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بسم االله الرََّحمن الرََّحيم

پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه
 علميـ پژوهشي
قزوي-»ره«دانشگاه بين المللي امام خميني

28/7/9ي مورخه 36921ي شمارهي فصلنامه بر اساس نامه

. دريافت كرده است» پژوهشي-علمي« كشور، اعتبار

3ي مورخه 2845/124يي شماره فصلنامه بر اساس نامه

مطبوعات داخلي وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي منتشر مي شود

دانشگاههاي تربيت مدرس، علامه فصلنامه با همكاري

و يزد منتشر مي گردد .فردوسي، بوعلي سينا

�� وز� ����مو��� وزارت ���م�
��،.	-,+*(��ب '&�د%�� $�#"اندا�

90تابستان-ي چهارمشماره-ي جديددوره-سال دوم

:ه در پايگاه هاي اطلاعاتي زير نمايه مي شود
:پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي به نشاني اينترنتي

:بانك اطلاعات نشريات كشور به نشاني اينترنتي
magiran.com

ي ISC)(پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 66/25طي نامه

اين فص

علمي

اين فص

مطبوع

ف اين

فردوس

ا�0123ر/.	-«

اين فصلنامه
پا-1

بان-2

پا-3



 علميـ پژوهشي-) پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه

و علوم انساني دانشگاه بين المللي امام خمينيي دانشكدهنشريه  قزوين-)ره(ي ادبيات

 قزوين-)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني-صاحب امتياز

 فصلنامه-ي انتشارفاصله

)دانشيار(ي لنگروديدكتر عبدالعلي آل بويه: مدير مسئول
)دانشيار( دكتر ناصر محسني نيا: سردبير

 دكتر نرگس انصاري: مدير داخلي
و ادبي  دكتر ناصر محسني نيا: ويراستار علمي

 اخوي زادگانيراحله: مترجم انگليسي

و تدوين  طهماسبخانيليلا: صفحه آرايي

و امور چاپ  احمد برادري: ناظر فني

 قزوين: چاپ

 جلد 1000: شمارگان

و علوم انسانيدانشكده-»ره«دانشگاه بين المللي امام خميني: قزوين- نشاني دفتر-ي ادبيات

 34149- 5599صندوق پستي-ي لسان مبين فصلنامه

 آدرس سايت اختصاصي
WWW.lesunemobin.ikiu.ac.ir 

 lesunemobin@ikiu.ac.irيهآدرس الكترونيكي نشر
Email:  

+98- 0281- 8371634: تلفكس

 ريال40000:بهاي تك شماره
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و مشي ها  اهداف، زمينه ها، خطّ
دربا هدف انتشار) پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه  پژوهشهاي اصيل

.زمينه هاي ذيل منتشر مي گردد
 محوراصلي) الف

ي ادب عربي  انتشار مقالات پژوهشي اصيل درباره
 محورهاي فرعي)ب
 انتشار پژوهش هاي مرتبط با ادب عربي از قبيل؛-
 ادب عربي در ايران-
و ادب عربي در متون ايراني- ) فارسي(واكاوي فرهنگ
و- و ادبيات عربي اثر پذيري زبان  ادبيات فارسي از زبان
و ادبيات فارسي- و ادبيات عربي از زبان  اثرپذيري زبان
و تطبيقي- موارد فوق مي تواند در قالب پژوهش هاي موردي، ميان رشته اي

.محقق شود

)به ترتيب الفبا(-اعضاي هيأت تحريريه

 علامه طباطبايي تهراندانشيار دانشگاه- دكتر سيد خليل باستان
»ره«دانشيار دانشگاه بين المللي امام خميني- دكتر احمد پاشا زانوس

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران- دكتر خليل پرويني
 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي تهران- دكتر حجت رسولي

 استاديار دانشگاه يزد- دكتر محمد علي سلماني مروست
 تاد دانشگاه فردوسي مشهداس- دكتر سيد حسين سيدي
ي همداندانشيار دانشگاه بوعلي سينا- دكتر علي باقر طاهري نيا
 دانشيار دانشگاه تهران- دكتر محمد حسن فؤاديان

 دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دكتر ناصر محسني نيا
ي تهراندانشيار دانشگاه الزهرا-دكتر بتول مشكين فام



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبيني نگارش مقاله ها در فصلنامهشيوه نامه

به:زبان نشريه-1 و عربي مي باشد؛ توضيح اينكه، مقاله هاي فارسي زبان نشريه به ترتيب فارسي
و مقاله هاي عربي هم به صورت جداگانه در شماره ديگري منتشر  صورت جداگانه در يك شماره

.مي شوند
و انگليسي خواهد بود- . چكيده مقاله هاي فارسي به دو زبان عربي
و انگليسي خواهد بود- .چكيده مقاله هاي عربي به دو زبان فارسي
:شرايط علمي-2

و پژوهش هاي علمي نويسنده يا نويسندگان باشد) الف- .مقاله بايد نتيجه كاوشها
و نوآوري باشد)ب- .مقاله بايد داراي اصالت
و اصيل استفاده شود در نگارش)ج- و از منابع معتبر .مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت
و نقد، اصيل باشد)د- و گردآوري در اين فصلنامه. مقاله بايد از نوع تحليل بنابراين، ترجمه

.جايي ندارد
ها-3 :نحوه بررسي مقاله

و در صورتي كه مقاله هاي رسيده، نخست توسط هيأت تحريريه مورد بررسي قرار خواهند گرف ت
و صاحب نظر فرستاده خواهند مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزيابي براي داوران متخصص

پس از وصول ديدگاههاي. براي حفظ بيطرفي، نام نويسندگان از مقاله ها حذف مي گردد. شد
و در صورت كسب امتيازات كاف ي مقاله داوران، نتايج واصله در هيأت تحريريه مطرح مي گردد

.پذيرش چاپ دريافت مي كند

:شرايط نگارش مقاله-4
و-1 و اصول فصاحت و استوار داشته باشد مقاله از جهت نگارش بايد ساختاري محكم

.بلاغت در تحرير آن رعايت گردد
:مقاله بدين ترتيب تنظيم شود-2
و گوياي محتواي مقاله باشد–2-1 .عنوان مقاله كوتاه
يا-2-2 و آدرس پست(نويسندگان همراه با درجه علمي نام نويسنده و شماره تلفن نشاني

و نويسنده مسئول مكاتبات .در يك برگ ضميمه به دفتر فصلنامه ارسال شود) الكترونيك
و انگليسي به مانند چكيده فارسي)سطر15حداكثر(چكيده فارسي-2-3 .، چكيده عربي
و) حداكثرشش كلمه(كليدواژه فارسي-2-4 و انگليسي به مانند كليد واژه فارسيكليد .اژه عربي
و خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده سازد-2-5 و مĤخذ باشد .مقدمه، شامل پيشينه تحقيق
و تحليل آن مي پردازد-2-6 .متن اصلي كه نويسنده در آن به طرح موضوع
 نتيجه گيري-2-7
 كتابنامه-2-8
ب-2-9 ه همراه درجه علمينام نويسنده به لاتين

و»شهرت«ارجاعات درون متني بايد داخل پرانتز به ترتيب نام خانودگي نويسنده-3 ، سال
ج1986جاحظ بصري،(صفحه ذكر شود؛ مثال ،2:275(

:ي مقاله نحوه تنظيم ارجاعات به كتاب در كتابنامه-4
و: يا مصحح، مترجم»Boldنام كتاب«،)سال انتشار(، نام،)شهرت(نام خانوادگي نام مترجم

.ناشر، نوبت چاپ: مصحح، شهر محل نشر
:نحوه تنظيم ارجاعات به مجله در كتابنامه-5

،»عنوان داخل گيومه«،)سال انتشار داخل پرانتز(، نام نويسنده،)شهرت(نام خانوادگي نويسنده
تا(حات نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صف ازص

).ص
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:سايت هاي اينترنتي-6
و زمان(نام خانوادگي نويسنده نام نويسنده و» عنوان موضوع داخل گيومه«،)آخرين تاريخ نام
.نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك

در-7 .سطري تنظيم شود23صفحه20مقاله بايد حداكثر
پس-8 و تركيبات خارجي بلافاصله و اصطلاحات لاتين از فارسي آن در اسامي خاص

.داخل پرانتز در متن مقاله آورده شود
و همچنين ويراستاري آن مقاله آزاد است-9 .اين فصلنامه در قبول يا رد مقاله

.مقالات ارسالي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد- 10
 شرايط پذيرش اوليه-5

و بر اساس بند» شرايط علمي«مقاله بايد داراي شرايط بند دوم-5-1 شرايط نگارش«چهارم باشد
و تحت برنامه» مقاله Bبا قلم XP 2007 Wordتنظيم گردد Badr13 در سه نسخه به همراهCD آن

.به نشاني مجله ارسال گردد
در-5-2 و نام وي نيز مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تأييد استاد راهنما را به همراه داشته باشد

.مقاله ذكر شود
ي ديگري ارسال نكرده-5-3 نويسنده بايد تعهد نمايد كه اين مقاله خود را همزمان براي هيچ مجله

و تا زماني كه تكليف آن در فصلنامه لسان مبين را) پژوهش ادب عربي(باشد مشخص نشده است، آن
. براي ديگر مجلات ارسال نكند

سال مقاله متن زير را با مشخصات خواسته شده نويسنده يا نويسندگان ضرورت دارد هنگام ار: يادآوري مهم
و به همراه مقاله به دفتر اين فصلنامه ارسال نمايند .امضاء نموده
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	�تو���ور�،ا�0123ر/.	-,+*(��ب '&�د%�� $�#"اندا���
«

 باسمه تعالي
)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينسردبير فصلنامه

 .................................................................................يي مقالهنويسنده......................................اينجانب

ي لساني فصلنامهتعهد مي نمايم تا زمان اعلام نتيجه قطعي از سوي هيأت تحريريه

.مبين، آن را براي هيچ مجله يا همايشي ارسال ننمايم

:تاريخ

امضاء

�



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينبرگ درخواست اشتراك فصلنامه

و نام خانوادگي ...............................:شغل.....................................:نام

.....................................................................................:نشاني گيرنده

 ....................................:تلفن..............................................:كد پستي

.............................:شماره رسيد بانكي........................:مبلغ پرداخت شده

و امضاء  .................... تاريخ

بهاي اشتراك سالانه

 خارج كشور داخل كشور

 دلار40 ريال 160000)افراد(اشخاص حقيقي
ها(اشخاص حقوقي دلار40ريال 160000)مؤسسه

 دلار16ريال 120000دانشجويان، استادان وفرهنگيان 
 دلار10ريال 40000 بهاي تك شماره نشريه در داخل كشور

جام 45/279206مشتركان محترم مي توانند بهاي اشتراك خود را به حساب
شعبه دانشگاه بين المللي امام- بانك ملت به نام دانشكده علوم انساني 

و رو گرفت قبض پرداخت شده را به نشاني)ره(خميني قزوين واريز نموده
و اعضاي هيأت علمي. فصلنامه ارسال فرمايند ضمناً دانشجويان، فرهنگيان

كدانشگاه ارت شناسايي خود را به ها، براي برخورداري از تخفيف، روگرفت
.همراه برگ درخواست ارسال نمايند
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)پژوهش ادب عربي(پژوهشي لسان مبين-ي علمي اسامي مشاوران علمي فصلنامه
 1390تابستان، چهارميي جديد، شمارهسال دوم، دوره

به ترتيب حروف الفبا
قزوين)ره(امام خمينيدانشگاه بين الملليدكتر محمد تقي آذرمينا

دكتر سيد محمد رضا ابن الرسول
محمد مهدي ابوترابيدكتر

دانشگاه اصفهان
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

دكتر نرگس انصاري
 دكتر عبدالغني ايرواني زاده

دكتر سيد خليل باستان

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني
 اصفهاندانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائي
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتر احمد پاشا زانوس

ي تهرانالزهرادانشگاهدكتر مينا جيكاره
دانشگاه تربيت معلم آذربايجاندكتر مهين حاجي زاده

دانشگاه اصفهاندكتر جعفر دلشاد
دانشگاه الزهراي تهرانپوردكتر رقيه رستم

يحجت رسولدكتر
دكتر غلامعباس رضايي

دانشگاه شهيد بهشتي
تهراندانشگاه

دانشگاه رازي كرمانشاهدكتر تورج زيني وند
دانشگاه رازي كرمانشاهعلي سليميدكتر

دانشگاه فردوسي مشهددكتر سيد حسين سيدي
دانشگاه اصفهانينصراالله شاملدكتر
محمد شفيع صفاريدكتر

دكتر محمود شكيب انصاري
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني
دانشگاه شهيد چمران اهواز

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتر عليرضا شيخي
ي همداندانشگاه بوعلي سينادكتر علي باقر طاهري نيا

شهيد چمران اهوازدانشگاهخيريه عچرشدكتر
تربيت معلم آذربايجاندانشگاهعبدالاحد غيبيدكتر
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيمهدي فياضمحمددكتر
يزددانشگاهفاطمه قادريدكتر

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتر سيداسماعيل قافله باشي
دكتر غلامرضا كريمي فر

گلجانيايرجدكتر
دانشگاه شهيد چمران اهواز

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني
دانشگاه علامه طباطباييدكتر علي گنجيان خناري

دانشگاه تهرانمحمد حسين محمديدكتر
دانشگاه رازي كرمانشاهدكتر يحيي معروف

قزوين)ره(خمينيمدانشگاه بين المللي اماداود معماريدكتر
رضا ميرحاجيدحميدكتر

دكتر فرامرز ميرزايي
ي طباطبائي دانشگاه علامه
دانشگاه بوعلي سيناي همدان
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 فهرست مندرجات

.............................................................................................سردبيرسخن�

و اسلامي� غلامعباس دكتر/ بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

1.................................................................................ابوبكر محمودي،رضائي

، پيمان صالحي/خوانشهاي متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربي� 24..............دكتر علي سليمي

و ني نامه مولوي� ي ابن سينا 44................................دكتر رضا سميع زاده/پژوهشي پيرامون عينيه

و جميل صدقي� دكتر عنايت االله شريف پور، محمد/ زهاويمقايسه ادبيات كارگري در اشعار فرخّي يزدي

60...........................................................................................حسن باقري

و ادب عربي� و بررسي توان مندي سنايي غزنوي در بكارگيري هنري قرآن(حكيم سنائي دكتر محمد/)تحليل

84..........................................................................................شفيع صفاري

و حكمت هاي روايي� خيريه عچرش، كوكب دكتر/تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن

 101................................................................................................بازيار

و محمد حسين شهريار� ، رباب/بررسي تطبيقي مضامين رمانتيسم در اشعار ابراهيم ناجي دكتر عبدالاحدغيبي

 123..........................................................................................پور محمود

و فارسي� و كاربرد آن در شعر فارسيبررسي(عروض عربي دكتر/)و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدارك

 148..............................................................................قافله باشيسيد اسماعيل 

و صدر اسلام�  160..........عبدالحسين فقهي، محمدرضا غفاري دكتر/بررسي تطور خطابه در دوره جاهلي

از� دربررسي مقابله اي نظريه هاي ساختارگرايي با داده هاي حاصله و انگليسي گزارشهاي كلامي / عربي

 183...................................................................................دكتر اعظم كريمي

و حيات صور خيال در شعر متنبي بررسي� سيدمهدي مسبوق، دكتر دكتر/)برتصاوير شنيداريبا تكيه(پويايي

 215.......................................................................مرتضي قائمي، پروين فرخي راد
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 سخن سردبير

 بسم االله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج حكيم

، در هر و علاقمندان به مسائل پژوهش و دست اندركاران ، با مشكلات فراواني زماني عصر
و هستند و زماني از امكانات آن دوره. روبرو بوده فراخور حال بهرهبه نيز البته در هر دوره

مي شود، حلّ همه مشكلات نيست. اند مند گرديده ي دلگرمي آنها بلكه. اما آنچه كه مايه
ي. حمايت مسؤولين پژوهش كشور از اهالي پژوهش مي باشد اين موضوع اصلي ترين دغدغه

ي خوشبختانه. پژوهشگران كشور در برهه هاي مختلف زماني بوده است اينك در سايه
كه فزون برسه دهه از عمر با بركت جمهوري اسلامي ايران)عج(امام العصروالزمان توجهات

، روز به روز بيشترمي گذرد، توجه مس و تحقيقات علمي ؤولين مملكتي به امر پژوهش
و ما  پژ شاهد به بار نشستن هر روزگرديده و فراواني در سطحو هشهاي ارزشمندوتحقيقات
كاميد.كشور هستيم  و ما هر روز شاهدهآن اين حركت مقدس، پرشتاب ادامه پيدا كند،

و پيشرفت اين كشور پهناور در عرصه هاي مختلف باشيم بايد از در همين راستا. توسعه
و فناوري دولت دهم  ، وزير فاضل وزارت علوم، تحقيقات جناب آقاي دكتر كامران دانشجو

، تشكر نمائيم، چرا كه ايشان ي اين جمهوري اسلامي مسير از همان ابتدا به درستي متوجه
ي  ، توسعه و عام و به گواه خاص همه جانبه از اصلي ترين آكنده از خير وبركت شده اند

و و همكارانشان در وزارت متبوع محورهاي كاري ايشان و.مي باشد بوده براي ايشان
، از درگاه احد و به همين مناسبت. يت توفيق روزافزون را خواستاريم همكاران محترمشان

ا و ، به خاطر فضائل اخلاقي ي آنها مهم تر مثال زدني جناب آقاي دكتر كامران نسانياز همه
، هيأت تحريريه ي علميي دانشجو پژوهشي لسان مبين دانشگاه بين المللي امام–فصلنامه

ا چهخميني افتخار دارد تا اين شماره را به و در. آيدنظردر يشان تقديم نمايد، تا چه قبول افتد
ي لنگرودي رياست محترم دانشگاه و معاونين پايان از جناب آقاي دكتر عبدالعلي آل بويه

بي دريغي محترم دانشگاه و حمايت هاي براي نهايي شدن امور اينكه، به خاطر مساعدت ها
.تشكر مي نمايم. اند نموده نشريه

وز زادهوسركار خانم دكتر وحيده نور هم چنين از ي فاضل زبان چگيني، دانش آموخته
و چهارم مقاله هاي اين  ادبيات فارسي به جهت باز خواني مجدد ويرايش هاي نوبت سوم

و از سركارخانم ليلا طهماسبخاني به خاطر زحمات طاقت فرسايي كه در كليه امور شماره  ،
آ و صفحه ، تدوين و طراحي جلد نموده اندمربوط به تايپ .سپاسگزارم. رايي

و رحمه و بركاته...ا والسلام عليكم
 ناصر محسني نيا

 1390تابستان





)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و اسلامي *بررسي تطور محتوايي شعرحسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

 دكترغلامعباس رضايي
 دانشيار دانشگاه تهران
 ابوبكر محمودي

و ادبيات عربيكارشناس ارشد  زبان

 چكيده
و هم از محتواي اشعار اسلامي حسان در مقايسه با اشعار جاهلي وي هم از نظر كيفي

و دگرديسي شده استنظر كم در پاره اي از اشعار اسلامي حسان شاهد.ي دچار تغيير
و تعابير كاملا جديدي هستيم كه در دوران جاهلي شاعر سابقه نداشته است، مزيد  مفاهيم

و قصايد صرف اٌبر اينكه وي در دوران اسلامي از پاره اي اغراض شعري مانند خمريات
و به جاي اينچنين ، عاشقانه كه در دوران جاهلي به آنها پرداخته بود، روي برتافته

و رسول معظم وي)ص(اغراضي شعر خويش را درخدمت دفاع از دين مبين اسلام و ياران
را. قرار داده است و مرثيه هاي خود همان روال سابق جاهلي اما حسان در اشعار مدحي

و  و مضامين و مرثيه. مفاهيم آنرا دوباره تكرار كرده استدر پيش گرفته ميزان مديحه ها
ني كه شاعر هاي حسان در دوران اسلامي به مراتب بيشتر از دوران جاهلي است، به اين مع

و در دوران اسلامي بيشتر به اين در دوران جاهلي تمايل و رثا نداشته چنداني به مدح
.اغراض پرداخته است

 واژگان كليدي
و اسلاميو خمرياترحسان، تطو ، تغزل، مديحه، دوره جاهلي .هجويات

 20/5/1390:تاريخ پذيرش نهائي 14/01/1390: تاريخ دريافت مقاله-*

 GHRezAee@ut.ac.ir: نشاني پست الكترونيكي نويسنده



و اسلامي/2  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

 مقدمه-1

و چه در حسان بن ثابت از جمله شاعران مخضرمي است كه چه در دوران جاهلي
ناقدان معتقدند كه بين اشعار دوران. دوران اسلامي اشعار زيادي از وي به يادگارمانده است

ي  و دگرگونيهايي ايجاد شده است، از جمله و اسلامي وي از حيث محتوا تغييرات جاهلي
و ابن سلام اشاره كرد، كه معتقدند اشعار اسلامي حسان از اين ناقدان مي توان به اص معي

و مفاهيم غنايي ضعيفتر از اشعار جاهلي وي مي باشد منظر خيال .پردازيهاي شاعرانه
چنين ايده هايي را نپذيرفته اند، اما به هر روي اينهرچند دسته اي ديگر از ناقدان

ي اشعار حسان در مي يابد كه بين اشع و جاهلي شاعر اختلافاتي وجود خواننده ار اسلامي
. دارد

ي تحليلي محتواي اشعار دو و مقايسه رههب هدف از تدوين اين جستار، بررسي
كاز زندگاني) اسلامي-جاهلي( ه حسان بن ثابت بوده است، تا از اين رهگذر ثابت شود

.بين اشعار اين دو برهه از زندگاني شاعر چه اختلافاتي از نظر محتوايي وجود دارد
آيا مي توان: در اين مقال سعي برآن بوده كه به سوالاتي از اين قبيل پاسخ داده شود

و پذيرش دين جديد، در شعر حسان از منظر محتوايي  مدعي شد كه با اسلام آوردن حسان
و دگرديسي  ايجاد شده است؟ آيا پذيرش آيين جديد منجر به تحول محتوايي شعر تغيير

حسان شد؟ اگر در محتواي اشعار حسان تغيير ايجاد شده، به چه صورتي بازتاب يافته 
 است؟

اخته در تطور محتوايي اشعار حسان به اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني شاعر پرد
و تغزلم اين اغراض شامل خمريات، مديحه ها،. ايم در اين جستار. مي باشد) تشبيب(راثي

بين اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني حسان مقايسه اي بعمل آمده، تا بدين وسيله 
وي تبيين گردد كه اغراض شعري دوران اسلامي شاعر، با اغراض شعري دوران جاهلي

.چه اختلافاتي پيدا كرده است
ج و تاريخ ادبياتي، مانندپيرامون زندگاني حسان بن ثابت در جاي : اي كتب تاريخي

ي ابن هشام، مغازي واقدي، اغاني ابو الفرج اصفهان وسيره و مشبعي .....ي مباحث جامع
و چندين. شده استوارد  همچنين پيرامون اشعار حسان نيز كتابهايي نوشته شده است

و شرح از جمله مي توان به شرح عبد الرحم. شارح ديوان وي را شرح نموده اند ن برقوقي
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و شايد بتوان گفت بهترين شرح ديوان حسان همان شرح برقوقي. اشاره كرد... عبداالله مهنا
و اشخاص درك اشعار حسان را تسهيل نموده است . است، زيرا مولف با تبيين اكثر اماكن

و و مقايسه اي بين اشعار اما متاسفانه تحليلي جامع پيرامون اشعار وي بعمل نيامده
در. راض هر دو دوره از زندگاني شاعر مطرح نشده استاغ ناگفته نماند يوسف عيسي

كتاب حسان بن ثابت انصاري اندك تحليلي پيرامون اين مساله ارائه داده است، اما در 
و چنگي به دل نمي زند و اغراض شعري حسان، بسيار ناچيز بوده .مقايسه با كل اشعار

ت ودر اين جستار سعي شده است با و مقايسه اي بين مفاهيم  تبع در كل ديوان حسان
ي عمل بپوشانيم تا بدين وسيله بين و اسلامي وي به اين مهم جامه مضامين اشعار جاهلي

قبل.اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني شاعر مقايسه اي تحليلي صورت پذيرفته باشد
و آن اينكه در اين جستار از از وارد شدن به اصل بحث لازم است به نكته اي اشاره كني م

تعبيراتي مثل شعر جاهلي، شعر اسلامي، مديحه هاي اسلامي، مديحه هاي جاهلي، رثاي
و و اسلامي منظور از چنين تعبيراتي اين بوده است.استفاده شده است.... يا رثاي جاهلي

و يا جاهلي سروده است،  نه اينكه آن كه شاعر، شعر مورد نظر خود را در دوران اسلامي
و يا اسلامي باشد و مطالبي جاهلي .قصيده حاوي مضامين

 حسان بن ثابت انصاري-2

كه دختر خالد قيس بود» فُريَعه« وي حسان بن ثابت بن منذرخزرجي است، مادرش
و پدرش ثابت، از بزرگان قوم خزرج محسوب مي م 563حسان در سال.شد اسلام آورد

ر بزرگ مرداني كه بعد از نزول پيامبر به آنجا به انصار ملقب در مدينه به دنيا آمد، شه
.گشتند

و اكثريت مورخان بدان اذعان دارند-حسان و كتب موجود صد-همانطور كه در آثار
و بيست سال عمر كرده، كه شصت سال آنرا در جاهليت وشصت سال ديگر را در اسلام

ما2:102ج، 2002،اصفهاني.(گذرانده است وو و بعد 1993:340بن عبد البر،ابعد آن
.)از آن

وي داراي كنيه هاي متعددي بود، از جمله؛ ابو الوليد، ابو عبد الرحمن، ابو الحسام، ابو
و ي اول او از همه مشهورتر است...... المضرب .كنيه

معتقد است كه وي از چنين عمر طولاني برخوردار» نولدكه« خاور شناس معروف
و استدلالات خود قريب هشتاد سال تخمين مي  و عمر وي را با توجه به قراين نبوده است

(زند ، به نقل از نيكلسون،. .)9-8: 1986مهنا



و اسلامي/4  بررسي تطور محتوايي شعر حسان بن ثابت انصاري در دوران جاهلي

ي اول زندگاني خود به) جاهلي(حسان در نيمه و تعصب شديدي به قومش داشت
و توهيني به قوم او روا مي داشت از با اشعار خود،محض اينكه شاعر جسارت به دفاع

.قومش بر مي خاست
و شعر خود را در راه دفاع از اما حسان در دوران اسلامي مدافع سرسخت اسلام گشت

و رسول معظم و سجل تمامي. قرار داد)ص(دين مبين اسلام ي تمام نما شعر وي آيينه
و وقايعي است كه بر مسلمانان گذشته است، لذا ميتوان شعر وي را پاره اي از  حوادث

.تاريخ اسلام دانست كه به بسياري از مسائل آن دوران در قالب شعر اشاره كرده است
و خوش باور بود)1: از صفات وي مي توان به موارد زير اشاره كرد بدون. فردي ساده

و بررسي شايعات را مورد تصديق قرار مي داد، همانطور كه در ماجراي افك او  تحقيق
وي)2. بهتان بوديكي از تصديق كنندگان اين  و ترس زياد اكثر كتب تاريخي به اين. جبن

(صفت او اشاره كرده اند .، ج 2002الاصفهاني آن2:118، صب فردي متع)3).و بعد از
ي خود وي) يمناهالي(نسبت به قوم وطايفه و اين مهم در اشعار  وصا اشعارخص( بود،

(به وفور ديده مي شود)شاعر جاهلي اطلاعات بيشتر پيرامون زندگاني حسان جهت كسب.
و 2:115،ج همان:بت مي توانيد رجوع كنيد به بن ثا : 1992،ابن عبدالبرو بعد از آن
و يوسف، 335 تا(و بعد از آن آنبهو8):بي ).بعد

ي محتوايي اين ذيلا با توجه به اغراض شعري هر دو دوره از زندگاني حسان به مقايسه
:تا بتوانيم اختلاف محتوايي اين دو دسته از اشعار را تبيين كنيماشعار مي پردازيم 

 خمريات-3

و لطافت خمرو شراب بيشترين قسمت از توصيفات جاهلي حسان را در وصف جمال
و اهل تنعم بوده كه در حيات طولاني زندگاني خود. بر مي گيرد وي فردي ناز پرورده

و لعب رو و به لهو يكي از سرگرميهاي دلرباي.ي آورده استكمتر سختي را تجربه كرده
. بوده كه در جاي جاي قصايد جاهلي خود از آن سخن رانده است حسان همين خمر

ي فتح مكه مشهور شده، از نظر ي وي را كه به قصيده بعنوان مثال ابيات آغازين همزيه
و باعث شده كه پاره. مي گذرانيم اي از ناقدان از آنجا كه اين قصيده شبهه برانگيز بوده

و خمريه سرايي دست نكشيده  اذعان كنند كه حسان در دوران اسلامي از شراب خواري
است، نگارندگان اين سطور قصد دارند با پاسخ به اين شبهه ابتدا ابيات آغازين اين قصيده 

: ذكر كنند) فتح مكه(را 
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.....َ و مــاءيكوُنُ مزاَجهامـنْ بيت رأسٍسبيِئةًَكَـأنّ عسلٌ
َغض ـمَطع ـــا أولَي أنْيابِهع

ُذك اتا الأشرِبم يومـاًـاذا رنَ
نـَــاءالج َـرهصه منَ التُّفاَحِ

لطَيبِ الرَّاحِ الفـــ ـداءـفَهنَ
ملوُكَــاًـو نَشْ ما ينَهنهناَربَها فَتَتْركُُُنَــا .......اللِّقاَءو اُسداً

)14: 2008 الانصاري،(
و آب«:ترجمه ي بيت الراس است كه عسل گويا بر روي دندانهاي معشوقه شراب ناب منطقه

به)آب دهان معشوق اين چنين طعمي دارد(با آن در هم آميخته  ، يا گويي طعم آب دهان وي
و و تازه اي مي ماند كه بسبب رسيدن نرم شده اگر. در اوج شيريني خود مي باشد سيب رسيده

ي آنها را فداي خمر پاك لذيذ مي نمايم، آنرا  ي مشروبات پيش بيايد من همه از همه روزي بحث
و رويارويي با دشمن  از جنگ و يا شيرهايي مبدل مي گرداند كه و ما را به پادشاهان مي نوشيم

و ابايي نداشته باشند ».ترس
شايد اين سوال بر اذهان خطور كند، اگر. مشهور شده است» فتح مكه« اين قصيده به

حسان در روز فتح مكه اين قصيده را سروده پس مي توان گفت كه در دوران اسلامي باز 
اما بايد گفت كه ابيات آغازين اين قصيده را حسان در دوران. شاعر خمرياتي را گفته است

ا. جاهلي زندگاني خود سروده است ست به اين ترتيب كه روزي حسان بر دليل ما روايتي
و آنها را از اينكه مشغول شراب خواري هستند  تعدادي از افراد قوم خود خرده مي گيرد
و گفتند كه حسان به خدا قسم ما مصمم بوديم كه  توبيخ مي كند، آنها زبان به سخن گشوده

ي تو ما را به شاد .....)..و نشربها فتتركنا ملوكا(از شراب خواري دست بكشيم ولي گفته
و گفت. خواري واداشت ما شَربَتُها« حسان شديدا برآشفت في الجاهليه واللَّه قلُتُه هذاشَيئ

نذُ أسلمَتم«) )60: 1996برقوقي،.
ي و نشئه و شراب به هر روي بخش قابل توجهي از توصيفات جاهلي حسان را خمر

دس. ناشي از آن تشكيل مي دهد ته اي ديگر از اشعار حسان كه در آنها به توصيف ما به
.شراب پرداخته نظر مي افكنيم تا حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده باشيم

لوَ تُفيقُ مـنَ الكَأ ثاَءَشع تَقوُلُ
فلََق في أهوي حديثَ النَدمانِ

دــدالع ِثْريم ــــتيسِ لاُلف
توص و المسامرِ الغَرِدالصبحِ

)162:همان(
و پول زيادي خواهي شد،«:ترجمه و مكنت از شراب خوردن دست برداري صاحب مال اگر

ي خويش اينچنين جواب مي دهد( و شنيدن صداي) حسان به محبوبه من گفتگو با هم پياله ها
و مغني ها را به وقت صبحگاهان دوست دارم ».زيباي خوانندگان
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و زياده» شعثاء« همانطور كه ملاحظه مي كنيد ي حسان، وي را بسبب افراط محبوبه
من روي در نوشيدن شراب سرزنش مي كند، ولي پاسخ حسان به شعثاء اينچنين است كه

و شبانگاهان تا صبحگاهان با نوشيدن خمر به لذت مي رسم در. اين كار را دوست دارم
و لذت آن اينچنين مي سرايديكي از ميميه هاي جاهلي خود دوب :اره پيرامون شراب

بـَـارِد ثغََــب كَأنَّ فـَـاهـَـا
بصِهباء لَهـَ تـشُجرـوةٌـا س

اً فَقَـدـعتَّقَها الحانـُ  وت دهرَ
صـنَشْربَـُ  جـةًرْفاًَ وممزوُــها
ف باـــتَدَكم دبِيبا ي الجِسمِ

ظلاَلِ الغمَـــفَ تتَح فصر امـي
يي الخف َتِّقتاسٍ عر ـتينْ بـمام 

ــامَفع علَيـــها فَرْطُ عـَــامٍ  مرَّ
في بيــوت الرُّخـَــ نغَُنِّي ـامـثُم 

دبي وسطَ رقاَقٍ هيام بد.........
(الانصاري، 2008 :247)

از زير سنگهايي منظم كه ابرها بر آن سايه آب دهان او«: ترجمه به آب گوارايي ميماند كه
و تاثير گذار آميخته گشته، خمري  انداخته باشند، بيرون مي تراود، آب دهان وي با خمري اصيل
و مرغوب گشته است، خمر  و در خيمه ها آنقدر مانده كه كهنه ي بيت الراس بوده از منطقه كه

ا نگه داشته، بطوري كه چند سال در آنجا مانده است، ما اين خمر را فروش اين شراب را مدته
و آواز سر مي دهيم، همانطور كه مورچگان و سپس در ميكده ها غنا و ناخالص مي نوشيم خالص
بر روي تخته سنگهاي نازك حركت مي كنند، اين خمر نيز در سراسر جسم ما به جريان در مي 

».آيد
وبا دقت در ابيات پي خواه و نشئه آن يم برد كه حسان در توصيف خمر تاثير ناشي از

نهايت دقت را به خرج داده است، خصوصا بيت آخر ابيات فوق دال بر اين مدعا است، وي 
و انتشار آن را در بدن به پخش شدن مورچگان بر تخته سنگهاي نازك تشبيه  تاثير شراب

م و كل سنگ را در بر مي كند، همانطور كه مورچگان بر روي تخته سنگها نتشر مي شوند
و تمام  و نوجوانان اين چنين تاثيري را خواهد داشت مي گيرند، شراب نيز در وجود پيران

و سرزندگي مي كند البته ذكر كل اشعاري كه حسان پيرامون. بدن آنها را مملو از شادابي
ا و و لذت آن به توصيف درآورده بسيار بيشتر از شواهد فوق بوده ي اين خمر ز حوصله

.مقال خارج است
و ما با تتبع در كل ديوان وصف شراب فقط در اشعار جاهلي حسان به چشم مي خورد

و حتي يك بيت اسلامي از شاعر بيابيم كه در آن به توصيف  شاعر نتوانستيم يك قصيده
از لذا با ضرس قاطع مي گوييم كه حسان بعد از اسلام آوردن، بكلي. شراب پرداخته باشد
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و و به جاي آن به توصيف غزوات و نوشيدن آن دست كشيده است توصيف شراب
و عقيده پرداخته)ص(نبردهاي پيامبر و فداكاريهايشان در راه اعتلاي اسلام و مسليمن

و و مشركان و از اين رهگذر در قصايد خود اسم جنگهاي متعدد ميان مسلمانان است،
و دشمنان را به ثبت رس .انده استاسماء صحابه

 استنتاج-3-1
وي شراب رايكي. توصيف شراب در جاي جاي قصايد جاهلي حسان بچشم مي خورد

و به همين جهت درصدي از اشعار جاهلي شاعر را  از بهترين سرگرميهاي خود مي داند
و مجالس آن تشكيل مي دهد از. توصيف شراب  اما در دوران اسلامي شاعر بطور كلي

و خمر و قصايد اسلامي حسان توصيف شراب و ما با بررسي كل اشعار دست كشيده
و توصيف آن بيابيم .نتوانستيم حتي يك بيت پيرامون شراب

 مدح-4

و به بطور كلي مي توان گفت حسان در اشعار جاهلي خود توجه فراواني به مدح نداشته
از. صورت پراكنده در جاي جاي قصايد خود به اين غرض شعري پرداخته است حسان

از. ميان اغراض گوناگون شعري به اين غرض شعري كمتر روي آورده است او قبل
و آمد و با مدح آنان از جوايز گرانبهايشان پذيرش اسلام به دربار غسانيان رفت داشت

و بهره مند مي گشت . وي قصيده اي را مستقلا به مدح غسانيان اختصاص داده است. متمتع
ي زندگاني خويش آنرا مستقلا به مدح تنها قصيده اي كه شاعر در شصت سال اوليه

. اختصاص داده، همين قصيده است
عصـــ رد ـــهلةٍــالتـُبممنَـاده

ِـــرُقُ بيضُـالضاَرببي شونَ الكَبه
بغَِنيهــِ ـمـوالخاَلطُونَ فَقيــــرَهم

أحسابهـــم يمــةٌبِيض الوجوه كَر

ــيي الزَّمف ـانِ الأولِوماً بِجلِِّقَ
يطيح لَـه بنَـانُ المفصــلِ  ضَربْاً

علَي الضعَيف المرموال لِـِمنعْمونَ
شمُ الانُـوف مـنَ الطِّـرازِ الاولِ

)194: 2008الانصاري،(
ب«:ترجمه ا آنها هم چه بزرگ مرداني بودند همان كساني كه من روزگاران گذشته در جلق

ر و بزرگان دشمن را در حاليكه كلاه خود بر پياله شدم، كساني كه از پاي در مي ؤسا سر دارند،
و ضرباتي آنچناني به آنها وارد مي از همديگر جدا شود، آورند كنند كه بند بند انگشت دستانشان

و نسبت به ضعفا  و به آنها كمك مي كنند آنان فقيران خويش را با ثروتمندانشان در هم مي آميزند
و بخشش مي نمايند، آنها صورتهايي درخشان از( دارندو بينوايان انعام اين عبارت مي تواند كنايه
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و جوانمردي آنان باشد ح) كثرت افتخارات وو اشخاصي با و نسب مي باشند كه اهل سروري سب
ا و در ميان اقوام ديگر ».ز هر نظر گوي سبقت را ربوده اندرياست بوده

و ي عام شاعر در اين قصيده طوري زبان به مدح آل جفنه گشوده كه قصيده شهره
ي) غسانيان( وي اين قصيده را در دربار آل جفنه. اص گشته استخ با حضور نابغه

و علقمه سرود ابن سلام مي گويد اين قصيده از بهترين قصايد مدحي شاعر. ذبياني
.محسوب مي شود

منقول است كه حطيئه در روزهاي آخر زندگاني خويش پيرامون حسان اينچنين جمله
ما تَهِرُّيغْ:أبلغوُا الأنصار أنَّ أخاَهم أشعرُ الناس حيثُ يقوُل«: اي را بر زبان راند  شوَنَ حتَّي

عن السواد المقْبِلِ/كلاَبهم تايوسف(»لا يسالوُنَ )56:، بي
و تمجيد از و بيشتر اشعار خود را به فخر در دوران جاهلي شاعر كمتر به مدح پرداخته

و خاندان خويش  . اختصاص داده استخود
مدح حسان پيرامون غسانيان فقط به ابيات بالا منحصر نمي شود بلكه در جاهايي ديگر

به.نيز آنها را مدح كرده است در يكي از قصايد خود كه در آن حارث جفني را رثا گفته
ي پشتيباني به وي  مي) حارث(پيمان شكني قبايلي كه وعده و آنا داده بودند، خرده ن گيرد

و به و از اين رهگذر به مدح غسانيان مي پردازد و سرزنش قرار مي دهد، را مورد عتاب
:صفات نيكوي آنان اشاره مي كند

....ائلُهمح منَ المعزَي إذا آبـوامــمنْ جِذْمِ غَسانَ مستَرْخٍ يغْبقوُنَ لا
ونُهـُـــــمياً ع لا يـُـذاَدون محمرَّ تَحضَّرَ عنْد الماجِد البـــابإذاو

لَه قارالع بيضَــروا شح و أكْوابمــكانُوا إذا و طيف فيهِم بأكواسٍ
(86 -85: 1996 ، (برقوقي

) اگر حارث جفني ياراني داشت كه اينچنين ويژگيهايي داشتند، جان نمي باخت(«: ترجمه
و قدرتمند كه شامگاهان هنگامي كه به منازلشان بر مي گردند، شير افرادي غساني الاصل، مطمئن

آنها وقتي كه شخص ). افتخار به نوشيدن شراب(نمي نوشند، بلكه شراب خوش رنگ سر مي كشند
و عصبانيت مردمان را از خود طرد كنندبزرگي را ببينند،  ي كساني نيستند كه با خشم هر. از جمله

و و با جامها و مرغوب برايشان تدارك مي بينند جا كه حضور به هم مي رسانند شراب قديمي
»). پياله هايي اين شراب را در ميان آنها به گردش در مي آورند

و كرم و سخاوت مي حسان صفات ممدوح را در شجاعت هر. دهد او قرار صفاتي كه
و از شنيدنش مسرور مي گردد و سرشتي با آن همخواني دارد و. طبع از آنجا كه حسان
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و افتخاراتي بس فراوان به آنها خاندان وي در جاهليت از مشهورترين خاندانها بوده اند
ن و فرومايه اي قرار داده منسوب است، شعر خود را وسيله اي جهت مدح هر شخص وضيع

و كساني را هم كه مدح مي كند بي شك همطراز وي مي باشند تا بدين وسيله از  است
و شعر خويش نكاهد و اعتبار خود .ارزش

حسان در دوران جاهلي علاوه بر غسانيها، افرادي ديگر را در لابه لاي قصايد خود
و ممد. مدح نموده است وح را به وي در مدحهاي خود هرگز راه افراط پيش نمي گيرد

لاي. صفاتي متصف نمي سازد كه در او وجود نداشته باشند معمولا مدحهايي كه در لابه
و يا چند بيت متجاوز نيست را. قصايد او مي يابيم از يك حسان، ابن سلمي نعمان بن منذر

: اينچنين مدح مي كند
الليلَ كلَّـه جا أنْ تُدلنِأكلِّفُهارِ ابد تغَتَديتَرُوح إلي و سلمي
فضُوُلُه جواداً متَي يذكَرْ لَه الخَيـْــرُ يزددو ألفَيتُه بحراًَ كَثيراًَ

)1996:186، برقوقي(
كنم كه كل شبانه روز براي رسيدن به منزل محبوب ابن من اسبم را وادار مي«:ترجمه

را) نعمان بن منذر(سلمي ران( در حركت باشد، من او بسان دريايي يافتم كه بخششهايش) عمان
و بخشندگي آورده شود،  بسيار است، او فرد بخشنده اي است كه هرگاه در برابرش نامي از نيكي

و بخشش مي كند »).بيشتر نيكي
شاعر در اين ابيات ابتدا مركوب خود را توصيف مي كند، مركوبي كه او را به محبوب

ي وي مي پردازد و صفات پسنديده و در بيت بعدي به ذكر ممدوح . خود، نعمان ميرساند
ويو)ص(اما حسان در دوران اسلامي در مواقع زيادي زبان به مدح پيامبر ياران

و همواره يادآور بزر و فضيلت آنان مي شودگشوده است مدح حسان در عهد اسلامي. گي
و چهارچوب آن تخطي نكرده است و از حدود از. نيز به همان روال جاهلي بوده البته نبايد

ي اين مدح گسترده شده، يعني اينكه شاعر در عهد اسلامي افراد  قلم انداخت كه دامنه
و ستايش قرار داده است وي)ص(د متمثل در پيامبراين افرا. زيادي را مورد مدح و ياران

و پسنديده بودند ما جهت اثبات مدعاي خويش ابياتي. هستند كه آراسته به هر صفت نيكو
در.و اصحاب مكرمش اختصاص داده از نظر مي گذرانيم)ص(را كه شاعر به مدح پيامبر

ي زير حسان رسول خدا وو ياران وي را مدح مي كند، مدحي كه از اصو)ص(داليه ل
ي چنداني نگرفته است :چهارچوب جاهلي فاصله
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همقْدي يـاذلَقِ المح مــمستَشعْري
فضََّلَ ـــولَ فَإنّ اللَّــهي الرَّسنـأعه

بِـه تضََـاءسي ابهـاضٍ شو م افو
تـُهروص كضَيـَـاء البــدرِ كـاربم

رعِديدةِجلْد النََّحيزَ ماضٍ غَيرُ
باِلجوديةِعلَي البرِ و  ....بالتَّقوْي

اجِيــدلَي كَل الأمع أنَــار ردب 
دورْدـرَ مغَي قضَاَء كاَنَ قاَلَ ما

)137-136:همان(
و رهبري آنان را شخص«:ترجمه سپاهيان مسلمان زره هاي آهني صافي بر تن كرده اند

)ص(منظورم رسول اكرم. بر عهده گرفته است) پيامبر( نيرومندي كه ترس در وجود او راه ندارد 
ي مردم برتري داده است و بخشش، او را بر همه ي تقوا وي. است، كسي كه خداوند بواسطه

ي و ماهي است كه به همه از آن نور كسب مي شود و شهابي است كه و قاطع انساني وفادار
ب و و. زرگان روشني مي بخشداشراف فرد مباركي است كه چهره اش مانند بدر تابان مي درخشد

»).هر آنچه كه بر زبان بياورد قضاي حتمي است
و و نور و شهاب و ياران وي را به ..... وي در اين ابيات پيامبر را به ماه تشبيه مي كند

و دلاوراني مانند مي كند كه جان خود را بركف گذاشتند تا آرمانهاي اين دين  پهلوانان
و به سر منزل مقصود برسانند در. شريف را پاس داشته حسان صفاتي را ذكر مي كند كه

و مقبول بودند، با وجود اين پاره اي از مفاهيم اسلامي را به اين دوران جاهلي هم  پسنديده
و غيرملموس  تايوسف(توصيفات اضافه مي كند، اما بصورت سطحي ).89:، بي

را به شيوه اي كاملا اسلامي خود مطعم بن عدي بن نوفل حسان در يكي ازقصايد
و تعبيراتي بهره مي و از تشبيهات جويد كه در دوران جاهلي رايج بوده جاهلي مدح كرده

ي او نظر مي افكنيم. اند :به ابياتي چند از مدحيه
واحـداً.... ولوَ أن مجداً اَخلَْد الدهرَ

سر رْتـاَجحبفاَص واــولَ االلهِ منْهم
معــفلَوَ سئلَ نْـهع اـتــرِهبِأس د
يــلَقاَلوُا هوفةِبخُِفـرَو المِــارهج

مْطعم اــمنَ النَّاسِ أبقَي مجده الدهرَ
و أحرَمــا ــبلم ما لَبي كـــادبع 

 ـاقي بقيه جرْهمـــاـو قَحطاَنُ او بـ
يومــاً إذاَ مــا تَذَممــــا ــهتمذ و

)260: 2008الانصاري،(
و«:ترجمه و بزرگي در طول روزگاران يكي را به خلود وجاودانگي مي رساند، مجد اگر مجد

از ميان قريشيان تو رسول اكرم بزرگي مطعم وي را جاودانه مي را پناه دادي، تو با اين)ص(كرد،
و جرهم  و قَحطَان كار قريشيان را تا ابد مديون خويش ساختي، اگر در مورد مطعم از كل معد
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و حقوق همسايگان را رعايت مي و اگر سوال شود همه مي گويند وي فردي بود كه حق كرد،
و پيمان شكني نمي كردروزي پيماني مي بست، نسبت به  ».آن صادق بود

مطعم بن عدي و مفاهيمي كاملا جاهلي در مدح ملاحظه مي كنيد شاعر از تعبيرات
ا. استفاده كرده است و همچتعبيراتي مثل و بزرگواري ممدوح نين پناه دادن به ظهار مجد

و پيمان هر چند از نظر و وفاداري به عهد و رعايت حقوق همسايه اسلام پسنديده پناهنده
ي اشعار  و نيكو شمرده شده اند، اما ريشه در فرهنگ جاهلي دارند، چرا كه خواننده
شاعران جاهلي به راحتي درخواهد يافت كه اين چينن تعبيراتي به وفور در ديوان شاعران

.جاهلي قابل مشاهده است
و ياران بزرگو و اما حسان در تعدادي از مدحهاي خود نسبت به پيامبر ار وي از اسلوب

و جود. روش خاصي تبعيت مي كند كه در نوع خود جديد است در توصيف بخشش
و باجخواهي از ممدوحش را دارد، عمل نمي كند، بلكه  پيامبر بسان كسي كه قصد تكسب

ي وي مي پردازد همچنين او در اشعار. بدون هيچ چشم داشتي به توصيف صفات پسنديده
و هدا و احيانا متعرض كساني مي خود پيرامون نور و روشنگري اسلام سخن مي راند يت

و نبوت خاتم پيامبران را تكذيب مي نمايند اين نوع مدح. شود كه اين دين شريف را انكار
ي ديني در نوع خود بي نظير مي باشد، زيرا مدحي است كه دين  از نظر دارا بودن صبغه

و بي آلاي و ايمان آنرا صاف .ش كرده استآنرا صيقل داده

َةِ خَـــاتمـوُلنبل لَيـِــهع أغَـــرُّ
إلي اس النَبي ماس الإله ــو ضَمهم 

ه و  ادياًــفاَمسي سراجاً مستَنيراًَ
و بشَّـرَ جنَّةًو أنْذَرنـَـــا نـَــاراً

ـه مشْهود يــلُوح ويشْهــــدمن اللَّـ
في الخَمسِ المــوذِّنُ أشْهدإذا قَـ  ـالَ

كَمــا لاح الصقيلُ المهنَّــــديلُــ وح 
.......ا الإسلام فــــاللَّه نَحمدو علَّمنـ

)54: 2008الانصاري،(
ي ختم نبوت توسط«:ترجمه و نشانه و زيبارويي است كه علامت پيامبر انسان نيكوكار

و آشكار استخداوند در او  در. وجود دارد خداوند اسم پيامبر را با اسم خودش پيوند داده زيرا
ي. نمازهاي پنجگانه موذن اسم خداوند را با اسم محمد مي آورد وي چراغ تاباني است كه وسيله

و ستم مانند شمشير هندي مي درخشد و ظلمت گمراهي و در تاريكي اين. هدايت مردمان است
آ از و اسلام را به ما آموخت، به همين جهت ما رسول ما را و به بهشت مژده داد تش جهنم ترساند

».خداوند را سپاسگذاريم
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و و از عباراتي سليس مي بينيم كه حسان در اين ابيات نوعي تجدد به خرج مي دهد
ب و محتواي ابيات، محتوايي كاملا اسلامي. دور از هر نوع پيچيدگي استفاده مي كنده روان

و ويژگي جاهلي بر شعر. است هر چند كه در پاره اي از توصيفات همان صفات
به حكمفرماست، مثلا در بيت پنجم حسان، رسول اكرم را در ميان تاريكي هاي جهالت

و محسوس  شمشيري بران تشبيه نموده است، ناگفته پيداست كه اينچنين تشبيهات ساده
.ريشه در دوران قبل از اسلام شاعر دارد

 استنتاج-4-1
و اسلامي حسان با توجه به آنچه كه عنوان گرديد مي توان گفت كه مديحه هاي جاهلي

ي واحدي را طي  و تقريبا شيوه و محتوا تفاوت آنچناني با همديگر ندارند از حيث مضمون
از. كنند مي حسان در مدحيات جاهلي خود افرادي را مدح مي نمايد كه مانند خود شاعر،

دارند، در اين دسته از مدحهاي خود مانند هر شاعر جاهلي ديگرري برخومنزلت بالاي
و مهمان و شجاعت و بخشش ون صفات كرم را درممدوح مورد ستايش وتمجيد ... وازي

وي)ص(كه آنرا به پيامبر شاعر در مدحهاي اسلامي خود. دهد قرار مي و اصحاب مكرم
و تشبيهاتي استفاده و گسيل مي دارد، از تعبيرات مي كند كه در دوران جاهلي استفاده كرده

و اميري است هر چند كه اين حكم را نمي. گويا ممدوح او در اين دسته از قصايد پادشاه
كه وي در پاره اي از قصايد خود اسلوب توان در كل قصايد اسلامي شاعر تعميم داد، چرا

و در نوع خود بي نظير پيش گرفته است نماند كه ميزان مدحهاي ناگفته.و روشي جديد
.اسلامي شاعر به مراتب بيشتر از دوران جاهلي است

 هجويات-5

هجا از قديم يكي از مشهورترين فنون شعري بوده است كه همواره شاعران در اين
و نامساعد مناطق. غرض شعري اسب سخن در ميدان تاخته اند با توجه به شرايط دشوار

و دشمني هاي اعراب با يكديگر و غارات و شيوع بسيار زياد اين فن شعري،عربي رواج
تر. بعيد نمي نمود ي آنها از طريق همين اشعار بوديكي از اساسي .ين وسايل مبارزه

. به اين ترتيب هجا بعنوان يكي از مهمترين ابزار جهت دفاع از قبيله ها شناخته مي شد
و خزرج قبل از اسلام در جريان بوده دال بر مدعاي ماست . هجوياتي كه بين شاعران اوس

ني شاعر مشهور اوسيان قيس بن خطيم بود واز ز شاعر خزرج بود كه جهت طرفي حسان
قب. پيروزي قبيله اش از هيچ كوششي فروگذار نمي كرد دريلاين هجويات كه بين دو ه
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و ملموستر جريان بود زمينه ساز شكل گيري مناقضات شد كه در اسلام بصورت بازرتر
و. شاهد آن هستيم  درصد قابل توجهي از ديوان حسان را هجويات وي تشكيل مي دهند

و ناقدان حتي ادبا و. وي را از شاعران هجويه گو مي دانند،ء ي اسلامي در هر دو دوره
و نيشدار حسان بن ثابت هستيم . جاهلي شاهد هجويات تلخ

و و در معركه هاي شعري كه بين اوس حسان در دوران جاهلي زبان گوياي خزرج بود
زبان خويش را بر فَرق خزرج در جريان بود در مقام مدافعي ظاهر مي شد كه شمشير بران 

وقتي كه قيس بن خطيم شاعر اوسي، قوم حسان را هجو مي نمود،. دشمنان مي كوفت
و قومش هجويه ها مي سرود حسان در يكي از هجويه. حسان نيز بي درنگ در رد وي
و قوم او اينچنين مي سرايد : هاي خود خطاب به قيس بن خطيم

فيـَـةًــابلِّغْ عنِّـــــي النَّبِيـت قَ
مجهـــداً لَنَقتلَُنَّكُـــــباِللَّـــه

نُخوَلُكُــــكُنْتُــم عبِيـــداً لَنَ ما

حلَفُــــوا تُذِّلُهـم انَّهـــم لَنـَــا
و الخَيلُ تَنْكَشـفــقَتلْاًَ عنيفَـ  ـاً

فَتُضطْع دبِيو الع جاءنَـا .....منْ
)340- 339: 2008نصاري،لاا(

و«: ترجمه ي نبيت اين قصيده را ابلاغ كن، قصيده اي كه آنان را خوار از جانب من به قبيله
ي نبيت كه حليف ما بودند و پيمان شكني پيش(رسوا مي سازد، قبيله چه شده است كه راه طغيان

و)گرفته اند؟ از دم تيغ مي گذرانيم ي شما را مي به بدترين، سوگند به خدا همه شكل به قتل
و هر  و نوكران ما بوديد و قدرتمان نمايان خواهد شد، شما بردگان و آن وقت سپاهيان رسانيم
و منزلت بردگان  كدام از شما كه نزد ما حاضر مي شد وي را به بردگي مي كشانديم، البته شأن

».بيش از اين نيست
ا و روند عمومي هجويات حسان به اين سبك است كه بعد و روال ز تغزل، به امجاد

و همواره هجويات خود را با فخردر هم مي آميزد تا بدين وسيله بزرگي قوم خود مي بالد
و رسوا گرداند مي. بهتر بتواند دشمن را خوار اين شيوه در اكثر هجاهاي شاعر بچشم

. خورد
و كل كرام ي مزيَنَه ابياتي را مي سرايد كه بسيار نيشدار بوده و شرافت در هجو قبيله ت

:اين قبيله را زير سوال مي برد
خطَيــبينَـةُمزَ خصَيبلا يرَي فيهــا بِـــه طَــافي ْفلَج لا و

و يحمي يمـلاَ الشِّيزَي من لا إذا مـا الكلَبْ أحجــرهَ الضَريِبو
ـهِميف نَــاتسالح كالٌ تَهلبِــيـَرِجكاَلْفَرَسِ النَجِي سنَ التَيَرو
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)38:همان(
ي مزينه خطيبي وجود ندارد، اين قبيله تاكنون هيچ پيروزي«:ترجمه در ميان كل قبيله

و قحطي در  قدرتمندانه اي كسب نكرده، تا در ميان مردمان به شهرت برسند، به هنگام سختيها
ن و بخشنده اي ديده و نيكويي ها ميان آنان فرد مهمانواز مي شود، آنها افرادي هستند كه حسنات

از بد جدا كنند ».در ميانشان ناديده انگاشته مي شود، آنها آنقدر بي خردند كه نمي توانند خوب را
و از و قبايل ديگر به هر راهكاري متوسل مي شود  حسان جهت خوار ساختن دشمنان

در ابيات زير. دل آنها چيره مي گردد توصيفاتي بهره مي گيرد كه بسان آتش در خرمن، بر
ي مذحج را هجو :مي كند، هجوي كه در غايت تلخي است حسان قبيله

علَــــي مذْحجٍ علَي مذْحجٍ تُرتُْبــابنَي اللؤُم بيتاًَ فَكاَنَ
جذْحم توح جمعت مـا َلو ما أثْقَلَ الأرنَبو دجنَ الماـم

)36:همان(
ي مذحج بنا كرده است،«: ترجمه و هميشگي در ميان قبيله و خساست خانه اي ثابت پستي

مذحج در ي و بزرگي قبيله مكاني انباشته شود حتي با وزن خرگوشي هم برابري اگر كل مجد
از اينكه هيچ مجد( نمي كند »).و بزرگي در آنان وجود ندارد كنايه

و رسوايي و هميشگي در ميان قوم مذحج مي داند بطوري كه وي خواري را امري ثابت
و اعتباري برخو شما قبيله اي هستيد. دار نيستندرهيچ يك از افراد آن قبيله از هيچ ارزش

و جهت زدودن آن كاري از دستتان بر نمي آيد و خساستيد . كه محكوم به اين پستي
و بررواني اين ابيات طوري است كه به آسا سلاست به ني و به راحتي سر زبانها جاري

. حافظه گمارده مي شوند
و و دشمن را خوار شاعر براي اينكه بتواند اهداف خود را به سر منزل مقصود برساند
و عبارات مخالف  و عبارتي بهره مي جويد، هرچندكه اين جملات رسوا سازد از هر جمله

و كرامت انساني باشند و حشمت )66:تابي يوسف،(.ادب
البته دليل. تعداد هجويات اسلامي حسان به مراتب بيشتر از هجويات جاهلي وي است

و كفار در جريان بود، دانست و درگيريهايي كه بين مسلمين از. اين امر را بايد در نبردها
و حتي آنجا كه كفار جهت آزار رساندن به مسلمين از هيچ وسيله اي فروگذار نمي كردند

ك و لام براي اين منظور بهره مي جستند، حسان نيز بعنوان مدافعي اسلامي در برابر از شعر
ي خود به آنان جواب مي داد آنان قد علم مي و با هجويات گزنده حسان در اكثر. كرد

و بيان قدرت  و از اين رهگذر علاوه بر ذكر امجاد مسلمين نبردهاي مسلمين شعر گفته
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و پس اسلامي حسان مانند–اشعار هجوي. تي محكوم مي كندآنها، دشمنان را به خواري
و در بسياري از قصايد اسلامي خود مانند  و قوي است اشعار دوران جاهلي شاعر مطنطن

و عدم. شاعري جاهلي ظاهر مي شود اصمعي دليل اين امر را در شر بودن نفس شعر
(تمايل آن به نيكيها مي داند )107: 1936،و ديگران الاسكندري.

ي هذيَل را هجو كرده است، از نظر مي يكي از قصايد مطنطن حسان كه در آن قبيله
:گذرانيم

ماء زمــزَم أم مشُــوبفلَاَ واللَّه مـا تَـدرِي هذيَـْـلٌ ضحأم
رُوا وحتَمإنِ اع ما لَهم و المجواـو نصَيبــمن الحجريَنِ سعي

لهَم محـو لَكـنَّ عيـُـــلٌـالرَّجِيو الع وبـبِه اللُّؤم المبيـــنُ

ـــهبيخُب هِمتغَرُّوا بِذم ــاًـمهدهع دهالع الـفَبِئس ــمكَذوُب

)، )113-112: 1936برقوقي
ي هذَيل نمي داند كه آيا آب زمزم خالص است يا ناخالص«:ترجمه از(قبيله و بد را خوب

هم) از آنجا كه آنان بي خردند(،)هم تشخيص نمي دهد و مناسك حج را و عمره بكنند اگر حج
و مروه سعي(به جا آوردند  و بين صفا و مقام ابراهيم را زيارت كرده يعني اينكه حجر الاسود

و جايگاه آنان هما) بنمايند و بهره اي عايدشان نمي شود، محل ن رجيع است كه در باز هيچ نصيب
و مكري آشكار مرتكب شدند، آنها را) كفار( آن خيانت و پيمانهاي دروغين خُبيب با وعده ها

»).و پيمان آنان فريفتند، چه بد عهدي است عهد
و و جهت خوار و نزاكت را رعايت نكرده است حسان در هجويات خود جانب عفت

و مخالفان خود به هر راهكاري دست مي زند، هرچند كه آن راهكار  رسوا ساختن دشمنان
و كرامت انساني باشد  .مخالف شرافت

و به پاره اي ديگر از هجويات اسلامي شاعر مي پردازيم تا بدين وسيله وجوه اشتراك
و اسلامي شاعر را بهتر درك كنيم حسان حارث بن هشام. افتراق هجويات جاهلي

مخزوُمي را در قصيده اي طولاني هجو نموده كه پاره اي از ابيات اين قصيده را از نظر مي 
:گذرانيم 

دونَهــم انَ يقاَتلَ طمــرَتَركَ الاحبـه ولجــامِةٍو نَجـــا بِرأسِ
َـركعم ذوَي الاسـْــلامِو بنوُ أبِيـه ورهطُـه فـي بِــه رَ الإلـهَنص
ا لَتَركَْنَــهـهْريو ج لا الإلـــه و دسنَه بِحوامـيلوَ ....جزَر السباعِ

)، )231: 2008الانصاري
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هشام(او«: ترجمه و در برابر) حارث بن و با اسب تيز رو دوستان را رها كرد آنها نجنگيد
ي. خود را نجات داد و خويشان او وارد جنگي شده اند كه خداوند اهل اسلام را بواسطه برادران

و  ي درندگان مي نمودند و فرار وي نبود اسبها او را طعمه آن جنگ پيروز گرداند، اگر قضاي الهي
»).با سمهايشان او را لگد كوب مي كردند

و فرار از ميدان و وي را به ترس حسان حارث مخزوُمي را به باد استهزاء مي گيرد
نيمرا در ميدان جنگ رها مي كند، مسلجنگ منسوب مي كند، او كسي است كه قوم خود 

و اسير نموده اند، ولي او را ياراي مقاومت در برابر و اقوام وي را كشته بسياري از سپاهيان
و شرافت را از شخص مهجو سلب.سپاه مسلمين نيست به اين ترتيب حسان كل كرامت

و. مي كند و عقيده و آيين ي او در اكثر هجوياتش طوري است كه به دين خرده .....شيوه
و خواري مي  نمي گيرد بلكه او به مسائلي مي پردازد كه كل اعراب جاهلي آنها را عيب

س و ودانستند، مثل فرار از جنگ، ترس، عدم بخشش .خاوتمند نبودن ..... 
و تيررس حسان در يكي از هجويه هاي اسلامي خود كه اين بار بني الحماس را آماج

و نيشدار هجا مي كند در اين قصيده حسان. قرار مي دهد، آنها را به شيوه اي بسيار گزنده
و عباراتي استفاد و از الفاظ و موازين اسلامي كاملا خارج مي شود ه مي كند از چهارچوب

ب و حشمت انساني استه كه :ذيلا پاره اي از اين ابيات را ذكر مي كنيم. دور از كرامت
البعرُالفَقْحةِكما تَساقَطَ حولَقوم لئــــام أقلَّ االلهُ عدتَهـــم
بلَّها المطَرُكأن ريحهـم في الناسِ إذْ برَزوا ريح الكلاَبِ إذا مـا

تلَْقَي لَهم شَبها فلََـن حامٍ لادرُـالا التُّأوَا الشعهلَي أكْتاَفع يوس
)283: 2008الانصاري،(

آنان قومي فرومايه هستند كه خداوند تعداد آنان را كم كرده است، اين قوم به پشكل«: ترجمه
، وقتي كه در ميان)خاصيتندبي( هايي مي مانند كه در اطراف سرين حيوان جمع شده باشند

ي آنان بسان بوي سگهايي مي ماند كه باران آنها را خيس كرده و رايحه مردمان حاضر ميشوند بو
و مانندي براي فرزندان حام نمي يابي مگر بزهايي كوهي كه بر روي كتفهايشان مو  باشد، تو شبيه

»).جمع شده باشد
و بار ديگر همانطور كه ملاحظه كرديد شاعر دشمنان خود را يك بار به پشكل حيوانات

.آنها را به سگي كه باران آنرا خيس كرده باشد، تشبيه مي كند
 استنتاج-5-1
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و جاهلي ي اسلامي در اين دسته از اشعار حسان، مي توان گفت شاعر در هر دو دوره
ي يكساني را طي كرده است و شرا. شيوه و كرامت و حسب فت در دوران جاهلي به نسب

مهجو مي پرداخت، در دوران اسلامي نيز مثل همين مسائل را نصب العين خود قرار داده 
و تشرهايي به مشركان از آن جهت. است البته در قصايد اسلامي خود پاره اي اوقات طعنه

به. كه از پذيرش دين جديد امتناع كرده اند، مي زند از نظر كميت، هجويات اسلامي وي
ه و غزوه. جاهاي جاهلي شاعر استمراتب بيشتر از دليل اين امر را بايد در كثرت جنگها

اما روال عمومي شاعر در اين قسمت از اشعارش.و مسلمين جستجو كرد)ص(هاي پيامبر
و دشمنان اسلام را با  و مشركان و سياق قبلي است همان روال جاهلي با همان سبك

و حس و فرار از جنگ و نيرنگ ومسائلي چون ترس و نسب .هجو مي كند.....ب
و تشبيب تغزل-6

ي غزلي آغازين قصايد و. تغزل يا تشبيب گفته مي شود،به مقدمه يكي از دلايل تفوق
كه. بزرگي شاعر را در همين بخش از قصيده مي دانند شاعري در اين بخش توانا است

و با موضوع مورد نظر منطبق بنمايد كه  و رسا بيان، بيت تخلص يا گريز را طوري زيبا
از. رايحه اي از ضعف در آن به چشم نخورد قصايد- قصايد خود حسان در اين بخش

از. ضعيف عمل كرده است-اسلامي ي غزلي قصايد اسلامي خود را حسان همواره مقدمه
و« طريق لفظ  و يا دع ذكر شعثاء . به اصل موضوع مورد نظر مرتبط مي سازد» .....دع هذه

ي غزلي و به اين) تغزل(ما مقدمه و كنكاش نموديم ي شاعر را تتبع اشعار هر دو دوره
ه رسيديم كه شاعر در دوران جاهلي تغزلهاي خود را بسيار ماهرانه به اصل موضوع نتيج

و همانطور كه مرتبط ساخته، در حاليكه در دوران اسلامي در اين زمينه به شدت افت كرده
و( گفتيم بيت گريز را از طريق عبارات  به اصل موضوع مورد نظر ....) دع هذه، دع شعثاء

يكي از ضعفهاي اساسي تغزلهاي اسلامي حسان در همين مهم نهفته. خود مرتبط مي سازد
.ناگفته نماند درصد تغزل در اشعار جاهلي حسان بيشتر از دوران اسلامي شاعر است. است

ي غزلي يكي از داليه هاي حسان را كه در دوران جهت تبيين بهتر مطلب، مقدمه
ح. جاهلي سروده، از نظر مي گذرانيم و منزل محبوب در اين مقدمه تغزل مي سان به شعثاء

:نمايد
جلَِّــقَ هـَـلْ خلَيلي بِبطنِْ دونَ البلْقَـاء مـِـن أحـدأنظُْــرْ ستوُن
شعَثاَء قَد هبطْــنَ مـنَ الم فاَلسنَــدجمِالَ حبسِ بينَ الكَثيـبِ

في الر حوا حــور المدامعِ كاَلبـــرَديحملنَْ وهجالو ـضو بِي يط
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خلَْفَها جبلُ الث و بصرَي دونِ علَيه السحاب كالقـددمنْ ....لــج
)، )167-1996:166برقوقي

ي بلقاء كسي زندگي«: ترجمه ي جلق نظر بيفكن آيا در منطقه اي دوست من به درون منطقه
و سند است، پايين آمدند، اين شتران كه مي كند؟ شتران محبوبه ام  شعثاء از محبس كه بين كثيب

و سياه چشم هستند  ي بصري در حركتند، حامل محبوبه هايي با لبان خاكستري پايين تر از منطقه
ي بصري. كه لباسهايي بلند بر تن كرده اند، اين محبوبه ها بسان تگرگ، سفيد روي اند پشت منطقه

ي مردم بر روي آن قرار گرفته اندكوه ثلج قرار دارد  »).كه ابرهايي فراوان مانند جماعات متفرقه
و ابرو و سياه چشم و وي را زيبا روي در اين ابيات حسان به شعثاء تغزل مي جويد

و مي افزايد..و و التزام خود را نسبت به شعثاء ياد آور مي شود معرفي مي كند، سپس تعهد
عشقي پاك است، بطوريكه هيچ كسِ ديگري را مثل وي كه عشق او نسبت به شعثاء 

.دوست نداشته است
:به يكي ديگر از قصايد جاهلي شاعر نظر مي افكنيم تا تغزل وي را ملموستر درك كنيم

و إنْفاَدهـَـاألَم تـَـَذَرِ العينُ تَسهادهــا و جرْي الدموعِ
بعـد الكَرَي ثَـــاءَشع و أوتاَدهـَـاتَذكََّرُ ملْقَي عراصٍ و

كوَجه الغَزاَلِ الرَّ و أسنـَــادها بِيــو وجهاً بِ يقروُ تلاعاً
فلَاَ تَنْكَح لَكْـته  ـرَةِ حسـادهاـظلَوُم العشيـْ ــي فَإما

)194-193: همان(
و دو مرتبه از بند آمدن اشكهاي خويش دست«:ترجمه و اشك ريختن آيا چشم از بي خوابي

ي  و منزل وي را بياد مي آوري، چهره و آثار ديار از خواب، شعثاء برنداشته است؟ همواره تو بعد
م و ارتفاعات كرده است، اگر من ديده از محبوب من بسان غزالي رام شده مي اند كه آهنگ بلنديها

از آنها دوري گزين و و حاسدان اين قبيله ازدواج مكن »).دنيا فروبستم تو با ظالمان
و زيباي بهيدر اين قصيده حسان دومرتبه به شعثاء و وي را هاي وي تغزل مي جويد

و سياه مويي منسوب مي گرداند دس. زيبارويي تغزلهاي دوران(ته از تغزلهاي شاعردر اين
را) جاهلي و همواره مقدمه هاي غزلي خود شاعر مرتكب گريزهاي غيرماهرانه نشده است

و ماهرانه به اصل موضوع مورد نظر خود مرتبط مي سازد ي فوق،. بصورتي زيبا در قصيده
كه شاعر بعد از اين بيت مي بينيم. است) گريز(بيت تخلص.....)و وجهاكوَجه الغَزَالِ( بيت 

چگونه اصل موضوع را مي آغازد، وي اصل موضوع قصيده را با مخاطب قرار دادن 



19/ 1390،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

١٩ 

ي اين اشعار احساس نمي كند كه از ي خويش شروع مي كند، بطوري كه خواننده محبوبه
و ارتباط تنگاتنگي بين اين دو مشاهده مي كند . تغزل وارد اصل موضوع قصيده شده باشد،

قصايد اسلامي حسان هم باز شاهد تغزل هستيم اما گريز يا تخلص اين دسته از در
و متانت دوران جاهلي برخوردار نيست هرچند كه بايد گفت تعداد. قصايد شاعر از قوت

ي غزلي يكي. تغزلهاي قصايد اسلامي شاعر بسيار كمتر از قصايد جاهلي وي است مقدمه
:است از قصيده هاي اسلامي حسان اينچنين

باِلكَثيـبِ َنبيز اريد ْرَفتبِعيقِ القَشري الوف كَخَطِّ الوحيِ
و كُلُّ جـوَنٍ احا الرِّيهراوَكوُبِتعرٍ سمنْهم ينََ الوسمم........

كُلَّ يـومٍفَدع عنكْ التَّذكَُّرَ
ـهيف بيلا ع باِلَّذي و خَبرْ

زاَزح درِ الكَئيـــبِةَو رــدالص
 .....بصِدقٍ غَيرِ اخْبارِ الكَــذوُبِ

)71-70: همان(
منزلگه محبوبه ام زينب را بر بالاي آن تپه يافتم كه مانند خطوط مكتوب بر روي«: ترجمه

و ابرهاي پربا. ورقي تازه مي ماند از هر طرف به آن وزيده و ريزان بهاري بر منزلگهي كه بادها ران
ي  و خاطره وي(آن باريده اند، ياد و منزل از) محبوبه ي قلب محزون را و غصه و غم را رها كن،

و عاري در او نيست. بين ببر »).صادقانه در مورد كسي خبر بده كه هيچ عيب
تغزل را به اصل» دع عنك التذكر« در ابيات فوق شاهديم كه حسان از طريق عبارت

و توصيف قدرت رسول خدا(موضوع  وي)ص(نبرد بدر . ارتباط داده است)و ياران مكرم
به يكي ديگر از قصايد اسلامي حسان نظر مي افكنيم تا چگونگي تخلص قصايد اسلامي

:وي را بيشتر درك كنيم
سلْ رارِهد ـةِــمــابِسبقاَمِ يابِالمـوـــــاوِرٍ بِجحمل تَكلَِّــمم

رأيت بِهـــا الحلوُلَ يزيِنُهم ـابِو لَقَدسالأح بثَواق وهجالو ضبِي
و اريعِ الدفَدكْرَ كَلِّ خَريِـْـــدآةٍذ ضاَءيةِبســابنَكع ثيدالح

)68-67:همان(
از سكنه مي تواند پاسخ گوي كسي«: ترجمه و خانه هاي خالي و منازل ويران شده آيا آثار

و انسانهاي  و مه رويان از اين آباد بودند باشد كه با آن سخن مي گويد؟ اين اماكن ويران شده بيش
و شريف به آن زينت داده بود و عالي و نسب و دوشيزگان.ندبا حسب بنابراين از ديار محبوب

و نارپستان اسمي بميان مياور و خوش سخن و. سفيد زيباروي از از غصه جانب گرفتاريهايي كه
و به او توكل نما »).اجتماع مشركان خشم آلود دامنگيرت مي شود به نزد خداوند شكايت كن
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و منزل او، سراغ اصل موضوع در اين ابيات نيز شاهديم حسان بعد از تغزل به محبوبه
»..دع الديار« بوده كه دومرتبه حسان از عبارت سابق) گريز(بيت سوم تخلص. مي رود

مي. استفاده كرده است اين ضعف در بيشتر مقدمه هاي غزلي قصايد اسلامي شاعر بچشم
ي غزلي يكي ديگر از قصايد اسلامي وي را از نظر مي گذرانيم. خورد :مقدمه

تادزرـــدنْحنِ ييالع اءَفم مومـْــرَهعب فَّلَتْهــاً إذا ححةٌسررد
ثاَءَشع لا خَـوربهكَنَةٌوجــداً بِشعَثَـــاء إذْ و دنسَ فيها لا فَـاءيه

إ ثاَءَشع ْنكع عـادتُّهدوم َاذْ كَانتشَرُّ وِص و ...لِ الواصلِ النَّزَرنَزْراً

)255-254: 1996،برقوقي(
به«: ترجمه و آنگاه كه اشكهاي فراوان آب چشم را انباشته كند، آب چشم غمها فزوني يافت

شدت سرازير مي شود، اشك چشمهايم از شوق به شعثاء جاري مي شود، زيرا وي زيباروي وميان 
و ضعف در او نيست، و پليدي پياز(باريك است و خاطرات فايده اي در آنجا كه اين بحثها

و) ندارد و بدترين وصال عاشق و ناچيز است بحث شعثاء را به ميان مياور، زيرا عشق او اندك
و ناچيز باشد »).معشوق آن است كه اندك

و شايد يكي از دلايل اين امر را كه حسان در دوران اسلامي به اينچنين تخلصها
و ممدوحان دانست گريزهاي غير ماهرانه . دست زده، در توجه بسيار زياد وي به اسلام

و بديهه گويي شاعر دانست، بسياري از مواقع ضروري مي دليل ديگر را بايد در ارتجال
و  و وي را مجال پرداختن به مقدمه هاي غزلي نمود كه شاعر به بديهه گويي روي بياورد

اس. عاشقانه نبود كه بسياري از اشعار لامي حسان است، چرادليل ديگر در موضوع اشعار
و نبردهاي مسلمانان با مشركان بوده  و جنگها و ياران پيامبر ي اصحاب وي پيرامون مرثيه

و. است و تغزلي همخواني ندارد ناگفته پيداست كه اين چنين موضوعاتي با مفاهيم عاشقانه
و دراز عاشقانه در آنها احساس نم .ي شودنيازي به داستانهاي دور

ي ذكر اين نكته لازم مي نمايد كه حسان در دوران جاهلي علاوه بر تغزلهاي عاشقانه
ي صرف اختصاص داده است كه  آغاز قصايد خويش، قصايدي را به موضوعات عاشقانه
و محبوبه اش را به تصوير كشيده است، هر چند كه در لابه لاي  در آنها گفتگوي بين خود

و دلاوري خويش به تصوير اين دسته از قصايد ابي و شجاعت اتي را پيرامون فخر به خود
مي. كشيده اما هدف از اين ابيات چيزي جز ارضاي محبوبه اش نبوده است بعنوان مثال

ي  جلِِّقَ هلْ( توانيد به داليه خلَيلي بِبطنِْ منْ/انُظُْرْ لْقاَءنَ البود مراجعه ...) اَحدتوُنس
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و تغزل ). 169تا 166: 1996،برقوقي(كنيد در اين قصيده حسان بيشتر ابيات را به گفتگو
و كرامت خود اختصاص  و دو سه بيت آخر را به شجاعت و شعثاء ي بين خود عاشقانه

. داده است
ي ي رائيه و لَم تَكُنْ/ الخدرِ بةَرةَحي النَّضيرَ(يا مي توانيد به قصيده كإلي رَتأس 

( رجوع كنيد....) رِي تُس در اين قصيده هرچند حسان به موضوعات ). 234تا 224:همان.
در. گوناگوني پرداخته ولي وجه غالب در قصيده عاشقانه است اما در دوران اسلامي با تتبع

كل ديوان شاعر نتوانستيم قصيده اي بيابيم كه موضوع اصلي آن عشق حسان نسبت به 
ي خويش باشد، اي ي محبوبه و قصايد عاشقانه ن امر دال بر اين است كه ميزان تغزل

.حسان در دوران اسلامي كمتر شده است
 نتيجه

و عمره« مجمل سخن اينكه حسان در دوران جاهلي به دو زن بنامهاي تغزل» شعثاء
و. نموده است وي قبل از اسلام تغزل را بسيار ماهرانه به اصل موضوع ارتباط داده است

و بعد موضوع كاملا مرتبط هستند) گريز(تخلصي ابيات  تعداد. كه انتخاب مي كند با قبل
تغزلهاي حسان در دوران اسلامي كمتر از دوران جاهلي است، البته اين بمعناي جدايي 
و تغزلهاي عاشقانه در دوران اسلامي نيست بلكه به معناي كاهش اين  كامل وي از غزل

در تغزلهاي اسلامي خود ضعيفتر از دوران جاهلي ظاهروي. دسته از اشعار شاعر است
، دع ذكر(حسان در گريزهاي قصايد اسلامي خود از عبارت معمول. شده است دع هذه

و استفاده مي كند، اما در كل تغزلهاي دوران جاهلي شاعر اينچنين گريزهاي غير .....) الديار
ي آخر اينكه در شعر. ماهرانه اي مشهود نيست دوران جاهلي حسان قصايد مستقلي نكته

و درونمايه اي عاشقانه داشته باشند، مشهود است اما در دوران اسلامي شاعرنمي  كه فحوا
و در آن به اغراضي ديگر  توان قصيده اي را يافت كه مضموني كاملا عاشقانه داشته باشد

. نپرداخته باشد
: كتابنامه

(ابن قتيبه-1 و الشعرا«).1946. .الثقافةدار: بيروت،»ءالشعر
(ابن هشام-2 و الرابع»السيرة النبوية«).1991. ط:بيروت،، الجزء الثالث .1دارالجيل،
الإستيعاب في معرفة«).1992.(بن محمد...ن عبدالبر، ابوعمرو يوسف بن عبدااب-3

. دار الجيل: بيروتمحمد علي البجاوي،:، المجلد الاول، تحقيق»الأصحاب
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المفصل في تاريخ الادب« ). 1936.(الإسكندري احمد، امين احمدو الآخرون-4
.ببولاقيةالاميربالمطبعة طبع:القاهرة، الجزء الاول،»العربي للمدارس الثانوية

و:بيروت،»الأغاني«). 2002.(لاصفهاني أبو الفرج علي بن الحسنا-5 منشورات دار
.1طمكتبه الهلال، 

(حسان بن ثابتانصاري،-6 سندة، ... عبدا:، تحقيق»ديوان حسان بن ثابت«). 2008.
.2دارالمعرفة،ط: بيروت 

(البرقوقي عبد الرحمن-7 : بيروت،»شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري«).1996.
.و النشر للطباعة دار الاندلس

(بلاشير-8 الخامس للميلاد تاريخ الادب العربي منذ نشوئه حتي أواخر القرن«).1956.
.جامعه سورية:ابراهيم الكيلاني، دمشق: جمهتر،» التاسع للهجرة

حسن:، مراجعه»تحقيق ديوان حسان بن ثابت الانصاري«).1947.(حنفي حسنين-9
.ناشر وزارة الثقافة:القاهرةكامل الصيرفي، 

دار:بيروت،»الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام«).1990.(خفاجي محمد عبد المنعم-10
.الجيل
تا.(رازي ابو حاتم-11 .القاهرة،»الزينة«).بي
: القاهرة،»تاريخ الشعر السياسي إلي منتصف القرن الثاني«).1992.(الشائب احمد-12

.1،طمكتبة النهضة المصرية
تا.(ضيف، شوقي-13 دار:القاهرة،»تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي«).بي

.1،طالمعارف 
االله-14 .1طدار الكتب العلمية،:بيروت،»ديوان حسان بن ثابت«).1986.(مهنا عبد
تا.(يوسف عيسي-15 و شعره«).بي دار:بيروت،»حسان بن ثابت الانصاري حياته

.الكتب العلمية



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهدوم، دورهسال

والدراسة في تطور المعنوي لشعر حسان بن ثابت الانصاري في العهدين الجاهلي
*الاسلامي

 الدكتورغلامعباس رضايي
 استاذ مشارك في جامعة تهران
 ابوبكر محمودي
 الماجيستر في اللغة العربية آدابها

الملخص 
و كيفيحسان الاسلامية كمشعارأير فحوى قد غّ هناك ثمة. شعاره الجاهليةأا مقارنة الى يا

و تعابير جديدة في شعر حسان الاسلامي لهلمذيال،مضامين . مثيل في شعره الجاهلي يكن
و قدإهذا وأنه عرض في العهد الاسلامي عن بعض من المفاهيم الشعرية كالخمريات

و بدلا عن هذه المضامين اختص شعره اتها مفاهالقصائد التي تحمل في طي يم غزلية بحتة
و رسوله المكرم واصحابه الفضلاء  .للدفاع عن الدين الجديد

أ و مراثيه أنّيفوت من الباللاّلازم حسان قد نحى منحاه الجاهلي في اشعاره المدحية
. الاسلامية

و و مراثيه في العأهذا اد ازديادا ملحوظا بالنسبةد الاسلامي قد ازدهن عدد مدائح الشاعر
و هذا يعني  المضامينن الشاعر في العهد الجاهلي لم يكن يميل الىأالى اشعاره الجاهلية

إ و إنه قد تطرق و الرثائية أ لي هذهالمدحية كثر منه في العهد المفاهيم في العهد الاسلامي
. الجاهلي

 الكلمات الدليلية
.مدح حسان، تطور، خمريات، هجويات، تغزل،

 20/05/1390:تاريخ القبول 14/01/1390: تاريخ الوصول-*

 GHRezAee@ut.ac.ir:كترونيلعنوان بريد الكاتب الا



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

*در شعر معاصر عربي خوانشهاي متفاوت از افسانه سندباد

 علي سليميدكتر
 كرمانشاه- دانشگاه رازي دانشيار

 پيمان صالحي
 دانشگاه رازي انشجوي دكتريد

 چكيده
ميها از منابع الهامافسانه و از جمله آنها،. روندبخش شاعران معاصر عرب به شمار

به. است كه كاربرد آن در شعر معاصرعربي، بسامد بسيار بالايي يافته استدسندباافسانه و
ا و جتماعي گوناگوني كه دليل حالتهاي روحي مختلف شعرا، نيز به علت موقعيتهاي سياسي

اند، خوانشهاي متفاوتي از اين افسانه صورت گرفته است، به شاعران در آن به سر برده
گاه سندباد درپي. اندطوري كه هر كدام از شعرا، نقابي متناسب با خود از آن ساخته

و گاهي به دنبال كشف ابزارهايي، برا و حقيقت ناب است، و دستيابي به عدالت ي ناپيداها،
و اجتماعي، در رنج و زماني نيز، به خاطر اوضاع نامساعد سياسي ساختن تمدني جديد،

و در پي يافتن دارويي است كه جسم عليل خود را بهبود بخشدتبعيد به سر مي گاه. برد
ميمانند سندباد افسانه و نا اميدي، اي، با موفقيت از سفر باز و زماني نيز، شكست گردد،

س دراين مقاله، خوانشهاي متفاوت چهار شاعر. فرهاي پر ماجراي اوستتنها دستاورد
و عبد الصبور، از اين افسانه واكاوي شده است: معاصر عربي .بياتي، سياب، حاوي

 واژگان كليدي
.افسانه سندباد، شعرمعاصر عربي، بياتي، سياب، حاوي، عبد الصبور

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 03/02/1390: تاريخ دريافت مقاله-*

 salimi1390@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 مقدمه-1
و بويژه با استفاده از افسانهشاعران معاصر عرب، با به كارگيري ها، هنري ميراث گذشته،

و ظرفيتي نو به آن ببخشند آنان. توانستند ساختار شعر را از محدوده پيشين آن، فراتر ببرند
و واقعيتبا اين كار، ميراث گذشته را با تجربه و اجتماعي دنياي هاي خود، هاي فكري

سانه بر اثر تجارب جديد به صورتي رمزگونهاف«: اندامروز پيوند دادند، چنان كه گفته
: 2003يونس،(».درآمده كه قادر است زواياي پنهان تفكرات انسان معاصر را آشكار نمايد

در. بدر شاكر السياب، اولين كسي است كه افسانه را در شعر عربي معاصر بكار برد) 41 او
بهيكي از مظاهر شعر نو، پناه«: گويداين زمينه مي و در هيچ بردن و افسانه است رمز

:1957،سيابشاكر(».زماني به اندازه امروز، استفاده از افسانه در شعر ملموس نبوده است
112 (

هاي مشهوري كه مورد علاقه بسياري از شاعران معاصر واقع شده، از افسانه
شب«، از كتاب»سندباد« و يك است كه سندباد دريايي، از شخصيتهايي. است» هزار

عشري(اند هاي خود، نقاب آن را بر چهره زدهتقريباً بيشتر شعرا، به منظور بيان انديشه
شب«بر اساس آن چه در كتاب.)1997:156زايد، و يك سندباد، آمده است،»هزار

و از اهالي بغداد بود كه ثروت زيادي از پدرش به ارث برد، اما طولي  جواني ماجراجو
و به همراه چند جوان ديگر،. را از دست دادنكشيد كه همه آن  با وجود اين، او نا اميد نشد

و تجارت پرداخت حكايتهاي سندباد دريايي در هفت سفر، اتفاق افتاده. از راه دريا به سفر
و زيركي، همه كه در هر كدام، حوادث خطرناكي براي وي پيش مي آيد، ولي او با كياست

م مييآنها را با موفقيت پشت سر و با ثروتي فراوان به ديار خويش باز (گرددگذارد ألف.
و ليلة،  اين افسانه، طي ساليان گذشته، علاوه بر ادب شرق، بر ادب)82-39: 1998ليلة

از«غربي هم تأثير چشمگيري گذاشت، به طوري كه  اروپاييها در عصر نهضت، با استفاده
) 2003:180:ريجبو(».آن، داستانهاي خيالي فراواني ساختند

اي، به سبب قدرتي كه در خلق معاني تازه، براي شاعر فراهم اين شخصيت افسانه
(كند، محبوب بسياري از شاعران نوگراي معاصر عرب شده استمي )65: 1981كليطو،.

و هركدام از آنها، و متفاوت بوده است، رويكرد شاعران، در مورد اين افسانه بسيار متنوع
و سياسي خود، رنگي ويژه به آن بخشيدهم و محيط اجتماعي اين. اندتناسب با شخصيت

و عبد الصبور، از اين: مقاله، خوانشهاي متفاوت چهار شاعر برجسته بياتي، سياب، حاوي
.افسانه را بررسي نموده است

 پژوهشينهيپيش-2
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و به ويژه سندباد در باره استفاده از افسانهدر و مقالات فراواني به زبان ها شعرعربي، كتب
و اندكي هم به زبان فارسي، تأليف شده كه برخي از آنها به شرح زير است :عربي،

نوشته عبدالرحمن يونس، در مجله التراث» رحلة السندباد عند بدر شاكر السياب«-
ن45،1998الأدبي، شماره  زد سياب، كه در آن بطور گذرا در مورد اهميت اين افسانه

. اشاره شده است
، نوشته علي»وجوه تراثية في شعرنا المعاصر، وجه السندباد في شعر خليل حاوي«-

پذيري خليل حاوي از اين، كه در آن به الهام11،1987عشري زائد، در مجله شعر، شماره
. افسانه پرداخته است

و باد«- انساني دانشگاه فردوسي از نجمه رجايي، در مجله علوم» سندباد به روايت ني
پي2مشهد، شماره از، كه به الهام1382، تابستان 141، شماره پي در پذيري خليل حاوي

. اين افسانه پرداخته است
و خليل حاوي، الإبحار في سفن الخيال«- از فايز الدايه در مجله العربي،» محمد الفايز

باد در شعر دو شاعر بررسي، كه در آن، برخي از وجوه مشترك سند2005، 561شماره 
. شده است

و السندباد«- ، سال12نوشته عبد الفتاح كليطو، در مجله دراسات عربيه، شماره» نحن
، 1981هفدهم،

 از عبد المعطي بطل،» الرمز الاسطوري عنـد السيـاب-
 نوشته عــزالدين اسماعيل،» الاسطـورة في شعر السيـاب«-
 اثر أنس داود،» الاسطورة في الشعـر العربي الحديث«-
. از عبد الكريم بوگيش» الرمـــوز الشخصية عند بدر شاكر السياب«-
و ريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، نوشته سامي سويدان،-  بدر شاكر السياب
دا(العلي آل بويه از عبد» از يوش تا جيكور«- نشگاه شهيد باهنر نشريه ادبيات تطبيقي،

ش ،)2،1389كرمان،
و الأقنعة في شعر بدر شاكر السياب«- و قيس» الرموز الشخصية از غلامرضا كريمي فرد

ش(خزاعل  و آدابها، ،)1389، سال15مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية
و الاسطـورة عند خليل حاوي«- (نوشته محمــد رضا مبـارك» الشعـــر ال. شعر مجله

ش  ) 2003، سال97اللبناني،
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سيد حسين سيدي، در مجله: نويسنده» نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور«-
و علوم انساني دانشگاه مشهد شماره  ، سال 147تخصصي زبان وادبيات، دانشكده ادبيات

1383 
و با عنايت به اما با توجه به بسامد بالاي كاربرد اين افسانه در شعر معاصر عربي،

و متفاوتي كه از آن انجام گرفت ميخوانشهاي متنوع و رسد، اين موضوعه است، به نظر
و بررسي داردبويژه، نگاه مقايسه اين پژوهش، كوششي در اين؛اي به آن، هنوز جاي بحث

. باب است
)اي جسورسندباد، آواره(عبدالوهاب بياتي-3

س و. ندبادگونه داردبياتي شاعر عراقي، خود شخصيتي او شاعريست همواره در تبعيد
و كوچ. خانه به دوش و سفر و سياسي، و به تبع آن، درونمايه اصلي شعر او، اجتماعي

از. كردن اجباري است و تبعيد گذرانده، در بسياري او كه بيشتر عمر خود را در آوارگي
هاي د؛ در شعر وي چهرهسندبا. پذيرفته استهاي خويش، از اين افسانه الهامسروده

به. گوناگوني به خود گرفته است و كمك گاهي وظيفه سندباد او، برانگيختن امت عرب
:هاي او هستندكودكان چشم در راهي است كه منتظر هديه

أطيرُ فوقَ/ لعلّني/ أكلّم الجمِاد/ أنفخُ الرّماد/ أدقُّ باب المستحيل/ أخترقُ الأبعاد ...
ا و الأوراد/ أكونُ السندباد/ في عيشةِ الميلاد/ لصغير العالمِ / أبحرُ في سفينةٍ مثقلةٍ بالعاج

ا/ أحملُ للأطفال من جزَر الهند/ لأعياد في (و من بغداد/ هديةً :1ج، 1990،بياتي/
348(

مي/ نوردم ها را درميفاصله«: ترجمه مي/ كوبم بر درِ محال بي/ دمم در خاكستر جانها با
كه/ گويم سخن مي / به اين اميد من/ در شب ميلاد، بر روي اين جهان كوچك پرواز كنم:

مي/ سندبادم و گلها، روانه دريا از جزيرههديه/ در عيدها/ شومدر يك كشتي پر از عاج هاي اي
از/ هند  مي/ بغدادو ».كنمبراي كودكان حمل

و محيط خويش گريزان استشاعر پذيراي وضع موجود نيس و هميشه از خود . ت،
و براي. او در پي ساختن دنيايي ديگر است و صاحب ايده است بياتي شاعري هدفمند

، نقاب»الحرف العائد«او در قصيده. رسيدن به اهداف خود شعر را به خدمت گرفته است
و بيان مي و واژه دست پيدا دارد كه در ميدان ادب، به هزارسندباد را بر چهره زده ان قافيه

و در ميدان جنگ، با هزاران شمشير روبرو شده است، اما او همچنان به دنبال  كرده،
مي. هاي خود استخواسته كند كه نتوانسته به هدف مورد نظر دست هر چند وي اعتراف

و مركبش نيز در ميان تندبادهاي روزگار گم گشته است، ولي او در هر حال، هيچ گا ه يابد
اي، با هزاران سندباد بياتي، در مسير تحقق اهدافش، مانند سندباد افسانه. شودتسليم نمي
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و آزادي مورد نظرش، مشكل روبرو شده است، ولي هنوز با مراد خويش، يعني عدالت
:فاصله فراواني دارد

و الحروف تعَثَّرت بĤلاف القوافي ا/و تبارزت بĤلاف السيوف/و لعائد فإذا بالشاعر
يطوف  (و مهما ضلَّ، فالدنيا ظُروف/ مركبي ضلَّ/ مازال )429: همان/

و واژه دست يافتم( و ناگاه شاعري/و با هزاران شمشير رويارو شدم/ به هزاران قافيه
و آن سو روانه است بازگشته مشاهده مي و هر چند/ مركبم گم شده/ گردد كه همواره به اين سو

 /)امكانهاي ديگري هست(دنيا ظرفها دارد كه آن گم گشته،
و تبعيدها، با به كارگيري نماد سندباد، درپي آنست تا با شاعر به دنبال آوارگيها

لحني آميخته به توبيخ نسبت به سستي همراهان، به مخاطبان خود القا كند؛ كه هر كس 
شد هدفي والا را دنبال نمايد، در راه رسيدن به آن، با سختيهاي او. زيادي روبرو خواهد

اي، دست به ماجراجويي زده، پس براي رسيدن به اهداف خود، سخت مانند سندباد افسانه
و پرندگان شكاري. در عذاب است ) رمز انسانهاي ستمگر(و در اين راه اگر چه، مورچگان

كند، آن اما با اين همه؛ وي گنج سفر خود را تباه نمي. به خوردن گوشت او مشغول گردند
قرا پنهان مي ميكند، آن را در آن نهد تا آنانلب كودكان خردسال با خيزش در فرداها،

و رهايي است، از آنِ خود كنند :گنج نهفته را كه همان آزادي
و/_آبائكم يا محسنون/و يرحم أجمعين/ اله يرحمكم-من يشتري؟ الاجئَ العربي

و الحرف ال تضَحكون/ برغيف خبز/ مبين الإنسانَ و فأنا/ إنّ أعراقي تَج السندباد /
صغاركم اللاجئُ العربي شحاذٌ علي أبوابكم/ السندباد بزي شحاذ حزين/ كُنوزي في قلبِ

/من يشتري؟ يا محسنون/و طيور جارحةُ السنين/ النمّلُ يأكلَ لحمه/ عار طعين / 
)441: همان(

و پدرانتان را ببخشايد- اي نيكوكاران«:جمهتر كه–خداوند شما يك پناهنده عرب،: كيست

و كلمه آشكار  حق(و انسان مي) حرف ميرا به تكه ناني خريدار باشد؟ رگهايم و شما - خشكد
هايم در قلب كودكانتان نهفته است، سندباد، يك پناهنده عرب، در خنديد، سندباد منم، گنجينه

و پرندگان شكاري به خوردن گوشت او لباس گدا و عاري است، مورچه يي بر درِ شماست، ننگ
»مشغولند، اي نيكوكاران، خريدار كيست؟

و سندباد بياتي، بر خلاف بسياري از شعراي ديگر، غالباً روحيه اي جسورانه دارد
ديه خبرهاي مسرّتاو هموار. جويي وي هميشه زنده استحس ماجرا گران به بخش براي

و اندازه.و همگان در انتظار بازگشت اويند. آوردارمغان مي اي اما اين توان او نيز، حد
بنا بر اين، در پيمودن اين راه دشوار، كه هيچ كس او را ياري نكرده، گاهي از نفس. دارد
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و نغمهمي مي افتد ا. دهدنا اميدي سر ز در هنگام بروز اين حالت، شاعر نقاب سندباد را
و حتي گاهي، به خاطر شدت سرخوردگي از شرايط موجود ، دست رد چهره خود برداشته،

مي. زندبه سينه سندباد مي و در اين هنگام است كه شاعر به مجادله با خود سندباد پردازد
بخش او كند كه به سبب اندوه زياد، وي ديگر؛ تمايلي به شنيدن خبرهاي مسرتّاعلام مي

و عاجزانه مي ندارد، خواهد كه ديگر او را با رؤياهاي دروغين خود نفريبد، تن از وي
و همانجا جان اش را با تمام جراحتخسته هايش رها كند، تا در عالم مردگان بگردد
:سپرد

مع/ كلُّ ما أكتبه محض حروف/ يا سندبادي/ كلُّ ما أكتبه و ورقائي فأنا أعتصر الحرف
بيت مولاتي تملأ/و لاتملأ رقادي بالطيوف/ اتي لاتوقظ جراح!آه/ الصبح هتوف 

و الحروف/ بالضيوف  !آه/ متعب قلبي عزوف/و أنا يا سندبادي/و بĤلاف القوافي
(و دعني حول أمواتي أطوف/ لاتوقظ جراحاتي )همان/

مي«:ترجمه مي/ اي سندبادم/ نويسم همه آنچه من/ نگارم، واژگاني بيش نيست همه آنچه
و كبوترم به هنگام صبح فرياد برميعصاره حرف را مي و/ زخمهايم را تازه مكن!آه/ آورد گيرم،

از مهمانها است/ خوابم را با رؤياها پرمگردان و/ خانه مردگانم پر و سرشار از هزاران قافيه
و قلبم رويگردانستخسته/و من اي سندبادم/ واژه مك!آه/ ام و مرا به حال/نزخمهايم را تازه

.»خود وانه، تا اطراف مردگانم بگردم
و جسارت است، در شعر بياتي، درونمايه اصلي افسانه سندباد كه ماجراجويي

و آن را تا حدودي  غالباً حفظ شده، اما او به اين افسانه تاريخي، رنگي امروزي بخشيده،
و چپ قدر خدمت اهداف ايدئولژيك سندباد نا اميد در شعر او،. رار داده استگرايانه خود

در حقيقت خود شاعر است كه روزي با دل سپردن به گرايشهاي سوسياليستي، اميد تحقق 
و بهشت عدالت در روي زمين را در دل مي پروراند، اما طولي نكشيد كه سرابي نمايان شد

جس: سندباد او، در هر دو حالت. همه آن رؤياها نقش بر آب گشت و چه يأس، چه ارت
نماي نيروهاي مبارز هم نسل شاعر است كه با هزاران اميد به صحنه مبارزاتي تمامآئينه

و  و اجتماعي آمدند، اما طولي نكشيد كه شكست، آنها را در كام خود فرو برد سياسي
. خاموش ساخت

)سندباد، بيمار دل شكسته(بدر شاكر سياب-4
يكي دوران تلاشهاي: سياب، دو مرحله متفاوت دارد كاركرد افسانه در شعر

و واخوردگي وي قصايد او در هر دوره، بيانگر وضعيت. انقلابي او، وديگري، زمان انفعال
و اجتماعي شاعر است و رواني در دوره اول، او افسانه را براي بيان اهداف. روحي

ي دار مبارزهو خود را مشعل او در اين مرحله، اميدوار بود. بردمبارزاتي به كار مي
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مي-سياسي و تحول در جامعه به شمار شعر او در اين. آوردملي، به منظور ايجاد تغيير
و آرزو است دوم زندگي او، مربوط به دوره»سندبادي«اما قصايد. برهه، سرشار از اميد

و تحولات آرماني در  و به سبب عدم تغيير صحنه اوست كه به دليل بيماري جسمي،
و سر در لاك خود فرو  سياسي عراق، شاعر روح حماسي خود را به كلي از دست داده،

را. برده است سندباد در واقع، تجسم ساختار رواني شاعر است كه از همه سو شكست او
. احاطه نموده است

و حتي متفاوت از سندباد سندباد سياب، بر خلاف سندباد افسانه كه»بياتي«اي،
و ماجراجويي داشت، تمام آرزوهاي بازگشت ظفرمندانه را از دست داده است،ج سارت

مي آميزديگر آن مشعلي كه راه سفرهاي مخاطره كرد، خاموش شده، سفر او، او را روشن
و با غنائم بازسفري اكتشافي نيست كه در آن، مانند سندباد افسانه گردد، اي، پيروزمندانه

و مجهول است كه اصلاً بازگشتي در آن نيستمه بلكه سفري به دنيايي سندباد شاعر،. آلود
در حقيقت، تجسمي آگاهانه از تجربه ناكامي خود اوست، كه طي ساليان آخر عمر شاعر، 

(همراه با بيماري سپري شده است بادبانهاي كشتي سندباد در اين)1979:21وهبة،.
و دريايش، طوفان و غربت، و كوبندهسفرها، نا اميدي اي است كه اميد به آينده هاي سهمگين

، با زدن نقاب سندباد بر چهره، تجربه»رحل النهار«شاعر در قصيده. را از بين برده است
و انتقالات، به اميد دستيابي به شفا را، بيان نموده است ( دردناك نقل  1989شاكر سياب،:

:229(
و جلست تنتظرين عودةَ/ افق توهج دونَ نار ها إنَّه انطفأت ذُبالته علي/ رحلَ النهار

و الرُّعود/ سندباد من سفار من ورائك بالعواصف لن/و البحرُ يصرُخُ رحلَ/ يعود هو
لن/ النهار   ./ يعود فلترحلي هو
ميو ته مانده/ روز رخت بر بست«:مهترج / درخشد اش خاموش شده در افقي كه بدون آتش

ميايو تو نشسته از سفرها؛ انتظار وو دريا پشت سرت/ كشيو بازگشت سندباد را با طوفانها
كن پس از اينجا/ روز رفت/ گردد او هرگز بر نمي/ كشدرعدها فرياد مي -او هرگز بر نمي. كوچ

».گردد
اي ديگر در اين قصيده، كه شاعر به افسانه سندباد افزوده، شخصيت افسانه

سر» پنه لوپه«كه همسرش به نام» اوليس اوديسه«ت با نام جهانگردي اس در انتظارش به
و با يكديگر رقابت. بردمي او به خواستگارانش كه تمايل زيادي به ازدواج با وي را دارند
او نيز،.ورزند، پاسخ منفي داده، همچنان منتظر بازگشت همسرش، اوليس مانده استمي

شاعر در اين. شودمي ير بازگشت، با انواع خطرات روبرومانند سندباد دريايي، در مس
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. كندمتفاوت از هم را بيان تا دو تجربه قصيده، نتايج سفر آن دو را به هم آميخته است
و غيبت طولاني، سرانجام با موفقيت نزد همسرش»اوليس« پس از تحمل سختيهاي فراوان

مي گردد، حال آن كه سندباد، بازگشت به وطنباز مي در اين جا،. شماردرا براي خود بعيد
ا ميشاعر (گويدز اندوه جان كاه خود سخن ) 230:همان:

هو لن يعود/الافقُ غابات و الرُّعود و بعض أرمدةِ الموت من أثم/من السحب الثقيلةِ ارهنَّ
و بعض أرمدةِ النَّهار/النَّهار و/الموت من أمطارهنَّ /بعض أرمدة النَّهارالخوف من ألوانهنَّ

و رعدهاست/ او هرگز بازنخواهد گشت«:ترجمه از/ افق، جنگلهايي از ابرهاي سنگين مرگ
از خاكستر روز است ميوه و بخشي از خاكستر روز است/ هاي آن و بخشي از بارانهاي آن مرگ
آ/  از رنگهاي و پارههراس از خاكستر روز استن ».اي

را كنار هم نهاده تا از پريشان خاطري همسر منتظرش سخن سياب اين دو افسانه
موازي است كه در انتظار همسرش»پنه لوپه«بگويد، همان نگرانيهايي كه با چشم انتظاري 

(بردبه سر مي ) 231:همان.
غرق السفين من المحيط إلي.لا. سيعود/ تنتظرين هائمة الخواطر في دوارو جلست

كاد الشباب/ يا سندباد أما تعود؟/ حجزتَه صارخة العواصف في إسار.لا. سيعود/ القرار 
 فمتي تعود؟/ يزول تَنطفئُ الزنابقُ في الخدود 

/ او باز خواهد گشت/ اي با خاطري پريشان در خانه به انتظار نشسته«:ترجمه در. نه، كشتي
از اقيانوس به خشكي، غرق شد / بازگشت . غرش طوفان او را در بند كردنه،. باز خواهد گشت.

و زنبقها در گونه/ گردي؟ اي سندباد بر نمي/ خنزديك است كه دوران جواني برود اموش ها
/ شوند مي. »گردي؟پس كي بر

به» هو لن يعود«و» رحل النهار«احساس نا اميدي شاعر، در تكرار مداوم دو جمله
إسار- دمار- إنتظار- بحار- سفار-ارن-نهار(تكرار واژگاني چون. خوبي نمايان است

آه»الف«با مدهاي بلند حرف ...)و هاي، درآخر مصراعهاي شعر او، موسيقي اندوه با تلفظ
و متوالي را به مخاطب القاء مي در. كند كه بازتاب اندوه دروني اوستكشيده مدينة«او

را» العاذر«از» السندباد زنده گردانيد، به عنوان همان شخصي كه حضرت مسيح، وي
(كندنمادي از يك رستاخيز دروغين ياد مي شاعر در اين قصيده،)1998:95الضاوي،.

قابل اهميت در اين جا، مرگ اميد به فردايي روشن را به كلي از دست داده است، نكته
و رويش است كه در افسانههعشتار، ال اه زيبايي در.ستها، معمولاً نماد زندگي دو باره اما

(اين جا، او نيز مرده است )472: 1989شاكر سياب،:
ثمارها/ عشتار عطشي ليس في جبينها زهرٌ/و في القري تموت ... سلَّةٌ و في يديها

و للنخيل/ حجرٌ عويلٌ/ تُرجم كلُ زوجة به؛ شطَِّها .في
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مي«: ترجمه درو در روستاها، عشتار تشنه در/ پيشانيش گلي نيست ميرد، در حالي كه و
/ دستانش سبدي است كه در آن سنگ است مي. و براي نخلستان كه هر زني با آن سنگسار شود؛

و فرياد است/  ».در ساحلش صداي ضجه
و به ويژه سياب در اين قصيده، به موجب شدت غلبه يأس بر او، از اين كه در گذشته،

آم»انشودة مطر«در شعر  ميآن همه اصرار بر و دن باران نموده است، احساس ندامت كند
(گويدمي )464:همان:
)ستايش خداوندي را كه خون به باران بخشيد(»تبارك الإله واهب الدم المطر«

و انقلاب عراق را انكار مي كند، زيرا به باور او، شاعر در اين دوره از عمرش، خيزش
بيآنچه وي در گذشته، انقلاب فرض كرده بود،  و صدايي و برقي صرفاً سر و رعد خاصيت

مي.بود كه باران خون به همراه داشت و در اين مرحله، او مرگ را بر زندگي ترجيح دهد
(گويدمي ) همان:

/ فĤه يا مطر و/ فَنوَمنا براعم انتباه/نوَد ُّلو نموت من جديد/نوَد لو نَناَم من جديد!
.اةَموتُنا يخبِّئُ الحي

/ آه اي باران«: ترجمه مي! از نو نو/ خوابيديم دوست داريم اي كاش دوست داريم اي كاش از
مي/ هاي بيداري است چراكه خواب ما جوانه/ مرديم مي ».سازدو مرگ ما زندگي را پنهان

سياب، حاصل اين دوره از عمر اوست كه يأس بر آن سايه افكنده»سندبادي«شعر
ا«هر چند برخي،. است و آن را شبيه شعر واخر عمر سياب را بسيار دلنشين، زيبا،

و دعاهاي روحاني به شمار مي ج1986الحاوي،(آورند سرودهاي آييني اما) 5:258،
و غربت در وجود او با اوضاع، غلبه حس مرگ، اندوهمسلم اين است كه در اين برهه

مي آشفته خورند كه نتيجه آن، به بن بست رسيدن، سندباد وطن، به شكلي با هم پيوند
اي كه در جايي آرام سندباد، آن دريانورد افسانه)1988:85علي التوتر،(.ماجراجو است

و همه آفاق را در مي مينداشت، و ضعيف شده كه خواهد ترحم نورديد، اكنون مردي بيمار
او آرزوي بازگشت ظفرمندانه به وطن را به كلي از دست داده. اطرافيان خود را جلب نمايد

با. است با. بسيار متفاوت است»بياتي«سندباد سياب و سندباد بياتي، تقريباً در همه حال
و سرزنده بود، اما در اين جا، سندباد، بيماري شكست  وجود همه مشكلات با نشاط

و ماجراجويي را به كلي از دست داده است خورده . است كه نشاط، جسارت
)سندباد، در آرزوي ساختن تمدني جديد(خليل حاوي-5

به تعبير خود. حاوي از ميان ديگر شاعران، بيشترين بهره را از افسانه سندباد برده است
(شاعر، سندباد به نمادي كلي تبديل شده كه براي همگان قابل فهم است شري زايد،ع.



33/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

٣٣ 

با؛او از اين افسانه، به شكلي بسيار هنري استفاده كرده است)1997:61 عصري«زيرا او
و دنياي امروز پيوندي مناسب برقرار نمود»كردن به عقيده. شخصيت سندباد، ميان ميراث

شخصيتي از قبل آماده نيست، بلكه،كنداو، سندباد آن طوري كه افسانه آنرا ترسيم مي
و رمزشخصيت ميي قابل پيشرفت بوده كه تجربه شاعر، به همين دليل،. سازدگرايي آنرا

اي است؛ هر چند كه در بعضي خصوصيات با هم سندباد او چيزي غير از سندباد افسانه
(اشتراك دارند )1992:130: عباس.

و مقاومت آن بر ظلم به ها در برااو غالباً سندباد را نمادي براي بيداري ملت عرب
هم كار برده است ميكه در لواي آن، با در شعر وي، روحيه. گويدعصرانش سخن

، ونه سياب،. ماجراجويانه سندباد غالباً حفظ شده است سندباد او از جهاتي به بياتي
ويماجراجو. نزديك است و علاقه به بيرون آمدن از رخوت ي است كه همواره، شور

مياي غوطهلذا پيوسته دست به سفر زده، در درياي تازه دهد،سستي از خود بروز مي -ور
. شود

و گانه سندباد افسانهنام دارد، مثل سفرهاي هفت»وجوه السندباد«شعر او كه اي هزار
مييك شب، سفرهاي چندگانه اي نو از خودو در هر سفر، چهره. گذارداي را پشت سر

س. نمايدآشكار مي ندباد برخي شعراي ديگر، با وجود نا كاميهاي سندباد حاوي، بر خلاف
هاي سرسبز او در رؤياي طفلي است كه با وجود او، راه. دهدفراوان، اميد را از دست نمي

و آينده زيبا ساخته مي (شودزندگي )1993:251حاوي،:
و منِّي/ غداً تخضرُُّ في أعضاء طفلٍ/ سوف تخضرُّ/ اطمئنّي ... ن/ عمرهُ منكما في د

سترجعه يمغَنيّ/ دالم الخصب.
مي/ مطمئن باش ...«:ترجمه مي/ گردد به زودي سرسبز / شودفردا در اعضاي كودكي، سرسبز

و من است از تو مي/ كه عمر او و آواز خوان/ گردد خون ما در خونش بر ».حاصلخيز
و واقعيت تجربه،»السندباد في رحلته الثامنة« قصيدهشاعر، در پيرامونش شخصي

سروده شده، 1958تا 1956اين قصيده بين سالهاي.را به خوبي به هم پيوند زده است
سندباد. زماني كه جهان عرب، منتظر مولودي بود تا وضعيت فلاكت بار آنان را بهبود بخشد

ياگيرد كه قادر به ايجاد تغيير در واقعيتهدر سفر هشتم، شخصيت جديدي به خود مي
و به فساد آن پايان) رمز تمدن قديم(اش او پس ازآن كه خانه. زندگي است را ويران كرد

مي) رمز تمدن جديد(اي نو داد، خانه (كندبنيانگذاري )156: 1995غنيمي هلال،.
 حاوي در برابر عقب ماندگيهاي جهان عرب خاموش نماند، بنا بر اين، پيوسته به چهره

و اجتماعي تازهسندباد خود، رنگ فر ميهنگي سندباد او، بيشتر از هر چيزي،. بخشداي
و پرداختن حاوي به افسانه. جويدرازهاي دستيابي به تمدن جديد را مي نحوه فضاسازي
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و تصويري است از خود شاعر كه گرايش فلسفي سندباد، تابع تجربه هاي شخصي اوست
و رسيدن به تمدن جديد، تن به هر سندباد او براي دستيابي به انديشه. ژرفي دارد هاي نو

و چون سندباد افسانهخطري مي ميدهد و يك شب، به ماجراجويي و اي هزار پردازد
و شاعر. خردخطرات را به جان مي  در اين قصيده در حقيقت، پرده از دردهاي فردي
مياجتماعي خويش بر مي و بر لزوم فدا كاري به منظور رهايي از آن فرا بنا. خوانددارد

زيرا او، زير بار. شود، بسيار دشوار استبراين، واقعيتي كه سندباد او بايد از آن خارج 
و تربيتيسنگين عقب ماندگي، ناد .قرار دارد*و پارادوكسها اني، بيماريهاي اجتماعي

را)74: 1382رجايي،( ولي مهم اين است كه سندباد او، در اين سفر، تمام امور سخت
ميپشت  )267: 1993، حاوي(:گذاردسر

من صدي/خلََّيتُه مأوي عتيقاً للصحاب العتاق/سلخت ذاك الرُّواق طَهرت داري
و النَّهار/ أشباحهم  ، خَنجري/ في اللّيل / عشت علي انتظار/من غُلِّ نَفسي
باارزش براي ياران قديمي تخليه آن را به عنوان سرپناهي/ آن پيشخانه را ترك كردم«:ترجمه

و روز، خانه/ نمودم  از انعكاس شبحهاي آنان، از زنجير وجودم، از خنجرم، پاكاو شب م را
».با انتظاري، زندگي كردم/ نمودم

داري از روح جمعيردارد، برخو»سياب«و»بياتي«تفاوت ديگري كه سندباد حاوي با
در. است منداست كه سندباد حاوي از آن بهره احسان عباس عقيده دارد كه حاوي

و جزء، ارتباط برقرار  و ميان كل و موضوع، استخدام اين افسانه، موفق شده بين ذات خود
و تجربه  و به اين وسيله به وحدت عضوي رسيده كند، تا در يك كل متكامل ذوب شود

و بعد ميراثي؛جديد دو بعدي را كسب نمايد (بعد شخصي در) 1992:130عباس،. سندباد
و با يقين بيشتري در در تعيين هدفش توانا) السندباد في رحلته الثامنة(اين تجربه شعري  تر

مي. شودرويارويي با موانع، ظاهر مي ماندگي را خواهد عقباو رمز امت عربي است كه
و با خود بشارت تولد تمدن جديدي را مي كپشت سر بگذارد؛ تا از نو متولد شود ه به دهد

ميدست انسانهاي تأثير وظيفه سندباد حاوي، پرده برداشتن. شودگذار دراين هستي ساخته
و سختياز مصيبت اي است كه انسان در آن بطرز هاي كمرشكن او در جامعههاي انسان

اما به هر حال، ماموريت سندباد، محكوم كردن اين. گيردفجيعي مورد ستم قرار مي
و وضعيت فاجعه كه» وجوه السندباد«وي در بخش دوم از قصيده. غلبه بر آن استبار،

ميسفر سندباد معاصر در قطار آغاز مي (گويدشود، )225: 1993حاوي،:
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طالما/مرَّةٌ كانت لياليه الرَّتيبة/ في أرضٍ غريبةٍ/و مرٌ يومه الاول/ مرَّةٌ لَيلتُه الاولي
ح/عض علي الجوع  يعلك ذكري/ رَّي علي الشَّهوة يمسح الغبرةَ عن أمتعة/و انطوي

/ملء الحقيبة
درشب/ در سرزميني غريب/و روز اولش تلخ بود/ شب اولش تلخ بود«: ترجمه هاي پي

مي/ پي آن، تلخ بود  و بر شهوت گاز -سختي(زند او دير زماني است كه با تشنگي، بر گرسنگي
/ كندها را تحمل مي مي) را/ كند درخود فرو رفته خاطرات گذشته را مرور و غبار سفر او گرد

».كنداز وسايلي كه پر يك چمدان است، پاك مي
سندباد حاوي بر اين باور است كه تاريخ مصرف ميراث كهن، تمام شده لذا بر آن

و با اينميهاي آن بر بنابراين پرده از عيب. است كه آن را متناسب با زمان گرداند دارد
شود كه از حالت تاثيرپذيري به اقدام در درون خود شاهد تولد نيروهاي تاثيرگذاري مي

و تحول را در دين ايجاد نموده، تناقض بين. كنندتاثيرگذاري عبور مي او نخستين تغيير
ميارزش و عمل را آشكار مي. سازدها ازوي كاهني را به تصوير  كشد كه تظاهر به دفاع
ميارزش (كندها )259:همان:

بوم/و كاهن في هيكل البعل/ علي جدارٍ آخر إطار و يفتَّض سرَّ/ يربي أفعواناً فاجراً
.يهلِّل السكاري/ الخصَب في العذاري 

ميكه افعي/و كاهني در معبد بعل/ بر ديواري ديگر، قابي است«:ترجمه دهد هايي را پرورش
كه/  ميو جغدي مي/ اندنشراز حاصلخيزي را بر دوشيزگان ».كنندو مستاني كه هلهله

هاي تولدي جديد سندباد او، پس از اينكه منزل قديم را ويران نمود، به ثبت نشانه
مي. پردازدمي و انقلاب وي. دهداو در سفر هشتم، مژده آمادگي امت عربي براي خيزش

مي خورشيد را رمز آزادي دانسته، ميبر آن حرمت و متوجه شود كه دنياي عرب نهد
و با اتحاد خود، دشمن را كه با عنوان  از آنها ياد» تمساح«ميراث كهن خود را نو كرده،

(كند، به عقب رانده استمي )294:همان:
تغَتسلون/ ما كان لي أن أحتفي و/ بالشمس لو لم أركُم و في الاردن الصبح في النِّيل

ظلٌّ طيب، بحيرة بريئة/و كلُ جسم ربوةٌ تَجوهرت في الشمس/ من دمغةَ الخطيئة/ رات الف
مضوا عن أرضنا /  ا التماسيحو غار/ أم .و فار فيهم بحرنا

، اگر نمي«: ترجمه ديدم كه شما در نيل، در رود اردن، چنين نبود كه من خورشيد را حرمت نهم
از انگ  ميو در فرات صبح را جس. شوييدگناه خورشيد اي است كه در پرتومي، مانند تپهو هر

و درياچهسايه/ درخشد مي از سرزمين/ اي پاكيزه اي معطر، در حالي/ اند مان رفتهاما تمساحها
آ و پنهان شده استكه درياي ما در درون ».نها فوران كرده
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سر سندباد سفر هشتم حاوي، سفرهاي هفت گانه و اين هشتمي، را پشت گذاشته
از. حكايت حال حاضر اوست او، اگر چه در سفرهاي هفت گانه، تمام سرمايه خود را

او. دست داده، ولي در سفر هشتم، بشارتي به دست آورد اميدي مانند خورشيد در چشمان
(اين اميد، رؤياي دنياي جديد است. درخشيد وي در وصف) 152: 1380،شفيعي كدكني.

مياين سفر آخر،  ميبشارت و (گويددهد )299: 1993حاوي،:
و التجارة فمَه بِشارةٌ/ ضَيعت رأس المال بفطرة/ يقول ما يقول/ عدت إليكم شاعراً في

يولَد في الفصول/ تُحس ما في رِحم الفصل  أنَ .تراه قبل
و تجارتم را تباه كردم«:ترجمه كه) در مقابل(/سرمايه به سوي شما به عنوان شاعري برگشتم

آنمي/ در دهانش بشارت را باخود دارد  ميچگويد را شاعري با فطرتي كه آنچه/ گويده را كه
ميدر رحم فصل وجود دارد مي/ كند، احساس ».بيندآن را قبل از اينكه در فصلها متولد شود،

در.د استبيشتر هنر حاوي در مدرن كردن سندبا و» وجوه السندباد«سندباد
و تصرفهاي شاعر، به افسانه جديدي تبديل شده»السندباد في رحلته الثامنة« ، با دخل

و تلاش. است و درگيريش با واقعيتها و افسانه انسان معاصر براي رهايي از سنگيني تجربه
ام.تراي گستردهروانه شدن در پهنه و غم سندباد حاوي، قضيه تي است كه از عقب هم

و چشم به ساختن تمدني نو دوخته استماندگي رنج مي در لابلاي اميدها، شاعر گاه. برد
ميو بيگاه، به رنجهاي طاقت ي بشاش اين دريانورد او، چهره. كندفرساي سندباد نيز اشاره

او كشد كه رنجهاي سفر، شادابيكند، اما طولي نميكنجكاو را در آغاز سفر، ترسيم مي را از
و اندوه بر جاي آن مي از. نشاندگرفته، خستگي سندباد در واقع، خود شاعر است كه قبل

اي شاداب داشته، اما حوادث ناگوار، بر چهره او نقشهاي اشغال سرزمينهاي عربي، چهره
(ديگري نشانده است و پرحرارت چهره) 251: 1995الداية،. اي كه در آغاز راه، شاداب

ا (ثر مصيبتها، طراوت خود را از دست داده استبود، بر )1993:224، حاوي:
يعتريه/ أدري أنَّ لي وجهاً طَرياً لا دمغة/ الذي جارت عليه/ ما اعتري وجهي/ أسمراً

.وجه من راح يتيه/ وجهي المنسوخ من شَتَّي الوجوه/ العمر السفيه 
و گندمگوندانم كه چهرهمي«: ترجمه در اي شاداب از آنچه درچهره من است داشتم كه اثري

هاي ام از جنبهي مسخ شدهچهره/ آلود بر آن ستم كرداي كه جراحت گذر عمر جهلچهره/ آن نبود
».گوناگون، بسان چهره كسي است كه در مسير گمراهي افتاده است

س و . ياب، دارددر هر صورت، سندباد حاوي، فرق اساسي با دو شاعر ديگر، بياتي
و و ماجراجويي دارد، اما با اين تفاوت كه سندباد بياتي، تبعيدي مانند قهرمان بياتي، جرأت

و تنها مي و به شيوهآواره چپي انديشهزيست، گرايانه آن دوران، آرزوي رهبري هاي
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بهپابرهنگان را در سر مي  پروراند، اما سندباد حاوي، مثل خود او، تا حدودي رنگ فلسفي
و بيشتر به مدرن كردن جامعه خويش مي . انديشدخود گرفته، روح جمعي يافته

)سندباد، در جستجوي يافتن شعر ناب(صلاح عبدالصبور-6
صلاح عبد الصبور، افسانه سندباد را، بيشتر به تلاشهاي نوگرايانه خود در شعر پيوند

بهميتلاش او در اين زمينه، به سه مرحله تقسيم. داده است گردد كه سندباد در هر مرحله،
: گرددشكلي متفاوت از مرحله قبل، آشكار مي

و اختراع: مرحله اول سفر سندباد در اين مرحله، رمزي براي سفر شاعر در راه معرفت
و كلمه. است نتقال از دنيايا. بخش باشداي كه حياتسفر براي جستجوي حرف روشنگر

و شاعر اين سفر را، ضرورتي حياتي مي (دانددريا به دنياي شعر است، جستجو براي شعر.
) ناب

ميچهره: مرحله دوم شود، او، بر خلاف سندباد اي غير از چهره نخستين سندباد، ظاهر
و يك شب، شكست خورده، ماجراجوهزا و سفرهايش پايان يافتهير هايش از بين رفته،

و الصليب(شاعر در ديوان دومش در قصيده. است .به اين مسأله اشاره دارد) الظلّ
ميدر اين مرحله، چهره: مرحله سوم گردد، زيرا او اگرچه اي ديگر از سندباد ظاهر

. ها استحلي براي جبران شكستشكست خورده است، اما اميدوار به پيدا كردن راه
، با بيان»الناس في بلادي«از ديوان اولش) رحلة في الليل(شاعر در قصيده

ف ماجراجويي و ني خود در راه جستجوي شعر حقيقي هاي سندباد، در حقيقت به تلاشهاي
را. اشاره مي كند»كلمه شاعري«يافتن، به تعبير خود او او در بخشي از اين قصيده، خود

ميپنسندباد مي و ناقص، سفر و احساسات فاسد و دارد كه از ميان كلمات ناشناخته كند،
و زحمت متحمل مي ،»شعر ناب«شود، تا با گنج گرانقدر خويش، يعني كلمه حقيقي رنج

و يارانش برگردد قصيده از شش مقطع ). 1997:159عشري زايد،(به سوي دوستان
ميتشكيل شده كه عناويني فرعي بين آنها فاص اندازد، ولي همگي يك ماجرا را دنبال له

را)السندباد(او در مقطع چهارم؛ تحت عنوان. كنندمي و ماجراجوييهاي او ، سفر شبانه
ميتوصيف مي و :گويدكند

بِالورق سادمتلَي الوي (في آخر المساء مي:  ) شوددر انتهاي غروب متكا پر از برگ
(وطكوَجه فَأرٍ ميت طلاسم الخطُ خطي موش مردهمانند چهره:  ) هاي رمز آميز دارداي كه

(و ينضَح الجبِينُ بالعرَق از عرق خيس مي:  ) شودو پيشاني
(و يَلتوَي الدخانُ أخطُبوط  ) پيچدو دود چون هشت پايي به خود مي:

(في آخرِ المساء عاد سندباد )ر انتهاي غروب سندباد بازگشتد:
الس يرسيينلتا لنگر كشتي را بيندازد(: ف) ج2006عبد الصبور،) ،1:10 (
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و گنجهاي سندباد صلاح عبدالصبور، به تقليد از سندباد افسانه اي، بامدادان با هدايا
و همراهانش بر مي گردد تا نتايج سفرهاي خود، به دنبال يافتن شعر فراوان، به نزد ياران

و درست را به آنها باز  )108: 1998الضاوي،(.گويدصادقانه
يعقد النُدمانُ مجلس النَدم (و في الصباحِ  ) كنندبامدادان دوستان مجلس همنشيني برپا مي:

(ليسمعوا حكايةَ الضياعِ في بحر العدم (تا داستان تباهي در درياي عدم را بشنوند: صلاح)
ج1998عبد الصبور،  ،1:11(

و مخاطبان سند باد، پس از شنيدن ماجراي سفرهاي مخاطره آميز او، از رفتن اما ياران
و از همراهي با وي كنارهبه اين گونه سفرها به شدت مي ميترسند به. كنندگيري آنها

و تنبلي روي آورده و به چنين تجربهآسايش هاي، به باور آنها بسيار خطرناكي، تن اند،
ا. دهندنمي و دوستان و فهم تجربهبه نظر شاعر، نديمان . هاي وي را ندارندو، قدرت درك

ميو در اينجاست كه سندباد زبان به شكوه مي و به مخاطب توصيه كند كه حوادث گشايد
، هيچ وقت»هوشياران«سفرهاي پر از خطر خويش را، براي همگان بازگو نكند، چون 

: كنندرا به خوبي درك نمي»مستان«احوال
للرَّ: السندباد ر الطَّريقلا تحكن مخاطع (فيقِ و خطرات راه را براي: سندباد: سختيها

!)دوستان حكايت نكن
للصاحي انتشيت قالَ قلُت -اگر به شخص هوشيار بگويي كه من مست شدم مي(كيف؟: أن

) چگونه؟: گويد
ش(: السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت و ساكن ميسندباد همچون گردباد است، اگر آرام -ود

) ميرد
ما: نديمان(: هذا محالٌ سندباد أن نَجوب في البلاد: النُدامي اي سندباد، غير ممكن است كه

) سرزمينها را درنورديم
نضُاجع النُساء (أناّ هنا  ...)بريمما در اينجا با زنان به سر مي:

نغَرِس الكُروم (و  ) كاريمو درختان تاك مي:
نعَصرُ النبيذَ (للشَّتاءو )فشاريمو انگور براي زمستان مي:

و المساء) الكتاب(و نقرأُ (في الصباحِ و غروب كتاب مي: (خوانيمو صبح ).11:همان)
. داردآميز، هيچگاه دست از رفتن به سفر بر نمياما سندباد، عليرغم شنيدن اين كلام يأس

ا«زيرا به باور او، و انسان چون آب، بايد پيوسته در سفر بهترين آموزگار براي انسان ست،
و گنديدگي نصيبش مي و خامي و ترس -حركت باشد، در غير آن صورت، پوچي

مي) 1383:167سيدي،(.»شود -بنا بر اين، او با جديت تمام به حركت ادامه داده، به آنها
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و سفيد شطرنج رو و در صفحه سياه و فرداها همديگر را خواهند ديد، زگار گويد كه فردا
و روز( به) گذشت شب و چه كساني و ناكامي در كجا است، معلوم خواهد شد كه كاميابي

و چه كساني شكست خواهند خوردمراد دل دست مي :يابند،
(نلتقي مساء غَد ) فرداشب همديگر را مي بينيم:

و البياض ةِ السوادقعزالَ فوقَ رنَكملَ النل) و سفيد تا كامل كنيم مبارزه را بر: صفحه سياه
)شطرنج

(و بعد غَد )و پس فردا:
(و بعد غَد )و پس فردا:

(سنتلقي  ) همديگر را خواهيم ديد:
(إلي الأبد (تا ابد..: )12:همان ...)

و تفاوت وي با شعراي ديگر، سهولت زبان شعري يكي از ويژگيهاي صلاح عبد الصبور،
و تلاش براي ايجاد اعتدال بين  و جديد استاو، و قابل فهم. قديم او تصاويري بسيار زيبا

(براي همگان، از ميراث گذشته استخراج نموده است بر)83: 2007فيصل،. سندباد او،
و رنگي از تأملات درونگرايانه  و حاوي، بيشتر سفري دروني است خلاف بياتي، سياب

قهرمان او، آن دريانورد. گرددشاعر، مانند سوگنامه حلاج او، در آن نيز مشاهده مي
و تحمل خطراتش را به جان بخرد،  و شوق سوارشدن به دريا ماجراجويي نيست كه شور

. است) شعر ناب(بلكه او درويشي است، كه در عالم درون، در پي دستيابي به گنجي نهان 
وي، بدون تقليد يا تأثيرپذيري از آن، گوش مخاطبان او نيز فقط به شنيدن ماجراهاي

و نه مانند سندباد بيمار. اندسپرده سندباد عبدالصبور، نه جسارت سندباد بياتي را دارد،
و نه بيشتر، شبيه به سندباد حاوي  و نا اميدي مطلق است، بلكه اندكي، سياب غرق در يأس

اند اما با اين تفاوت كه آن هم از اين نظر كه هر دو، چشم به خلق جهاني نو دوخته. است
ح و تمدن جديد دل سپرده است، ولي سندباد عبد الصبور به نو سندباد اوي به دنياي بيروني

و بيرون آوردن گنجهاي خود از آن، بيشتر مي .انديشدكردن ميراث گذشته عربي
 نتيجه

نقطه مشترك چهار شاعر در استفاده هنري از افسانه سندباد، بيان اعتراض به وضع
و تلاش براي دگرگوني آن، كه موجود، با به كارگيري ميراث گذشته است، با اين تفاوت

و اوضاع  و اجتماعي خود، خوانشي متفاوت از اينسهر كدام، متناسب با روحيه ياسي
. اندداستان تخيلي ارائه نموده

و جسارت، به اصل افسانه نزديك و. تر استسندباد بياتي، از لحاظ ماجراجويي
و از نوع سوسياليستي بر تن آن پوشانده است تا شايد علاوه بر آن، شاعر لباسي امروزي،
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سندباد، در حقيقت خود شاعر. بدين وسيله، برخي از آرزوهاي پابرهنگان را تحقق بخشد
و انديشه و خانه به دوش زيسته است كه به مجازات بيان افكار هايش، هميشه در تبعيد

و سندباد سياب، دريانوردي نا كام است كه با موفقيت از سفر باز نمي اما. است گردد،
و خبرهاي مسرت بخش براي دوستان خود به ارمغان نميهديه سندباد در واقع،. آوردها

و نا اميدي، در نيمه در اين.ي دوم عمر، بر او غلبه كرده استخود شاعر است كه بيماري
درجا، ديگر از آن صداي انقلا . انداز بود، خبري نيستاشعار پيشين وي، طنين بي كه

و بيمار كه به اميد درمان، هر روز راهي سرزميني است، اما دستاوردي به سندبادي ناتوان
از. جز شكست ندارد با نگريهاي شاعر نسبت به زندگيژرفو سندباد حاوي، آثاري را

مخود حمل مي و.فرستديكند، او همواره اميد را به جنگ يأس دغدغه اصلي او، تمدن
آميز موفقيت شاعر سفرهاي. فرهنگي است كه غرق در گرداب عقب ماندگي شده است

مي. كندسندباد را، تبديل به رمزي براي ايجاد تمدني جديد مي دهد كه بشارت تولدي تازه
ميبه دست انسانهاي تأثير س. يابدگذار تحقق و ياب، روح تفاوت سندباد حاوي، با بياتي

. جمعي است كه شاعر به آن بخشيده است
اول آن كه، زبان شعري.و سندباد عبد الصبور، با سه شاعر ديگر تفاوتهايي دارد

و رواناو، از هر سه شاعر ديگر آسان و تصاوير آن واضحتر دوم آن كه،. تر استتر
و شعري دارد آ. سندباد وي بيشتر دغدغه هنري وو به تبع ن، سفرهاي او، بيشتر دروني

تلاشهاي سندباد، نمادي از اين. شاعر در پي يافتن شعر ناب است. متفاوت از ديگران است
با اين تفاوت. سندباد وي، از جهاتي به حاوي شباهت دارد. كوشش شاعر را با خود دارد

است، اما كه سندباد حاوي، چشم به ساختن تمدني جديد با تقليد از دنياي مدرن دوخته
سندباد.ي خود استسندباد عبدالصبور در ميان ميراث گذشته به دنبال يافتن گنج گم شده

كند، مانند سوگنامه حلاج عبدالصبور، كه در آن او، رنگي از ميراث تصوف با خود حمل مي
و آرامش، ميراث صوفيانه گذشته را با دنياي امروز پيوند داه است . با تأني

:يادداشتها
مي* در اينجا، همان تضاد حقيقي»پارادوكس«آيد منظور از چنان كه از سياق مطلب بر

.، اما به جهت رعايت امانت در نقل مطلب عيناً ذكر شده است»تضادنما«است، ونه 

 كتابنامه
و ليلة«.)م1998(. ________-1 ج»ألف ليلة .دار الكتب العلميه:، بيروت2،
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ط:، بيروت»ديوان«)م1990(.بياتي، عبد الوهاب-2 .4دارالعودة،
السندباد(من الاسطورة الشعبية الي الخيال العلمي«.)م2003(.منذر جبوري،-3

.، بيروت»)البحري
و الادب«). 1986.(حاوي، ايليا-4 ج»في النقد .دار الكتب اللبناني:، بيروت5،
طدار العودة:بيروت،»الديوان«.)م1993(.حاوي، خليل-5 ،8.
و خليل حاوي، الإبحار في سفن الخيال«). 1995.(الدايه، فايز-6 مجله»محمد الفايز

 561العدد: العربي، بيروت
و باد«).1382.(رجايي، نجمه-7 پژوهشي-مجله علمي،»سندباد به روايت ني

پي2دانشگاه فردوسي مشهد، شماره .141، شماره پي در
(سيدي، سيد حسين-8 .1383. ، مجله»نمادپردازي در شعر صلاح عبد الصبور«)

و علوم انساني، دانشگاه مشهد، شماره . 147دانشكده ادبيات

دار العودة،المجلد الاول، مجموعة:، بيروت»ديوان«).م1989.(شاكر السياب، بدر-9
 منزل الأفنان، 

و قضايا«). 1957.(___،______-10 .3العدد:، مجلة شعر، بيروت»أخبار

(شفيعي كدكني، محمدرضا-11 انتشارات:، تهران»شعر معاصر عرب«،)ش1380:
.سخن
:دبي،»التراث في شعر رواد الشعر الحديث«.)1998(.الضاوي، احمد عرفات-12

.1طمطابع البيان،
دار ): الاردن(، عمان»إتجاهات الشعر العربي المعاصر«.)م1992(.عباس، احسان-13

ط .2الشروق،
.دارالفكر:قاهرة، المجلد الثاني،»الديوان«.)2006.(عبد الصبور، صلاح-14
في«.)1997(.زائد، علي عشري-15 -الشعرالعربيإستدعاء الشخصيات التراثية،

.دارالفكر العربي:القاهرة،»المعاصر
وجوه تراثية في شعرنا المعاصر، وجه السندباد في شعر«.)1987(.__،______-16

.11العدد:، مجله الشعر، بيروت»خليل حاوي
، بيروت،»القناع في الشعر العربي المعاصر«.) 1988.(علي التوتر، عبد الرضا-17
و النشر،:، القاهره»الادب المقارن«.)1995(.غنيمي هلال، محمد-18 دار النهضة للطبع

.2ط
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) ويژه صلاح عبد الصبور(»نقد«، مجله»توظيف التراث«.)2007(.فيصل، عرفات-20
.، لبنان2شماره
و السندباد«.)1981(.كليطو، عبد الفتاح-21 ،12، مجله دراسات عربيه، العدد»نحن

.17سنة
و كامل المهندس-22 و«.)م1979(وهبة، مجدي معجم المصطلحات العربية في اللغة
.1ط:، بيروت»الأدب
(يونس، محمد عبد الرحمن-23 و الفكر«.)2003. :، بيروت»الاسطورة في الشعر

.دارالعوده
،»عند بدر شاكر السيابرحلة السندباد«،.)م1998(.____________،___-24
.45التراث الأدبي، العددةمجل



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

*في الشعر العربي المعاصر»سندباد« القراء ات المتضاربة من أسطورة

 الدكتور علي سليمي
 استاذ مشارك في جامعة الرازي
 پيمان صالحي
 طالب مرحلة الدكتوراه في جامعة الرازي

 الملخص
و و خاصة اُسطورة سندباد، من أهم ينابيع الشعر في الادب العربي المعاصر، تعد الاسطوة

و ظا هرة التكرار لهذه الأخيرة كثيرة جداً لدي الشعراء الكثرين، فحظيت بقراءات مختلفة
و الاجتماعية  و تناسبها لظروفهم السياسية متنوعة من جانبهم، لملائمتها لحالاتهم الروحية

و مرة يحاول الحصول» سندبادهم«فمرة يبحث. المؤلمة و عن حقيقة محضة، عن عدالة
و حيناً يعيش علي آليات جديدة  و حيناً يعيش في المنفي بسبب نضاله، لصنع مدنية جديدة،

و توفيق،. خارج البلاد باحثاً عن علاج لامراضه المهلكة فمرة يعود من السفر بنجاح
و  و لكنه في احانين كثيرة يصيب بخيبة امل في اسفاره الشاقة كاسطورة سندباد القديمة،

.الطويلة
 الكلمات الدليلية

، الحاوي، عبدالصبور .الخرافة، سندباد، الشعر العربي المعاصر، البياتّي

 20/05/1390:تاريخ القبول 03/02/1390: تاريخ الوصول-*

 salimi1390@yahoo.com:عنوان بريد الكاتب الالكتروني



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

ي و ني نامه ي ابن سينا *مولاناپژوهشي پيرامون عينيه

 دكتر رضا سميع زاده
)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 چكيده
ي« ي عينيه و]1[» قصيده ي«شيخ الرئيس ابو علي سينا مولانا جلال]2[» ني نامه

ي هبوط روح انساني از عالم ملكوت  الدين محمد رومي از اين جهت كه هر دو بيان كننده
ي انساني هستند شباهت هايي دارندو مجردات به كالبد  اما از آن جهت كه ابن سينا. تيره

و فلسفي؛به مسأله نگاهي عقلاني سر،و خشك و از و عاشقانه اما مولانا نگاهي دردمندانه
و به ورودش. سوز دارد از هم متفاوتند  ابن سينا روح انسان را واردي ارجمند مي داند

د و از فرط آندل خوش مي دارد و غرور علمي در قالب معمائي طرح مي كندرا لخوشي
و.و از مخاطب مي طلبد كه منظور او را دريابد  اما فرياد مولانا از اين پيشامد بلند است

ي شرحه شرحه از فراق مي خواهد كه سوز اشتياق به وصال مجدد را بازگويد باشد،سينه
-ابن سينا به هبوط نگاهي آموزشي. كه بدين ترتيب تشفّي قلبي برايش حاصل شود 

و عاطفي) educational( تعليمي . دارد) emotional( اما مولانا نگاهي احساسي
اگر چه تلاش. ابن سينا واقعه را خطير نمي بيند، بلكه امر برايش طبيعي جلوه مي كند

، ماجراي هبوط را در قالب معما بيان نمايد اما كلامش چندان  سوي زبانبه نموده
و رمزي نگراييده است، بلكه لبريز از صراحت است اما مولانا به سبب دردمندي. استعاري

و كنايي اختيار كرده است  ، كلامي بس استعاري .و بزرگ ديدن واقعه
 واژگان كليدي

، قرنهاي ي مولوي بلخي ي ابن سينا، ني نامه ، شعر عربي، عينيه 7و4شعر فارسي
و عربي، ادبياتهجري .فارسي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 17/01/1390: تاريخ دريافت مقاله*

.:نشاني پست الكترونيكي نويسنده comsamizadeh.reza@gmail
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 مقدمه-1
̨م 980/ه 370ابوعلي حسين بن عبداالله سينا، ملّقب به شيخ الرئيس، متولّد سال

و رياضي دان بزرگ، از ، طبيب بل فيلسوف و انديشه اعاجيب جهان اسلام كه عالم تفكر
و)73: 1358الفاخوري والجر،.(وري است   اودر باب هبوط روح انساني به جهان فرودين
ب ي تعلّق آن ، قصيده اي با قافيه به» عين«ه تن آن»عينيه«و معروف دارد كه مضامين

و تفاوتهايي با هما يعني هجده بيت آغازين كتاب مثنوي معنوي اثر عارف» ني نامه« ننديها
، جلال الدينبزرگ  .هجري دارد 640 متولدمحمدبن حسين بلخي رومي مشهور به مولانا

ي متحد در اين مقاله و افتراق اين دو منظومه نگارنده بر آن است كه وجوه اشتراك
و بازگو كند  را. الموضوع را بررسي براي نيل بدين مقصود ابتدا هر يك از اين دو اثر

و مخصوصاً بر روي  و بازگويي مي كنيم و» عينيه«بازخواني درنگ بيشتري خواهيم داشت
و روان بازگو مي كه. نمائيم آن را به زباني ساده به»عينيه«دليل اين مسأله نيز اين است

و ممكن است پاره اي از خوانندگان را توان دريافت معاني زبان عربي سروده شده است
ي عربي. آن به پارسي نباشد  اما قبل از ورود به اين بخش ضرورت دارد، قدري درباره

س و تسلط ابن و مولوي بر ادب عرب، بحث داني ويا به عبارت ساده تر ميزان آگاهي ينا
.خواننده با ذهنيت قوي تري به اصل مقاله وارد شود،نمائيم تا با توجه به موضوع مقاله 

و ادب عربي-2  ابن سينا
و ادبيات به ، كتب عصري كه ابن سينا در آن زندگي مي كند، عصر نگارش متون

، ابن سينا برشاكثر آثار مهم خود نيز زبان عربي است كها ه زبان عربي تحرير نموده است
و شفا از آن جمله اند و تسلط ابن سينا بر ادب عربي نيازي. قانون پس براي اثبات آگاهي

، اثبات توان مندي هاي وي در ادب عرب  به ارائه مدرك بيروني نيست، اما آنچه مهم است
ي. است مت» عينيه« در اين رابطه هم همين قصيده و درقنخود مهمترين ترين مدرك

و سرايش  و پر محتوا به اينعشااثبات توان مندي ابن سينا در ادب عربي ، فاخر ار دقيق
.زبان است

و ادب عربي-3  مولوي
م ، به زبان ولانانگاهي گذرا به آثار بر ما روشن مي كند كه مولوي هم همانند ابن سينا

و تسلط فراوان داشته استاو ادب عربي  : 1367درگاهي،( يري او از قرآن تأثيرپذ. شراف
از) صفحات متعدد در مثنوي.بي نظير است)صفحات متعدد: 1361فروزانفر،( حديثو

و نوشته هاي فراواني به عربي به چشم  و سروده ها و ديگر آثار او اشعار و غزليات شمس
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نكبراي مطالعه بيشت(.دليل بر تسلط او به ادبيات عرب استكه خود مي خورد : ر،
)صفحات متعدد: 1381مولوي،

و ابن سينا-4  مولوي
ي قرن چهار تامابن سينا، همانطور كه مي دانيم، دانشمند برجسته هجري است كه

، 640اما مولوي متولد حدود. هم در قيد حيات بوده است پنجماوايل قرن  هجري است
ي. يعني يكصد سال بعد از وفات ابن سينا ديده به جهان گشوده است ابن سينا از ناحيه

م و ، هر دو در زمان خود از مشاهير ولاناخوارزم برخاسته از بلخ در جنوب ماوراء النهر
و شاعر بودمولوي بيشتر اديب عار. بوده اند ولي ابن سينا دانشمندي ذوالفنون بوده،.ف

به» عينيه« گرچه با توجه به فحواي قصيده  و برخي ديگر از آثار ابن سينا به سادگي
ييو نمونه پي مي بريمگرايشات عرفاني او هم ي«آن همين قصيده ،»عينيه اوست

ي ابن سينا  و انديشه و عرفان هم بخشي از فكر ( بوده استپس تصوف تا. ، بي : محمود
)به بعد 26

ب احال، اين سوال پيش مي آيد كه آيا مولوي نديشه هاي عرفاني ابن سينا آشناييه
ي ؟ آيا او از اين قصيده و ابن سينا داشته است مطلع بوده است يا خير؟ در باب آشنايي

، آنچه محل ترديد است، اين است كه آيا مولوي شناخت مولوي از ابن سينا ترديدي نيست
، يا حداقل از آن با خبر بوده است يا نبوده است  ي مهم ابن سينا را خوانده . اين قصيده

از آن بدستياين مطلب همان چيزي است كه در مستندات تاريخي پيرامون اين دو چيز
و افكار ابن سينا آشنا بوده اس و نياورديم، ولي در هر حال مسلّم است كه مولوي با آثار ت

و عينيه«ي همين براي ورود به بحث مقايسه .مي نمايدكفايت» ني نامه
ي ابن سينا-5 ي عينيه  قصيده

ي ابن سينا در جلد دوم كتاب ي عينيه و الفنون«قصيده كشف الظنون عن اسامي الكتب
: چنين معرفي شده است»حاجي خليفه«اثر» 

و فراقها عنه للشيخ–القصيدة العينية« في بيان أحوال النفس الناطقةو تعلّقها الي البدن
و هي  و اربع مأة و عشرين الرئيس ابي علي حسين بن عبداالله بن سينا المتوفي سنة ثمان

:اولها]3[»ثلاثون بيتا
تعَز ذاَت قاَءر و منَ المْحلِّ الْأَرفََعِ كإلَي َطتبِهنُّعَتم و زٍ

)2:274ق،ج1402حاجي خليفه،(
ي«: عباس اقبال در باب اين قصيده چنين مي گويد ي«قصيده شيخ الرئّيس»عينيه

و جدايي از آن بعد از  و تعلّق آن به بدن در ايام حيات ابوعلي سينا در احوال نفس ناطقه
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و در قديمي مجموعه هاي رسائل او در ترين فناي جسم از مشاهير قصايد حكمتي است
ي(كتابت شده 600تا 580و 588ود حد ي شماره ي 4849مثل مجموعه كتابخانه

ي  و مجموعه ي استانبول 4755اياصوفيه ي اونيورسيته در) كتابخانه و به اسم شيخ ضبط
و رسائل حكمتي او آورده شده است او سپس بيان مي دارد .......... رديف ساير آثار علمي

از« :  و و نثر پرداخته اند ، اندكي بعد از وي به شرح اين قصيده به نظم فضلاي بعد از شيخ
و تركي شروح چند باقيست  و فارسي (»..آن به سه زبان عربي : 1382اقبال آشتياني،.

)به بعد 603
يك،مجموعه اي كه اين شرح در ضمن آن گنجانده شده«:اقبال در ادامه مي گويد در

كه 705جديدتر است قسمت كه و كتابت معلوم است  بخشتاريخ دارد ولي از وضع خط
و قدمت نسخه دريغ.تر است شامل اين شرح درآن مجموعه قدري قديمي به علتّ نفاست

و جويندگان آثار ابن سينا از اطّلاع بر نگردد دانستم كه آن منتشر  ي آن عام نشود و فايده
و استفاده از آن محروم بما كه،نندوجود و تا آنجا به همين دليل به چاپ آن اقدام كردم

ميسر بوده است در تصحيح اين نسخه سعي بليغ به كار برده ام، اما چون نسخه منحصر 
و غلط  ي آن با نسخ ديگر امكان نداشته نمي توانم بگويم كه از نقص و مقابله بفرد بوده

ب29: 1335اقبال آشتياني،(». خالي نيست  )عدبه
، به تشبيه روح ي بين اين دو اثر همچنين ضرورت دارد، قبل از ورود به مبحث مقايسه

و روم رايج بوده است، به  انساني به مرغ كه به صورت وسيعي در مشرق زمين حتّي يونان
به)  Symposium( اختصار بگوئيم كه اين مسأله از كتاب ضيافت افلاطون  كه آن را

و مهماني« [نيز بازگو كرده اند» بزم الحمامة المطوقة يا كبوتر طوقدار«: گرفته تا باب،]4.
و دمنه رسالة الطيور امام محمد«،»منطق الطير عطار«و»رسالة الطير ابن سينا«و» كليله

از]5[» غزالي ي فارسي آن ي منطق الطير«و» احمد غزالي«و ترجمه با»سنائي قصيده
: مطلع

و زمان را  آراست دگر باره جهاندار، جهان را چون خلد برين كرد زمين را
)29: 1361سنائي،(

ي منطق الطير خاقاني با مطلع :و نيز قصيده
ي روحانيان كرد معنبر طـناب  زد نفس سر به مهر صبح ملــمع نقاب خيمه

)، )41: 1368خاقاني
م« همچنين در كتاب و الازهاركشف الاسرار از ابن غانم مقدسي»ن حكم الطيور

( فراوان به كار رفته است  ج1992شيخو اليسوعي،. ،4:117(
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؛ ذكر اين نكته لازم إن أرواح الشهداء في طيرٍ خضرٍ«است كه وجود احاديثي از قبيل
،(» تعلق من ثمرالجنة  ج سيوطي إنّ ارواح المؤمنين في السماء السابعة«و) 1:335بي تا،

أرواح الشهداء في أجواف طيرٍ إنّ«و نيز«) 335: همان(»نةينظرون إلي منازلهم في الج
و تأوي بالليل إلي قناديل من نورٍ معلّقةٍ  و تشرب من أنهارها خضرٍ تسرح في ثمار الجنّة

در) پرواز روح(نيز عاملي براي تقويت اين عقيده) 1:417،ج1376ميبدي،(» بالعرش
آن» مقامات الطيور«و» رسالات الطيور« البته. بين مسلمانان بوده است بسيار بيشتر از

ي اين مقال است  ي آنها فراتر از حوصله لذا به همين. است كه برشمرديم، ولي ذكر همه
.مختصر اكتفاء گرديد

ي اين دو اثر لازم است اصل هر كدام بازگفته شود تا فرصت مقايسه اما براي مقايسه
.فراهم آيد 

ي ابن سينا: الف : عينيه
و رقــطت اليك من المحــهب و تمــّـنعـل الأرفع  ـاء ذات تعـزّز

سـ جوبةٌ عن كـل مقلة عـارف ـــمح لو هي التي و م تتبرقعـفرت
و ربـماـــوص ه لت علي كره اليك و ي ذات تفجعكرهت فراقك

م و و اصلتــأنفت  لقعـت مجـاورة الخـراب البألفـ اسكنت فلما
لـت عهـودا بالحـميــفأظنّها نسي م تقنعــو منــازلاً بفـــراقها

هبي إذا اتصّـلتــحت ميعـ وطهاـبهاء م مركزها بذات الأجرعـن
و الطلُـول الخضَُّـبين المعــ حتـت بها ثاء الثقيل فأصبــعلق عِـالم

عـبمـــدامع تهـــمي ولــم تتقط رت عهودابًالحميــتبكـي إذا ذك
َتط سو  اح الأربعـدرســت بتــكرار الريـ الدمن التي اجمة عليــلُّ

الرإذعاقها الشّ و صدهاـك ح المربعـص عـن الأوج الفسيـقف كثيف
إل سير إلي الحميــحتي إذا قرب الم د نا الرحيل ي الفضاء الأوسعـو

ح ارقةً لكــل مخـلّفــو غـدت مف  ليف التُربِ غَيرَ مشيـعـعنهــا
و قد كشف الغطاء فأبصرت عتجـعـم هجاليس يــدرك بالعـيون اله 

ف تغَُرَّد دوحٍ شاهقٍ ـــو غــدت منْ لـَم يرفعـو العلـــم يرف وق ع كُلَّ
 ويت عن النـدب اللبيب الأروعـط ـلها الاله لحــكمةٍــإنْ كان أرسـ

ف ه كُلُّ عاقلــــجز عــن إدراكالأُمــور ســرائرٌ سيعي كـُــلّـوالله
 الم يرفعـلتكـــون ســـامعة لمــا إن كان ضربة لازبٍــفهبـــوطه

و خرقها لــم يرقعالمــــةً بكُلَّ خفــيةٍو تعـــود عـفــي العالمين
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لعـحتــي إذا غربــت بغير المطــع الزمان طــريقهاــو هي التي قط
ب و كَأنه لــم يلم رقٌ تَألَّقَ بالحمـــي ـــو كـــانَّها عـثـــم انطــوي

م انعــم تشا أنا فاحـصــبرد جواب  عشعتـعنه فنــار العلـــم ذات
)604-615:، بخش چهارم1382دبيرسياقي،(

 اما ني نامه
 از جداييها شكــــايت مـــي كند مــي كنـد بشنو از ني چون حكايت

ب و زن ناليده انداز بر يــده انـــد كز نيستان تـا مــرا  نفيــــرم مـــرد
 تـــا بگــويم شرح درد اشتيــاقه شرحه از فــراق سينه خواهم شرح
م  باز جويد روزگار وصل خويـــش اند از اصل خويش هر كسي كو دور

و خوش حالان شدمجفت ـر جمعيتي نالان شــدم مــن به هـ  بدحالان
ا ظنّ خود شد يار من هــر كــسي  از درون مـن نجـست اسرار مـــنز

ي من دور نيست سرّ مــن از  ليك كس را ديد جان دستور نيست نالــه
و ز جان ز تن مستور نيست تن  ور نيستليك كس را ديد جان دست جان

ب و نيست باد آتش ست اين  هر كه اين آتش نـدارد نيســت باد انگ ناي
 جوشش عشقست كــاندر مي فتـاد ندر نــي فــتاد آتش عشقست كــا
ك  پرده ها يش پرده هـاي مـــا دريد ــه از ياري بريد نــي حريف هــر

و همچو و مشتاقي كه ديد ترياقــي كه ديد ني زهري  همچو ني دمساز
 قصه هاي عشق مجنـــون مي كند پر خـــون مي كنــد ني حديث راه

 مرزبان را مشتري جز گوش نيستبيهوش نيست محرم اين هــوش جز
بي در غـــم مـــا ه گاه شـــد روزها  مراه شـــدـــروزهـا با سوزها

 تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست گو رو باك نيست روزها گر رفــت
ز آبش سي شدر شد هر كه جز ماهـــي  هــر كه بي روزيست روزش دير

ن كوتاه بايــد والــسلام پــس سخــ پخته هيچ خـــام در نيابد حـــال
)3: 1365مولوي بلخي،(

ي مولوي-6 و ني نامه ي ابن سينا  مقايسه عينيه
و تفاوت ها پرداختبه براي مقايسه اين دو اثر بايد دو.ذكر شباهت اين دو اثر هر

و نفس ناطقه  و آن هبوط يا فرود يا نزول روح انساني  rationalبيانگر يك واقعه هستند
soul)= ((rationally speaking soul)(كه و اسارت آن در خراب آباد تن است

و استوار اما براي.و قفس است تعبير ابن سينا از تن به شرك كثيف يعني؛ دام محكم
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و او همچون كودكي كه او را در حالت خواب به محيطي ديگر مولوي مكاني نا آشناست
و پس از بيداري با اطرافياني جديد روبرو شده باشد جز،غير از محيط مأنوس برده باشند

د و زن را به گريه وا و مرد و فريادي كه ترّحم ديگران را برانگيزد و نفير ارد كاري گريستن
آن او اصلاً. نمي كند  و مأنوس شود تا اسمي بر نمي تواند ذره اي با محيط جديد خوگر
د. بگذارد  و و ظاهر دو اثر و زير ساختي در صورت مسأله ( نوع ادبيوفرق اساسي

literary genre (ابن سينا نوع ادبي قصيده. آن دو است )ode(را براي بيان هدف
ا كه.ما مولانا از نوع ادبي مثنوي بهره جسته است برگزيده است و اين نشان مي دهد

ي بيان مولانا قصد داشته است كه زبان مانعي براي بيان منظور او نباشد بلكه فقط وسيله
ي هماهنگ براي قافيه در پايان هر  هدف باشد چون در مثنوي در هر بيت فقط دو كلمه

و. ات هماهنگ به تعداد ابيات آن قصيده لازم است مصراع لازم است اما در قصيده كلم
بدين ترتيب مولوي خود را از تنگناي زبان رهانده است تا زبان فقط ابزاري باشد كه او را
ي آتشفشان  و او با گشودن دهانه به هدف غايي يعني ايجاد ارتباط با مخاطب برساند

و گداز آن بكاهد  ي درون از گُرم متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن،«وزن عينيه. گداخته
آن» متفاعلن و از شخصيت»مثمن سالم كامل«و بحر و موقّر دارد است كه آهنگي سنگين

ي آن  و متانت دروني سراينده و هنگام شنيدن يا خواندن حكايت مي كندو وقار علمي
ي دريافت معاني است جابجا مي شوند و درنگي ويژه كه لازمه و نو مي كلمات، با تأنّي

و به معاني مورد نظر گوينده برسد و مخاطب بتواند با آنها به پيش رود . گردند تا شنونده
و) سراينده( گويي كه گوينده و جمعي فرهيخته را مخاطب ساخته است استادي تواناست

و اين نشان از تسلط علمي اما در عين  چنان كه مقتضاي حال آنان است سخن مي گويد
و شادابي اوست حال نه تنه فاعلاتن فاعلاتن«وزن ني نامه.ا بي دردي كه بيانگر نشاط

آن») فاعلات(فاعلن يا فاعلان  از» رمل مسدس«و بحر و تندتر است كه بسيار ضربي تر
و سوز درون مولانا است  و اين نشان شتابزدگي كه. وزن عينيه است و چونان شخصي

و دردآور بر پيكر او و او باتمام توان صيحه اي از سر درد ضربه اي هولناك سر فرود آمده
كه.و مي خواهد از اصل شدت درد براي ديگران بگويد داده است او كسي را مي جويد

و بتواند همدردي كند لذا جوياي سينه اي شرحه شرحه از آتش  درد را تجربه كرده باشد
اين شرحه شرحه بودن از درد بلكه بايد. شرحه شرحه بودن تنها كافي نيست. فراق است 

و او واقعاً همدرد باشد  از. فراق اتفاّق افتاده باشد او مي داند كه خواب آلوده درك درستي
كه. درازي شب ندارد لذا در پي ناخفتگان مي گردد  .»من لم يذق لم يدر« او مي داند
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ج1363دهخدا،( به) 2:702، و مبتلايان فراق معشوق به همين دليل در پي دردمندان
. است 

و در پي عالمي است كه ابن سينا با آن كه مطلب را به ظاهر معما گون مطرح مي كند
او.اما دركلامش صراحت به مراتب بيش از كلام مولانا است پاسخ معمايش را از او بگيرد

ي» هبطت اليك«: از همان ابتدا مي گويد و فقط استعاره اوو به اين هبوط تصريح دارد
و» طارت«يا» تصوبت«كه مصرحه است حتّي از يك استعاره در فعل مثل» رقاءو« در
و بث الشكواي. سود نجسته است» نزلت« يا ي ني استفاده مي كند اما مولانا از استعاره

از درد بريده شدن از نيستان مي داند كه به گونه،را كه خود استعاره در فعل است»ني«اين
ي مرشحه به تناسي تشبيه مي كشد اي استعار و اين استعاره گي آن را تقويت مي كند

دليل تفاوت زبان اين دو در اين مقوله اين است كه مولانا. منظور زير ساخت استعاره است
(و معمولاً وجود فاجعه. سخني از سر درد دارد اما ابن سينا سخني عالمانه مطرح مي كند 

catastrophe (ب از. مي كشد)  metaphor(ه استعاره زبان را و او بلاي بريده شدن
و شهود و قرب و يا حضور  original( معشوق اصلي) presence(جمع دوستان

beloved (و دور افتادگي از آنجا را بريده شدن نام مي نهد شايد ذكر. را فاجعه مي داند
در. مثالي در اين جا لازم باشد  ي كودكي بر روي زمين هموار اگر بخواهيم از افتادن ساده

اكتفا مي كنيم اما اگر اين سقوط به گونه»طفل افتاد«: هنگام راه رفتن خبر دهيم به گفتن 
ك و آسيب جدي ديده باشداي باشد و جراحت برداشته باشد براي بيان،ه بدن كودك زخم

و مي گوئيم شد«اين فاجعه زبان به استعاره در فعل مي گشائيم و سخن مولانا»طفل شهيد
( راوي،در كلام ابن سينا. از همين جنس است» ني نامه«براي بيان حال خود در

narrator (ل شخصاو )first person (و مخاطبperson spokento)(دوم
ماده كبوتر(او ابتدا مي گويد كه هبوط اين ورقاء. است) second person( شخص 

به) خاكستري رنگ  به جانب توست، اگر چه اين بيان در نگاه اول براي توجه دادن
و در ژرف ساخت  و جلب نظر او براي دقتّ بيشتر است اما در واقع  deep( مخاطب

structure (تو ي و داشته ي اين منظور نيزهست كه من هم از اين امر شادم بيان كننده
ي من هم هست . يعني آن را به جاي ازدست دادن موقعيت ،كسب موقعيت مي داند. داشته

و شريعت است لذا هيچ و مورد پسند عقل چون در نگاه عالمانه اين اتفاّق امري طبيعي
و بايد اين فرصت را اعتراضي برآن وا و موهبتي الهي است رد نيست بلكه اتفاّقي خوشايند

و در خوشبينانه ترين حالات بايد از مركب تن براي سوار روح سود جست تا  مغتنم شمرد
.رضاي حق تعالي را جلب كرد 
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و در زندگاني اما مولانا درد فراق را مالايطاق مي بيند اگر چه قصد فرار از تكليف ندارد
و مي داند كه در آن باب حق دم  اين جهاني خويش نيز يقينابًه مقام رضا دست يافته است
و گرفتار دنياي خود كه آن را از معشوق ازليش  بر آوردن ندارد، اما از جانب روح دردمند

و در زندان ابد تن گرفتارش ساخته اند اما روايتش اين گونه. راوي مي شود،بريده اند
و عزيزش بدار«:دنيست كه بگوي بلكه با فعل امر» اين روح به جانب تو هبوط كرده است

و خشم» بشنو« كه ياد آور تركيدن» بشنو«او را با فعل امر،و با عصبانيتي از سر بغض
و  و به اتفاق و گريه اي زار است از او مي طلبد كه سراپا گوش شود بغضي آتشفشاني

گ آن) روح(وينده رويداد فاجعه آميزي كه براي خود و رخ داده است گوش جان بسپارد
و عادي(فاجعه  يك) نه اتفاّق ساده ي ، كه اين نشان دهنده كه بريده شدن اوست از نيستان

و دانش پيش زمينه  ي ذهني به. در اوست) background Knowledge( عقبه لازم
ي تمثيل روح به پرنده اگر چه بسيار را و حتّي در يادآوري است كه مقوله يج بوده است

را) symposium( كتاب ضيافت افلاطون  ، بايد آن ي آن را مي توان ديد نيز سابقه
و  حاكي از اين عقيده بدانيم كه بشر با چنين تمثيلي در نظر داشته است كه پيوند بين زمين

و پيوند بين زمين  و در عالم كبير يعني جهان هستي، دوختگي و آسمان آسمان برقرار كند
و جسم نشان دهد كه ياد آور اين بيت منسوب به مولا علي عليه را در پيوند بين روح

: السلام است كه مي فرمايد 
و فيك انطوي العالم الاكبرُ  أتزعم أنَّك جرم صغير

) 175: 1362،)ع(امام علي(
در،گفتيم آن گاه كه حادثه از حد عرف پا فراتر گذارد زبان ديگر قدرت بيان خود را

زبان قدرت بيان) realist( بازگو كردن آن از دست مي دهد يعني صورت واقع گراي 
به. استعاري بود–اينجاست كه بايد در پي زبان تمثيلي. تجارب ماورائي را ندارد  زبان

ي ثانوي خود ارتقاء مي يابد كه در آنجا معني حقيقي به معني) literal meaning( لايه
ي) figurative meaning( مجازي  و اين در حقيقت كوششي از ناحيه بدل مي شود

و گويش وران  و ارزش خود را براي اهل زبان زبان است تا با حفظ كارايي خود قابليت
زبان به معني مجازي ارتقاء سطح مي يابد تا به قدرت بيان سطح ارتقاء يافته. اثبات كند 
ب و منطقي. رسدي مفاهيم همچون ابن سينا) logical(و اين جاست كه انساني عقلاني

، چون قصد بيان وقايعي را دارد كه از جنس طبيعي  هم مجبور است كه به شعر روي آورد
و مأنوس نيستند، اما اگر در ژرفاي انديشه اش دقتّ كنيم، او را داراي انديشه اي  ، عادي

و خطّي مي بي نيم كه هيچ گاه از آن مسير سر راست به جانبين اعلي يا اسفل كاملاً منطقي
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و اين چنين منطقي بودن خود را و پيوسته در همان مسير گام مي نهد انحراف نمي يابد
و خرد در او ذاتي  و منطق و اشراق در او عرضي و نشان مي دهد كه عرفان حفظ مي كند

به. چه با ناخوشايندي بوده استيعني ابتدا هبوط صورت مي گيرد اگر. شده است  اما
و نفس  كه) پرنده(مرور زمان به انس مبدل ميشود با مكان نو مأنوس مي گردد به گونه اي

( منطقي بودن. اين بار ناخشنود از مفارقت از تن است) مرگ(هنگام فراق از تن 
logical (؛ چون ي ذهن آن چيزي است كه بوعلي قادر به گريز از آن نيست شاكله

و همانگونه كه ديديم حتّي در  و استخوان بندي فهم او اين گونه شكل پذيرفته است ذهني
نيز ابن سينا براي هبوط واژه اي ديگر نجسته) substitutaion(محور جانشيني كلام 

و عين  و(گويا دارد داستاني را به صورت خطيّ. را آورده است» هبطت«است در پي هم
و به ترتيب وقوع رويدادهابا توالي زمان و مكاني مرتبط با هم از آغاز تا فرجام روايت)ي

و احساسي در آن برجستگي ندارد  و ابداً حالت عاطفي او سخن از نزول اين. مي كند
(پرنده از جايگاهي والاتر به سوي مخاطب مي گويد  هر)1بيت. و آن را پنهان از ديد

و عارفي مي داند ،در حالي و روبندي نداردآگاه (كه آن پرنده آشكار است اين)2بيت.
پرنده با ناخشنودي به جسم خاكي مخاطب مي پيوندد اما بعداً جدا شدن از او را خوش 

و با او خوگر مي شود  ننگ) بدن مخاطب( هرچند كه از ورود به آن بدن)3بيت(ندارد
و جا خوش مي كند،. دارد بيت(اگر چه آن تن ويران باشد وقتي كه پيوست خو مي گيرد

از)4 پنداري كه پيمان هاي پيشين خود را فراموش كرده ،همينطور منازلي كه به فراقت
و او را منزلي مي بايسته)5بيت.(آنان خرسند نبوده است  و اين آمدن هم به اجبار بوده

(است ر)6بيت. و با آمدن بدين سرا، عوارض اين جهاني از قبيل سنگيني او ا فرو پوشيد
و تن پيوستگي پديد آمد از. همچنين بين او و هواي بازگشتن و رام شد در نتيجه او فروتن

و ميهن اصلي فرا ياد)7بيت.(سر فرو نهاد  اما چون پيمانهاي خود را در سرزمين آغازين
و اين اشك به هيچ روي بند  نمي آورد با اشكي چونان باران سيل آسا به گريه مي پردازد

(آيد اشك او پيوسته بر پشته هايي كه با وزش بادهاي چهارگانه كهنه شده اند)8بيت.
(ريزان است و بدن چونان قفسي مانع از اوج)9بيت. چون دام سنگين تن بازش مي دارد

و خويشتن داري مي پردازد ، او به صبوري (گرفتن او در جايگاه فراخ بالا مي شود بيت.
ه) 10 و فرا رسد تا اين كه آن)11بيت(نگام بازگشت بدان جايگاه نزديك شود ي او همه

و پيمان با خاك داشتند  را(چيزهايي را كه با او بودند اما خاكي بودند مي) از جمله تن فرو
(نهد در اين هنگام خواب او را فرو مي پوشاند اما پرده از ديدگانش در مي كشد)12بيت.
ب.  (ا چشمان خوابناك نمي توان ديد مي بينددر نتيجه آن چه را بر شاخسار بلند)13بيت.
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، آري دانش هر فرومايه اي را ي آگاهي اوست و اين خوشخواني نتيجه آواز بر مي آورد
(ارجمند مي كند و جان به قالب تن از جانب خدا حكمتي)14بيت. فرستادن مرغ روح

آري خدا را در هر كاري رازهايي)15 بيت(دارد كه آن حكمت بر خردمند پوشيده است 
(است كه هر خردمندي از دريافت آن ها ناتوان است گويي كه فرود آمدنش)16بيت.

و ضروري بود تا شنوا گردد به آن چه از آن ناشنوا بود  و)17بيت(براي او رخدادي لازم
ج ، اما آن بازگردد به ديار خود در حالي كه داناي هر راز نهاني است كه در اين هان است

(جامه كه در غم جدايي از او آن را مي درند پينه پذير نيست روزگار رهزن)18بيت.
پنداري)19بيت.(نيامده استبر اوست تا حدي كه در جايي فرو مي رود كه از آن جا

برقي است كه در سر منزل معشوق مي درخشد اما بي درنگ در پيچيده مي شود كه گويي 
آ)20بيت.(است خشيده ندر نچه را كه من جوياي آنم ارزاني دار، زيرا آتش لطفاً پاسخ

(دانش را درخشش است ي مقاله است)21بيت. .ترجمه از نگارنده
و) ناظم(بيت شاعر21در اين و عرشي و خطّي را از فرود روح افلاكي داستاني كوتاه

و فرشي بازگو مي كند  و قالب خاكي و اكراه. پيوستن آن به تن آمدنش با ناخوشايندي
است، اما پس از انس گرفتن با تن در اين ديار غريب به آنچنان آرامشي مي رسد كه انگار 
و ديار زار مي گريد چون  ديار محبوب پيشين را فراموش كرده است البتّه گاهي به ياد يار

و آن هنگام كه زمان با زگشتن نزديك مي فهمد كه دام سنگين تن او را بازداشته است
گردد، او تمام هم پيمانهاي زميني را فرو مي هلد، به گونه اي كه حتّي تن به بدرقه اش نمي 

و اين بازگشت كه همان مرگ است و اين،رود چشم اورا به روي حقايق مي گشايد
-81: 1361فروزانفر،(» الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«: يادآور حديثي است كه مي فرمايد 

.و پس از آگاه شدن است كه مي فهمد)141
ي مرگ معترضين را وا دارد كه خيام وار فرياد اعتراض اگر چه ممكن است مسأله

: برآرند كه 
ز مهـر بر جبين مي زندش جامي ست كه  عقل آفرين مي زندش صد بوسه

و باز بر زمي ن مي زندشــاين كوزه گر دهر چنين جــام لطيف مي سازد
)، )83: 1342؛ هدايت،39: 1380رشيدي

ي عرش مي زنند صفير ز كنگـــره  كــه اي بلند نظر شاهبـاز سدره نشين ترا
 كنج محنت آباد است ندانمت كه درين دامگه چه افتاده است نشيمن تو نه اين

)، )97: 1381حافظ شيرازي



55/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و آن را مي پذيرد ي قبول به مسأله مي نگرد زبان ابن سينا در اين. اما ابن سينا به ديده
وجود قرينه. قصيده فقط منظوم است اما كاملاً شاعرانه نيست بلكه تا حدي چنين است 

قدرت- به گونه اي كه اهل خرد نيز علاوه بر اهل ذوق،صارفه در آن فراوان است هاي
م ي توان آن را حتيّ، زباني تجربي همگامي با او را در اين مسير مي يابند تا جايي كه

و تساهل مي توان نام برآن نهاد ،اما بالاخره زباني» زبان شهودي«دانست يا با تسامح
.ستا)factual(واقع گو 

اين نيز براي بيان. بهره برده است) personification(او فقط از صنعت تشخيص
و پذيرفته  و بدين منظور زباني رايج مطالبي است كه اندكي راه به فراسوي عقل مي برند

. است 
ي منطق در واقع جاودانه بودن ادبياتي از اين دست به آن دليل است كه آن را بر پايه

.و در يك كلمه منطق دل بنا نهاده اند) presence(و شهود) knowledge(معرفت 
 خصوصيات ني نامه مولوي-7

و گسترشي هم در و اگر بسط ي مولانا به هيچ وجه خطي نيست در ني نامه انديشه
مولانا فقط. بسط همان جدايي آزاردهنده است، مضامين ابيات آن مشاهده مي شود

، تكراري كهنگي ناپذير است  و اين تكرار ي او در اين. جدايي را تكرار مي كند انديشه
، زجلي از سر درد. است)focal(كانوني كاملاً) symbolic figoration(تمثيل  اين

را. است به. از نيستان جدا كرده اند او روح انساني را به يك ني تشبيه كرده است كه آن
مثل المؤمن كمثل المزمار«: تعبير مرحوم فروزانفر منشأ اين تشبيه هم عبارت ذيل است

و نيز در ديوان» لايحسن صوته الاّ بخلاء بطنه  و در مثنوي كه مولانا آن را حديث پنداشته
(كبير بدان استناد جسته است  )274: 1361فروزانفر،.

ي مولانا بريده شدن از نيستان چنان دردي را به اين ني ميان تهي تحميل آري به عقيد ه
. كرده است كه او به هر جمعيتي نالان شده است

و از درونشو هر كس به گمان اين كه با اين ني يار است خود را يار او مي شمرد
( اسرارش را نمي جويد برگرفته(.دبا او به تأويب مي خيز) 141-81: 1361فروزانفر،.

ي  ي شريفه و الطّير: از آيه از)10:سبأ،يا جبال أوبي معه مولانا مي گويد كه راز درونش
و گوشها قدرت دريافت آن را ندارند او در سراسر. همان ناله اش پيداست اما چشمها

و حنين الي الاوطان است مولانا به درد جدائي دچار. هجده بيت ني نامه در دوران جدائي
. اما از حق نگذريم در عينيه نيز آن سرد مزاجي مطلق فلاسفه كاملاً مشهود نيست.ت اس

دو) person(ما اگر چه در اين دو منظومه فقط تفاوت دو شخص را نمي بينيم كه تفاوت
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،) discourse(و دو گفتمان) character(شخصيت متفاوت را مي بينيم؛ تفاوت آن دو
و ادرا . است) conceptual(كي مفهومي، تصوري

و بيگاه در محافل و آن سخني است كه گاه اما خوب است كه به مطلبي نيز اشاره كنيم
در پاسخ بايد گفت كه اگر چه ابن سينا عارف. از مشرب عرفاني ابن سينا مطرح مي شود 

. من حيث انّه عارف نبود، اما گاهي تأملاتي عرفاني داشت 
داستانهاي رمزي سه گانه داستانهايي هستند كه ابن سينا راز«: بن مي گويد هانري كور

و اين داستانها حالت  ي عملي شخص خود را در آنها آشكار كرده است و تجربه سلوك
 ، پس(بسيار نادر فيلسوفي را بازمي گويد كه به خويشتن آگاهي يافته چنانكه سهروردي

[از او تجربه كرد موضوع.ن به مثالهاي مخصوص خويش موفق شده استدر شكل داد]او)
و تمثيلي است  ي جغرافيا چنين محلي. سه داستان مسافرت به مشرق رمزي در نقشه
، آن انديشه در عرفان بروز كرده است  دعوت به ... داستان حي بن يقظان. وجود ندارد اما

ي اشراق كننده است  و در رسالة الط. مسافرت در مصاحبت فرشته ير، اين سفر انجام يافت
ي حماسي فريد عطار  كه منظومه اي تحسين ... دوراني را گشود كه كمال آن در منظومه

،. انگيز از عرفان ايران است پديدار گرديد  و ابسال« باري دو قهرمان داستانند»سلامان
روي تمثيلي اين داستانها به هيچ. در صحنه حضور يافته اند»اشارات«كه در آخر كتاب 

و رمزي است  (»و توجه به اين معني قابل اهميت است. نيست، بلكه داستانهاي مثالي .
)به بعد 233: 1361كوربن،
 نتيجه

اما در خاتمه بايد گفت كه مولانا تنها كسي است كه از تعبيري حديث مانند، سود جسته
گ ويي در درون آتشي مشتعلو روح انساني را به يك ني ميان تهي تشبيه كرده است كه

و احساس آرامش مي  و همانگونه كه اگر به محلّ سوختگي بدمند تشفّي مي يابد است
و نمي تواند. او نيز دوست دارد كه با دمساز خود جفت گردد،كند و آرام ندارد او قرار

عل تر آتش مشت، قرار يابد كه به اين مسأله نيز بينديشد كه اگر به درون آتش دميده شود 
و شخص در حال سوختن را بيشتر مي سوزاند  و تفكّر.و فروزان تر مي گردد اما متانت

و اضطراب در كلام ابن سينا كاملاًموج مي زند  ، قلق البته او با تمام. نه بي قراري
و تسليم است اما قصد  رضامندي در برابر اين سرنوشت محتوم سر تعظيم فرود آورده است

و يا حداكثر اظهاراو از بازگو و فضل نيست يي مطلب چيزي جز آموختن به ديگران . لحيه
و دل نشين بيان كرده اند در عين سخن آخر اين كه هر دوي اين بزرگان مطلب را خواندني
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و دل نشيني آن است، افتراق وجه مشترك هر دو كلام با. دل پذيري در بوعلي سينا همراه
، با چاشني ترحم ملاحتي از تحسين قلبي خوانن و در مولانا . ده

:يادداشتها
و با مطلع21قصيده اي-1 هبطت اليك من المحل: بيتي از ابن سينا به زبان عربي

و تمنع  .الارفع ورقاء ذات تعزز
.هجده بيت نخستين كتاب مثنوي معنوي مولانا جلال الدين محمد رومي-2
س-3 ي ادبيات ي دانشكده ش1ال آنچه عباس اقبال در مجله آورده است29،ص4،

و به نظر مي رسد كه ابيات ديگر الحاقي باشند21فقط  .بيت دارد
ي.ر-4 ، جلد يكم، ترجمه سيد جلال مجتبويف:ك تاريخ فلسفه فردريك كاپلستون

و انتشارات سروش،  و فرهنگي . 161: 1388چاپ ششم، شركت انتشارات علمي
ي آقاي احمد مجاهد اين رس-5 اله نيز از خواجه احمد غزالي است نه امام به عقيده

ي آثار فارسي احمد غزالي به اهتمام احمد مجاهد.ر. محمد غزالي برادر او  ،ك مجموعه
.75: 1370چاپ دانشگاه تهران سال

 كتابنامه
 قرآن كريم

(مصطفي افندي(حاجي خليفه-1 . كشف الظنون عن اسامي«).م1982/ه 1402)
و الفنون  ، بيروت»الكتب .دارالفكر:، المجلد الثاني

، خواجه شمس الدين محمد-2 (حافظ شيرازي ، به اهتمام محمد» ديوان« ). 1381.
، تهران و دكتر قاسم غني ، چاپ هشتم:قزويني .انتشارات زوار

، افضل الدين بديل-3 .1368.(خاقاني شرواني به كوشش دكتر ضياءالدين.»ديوان«)
 ، .انتشارات زوار: تهران سجادي

، سيد محمد-4 ي مقالات عباس اقبال آشتياني« ). 1382.(دبير سياقي ،» مجموعه
. انجمن آثارو مفاخر فرهنگي: بخش چهارم ،تهران

و حكم« ). 1363.(دهخدا، علي اكبر-5 انتشارات امير كبير، چاپ:، تهران» امثال
. ششم
( درگاهي، محمد-6 .تهران»ويآيات مثن«).ش1367.
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، يار احمد-7 (رشيدي .1380 . و»)رباعيات حكيم خيام(طربخانه«) ، با مقدمه
ت ، تهرانحواشي عبدالباقي گولپينارلي به كوشش ، سبحاني ه انتشارات پژوهش،:وفيق

.چاپ اول 
، حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم-8 (سنايي ، به اهتمام مدرس» ديوان«).1361.

، تهران . تشارات سناييان: رضوي
، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر-9 ( سيوطي تا. في« ). بي الجامع الصغير

و التوزيع:، بيروت» احاديث البشير النذير . دارالفكر للطباعة والنشر
(شيخو اليسوعي الأب لويس-10 ، الجزء» مجاني الادب في حدائق العرب« ). 1992.

. دارالمشرق: الرابع، بيروت
ي»ديوان منسوب« ). 1362.(اميرالمؤمنين)ع(علي-11 قم:، ترجمه : مصطفي زماني،

. انتشارات پيام اسلام
و خليل الجر-12 (فاخوري، حنا ، ترجمه» تاريخ فلسفه در جهان اسلامي« ). 1358.

،ج: ، چاپ دوم: ،تهران2عبدالمحمد آيتي .انتشارات زمان
، بديع الزمان-13 (فروزانفر ، چاپ سوم:، تهران»حاديث مثنويا«). 1361. .امير كبير
، چاپ چهارم:، تهران» شرح مثنوي شريف«).1367(._____،____-14 .زوار
، فردريك-15 (كاپلستون ي1،ج»تاريخ فلسفه«). 1388. سيد جلاالدين:، ترجمه

، تهران  ، چاپ ششم: مجتبوي و انتشارات سروش .شركت انتشارات علمي فرهنگي
، هانري-16 (كوربن ي اسلامي« ). 1361. ي»تاريخ فلسفه دكتر اسداالله:، ترجمه

.انتشارات اميركبير، چاپ سوم: مبشري، تهران
، احمد-17 (مجاهد ي آثار فارسي احمد غزالي«). 1370. :، تهران» مجموعه

.انتشارات دانشگاه تهران
( محمود، عبدالحليم-18 تا. ط:، القاهرة»التصوف عند ابن سينا« ). بي ، .1دارالمعارف
، مولانا جلاالدين محمد-19 :، به كوشش»كليات شمس«).ش1381.(مولوي بلخي

.نشر قطره: توفيق سبحاني، تهران
، مولانا جلاالدين محمد-20 ، به همت» مثنوي معنوي« ). 1365.(مولوي بلخي

، جلد اول ،تهران ، نيكلسون چا: رينولد، الّين ، .پ چهارم انتشارات مولي
، ابوالفضل رشيدالدين-21 و» كشف الاسرار وعدة الابرار« ). 1376.(ميبدي ، به سعي

، تهران ي انتشارات امير كبير، چاپ ششم: اهتمام علي اصغر حكمت . مؤسسه
، صادق-22 (هدايت .اميركبير، چاپ چهارم:، تهران»ترانه هاي خيام«).ش1342.
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)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و» عينية« بحثٌ حول *المولوي البلخي»ني نامه« ابن سينا

 الدكتور رضا سميع زاده
)ره(الخميني الدولية استاذ مساعد في جامعة الامام

 الملخّص
و» عينية«هناك تشابهات بين قصيدة ، شيخ الرئيس المزمارأو حديث( يعني» ني نامه«لإبن سينا

يقومان ببيان هبوط الروح الانسانيو ذلك لأنهما. لمولانا جلال الدين محمد الرومي البلخي)الناي
و عالم المجرّدات إلي الجسم الانساني المادي و ذلكو لكن هناك فروق بينه. من الملكوت ما أيضاً

و فلسفية بحتة، اماا. إلي الموضوع بسبب اختلاف نظر تهما  بن سينا ينظر نظرة عقلية مجردة
ن الاالمولوي البلخي ينظر و صوفية ناتجة عن و الحبظرة عرفانية الروح ضيف كريم يجب. لام

و يلزمنا أن ندخله في البحث في إطار لغز  و اما فيما يرتبطأاكرامه ، إنَّه وألغاز بالمولوي البلخي
، بحيث يستطيع أن يبين به  و الهجر و يطلب صدراً محرقاً من الفراق يهتف صارخاً من هذه الوقعة

إ. نزوعه إلي الوصال المجدد الوصال الذي يليه شفاء الصدورمن الأغلال  لي هبوط امانظرة ابن سينا
ن الانسان هي نظرة تعليمية ، لاتتحظيّ الوقعة من موقف خطر في حينٍ نظرة مولانا هي ظرةٌ عاطفية

 ، و إن سعي في تبيين حادثة الهبوط تبيينا مبهما لغزيا ، و عادية ٌ ، بل الامر طبيعية في رأي ابن سينا
و  و لكن المولوي لتحلمه الآلام ، ، بل فيها صراحة التعبير و الاستعارة و لكن لم ينزع نزعة الرمز

و كنائياًإكباره الحادث إختار كلا .ماً استعارياً

 الكلمات الدليلية
و» ني نامه« الشعر الفارسي، الشعر العربي، عينية ابن سينا، المولوي البلخي، القرن الرابع

.السابع

 25/05/1390:تاريخ القبول 17/01/1390: تاريخ الوصول-*

 samizadeh.reza@gmail. com:الكاتب الالكترونيعنوان بريد
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)پژوهشي–علمي(

 1390چهارم، تابستانيي جديد، شمارهسال دوم، دوره

ي و جميل صدقي زهاويادبياتمقايسه *كارگري در اشعار فرخّي يزدي

 پوراالله شريفدكتر عنايت
 استاد يار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 محمدحسن باقري

 ارشد ادبيات تطبيقي دانشجوي كارشناسي

 چكيده
و و فرهنگي ميان ملل عالم، به خصوص ملل همجوار، از ديرباز مرسوم روابط متقابل ادبي

و عراق درطول تاريخ. متداول بوده است  و ادبي ملتّ ايران در اين ميان رابطه فرهنگي، زباني
از هر ملتّ ديگري بوده است . بيش

و صدقي زهاو.ه1318فرّخي يزدي ،شاعر معاصر ايراني، متوفاي ي،شاعر معاصر عراقي،ش
از.م 1936متوفاي  و دفاع هريك در ادبيات كشور خويش به خاطر رواج ادبيات كارگري

.محرومين، جايگاهي ويژه دارند
و تطبيق انديشه ها وآرمان هاي اين دو در اين مقاله سعي شده است، تا با بررسي زندگي، آثار

و توانمندي در زبان ايشان در پيشبرد اهداف ادبيات كارگري، هايشاعر بزرگ، مطالبي بيان گردد
و عربي، تا  و حدوادب فارسي يشه هاي همچنين ميزان تأثيرگذاري اند امكان، نشان داده شود
و نشان دادهكارگري انقلاب بلشويكي  و فكري هر دو شاعر ترسيم گردد شودكه در آثار قلمي

بآبشخور اصلي انديشه هاي انديشمندانر ادبيات قديم، ادبيات وديدگاههاي هر دو شاعر علاوه
.سوسياليستي كارگري است

به نظر مي رسد، مضامين اصلي ادبيات كارگري كه اين دو شاعر به آن پرداخته اند، تقريباً مشابه
و  .هاي زيادي داردشباهت هاي آنها نيز در مورد آن،ديدگاهاست

 واژگان كليدي
و فرّخي يزدي، جميل صدقي زهاوي شعر معاصر، ادبيات كارگري، ، ادبيات فارسي

.عربي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 30/02/1390: تاريخ دريافت مقاله*

 sheriff pour@mail. Uk.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 مقّدمه-1
و نويسندگان و زندگي مشقتّ بار امروز، بيشتر هنرمندان، شاعران در جهان پرغوغا

و ضمن اينكهاند؛ تا نسبت به جامعبرآن ميهخود متعهد بوده و هنر طريق اعتلاي ادب
هاو خواست هاي قوم خود، آرمان،پويند، بخش مهمي از آثار خود را به بازتاب دردها

.اختصاص دهند
ياي از مطالعات ادبي جهان است كه حوزادبيات تطبيقي رشته دره بسيار گسترده اي را

همتادبيات شامل مي شود؛ يكي از اين حوزه ها بررسي تطبيقي ادبيا هايي است كه با
و تاثيروتأّثر فراوان داشته .اندارتباط مستقيم

و استعما ر قدرتهاي دردوران اين دوران تباه وتاريك، استبداد سهمناك داخلي، از يكسو
ي زندگي شرافتمدا و تاريك كرده بوداجنبي از ديگرسو، عرصه . نه را برهر ايراني تنگ

و اخلاف كوروش، گيو بي اينك وارثان و و مجبور مشتي نالايق هويت،و رستم، محكوم
.مي تاختندن دشت ايران، فَرس حكمراني بودند كه به زعم خودشان برپهمي

بهدردوره و فرهنگ مترّقي مغرب زمين، و فنون مي اي كه علوم و كرات راه -آسمانها
ي و سيه روز برد،فاصله و ستم دولتيان، عقب ماندگي ي كشور،رواجطبقاتي فاحش، ظلم

و و خرافات بي اساس قرون وناداني و جهل مركب عوام الناس،هم سطايي ي بي خبري ه
.مردم آن روزگار، به خصوص، صاحبان درك را به روز سياه نشانده بود

و جايگاه شاعري اين دو شاعر،در ادب معاصر، بايد به براي شناخت انديشه ، شعر ها
و محيطي كه انديششناخت ودرك اوضاع اجتماعي، سياس ي ي، ادبي و آزادي جويه والا

و زهاوي در آن باليدند، نايل آمد ي. فرّخي يزدي اين آن گاه امكان شناخت همه جانبه
وا اندك تعمقي در خواهيم يافتب. گرددشاعران نستوه به خوبي فراهم مي كه شعر فرّخي

و  ا وضاع اجتماعي و تجسم تام ، درواقع تبلور و زهاوي نيز فرهنگي است كه بسترنضج
و مشروطه خواهي بوده است .نماي مشروطه

و تطبيق اشعار و بررسي قرارخواهدگرفت، مقايسه آنچه در اين تحقيق، مورد بحث
و جميل صدقي زهاوي است دو. فرّخي يزدي و برجسته شاعر از چهره اين هاي شاخص

ي شعر دوري  ميه امعاصر ي شعار خود درحمايت از طبقباشند كه هر يك در سرودن ه
ا اين اشعار از لحاظ مضمون، احساسات وعواطف. قدامي نو وجديد زده اندكارگر، دست به

اي.هم نزديك اندبه شعري، ي مضمون كلّي شعر انسانين دوره در ادبيات هر دو زبان جامعه
هاي دورهخطاب شاعر چون. است با تمام مظاهري كه به تازگي در آن قابل رؤيت است

و ملتّ. قبل، امير يا وزير نيست .بلكه طرف خطاب، انسان است
و جميل صدقي زهاوي-2  زندگي وشخصيت فرخّي يزدي
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و سخنوران پارسي، درعصر ميرزا محمد فرّخي يزدي، يكي از مشهورترين شاعران
. مشروطيت است

با.ه 1264ش يا بنابر قولي ديگر درسال.ه 1267اودرسال ق.ه 1306ش مصادف
ي ي خانواد. گازرگاه يزد به دنيا آمددرمحله وه وي.نسبتاً تنگدست بودنداو، دهقان زاده
و سپس در كار گاه هاي. كند از همان دوران كودكي كار. مجبور شد ابتدا در مغازه نانوايي

و فقيري خود مباها البته فرّخي به اين دهقان.پارچه بافي ميزادگي كند، زيرا از دستت
مي رنج خود : بردبهره

مباهاتي كه من دارم زدهقان زادگي دارممن آن خونين دل زارم كه خون خوردن بود كارم
)151: 1376، مكي(

غ و با اين آم بسياراز جنس فقير انم ودمزاده نبـنـم كه غـنيدلشاد از
)154:همان(

در. شت خانواده، تحصيل هم مي كردكار، براي كمك به معيهمه، در كنار با اين ابتدا
و سپس در مدرس ي مدارس قديم و مقدمات. مرسلين انگليس ها در يزده فرّخي، فارسي

و نوجواني به خوبي فرا گرفت  استعداد،موهبت بزرگي كه فرّخي داشت. عربي را دركودكي
ي او بود كه در و ذوق فطري خارق العاده يعرصذاتي دره و ميدان عمل جولان مبارزه

و بي پروا، به زبان  و درشت و سخناني آبدار ي. مي رانديافت  همواره اين قريحه وروحيه
و حق جويي، آرام وقرار را ازاو گر شعري،نيبه گونه اي كه در نوجوا. فته بودظلم ستيزي

و پرخاش به سرو،داشتندبرضّد تبعيض هايي كه اولياي مدرسه مرسلين روا مي و هشدار د
و فرهنگايرسهمردم يزد كه چرا فرزندان خود را به چنين مد مي فرستند كه حرّمت

.كندايشان را مخدوش مي
يهمين سرود شده كه. تند او، باعث اخراجش از مدرسه همين روحيه باعث شد

يدغدغسوخته دلان گرد هم آيندو فرّخي به گروهي بپيوندد كه چون خودش  هاه تبعيض
آن.و بي عدالتي ها داشتند جمعيت طر فداران قانون كه سيد ابوالحسن حايري زاده يزدي،

. رابرپا نهاده بود
وهازشعرهاي معروف عمد و آزادي خواه، مسمطي مستحكم جواني اين شاعر مبارز

. سرود يزد هنرمندانه است كه برضد بيداد گريهاي ضغيم الدوله قشقايي، حا كم ستمگر
جم».ش.ه 1288-9« سال رادر عيد نوروزفرّخي اين سروده و در ع شاعران چاپلوس

و به جاي مدح، حاكم را، ضّحاك توصيف كرد. خواندتملق گو . به خلاف ديگر شاعران
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و نهايتاً منجر به دوخته شدن دهان شاعر، اين سروده باعث دستگيري، فلك شدن
((وچنانكه نوشته اند.شد  .)) فرّخي با دهان دوخته بر ديوار زندان نوشت:

:همچنين در همين زمينه سروده است
تابسوزددلت ازبهردل سوخته امشرح اين قصه شنوازدولب دوخته ام

)13:همان(
فرّخي، پس از آزادي از سياه چال حاكم يزد، با عزمي راسخ تر، به مبارزات خود برضد

و چپاول گران، ادامه داد درهمين راستا، نخستين فتح« اثر منظومش را با نام ظلم ظالمان
ي كه شرح رشادت هاي يكي از سرداران در مبارزه باراهزنان راه هاي» سردار جنگ نامه
.سرود يزد بود

و گسترش مبارزات خود فرّخي،محيط يزد را براي مبارزه كوچك ديد لذا براي بسط
شد.ه1290درمهرماه  تهران باجرايد همفكرخود همكاري كرد وبرايدراو.ق راهي تهران

و .مقاله نوشت ايشان شعر
 فرّخي يزدي، براي شركت در جشن دهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي، از
طرف دولت اتحاد جماهير شوروي سابق همراه با عده اي از محترمين تهران، دعوت شده

و در آنجا منظومه اي به مطلع زير سرود :و مدت پانزده روز در آن كشور اقامت گزيد
ديدم به فال نيك بود حال انقلابدرجشن كارگر چو زدم فال انقلاب

و عـمال انـقلابمن هم به نام خطه ايران سپاس گوي برقائدين انقلاب
)70:همان(

 فرخّي در نگاه ديگران-3
ست در شعر شاعران متأخّر« و دوران م شاهي يا گويندگاني كه پس از انقلاب مشروطيت

ي ظهور وپهلوي به منصه موضوع استبداد ستيزي توأم با .. مي رسند، نظير فرّخي يزدي
يمضامين تازه اي در زمين ضده و شورش بر و حمايت از طبقات محروم دفاع از آزادي

و چه بسا همين امر باعث گرديده  كه او را سوسياليست مĤبي ستمگر، موقعيتي خاص دارد
و رنجبران پنداشته اندبلشويك  (و طرفدار كارگران )313: 1366رزمجو،.

ن و خود او را به ام شاعري شهيد، بر هم اما آنچه كه شعرش را در ديدگاه ها مي نماياند
و منش، مشي سياسي،،سنگرانش برتري مي نهد يكي جهان بيني پايدار، اعتلاي روحي

و يكي هم صبغ و پرخاشگر شخصي او برضد بيداد صعب زمانه است ياجتماعي صرفه

و ملـمر عمرطــيـــبه زندان نگردد اگ ك ريـن وضيغم الدوله
م بـرآرم ازآن بـختياري دمـــارت يارـرا بخـــبه آزادي ار شد
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و مردم پسندي و مردمي بودن شعر اوست كه در جاي جاي آن بر عناصر والا اجتماعي
و چنان اينوت اجتماعي، وطن پرستيچون آزادي، مساوا ناسيوناليسم ايراني تكيه كرده

و معجون نموده است كه اگر آنها را از شعرش بزدائيم در،عناصر را با شعر خويش ممزوج
و«آن صورت چيزي براي گفتن درباره او نخواهيم داشت بجز اين گيرايي شعر او از عشقي

و حتي نسيم شمال كمتر است و از لحاظ اصول فنّي شعر نيز به پاي لاهوتي نمي» عارف
(رسد )20: 1383محمدي،.

ك و كردار خود آشكار و جوهر اعتراض را از همان ايام تحصيل در كار رد استعداد شعري
(و به سبب شعري كه سروده بود از مدرسه اخراج شد )40: 1372ياحقي،.

هر چند بهار،بزرگترين شاعر بلامنازع اين دوره است وگر چه بعد از او، اديب است كه
اما خلف ترين شاعران اين دوره آناني هستند كه به مقتضّيات در سخنوري بي همتاست،

ز و ضرورت تاريخي و اجتماعي شاعراني چون.مان خود پاسخي مناسب داده اندسياسي
و و تخّيل ... فرّخي، عشقي از اين زمره اند اگر چه شعر اينان، از لحاظ قدرت آفرينش

و اديب قابل مقايسه نيست، اما از جهات ديگر شعر  و ارزش شعري با شعر بهار هنري
و هم از حي ث محتوا با شعر ايشان شعر واقعي دوره مشروطه است كه هم از حيث زبان

يدور (بازگشت، داراي تفاوتهاي اساسي استه )21: 1364آجوداني،.
و سياسي با محتواي نوين.، آغاز شده بودي روزگار ادبيات جامعه گر شعر اجتماعي

و بر جاي معشوق ديرين ادب  و استعماري شعر مورد پسند جامعه شده بود ضّد استبدادي
و عروس وطن نشسته بودكهنسال در ديوان شاعراني چون  (فرّخي )24: همان.

و سرنوشت دردبار تاريخي براي نخستين بار، به طور جدي، زندگي كارگران،كشاورزان
و مستضعفان نسل تازه اي  و همدردي با رنجبران آنان موضوع شعر شاعران قرار مي گيرد

و انديش و با اين سبك يرا در شعر اين دوره به نمايش مي گذارد بذر نوعي تفّكر«نوه
يبه وسيل» سوسياليستي در شعر اين دوره وه و لاهوتي پراكنده مي شود دو شاعر فرخي

و رنجبران پا به عرصه وجود مي گذارد . با عنوان ادبيات كارگري يا ادبيات محرومان
)28: 1383محمدي،(

و هم فكرانش ه بايد خواند؛ را مركز شعر مشروطيت يا قلب سپا شعر اينان، فرّخي
شعراينان، نبض عصر مشروطيت است با تمام حوادث روز زبان شعراينان نزديك به زبان

و  و شاعران هم در جستجوي سبك و بازار است چندان متكّي به سنت نيست كوچه
(اسلوب نيستند )18: 1373حاكمي،.

 جميل صدقي زهاوي-4
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ذ ذي حجة29هابي، درتاريخ جميل صدقي زهاوي،مولوي ملامحمد فيضي زهاوي يا
ي 1836حزيران سال18هجري برابر 1279سال  پدر).2004زهاوي،(متولّد گرديد ميلاد

و ايراني الاصل بودند بنا به گفته خود.و مادر او هر دو از كردهاي منطقه ذهاب كرمانشاه
ا(جميل صدقي دليل مشهور شدن آنها به زهاوي اقامت طولاني مدت جد آنها  در)حمدملا

ملاّ محمد پدر جميل خود)1946،بصير(شهرستان ذهاب از توابع كرمانشاه بوده است
و عربي را بخوبي مي  و زبان كردي،فارسي،تركي و فقيه بود فردي عالم،اديب،شاعر

و.دانست و علوم اسلامي بدان پايه رسيد كه مفتي بغداد گرديد شهرت ملا محمد در فقه
و فقهي مردم مي پرداخت، ملاّ مدتها در اين سمت به و رفع مسايل حقوقي و ارشاد وعظ

و تخلص او در اشعار فارسي فيضي بوده  و عربي اشعار نيكو سروده است محمد به فارسي
وي) 1388:1365ديوان بيگي،(.است به همين دليل به ملاّ محمد فيضي مشهور شده است

و و رفع مسائل بدان پايه رسيد كه مفتي بغداد گرديد و ارشاد مدتها در اين سمت به وعظ
و فقهي مردم مي پرداخت،  جميل صدقي زهاوي از ). 1365: 1388ديوان بيگي،(حقوقي

و هم يكودكي تحت تعليمات پدر قرار گرفت تا. علوم پدر را به طور كامل آموخته
ي اينكه پدرش به جهت ادام لرحمان قره آموزش فرزند، وي را به شاگردي شيخ عبداه

شد. داغي فرستاد و نقلي مشغول اين. جميل در محضر قره داغي به فراگيري علوم عقلي
و  و منازعات علمي و شيخ عبدالرحمان مباحثات ماجرا تا آنجا ادامه يافت كه ميان جميل

يجدلي درگرفت؛ چرا كه جميل دربار وه و اصل انسان دچار شكوك يوم الحساب
و نشر ). 245: 2007جيوسي،(ترديدهايي شده بود  و حشر به دليل تولّد او در بغداد

و علاقه  و كردي بود؛ اما انس فراوان با اعراب، ترك ها وكردها زبان غالب او عربي، تركي
اش به زبان فارسي به حدي بود كه نخستين اشعار دوران نوجواني خود را به زبان فارسي 

و ملاّم). 1923:172بطي،(سروده است  حمد بسيار علاقه داشت تا فرزندش جميل به فقه
و شاعري را ترجيح داد  و ادب قضاوت اشتغال ورزد؛ اما جميل راه ديگري در پيش گرفت

را).80: 2004شامي،( بنا به تشويق فراوان پدر، صدقي زهاوي ديوان شعراي بزرگ
و از آن ميان  و» عيون القصايد«مطالعه مي كرد پدرش به ازاي حفظ را حفظ مي نمود

مطالعات فراوان او در علوم).14: 2004زهاوي،(هربيت يك درهم به او جايزه مي داد 
و فلسفه به حدي بوده كه اهل زمان به او لقب فيلسوف  و از جمله علوم فلك مختلف زمان

ناه). 300: 1938مبارك،(دادند  در.مش بلند آوازه گشتنوز در سنين نوجواني بود كه
يسالگي، مدرس مدرس 20 وه و همزمان به عنوان سردبير ديني سليمانيه بغداد شد

شد» الزوراء«نويسنده مجله وزين  مدتي بعد، به قصد ). 411: 1385فاخوري،(برگزيده
و استانبول، پايتخت حكومت عثماني، از طريق مصر، اقدام نمود در طول. اقامت در آستانه
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ر با. حل اقامت افكنداين سفر چند صباحي در مصر در همين مدت، فرصتي حاصل شد تا
يو شبلي شميل، شارح نظري» المقتطف«بزرگاني همچون يعقوب صروف، صاحب  دارونه

و شيخ ابراهيم» الهلال«و جرجي زيدان، مؤسس مجله» المقطم«و فارس نمر، سردبير 
(آشنا گردد» الضياء«و» البيان«يازجي، سردبير مجلات جميل).38: 1964 هلالي،.

و،صدقي الزهاوي در استانبول با شيخ ابوالهدي الصيادي شيخ الاسلام آنجا آشنا شد
او در اين قصيده سلطان. قصيده اي در مدح پيروزي سپاه عثماني بر ارتش يونان سرود

و حمايت هاي سلطان رو به رو شد و در نتيجه با عواطف سلطان. عبدالحميد را مدح نمود
و وعظ به نواحي يمن فرستاداو را  يك اين مأموريت حدود. به همراه هيأتي براي تبليغ

و زهاوي با مو و آنگاه بار ديگر به استانبول سال طول كشيد فقيت آن را به انجام رسانيد
به. بازگشت از نوع درجه دو مفتخر» نشان مجيدي«سلطان علاوه بر اكرام او، او را

.گردانيد
ت در استانبول، جميل صدقي در حركت سرّي مخالفان سلطان به بعد از مدتي اقام

و لذا جميل به بغداد. رهبري صفابك شاعر ترك شركت جست اين ماجرا فاش گرديد
و زبانش، مقرري مختصري براي او در نظر گرفت. تبعيد شد سلطان براي رهايي از شّر او

تب 1900از سال).94: 1967اسماعيل،( عيدگاه خود بغداد زندگي مي ميلادي زهاوي در
و سعي نمود تا در اين سالها كاري كه موجبات خشم مجدد سلطان را فراهم آورد،  كرد

الفجر«كتابي با عنوان 1905او براي جلب رضايت سلطان عثماني در سال. انجام ندهد
و الكرامات  يدر رد وهابيت به رشته»و الخوارقالصادق في الرد علي منكري التوسل

به 1908جميل صدقي بعد از انقلاب. تحرير در آورد عليه سلطان عثماني بار ديگر
با. استانبول بازگشت و او مايل بود تا در آستانه بماند؛ ولي بيماري مانع از اين كار گرديد

شد. ديگر به بغداد باز آمد در سال).24: 1995زهاوي،(در آنجا به مناصبي چند گمارده
به. اين كار خشم عده اي را برانگيخت. درباره آزادي زن نوشتمطالبي 1910 حتّي منجر

و آمدن انگليسي ها، زهاوي. عزل او از مشاغلش شد بعد از خروجي عثماني ها از عراق
و حتي قصيده اي در مدح  و تا حدودي با انگليسي ها همكاري كرد جان تازه اي گرفت

).44: 1937ادهم،(سرود» ولاء الانجليز«انگليسي ها با عنوان 
اين. محتواي اين قصيده به گونه اي بود كه او را با اتهامات بي شماري مواجه ساخت

بعد از ورود ملك فيصل به بغداد، زهاوي).27: 1964هلالي،(بليه مدتها گريبانگير او بود 
گ و بيروت عازم قاهره و از طريق دمشق در. رديدبنا به دلايلي ناچار به ترك عراق شد

و در مجل» الدمع ينطق«قاهره قصيده مشهور خود با عنوان يرا سرود مصر) السياسة(ه
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مشايخ ازهر، به مطالب مندرج در اين قصيده اعتراض نموده، او را كافر دانستند. چاپ نمود
در عراق با استقبال روبه. زهاوي بار ديگر، ناچار، به عراق باز آمد).29: 1962يوسف،(

گ و مناصبي چند از قبيل عضويت در مجلس اعيان به سال رو به او واگذار) 1925(رديد
و تا سال  را. در اين منصب باقي بود 1929گرديد زهاوي بخش عمده اي از حيات خود

و يك سفر به ايران  و لبنان و سوريه و مصر و جز چند سفر به عثماني در بغداد گذرانيد
ن) 1934( مسافرت جميل صدقي زهاوي به ايران، به منظور. نمودبه جاي ديگري مسافرت

يشركت در كنگر يهزاره ي به عنوان نمايند) شاهنامه(فردوسيه . عراق صورت گرفته
.او را در اين سفر استاد احمد حامد صراف همراهي مي كرد

 آثار جميل صدقي زهاوي-5
و ادبي . از خود بر جاي نهاده است زهاوي، آثار فراواني در زمينه هاي گوناگون علمي

:مهمترين آثار او عبارتند از
 آثار شعري: الف

-5ديوان اللباب-4رباعيات الزهاوي-3ديوان الزهاوي-2الكلم المنظوم-1
).14: 1981موسي،(النزعات-8الثماله-7الاوشال-6ثوره في الجحيم

 آثار نثري:ب
و سباقها-2الكائنات-1 الفجر الصادق في الرد علي-4الجديد الخط-3الخيل

و تحليلها-5منكري التوسل  و الفلكيه-6الجاذبيه و الظواهر الطبيعيه -7الدفع العام
و سمير-9رباعيات خيام به نثر-8المجمل مما اري ).28: 1995زهاوي،(روايه ليلي

و منثور بدفعات دركشورهاي مختل ف عربي به زيور طبع همه اين آثار، اعم از آثار منظوم
.آراسته شده اند

 زهاوي در نگاه ديگران-6

و پيچيده اي بود در ادب سرآمد).128: 1922بطي،(جميل صدقي زهاوي، انسان متفكر
جميل صدقي زهاوي، تنها يك شاعر عربي، عراقي،«:طه حسين گويد. زمان خود بود

و ابوالعلا. مصري يا غير آن نبود و خرد ورزي آن.ي عصر ما بوداو شاعر عقل اما
و مسلّح به سلاح علم بود ). 367: 1951زيات،(».ابوالعلايي كه با فرهنگ اروپا آشنا بود

با«:آدونيس، علي احمدسعيد، گويد زهاوي متفّكر، با شعر چيزهايي را بيان مي كرد، بسيار
و شورش. ارزشتر از مطالبي كه شاعران، آن ها را با فكر بيان مي كردند اصلي ترين قيام

الحاني،(».در نگاه او علم، تنها راه بيداري امت عرب به حساب مي آمد. كار او بود
1954 :53.(
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بخش اعظم اشعار جميل صدقي زهاوي در موضوعاتي از قبيل؛ وطن، اجتماع، سياست،
و حماسه است؛ به خصوص او در ملحمه يا شعر  وصف، دعوت به آزادي، فلسفه، علم

يحماسي در دور شهرت بسزايي كسب» ثوره في الجحيم«معاصر با سرودن قصيده بلنده
و دانته بوده. نمود به نظر مي رسد او در سرودن اين ملحمه قصصي تحت تأثير خيام، معري

)23-44: 1389محسني نيا،(؛)46: 1989؛ خوري مقدسي،77: 1960وجدي،(است 
در-7 و دفاع از محرومين  اشعار فرّخي يزدي وجميل صدقي زهاويادبيات كارگري

و شعر كارگري لازم ؛ ابتدا تاريخچه اي استقبل از واردشدن به بحث حمايت از كارگر
و شاعران عصر مشروطيت شرح .داده شوداز اين نوع تفكّرو رواج آن، درميان ايرانيان
و روي آوردن آن به و دربار، و طبقات مرّفه و ادب، از خواص و بريدن شعر مردم كوچه

و تمايلات عام يبازار سبب شد كه دراين عصر بيش تر از هميشه نيازها و طبقاته مردم
ان، خود از ميان مردم برمي خاستند؛ با آنان شاعر.م جامعه در شعر منعكس گرددمحرو

و درنهايت هم،  و پيام خود را از زندگي آنان مي گرفتند و آهنگ كلام مي زيستند، تصاوير
شاعراني هم كه به گروه خواص يا خانواده هاي مرّفه. ميان آنان سر برخاك مي نهادنددر 

و  و اشرافي چون ايرج ميرزا تعلّق داشتند؛ براي عقب نماندن، يا از سر اعتقاد،از مردم
و و همسوي فرو دستان سخن به ميان محرومان و با سرفرازي خود را هم قدم مي آوردند

ميشاعران مردمي، قلمدا .كردندد
و كارفرماي زير كه از زبان ايرج ميرزا نقل مي گردد؛ بهترين گواه اين داستان كارگر

. مدعاست

ك ، نظــــــشنيدم ، كارگر راـر كردــار فرمايي و نخوت ز روي كبر

بـر از وي نيــــازردــــروان كـار گـ س كوتاه دانست آن نظر راكـه

 چــو مزد رنج بخشـي رنجبر رابگفت اي كنجور اين نخوت از چيست؟

 نبينـــم روي كــــبر گنجور را مـن از آن رنج برگشتـــم كــه ديگـر

ز تو زر  چه منــت داشت بايد يكدگر را تو از من زورخواهــي مـــن

ي سيمتو صرف مــن ، نور بصر را نمايي بــــدره  منـت تــاب روان

ـل بالاي سر دارم پدر راچو گـ منم فرزند ايــــن خورشيـد پــر نور

 كـه بـــيند زور بـازوي پسر را مدامــش چشـــم روشــن بـاز باشد



69/ 1390چهارم ،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

بگــيري با دو دست خود كمر را زني يك بيل اگر چون من در اين خاك

كـــه بي منتّ از آن چينم ثمر رانهـــال ســـعي بنشانم در ايـن بــاغ

 خــورم با كـام دل خون جگر را نخواهم چون شراب كـــس به خواري

ز تــــو زر ،ايـن به آن در و و بطر را؟زمن زور كجا باقياست جا عجب

ستـــانم از تـــو پـاداش هنر رافشانم از جبين گــوهر در آن خـــاك

و پــس دادم گهر را نه باقــي دارد ايــن دفترنه فــــاضل گــهر دادي

چه كبر است اين خداوندان زر رابه كس چون رايگان چيزي نبــخشند

چــو محتاج اند مردم يكدگر راچــــرا بر يكـــــديگر منتّ گذارند

)1360:126ايرج ميرزا،(

و هواي آثار و محتوا، همان حال و پيام ا بيات هم ازنظر زبان،فنون ادبي با دقتّ در اين
اي.شاعران عصر بيداري را دارد و تمايل عمده در ادبيات عصر بيداري ران، تحت اين ويژگي
و انديشه هاي حاكم بر ادبيات)ش.ه 1297/م 1917اكتبر(تاثير انقلاب كارگري روسيه 

و زحمت كش را و به تعبير ديگر سرمايه دار و نادار بلشويكي، تضاد ميان دو طبقه دارا
.مورد تأكيد قرار داد

و بوي طرفداري از محرومان يا به اصطلاح آن و بنابراين، آثار ادبي، رنگ روز كارگران
و مهاجم  و برخوردار جامعه، كينه ورز و نسبت به گروه هاي بالا زحمت كشان را پيدا كرده

ياين صفت ضد بورژوايي تقريباً صفت غالبِ شعر دور.نشان مي داد .بحث استه
و آمد و به علتّ رفت اما تني چند از شاعران عصر بيداري، پا را از اين فراتر گذاشتند

و روشن فكران  به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، با حشرو نشر با دموكرات ها
وقتي اين تمايلات به صورتي در شعر آنان تجلّي. سوسياليست، تلاش افراطي پيداكردند

.ن محرومان به ويژه كارگران ناميدنديافت؛ آنان را طرفدارا
و ابراز تمايلات سوسياليستي درسال هاي نخست كه جانبداري از ادبيات كارگري

يمصادف با دوران انتقال قدرت، از سلسل چندان جدي گرفته. قاجار به رضا خان بوده
و ميداني براي ظهور داشت و در نتيجه به طور نسبي مجال استقرار اما به محض. نمي شد

و هر  و لزوم كنترل اوضاع به شّدت از جانب كمونيسم، احساس خطر شد حكومت پهلوي
و سركوب، مواجه گرديد فرّخي در حكومت.نوع جانبداري از اين طرز فكر با محدوديت
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و استبدادي، از دو چيز بيشتر از هر چيز ديگر رنج مي برده است يكي بي عدالتي نابرابري
.ديديگري فقدان آزا

 فرخّي مدافع محرومين وكارگران-8
و تهيدست، از همان كودكي با مفهوميفرّخي ،به لحاظ تعلّق، به خانواده اي روستا ي

و طعم تلخ آن را چشيده است؛ از اين رو درهر فرصتي مظلوميت و فقرآشنا بوده استثمار
يو محروميت طبق و كارگر–مستضعفه و–دهقان با حقّ شناسي،هرچه را ياد آوري

بس« او درغزلي، با رديف. تمامتر از آنها تجليل كرده است و ضمن ياد» دهقان است
و گدا خوانده آوري حقّي كه دهقانان برگردن مردم دارند، بعد از خدا، آنان را روزي ده شاه

و يريزه خوار سفرو همه را مهمان و زحمت آنان دانسته استه .رنج
و بستا حيات من به دست نان دهقان است

گ و و روزي ده شاه دا بعد از خدايـــرازق
و بسـجان من سرتابه پا قرب ان دهقان است

و بس دست خون آلود بذرافشان دهقان است
) 152: 1376، مكي(

و رنج كارگران را ماي» كارگر« درغزلي ديگر با رديف ي توانگري سرمايه كوشش ه
و ناز پروردگان يادميه واز بي داران شمرد و خواجه تاشان كند كه خبري سرمايه داران

يهرگز از رنج وپاي برهن كارگر، يادي نمي كنند ولي به آنان هشدار مي دهد كه مواظبه
:باشيد كه عاقبت ستمگري،ستم ديدن است

شوريــده دل به سينه به عنـــوان كارگر
 شاه وگدا،فقيروغني كـيست آن كه نيست

 تش به جــان او مزن از ياد كبر وعجبآ
اي محتشم خراب ترسم كه خانه ات شود

ك يـلباي دل، فـــداي بي سقف كارگره

و جان كارگر و گفت جان من شـــوريد
مـحتـاج زرع زارع ومهـــمان كارگـــر
 اي آن كه همچوآب خوري نان كارگـــر

يك ديداز سـيل اشـ گريان كارگـــره
نثــار خـــانة ويـران كارگروي جــان

)145: همان(
و استثمارگران و انزجار خود را از اربابان و هرگاه در غزلي مناسبتي پيش آمده، نفرت

و عشرت پيشه اي كه با ولي نعمتان خود و كارگر-بي درد و توهين–دهقان به تحقير
:استاظهار كرده،رفتار مي كنند

آن كه درپاريس بوسد روي سيمين پيكران رادرايران ياد ناردپيكر عريان دهقان را
بايد از خون شست يكسر باختر تاخاوران راشد سيه روزجهان ازلكه سرمايه داري

)84ص: همان(
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يرابط يظالمانه وزور گويانه و رعيت،سرمايهه و كارگر را تقبيح نموده ارباب دار
:است

باز شكاري مي كندهبا كبوتر، پنجمي كندآنچه را باكارگر سرمايه داري
)138: همان(

و كارگر تند. درست به همان اندازه كه لحن كلام فرّخي درباره غارتگران دسترنج دهقان
و فقير درنهايت  و حق گزاري اواز طبقة مستضعف و كينه جويانه است؛ستايش و خشن

و جوانمردي است و محبت :اخلاص
و عالي است دون ماو بنده نيستدربزم ماسخن زخداوند دون پيش ماست عالي

)85: همان(
و كارگران و احقاق حقوق دهقانان و عدالت و مبارز، در راه آزادي فرّخي نستوه

و خود كامگان  و طبيعي است كه ايستادن دربرابر زور مداران ستمديده مبارزه ها مي كند
و زندان حاصلي به بار  و رنج ولي او مردي نيست كه ازاين بابت. نمي آوردزمان،جز درد

و نه تنها غمي. افسرده خاطر گردد و دل پذيرا مي گردد و رنجها را با جان بلكه وي درد
:به دل راه نمي دهد بلكه از اين مبارزه شادمان هم هست

و چهرهبا ديد و نالزردخوشمهسرخ سردخوشمهبا سينه گرم
تنها منم آنكه باغم ودردخوشمطلبندياران همه شادي ازدوا مي

)249: همان(
و آزاد و رنج شاعر آزادي و پذيراندوه وه يزدي، منطقي و سرشت فتني است با فطرت

و.آدمي توافق دارد و محرومان جهان است درد درد او، درد آزادي  درد. همدلي كارگران
.سقراط است

و نهايتاً)ع(درد مولاعلي درد حسين بن منصور حلاج است، درد حسين بن علي است
:فرمود)ع(مگر نه اين است كه علي. آزاد مرد تاريخ بشريت است)ع(

و قد جعلك االله حراً اش) 444: 1382نهج البلاغه،(لاتكن عبداً غيرك و فرزند آزاده
و آرزو داشت كه طبقه كارگر»هيهات منا الذله«فرياد زد كه فرّخي نيز آزادي را مي ستود

ي او نغم.و محروم پا بسته دربند استبداد،رهايي يابند : آزادي نوع بشر را اينگونه ساز كرده
و قدر مقسم به عزّت كه روح بخش جهان است نام آزاديقام آزاديــو

ترام آزاديـوجان احكه داشت ازدلبه پيش اهل جهان محترم بودآنكس
بهــراي دستبــدادبار بود به زصبح استبــــــهزار ام آزاديـسته،شـپا

)181: همان(
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يدفاع ازطبق و از خود گذشته بوده و آزادگي، شعار اين شاعر آزاده و آزادي او. كارگر
و بايد در به مي دانست كه اين موهبت الهي به سادگي ميسر نمي گردد ، دست آوردنشراه

و خون دلها خورد :مصيبت ها كشيد
كاين نوگل خاسته بي خار وخسي نيستآزادي اگر مي طلبي غرقه به خون باش

ب ز دم داس، درو  ايد كردــمسكنت را
)102:همان(

 فقر را باچكش كـــارگران بايـــد كشت
) 165:همان(

مزدــــمصرف جيب هرزه ها،و لگردها، بيكارها امي كندـــكارو كارگر را دولت

)113:همان(
و كارگر بيشترين درد و عدم توجه به دهقان و اندوه فرّخي، وجود استبداد، نبودن آزادي

و ترّقي.و طبقه فرودست است و كارگر را براي بالا رفتن كساني كه دست رنج دهقان
و ترّقي ميسر،نردبان نبودنردباني ساخته اندو هرگز فكر نمي كنند اگر اين. خود بالارفتن

آري.ولي هرگز بعد از بالارفتن وپيشرفت به فكر تعمير اين پلكاّن هم نمي افتند. نمي شد
و اندوهي است كه تا نده اي كه ديوان هر خوان.اعماق جان فرّخي راه يافته است اين درد

 انعكاس اين طنين را خواهد شنيد كه؛.اورا تورقي كند
دل غرقه به خون زمحنت كارگر استرنج وزحمت كارگر استهان بندج

اق رهــين منتّ كــارگر اســتــآفكو بنگريــانصاف چو نيهبا ديد

)242: همان(
يويرانيك دم دل ما غم زدگان شاد نشد ما از ستم آزاد نشده

ب جـدادند ؟ ملتّ آزادانـــس به راه آزادي نشداما چه نتيجه
)221: همان(

خ د شدزنه ديــــده،چون خواهـوز روواهد شدــآخردل من زغصه خون
كاين مملكت خراب،چون خواهد شدبا اين افق تيــره،خدادانــــــد وبس

) 231: همان(
دردا كه جهان به مادل شادنداد
دردا كه آسمان زبيــداد گري

جز درس غم ومحن به ما ياد نداد
همه دادمــا،به مـــاداد ندادبا اين

)240:همان(
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و اشعار فرّخي را دراين چند بيت مي توان به خوبي درك و لُب مغز سخنان تمام انديشه
:كرد

دردل به جز آزادي ايران، هوسي نيستاراــاني ومـــهرسر به هواي سرو سام
)102:همان(

بي آفت تاخير، مي بايد گرفتازكَفش،حق دهقان را اگر ملاك، مالك گشته است
)150:همان(

خهنام نــــطوفان كه با طوفان دهقان است وبسهدرحقيقت نامگاردفرّخيـون

)147: همان(
:و سرانجام به آرزويش رسيد كه خود مي سرود

هــمچو قرباني به قربانگه شوم، قربـــــان خوناي خوش آن روزي كه در خون غوطه ور گردم چوصيد

ه انــد زآن كه خورد از شير خواري، شير، از پستان خونفرخي را شيــــر گيــــرانـقلابـــــي خواند
)163:همان(

و طبقات محروم جامعه، بيانگر اين حقيقت است اشعار فرّخي درمورد حمايت از كارگر
و حكومت هيچ توجهي به طبق ي كه در آن دوران سرمايه داران و محرومينه  كارگر

لا رفتن بر نردبان ترّقي،بهره مي گرفتند و از آنها فقط براي با وي. نداشتند لذا ديوان شعري
و از آنجايي كه يك مشت ،نمون يبا استقصاي كامل مورد بررسي قرار گرفته است خرواره

:ابياتي به عنوان نمونه ذكر مي گردد. است
ولگردها، بيكارهاصرف جيب هرزه ها،كار كارگر را دولت ما مي كندمزد

)92: همان(
رنج ديگران راــــمي كند پامال شهوت دستارـل گرانسرپرست ما مي نوشد رط

ين پيكران راـآنكه درپاريس بوسد روي سيماردـــپيكر عريان دهقان را درايران يادن

يازلكشدسيه روز جهان بايد از خون شست يكسر باختر تاخاوران راسرمايه داريه

ك يسر اين تودـتابسوزد سرباش آتش برفروزدــــانتقام كارگر اي ن پروران راــته

)92: همان(
جگرموجد گندم بود از چيست؟ كه زارع در عدسي نيستــوين سير بقـــازنان

)102: همان(
ن ريـــختدركام فقرا به دم باز پسيــزهري كه زسرمايه به دم داشت توانگر
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ي زحمروان تودبا اشك در دامن صد پاره خود در ثمن ريختتكش دنيـاه
)102: همان(

)116: همان(
ه دارــتابود سرمايه بهر درهمي سرماي

ن ضعيفه مالك به دهقاگرنديدي حمل
خويشتن را از طمع زين سو بدان سو مي زند

و مي زندـچسان خود را به آه،گرگ را بنگر
)124: همان(

تورا اي مالك سركش، جوي مردانگي بايدچو زد دهقان زحمتكش بكشت عمرخود آتش

)126: همان(
ولي بزم تهي دستان صفاي ديگري داردسرا پا كاخ اين زور آوران گرزيوري دارد

)128: همان(
اي مي ناب مي خوردــسر مايه دارجيرـــاني فقـــريزدعرق هر آنچه زپيش

روزي رسد كه برسرارباب مي خوردغافل مشو كه داس دها قين خون جگر
)136: همان(

م يـر پنجبا كبوتــــي كندـآنچه را با كارگر سرمايه داري باز شكاري مي كنده
فاگر سرمايه دارمي برد ازدسترنجش گنج شاري مي كندـبهر قتلش از چه ديگر پا

 زهاوي مدافع محرومين وكارگران-9
لقب معري ثاني،بدين خاطر به زهاوي داده اند كه دربسياري از امور، وي از مقتداي

و نشر، اصل انسان، عدم،. پيروي كرده است-ابوالعلاء معري- خود درمسائلي چون حشر
درسياست،  و بسياري از مسائل ديگري كه  اقتصاد،اخلاق، وجود خير وشر، سير تكاملي

و ادب و ساريستبين فلاسفه يي ملاحظه يدگاههاداز موارد تفـاوتيالبته در بعض.ا جاري
.مي شود كه صدقي زهاوي در بيان بسياري از مسائل متعادل تر است

و غني را زشت مي معري، طبقه بندي اجتماعي ثروتمند و آرزو كند كه فقيران مي داند
:درجامعه برخوردار شوند ان بتوانند از نعمت هاي موجودنيز چون ثروتمند

ا لنعم قوم عليهم النعماءكيف لايشرك المضيفين في

و نعمت به سر مي برند شريك نباشند« ديوان،(».چرا زحمتكشان با گروهي كه در ناز
1381 :526(

ستر اين آتش نيستــبادبرهم زن خاكزحمتكش نيستهغير خون آبروي تود
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و عدالت را دوست دارد، ولي راه توزيع ثروت درميان افراد جامعه را ترسيم مساوات
و از تقسيم كردن. نمي كند امازهاوي، علاوه بر آنكه از علوم اقتصادي، آگاهي وافر دارد

يجامعه به دو طبق ا ظهار نفرت مي كنده و فقير به شّدت چه. غني درجاي جاي آثارش
و  و به صورت بارز، چه به صورت داستانهاي تمثيلي، فرياد طبقه كارگرو زحمتكش

ر ي، خود در شهر زراعي نجايي كه زهاوازآ.ا به گوش جهانيان مي رساندكشاورزان
يمشكلات طبق،مي كردزندگي  راه و كشاورزان را كه سرمايه داران، دسترنج آنها كارگر

اشبعو«،» سليمي ودجله« چون در قصايدي. چپاول مي كردند، به خوبي احساس مي كرد
و با توا جي فرياد دادخواهي اين طبقه» رايه حمراء«،»حكومت الصعاليك«،»اعاًاغيرهم

.از جامعه را به گوش جهانيان مي رساند
و يك بيتي، به بيان دردهاي طبق يدر كتاب الثمالة خود، در قصيده اي سي گر كاره

نشان دادن ديدگاه زهاوي درمورد،يي كه هدف اين مقالهاز آنجا.و زحمتكش مي پردازد
و ادبيات كارگرحمايت از  اشعاري كه زهاوي چه به صورت،ي استپا برهنگان جامعه

و چه به صورت مستقيم در مورد حمايت از اين طبقه سروده است، به طور كامل تمثيلي
و علاق يذكر مي شود تا عشق وه و پرمغز زهاوي را به خوبي نشان دهد اين سخن موجز

كه. را به اثبات خواهيم رساند كه عاقبت ستمگري،ستم كشي است البتّه سعي شده است
يترجمه اشعار بيشتر به صورت ترجم و مفهومي باشد تا بهتر اهداف زهاوي نشان آزاده

:داده شود
ا و جمعهله الطاوين يمشيتقدم الي ذي نعمه أثري

ج ـنشبعفقال يرده جوعوا لـعــياو غمغم قائلا إنا
)259: 2004زهاوي،(

ن«:ترجمه و فقيران، به سوي صاحب و تجمع كردنگرسنگان ».دعمتان، گام برداشتند
تا«: ايم، صاحب نعمتان گفتنددرحاليكه دلاورانه فريادي مي زدنند ماگرسنه« آنها را بر گردانيد

و ما سير شويم ».گرسنه بمانند
البطون الخماصمنتخشي بطون شباع

م ولات حين مناصناصاًــسيطلبون
)275: همان(

».شكم هاي سير، از شكم هاي گرسنه خجالت مي كشد«: ترجمه
و گريز گاهي نيست« ».خواهان گريز گاهي هستند ولي هيچ راه نجات

جياعـــفي الناس الايها الشبعان ما قولك
ارضهم حقُ المساعيم فيــــأتُري أنَّ له



و جميل صدقي زهاوي/ 76 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

ياهـــسراء الحــــلاجعل الباساء مقياساً
.اي شكم بارگان، در مورد گرسنگان چه مي گوييد«:ترجمه

و تلاششان است ».آيا نمي دانيد كه براي ايشان هم در سر زمينشان حقيّ براي استفاده از سعي
و خوشبختي قرار بده« ».اي غم، مقداري هم در زندگي، خوشي

خاتـــامـــصور الشـالقوانظر الاكواخ في جنب
لا تجهلواما و البائساتايها الاغنياء يحمل البائسون

»و به كوخ ها بنگر كه در كنار قصرهاي بلند قرار گرفته اند«: ترجمه
به« و مردان تهي دست تحمل مي كنند، خود را و سرمايه داران،از آنچه زنان اي بي نيازان

».ناداني نزنيد
ت رايه حمراءــاستبت حكومه للصعاليك معا تح

و لقد كانت الحكومه في الأقوم قبلا حكومه الزعماء
شد» بلشو يكي«م سرخ حكومت دزدان در زير پرچ«: ترجمه و راست و استقرار يافت كامل ه

شددرحاليكه اين حكومت قبلاً در ميان اقوام، حكومت پيشوايان ناميده ».مي
)166: 1983زهاوي،(

من عيشه يا ايها الفقراءواـــيا ايهـــا الفقرا لاتستيئس
ه حمراءــللبلشفيه رايفوق رابيه الهداي"رفعت اخيرا

)166:همان(
»اي نيازمندان،از زندگي نا اميد نباشيد«: ترجمه

».است يكي،براي هدايتگري بر افراشته شدهو در زمان حاضر، پرچم سرخ بلشو«
يصدقي زهاوي كه خود از طبق بهه و فرودستان را و درد فلاّحان محرومين برخاسته

و محروم مي پردازد :خوبي درك كرده است، به دفاع از اين طبقه كارگر
رهنْ بانت مفاقم م القومغَبلايرحس فبات في اليوم مطوياً علي

)63: 2004زهاوي،(
و تهي دستي او آشكار شده، رحم نمي كنندثروتمندان بر كسي«:ترجمه در.كه علامات فقر او

». ميان قوم شب را گرسنه به صبح مي رساند
غصبتها من الرعايا الولاهوهب االله للرعايا حقوقاً

و انتم سكوت أين أين الاحرار أين الابُاهأرهقوكم ذلاً
)71: همان(

.واليان آن را غصب كرده اندخداوند براي مردم حقوقي عطا كرد كه«:ترجمه
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و شما سكوت كرديد كجايند آزادگان كجايند و بدي، اينان فراخ گام شدند بخاطر ظلم
».سركشان

كوُخُ واطي ولبعضهِم ممردللبعضِ كماشاء النعيم صرح
)116: همان(

و براي بعضي ساختمان«: ترجمه و گود است از مردم كوخ هاي پست هايي بلندو براي بعضي
».محكم،همانطوري كه ثروتمندان سركش آن را مي سازند

و ذاك في ُ سغبٍ ينام وقد أقض المرقدهذا يضاجعِه الُّر فاه
ن من الجبارــيا للزاع دائمٍــليس الحياه سوي ضعيف به

)220: همان(
و گرسنه مي«:ترجمه خوابد گويي دوران قبر را خوشي، ثروتمندان را به فرياد وادار مي كند

»سپري مي كند
و جباران نيست« ». زندگي چيزي جز نزاع دائم بين ضعيفان

أم ليس للشعب الضعيف حقوقٌيم حقوُقهُــأتصانُ للشعب الهض
ائنين فذوقواـــهذا جزاء الخسأقول يوم سقوطهم في وجهِهِم

)306: همان(
مآيا براي ملّتي شكست خورده،«: ترجمه »ي شود يا ملتّ ضعيف حقوقي ندارد؟حقوقش حفظ

». روز شكست دشمنان در مقابلشان مي گويم اين جزاي خيانتكاران است آن را بچشيد«
أن لاتراعي للضعيف حقوقٌالأقويا بكل أرض قد قضوا
و فروقٌـلولا اختان الشعوب لتستحق تساوياً لاف بينها

)309: همان(
درا«: ترجمه ».تمام سرزمين ها قصد كرده اند كه حقّ ضعيفان را رعايت نكنندقويا

هم« و تفرقه در ميان افراد نبود ي اگر اختلاف ».ملتها مستحق تساوي بودنده
ـدره ليتيمـــأثَّرت في صــ

و وجه  نظرٌ فيه اليأس يبكي
ــها بعيونٍــانّها تشكوبثــ

ناه الجوع ضَّهـعشاً فتألَّم
 تقاطيعه الشقاء مجسمفي

لا تتكَّلم و ملؤُهنَّ الأسي
)378: همان(

و«: ترجمه در چهره يتيم آثار گرسنگي آشكار شد،از شدت گرسنگي انگشتان خود را گزيد
». احساس درد كرد

و چهره اش بدبختي مجسم بود« و گريه مي كرد ».نا اميدي بر چهره او مي نگريست
پر« و درونش زدبا چشمانش شكايتش را بيان مي كرد و حرف نمي و مصيبت بود ».از غم



و جميل صدقي زهاوي/ 78 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

عامل برفق رعاياك المساكينايا مالك الأمر ان الناس قد ضجروا

)416: همان(
».اي حاكم مردم در تنگنا افتادند، با رعيت بيچاره با ملاطفت رفتار نما«: ترجمه

و أجطونَهمــــبلقد شبعوا بالطيبات اعوناـــعلي مشهد منا لهم
و أضاعوناو قد حفظوا حقّ الحياه لنفسهم بما اغتصبوا من حقنا

)423: همان(
».و ما را گرسنه نگه داشتندان را با غذا هاي لذيذ پر كردنددر برابر چشمان ما شكمش«: ترجمه

و ما را از بين بردندحق زندگي را براي خود با غصب كردن حق ما حفظ« ».كردند
و غرثانلا يعلم الغرثان في آلامه الاّ الذي هو مثله

».جز گرسنه، درد گرسنگي را درك نمي كند«: ترجمه

 زهاوي درچند بيت زير به زيبايي هر چه تمامتر، درد درد مندان را به تصوير مي كشد
منْ هوـاتَهـــما ذَم قَطُّ حي ذويسارفي الأرض

ــهارو اليل مـــن بعد النــطيهان النهار مـــــ

سانهاما الـــمقل فـــ عارــيطوي الضلوع علي

ـثارللــظلام مـــــتن العــاسي بليلٍـلايأمن الم

م مستند إليـــالشعب ن الأمال هــاريــجرف

) 228: همان(
يقصيد-10 و دجلهه  سليمي

و درداستان قصيده سليمي ي رائيه دجله، و پنج بيت با قافيه خود حكايت شصت
و رنج طبق يديگري از زبان زهاوي براي بيان درد وه كه،كارگران جامعه است محرومين

و ستم پيشگان غافل از اينكه؛ هر عملي را بدون هيچ زلّتي مورد تخطئه قرار مي گيرند
و چنانكه گفته اند ه«:عكس العملي است وعاقبت ستم. گندم ندرودرگز جو كشته

.»ستم كشي استگري،
وآب اجل كه هست گلو گير خاص وعام بردهان شما نيز بگذردبرحلـــــق

داد ظا لمان شما نيــز بگذردبيــــــچون داد عاد لان به جهان در،بقا نكرد
)1341: فرغاني(

و دجله-11 سليمي  داستان تمثيلي
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و همسري زليخا در بغداد،حاكمي از تركان سخت گير به نام جعفر، حكومت مي كرد
د ازنام هم. امرو نهي، مطلق العنان بود اشت كه درتمام امور مملكت اعم يوي با باه مردم

و آنها دختري صاحب جمال داشتند كه نامش جميله.بي رحمي برخورد مي كرد خشونت
و نقاون دختر رومي نژادي خدمتكار بوددر قصر ايشا.بود) دلبر( و زيباييه كه زبده جمال

دل. بود و رخسارش چوگل . بَرندهنگاه نافذش چون شمشير برنده
تمام اطبا. جمال حاكم، بر اثر بيماري آبله در چنگال مرگ افتاداز قضا، دختر صاحب

كه. از معالجت وي عاجز آمدند بزرگان در آنجا به خواب ابدي سرانجام دلبر را به مكاني
به؛رهسپار كردند،روندفرو مي و به مكاني كه اميد بازگشت هيچ كوچ كننده اي نيست

بر-فقدان فرزند، باعث شد كه زليخا. سرچشمه اي كه هيچ رودي از آن جريان نمي يابد
و بدون هيچ خطايي بر ساق پاهاي و تحقيرش كند - سليمي آن دخترك كنيز خشم بگيرد

و هيچ كدام از خدمه، جرأنازكش چوب عصا رفروآورد ا نداشتند كه در مقابلت آن
مي. بي رحم صياد، فرياد داد خواهي سردهندچنگال دلبر،گشتهرروز كه سليمي زيباتر

و كينه زليخا، افروخته تر و حسد .در خاك فرسوده
قصمي گفت گمان مي مر. بودد جان سليمي كردهكنم، مرگ و به سليمي، گ را بفريفت

س و آن دختر :ليميدروغ گفت كه من،دلبر هستم
)انني انا دلبر(يمي فقالتـــسلوظني أن الموت قد كان قاصداً
تؤُمي لدلبر فخذ ها ورح يا موت إنكّ تَقهروتلك سليمي وهي

)، )2004:203زهاوي
-اي كه به كار بردي تورا مجازات خواهمبه خاطر چنين خدعه: زليخا به سليمي گفت«: ترجمه

و مي سوزا نم و چهره ات را چون تنور نا نوايان سياه مي كنم ازتا. كرد ديگر ديدگان مشتاق،
».ات شعله ور نگرددرهديدن رخسا

و تمسخر فرو مايگان آغاز لذا در صبح گاهان، چهره زيباي سليمي رخت بر بست
درزليخا به اين هم اكتفا نكرد دستور داد. گرديد نهايت استحفاف كه او را چون گوسفندي

و كشان كشان بياورندو تشّفي برزمين بيفكند زليخا آبشار طلائي سليمي را با مقراض. ند
و چشمانش را به ميل كشيد و كينه از سر چشمه خشك گردانيد .حسد

و جودم به لرزه افتاد وحتي فرشتگان درآن شب فريادي شنيدم كه از ترس آن، اركان
و فرياد به خاطر چيست؟ گفتند:ال كردمسو. مقرب هم مي لرزيدند اين آهنگ:اين شيون

د در كنار دجله، ند به اين ستم ها هم اكتفا نكردنقلب شيشه ايست كه بخاطر ستم مي شك
و نابودي بود، تنها رهايش كردندر خانه اي كه هر لحظه درمسير سي .دل



و جميل صدقي زهاوي/ 80 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

ب آسليمي و تحقير بسيار در بهن شب نوراني با عد از گرسنگي تنها همدم شب بي كسان
:درد دل مي پردازد

م هن تسكينيــامشب اي ماه به درددل مدرد من مسكينيــــآخر اي ماه تو
كه تو از دوري خورشيد چه ها مي بينيكا هشِ جان تو من دارم ومن مي دانم

)1349شهريار،(
ا ديگر، آن روشنايي نور ماه را نمي ديد هاو برديدگان قرارداشت كه زيبايي و، حجاب

:دهدهمه چيز را تغييرمي
ء في الطبيعه غيرها و تُبهرُرأت كل شي جميلاً به تجلي العيونُ

)206–203: 2004زهاوي،(
اگر زليخا برمن تسلّط يافت، برتو: گويد بعد از بيان حالات دروني خود با ماه مي

و خدا، صاحبان خانه هرگز تسلط نخو يهايي را كه بخاطر آبادي خاناهد يافت خود،ه
.خانه هاي بيچارگان را ويران مي سازند، هرگز آباد نخواهد كرد

و نتيج ياما پايان داستان وآنه بهتر از است از زبان زهاوي كه خود خداوند توصيف
:توصيف گري است، بشنويم

وداعــــاً فإنّـــي أيها البدر لاتُرعَ
بعِدلهـازي وبعــــد ئذ جـ لإ لـه ا

 فاختَفتَ بها ـلةرمت نفسها في دج
ت في ام  فماالذية ـر الحياــتفكر

لـقد أعجةتـري زهر  ونهاـب العين
س ةاعـتَهـــب عليها الريح من بعد

نُّ رِيشَهو تبــــصر عصــفورا تُزَي
لٌــفيــلقاه صقٌر ذومخـ أ جد  الب

 مهاـعلو مما يســـلِّي النفس مني
ردي الذي قـدكان للغير ماــفيردي 

إ نَّماـولــم تكـن الاشياء تفن و ي

موت من هذا المكان سأظُفُرا لــي ال
تعَمرُــبيــــوتاً بـــايـقاع الجـ  رائر

ا لارض يذكَرَـكان لم تكن شيئاً عل ي
 ـكُرُــتَــعلّمت مـنه ايهــــا المتفــ

 عرٌف معــطرروض وفاح لها في الــ
 ـهاو تَبــــعَثُرفتسقـــط مـن اوراقـ

يصيغــــرِّد في عالـ و  فُرُـي الغصون
يشفيـــخطُفُه مـ  عرُـن قبل ماهــــو

ء لايتـــيسربـان بقـ  ــاء الشــــي
 دكان للناس يقهرُو يقهــــر مــن قـ
تتغيرةن صـــورالــي صــوره مـــ
) 206– 203: همان(

 نتيجه
و عصر نهضت ادبي در ادبيات عرب، شباهت هاي ادبيات عصر مشروطه در ايران

و دليل عمد يزيادي به هم دارد ماعي كشور هايتاج_آن، شباهت اوضاع سياسيه
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و ايران در اين زمان است و دغدغه هاي. عربي بنابر اين، مسائل پيش روي جامعه، ادبيات
. شاعران آنها نيز شبيه هم است

و در پي آشنايي با غرب،با مسائل هر دو جامعه در حال گذر از سنت به مدرنيته بوده
رو جديد و مبارزه با استبداد رو به دوران حيات.هستندآن روز مانند دموكراسي،استعمار

و جميل صدقي زهاوي تقريباً هم زمان بوده؛ هرچند دوران زندگي فرّخي  فرّخي يزدي
و زهاوي بيشتر است .كمتر

و زهاوي شاعر عصر نهضت ادبي است  فرّخي شاعر عصر مشروطه
به نظر مي رسد فرّخي آشنايي چندان با ادب عرب نداشته ولي صدقي زهاوي كا ملاً

با ادب فا رسي آشنايي داشته است به گونه اي كه در هزاره بزر گداشت فردوسي اشعاري 
.به زبان فارسي سرو ده است

و حلق ي ميانهر دو شاعر در ادبيات ملّي خود جايگاهي تقريباً يكسان دارند ادبياته
و تجديد گرايي به حساب مي آيند؛ آنها با حفظ سنت هاي شعر كلاسيك، مضامين سنتي

و-سياسي توانسته اند جايگاه محكمي را در ادبيات زبان اجتماعي را وارد شعر كرده
.خويش به خود احتصاص دهند

و نظرات انديش مندان آبشخور اصلي فكري هر دو شاعر، علاوه بر ادبيات قديم، ادبيات
طرق گوناگون، باآن آشنا شده بودند به همين دليل سوسياليستي كارگري است كه آنها از 

و كارگاه آنها در دفاع از طبقديد ي محروم البتّه شرايط. گر، بسيار به هم شباهت دارده
يمشابه جامع و عراق نقش مهمي در اين زمينه دارد كه نبايد ناديده گرفته شوده .ايران

و،مين اصلي ادبيات كارگري كه دو شاعر به آن پرداخته اندمضا تقريباً مشابه است
ديدگاه آنها نيز در مورد آن، با اندكي تفاوت،شباهت زيادي دارد؛هرچند مضامين صدقي 

.زهاوي بيشتر حول محور امور فلسفي مي باشد

 كتابنامه
.انتشارات زوار:،تهران7،ج»از صبا تا نيما«).1379.(آرين پور، يحيي-1
(آرين پور، يحيي-2 ما«).1357. .، چاپ پنجمسپهر: تهران،»از نيما تا روزگار

 دانش،نشر» شعر مشروطه،ضد استبداد،ضد استعمار«.)1364.(آجوداني ،ماشاءاالله-3
.64مهر وآبانماره ششم،،شال پنجمس

.به كوشش محمد جعفر محجوب،تهران،»ديوان«).1360(.ايرج ميرزا-4
.1368.(بهار، محمد تقي-5 .نشر توس: تهران،2ج،»ديوان«)
.اساطير: ،تهران» ادبيات معاصر ايران«.)1373.(حاكمي،اسماعيل-6



و جميل صدقي زهاوي/ 82 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

ج» شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخلاق اسلامي«). 1366.(رزمجو، حسين-7 ،2
.آستان قدس رضوي: ،مشهد

.اللباب:بغداد،»ديوان«).1928.(جميل صدقيا لزهاوي،-8
.دار العلم للملا يين: ،بيروت»ديوان النهضه«).1983.( ________، ___-9

.دار الفكر العربي: ،بيروت»ديوان شعر«).2004.(_______، ___-10
، ترجمه عبد الحميد آيتي،»تاريخ ادبيات زبان عربي«).1385.(الفاخوري، حنا-11
.انتشارات توس: تهران
ي ايران باستان در ادب معاصر«).1380(.محسني نيا،ناصر-12 بازتاب اسطوره ها
و پائيزدانشكدة ادبيات وعلوم انسانه، مجل»عرب .ي،تهران،تابستان
و ادب فارسيوجميل صدقي زهاوي«).1389.(محسني نيا، ناصر-13 » زبان

.ل چهارم،شماره دوماس)گوهر گويا(زبان وادب فارسيه ،پژوهشنام
.1378.(مسرت، حسين؛محمدي، غلامرضا-14 انجمن:،تهران»شاعر لب دوخته«)

و مفاخر يزدي . آثار
. انديشمندان:يزد،»برهنه چون شمشير«). 1383.(محمدي، غلامرضا-15

.، چاپ هشتمامير كبير:تهران،»ديوان فرخي يزدي«). 1376.(مكي، حسين-16
.انتشارات سمت:تهران،»تاريخ ادبيات ايران«). 1372.(ياحقي، محمد جعفر-17



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و جميلالفي أشعارةليامالعللآدابةدارسة مقارن *الصدقي الزهاويفرخي اليزدي

ا  شريف پور... الدكتور عنايت
 كرمان–استاذ مساعد في جامعة شهيد باهنر

 محمد حسن باقري
 دب المقارنالماجيستر في الأ

الملخص 
و متداولة من ، الشعوب المتĤخمة معمولة و خاصة و الثقافية بين شعوب العالم إن العلاقات الادبية

و العراقي كانت لديهما علاقات وطيدة في مختلف قديم الزمان، بناءاً علي هذا  َّ الشعب الايراني ، إن
و الادبية طوال التاريخ .المجالات منها الثقافية

، ، الشاعر الايراني و جميل الصدقي الزهاوي،) هجريا1318ً(لقد يتحظيّ الشاعر الفرّخي اليزدي
و ذل ، من مكانة ادبية متمايزة ك لنضالهما من أجل الدفاع عن حقوق الشاعر العراقي المعاصر

.العمال
و كان سعينا و آثار كلا الشاعرين دارسة مقارنة ، أن نقوم بدارسة الحياة أننا سعينا في هذا البحث
و العربية،  في بادئ الامر تبيين قدرات كل منها في توسيع الآداب العاملية في الادبين الفارسية

، قد بيننّا تأثر  .كل منها من الثورة البلشويكيةأضافه علي ذلك
و مشتركة ، إنهما هي مضامين متشابة .و كما يبدو أن المضامين التي ناولتها شعر كل منهما

 الكلمات الدليلية
، الفرخي اليزدي، جميل صدقي الزهاوي، الآداب العامالشعر المعاصر، الآد ب الفارسيةالية

.بيةو العر

 20/05/1390:تاريخ القبول 30/02/1390: تاريخ الوصول-*

 sharif pour @mail .uk,ac.ir:عنوان بريد الكاتب الالكتروني



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و ادب عربي( )حكيم سنايي غزنوي

و بررسي توان مندي سنايي غزنوي در بكارگيري هنري قرآن« *»تحليل

 دكتر محمد شفيع صفاري
)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 چكيده
و غنايي ما، بويژه در بخش عرفاني، از سرچشمه ي فياض انوار تجلّي حق ادبيات تعليمي

كهو سخنان پيام ي چنانكه مطالعهها گرفته است؛ بهره» الهويو ماينطقُ عنِ«: آور راستين
دلآن آثار، پس از گذشت قرن ميها، تاريكي را از ميها و به انوار حق منور گرداند؛ زدايد

و  كه از اين آب حيات برخوردار ... از اين رو، آثار سنايي، عطاّر، مولوي، سعدي، حافظ
.انداند، زندگي جاويد يافتهشده

در. بزرگان آسمان ادب ايران مي باشدسنايي، پدر شعر عرفاني فارسي، يكي از اين او
و احاديث نشان داده است و هنرمندي خود را در بكارگيري قرآن كريم . قصيده اي، مهارت

و تحليل دقيق تر آن را دارد . موضوعي كه نگارنده در اين گفتار قصد بررسي
وسنايي غزنوي، در اين قصيده و هنرنمايي و دلنشين، از روي تفننّ ي به شيوهي جذاّب

و احاديث زينت بخشيده است؛ بويژه اينكه اين التزام، تمام بيت ها را با زيور آيات
ها، در مصراع دوم در جايگاه قافيه به زيورهاي نوراني را، علاوه بر مصراع نخست بيت

و تضمين به كار برده است لازم به يادآوري. طريق اقتباس، تلميح، ترجمه، حلّ، عقد، درج
و آگاهي هاي فراواني داشته استاست سن و ادب عرب اطلاع در. ايي از شعر چيزي كه

. لابه لاي آثار او به خوبي مشهود است
 واژگان كليدي

.عقدو تلميح، ترجمه، حلّو قرآن كريم، ادب عرب، شعر فارسي، سنايي، اقتباس

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 10/01/1390: تاريخ دريافت مقاله-*

  mshsaffari@tahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 مقدمه-1

)9يآيه: اسراء.(انَّ هذاالقرآن يهدي للّتي هي اقوم
و نقاوه ي عالم بشريت، قرآن آخرين كتاب آسماني است كه بر خاتم پيامبران، نخبه

و با پرتو نور ذروه و صدرنشين دادگاه روز قيامت نازل گرديد ي آدميت، پرچمدار حمد
و ائمههدايت خود به وسيله و اولياءي پيامبر خدا راي هدي اللّه، آن خاكيان افلاكي، انسان

و معرفت، به اوج افلاك رسانيد؛ چنانكه قافلهاز ظلمات خاك سالار، با آب حيات عشق
و امين وحي، آن سبكبال دورپرواز، با  بشريت در معراج براق شوق به كوي دوست جهانيد

و گفت و حال، مركب عجز دراستانيد و وجد لهَ مقام معلوم«: آن همه شور و»و ما مناّ الاّ
انَملَةً لاَحتَرقت«: پرسيد، گفت چون سيد ولد آدم دليل نوُتد ؛73: 1361فروزانفر،.(»لوَ

)272: 1972مناوي،
و هدايت قرآن، كه از منبع فياض انوار حق بر آينه دلنور معرفت دلي هايي را ها تابيده،

و شوق درآورده كه ذره .اندزنان تا خورشيد به بالا گراييدهوار چرخآنچنان به وجد
و غنايي ما، بويژه در بخش عرفان، از اين سرچشمهادبي ي فياض انوار تجلّي ات تعليمي

و سخنان پيام كهحق ها گرفته است؛ چنانكه بهره» الهويو ماينطقُ عنِ«: آور راستين
دلي آن آثار، پس از گذشت قرنمطالعه ميها، تاريكي را از و به انوار حق منور ها زدايد

و گرداند؛ مي كه از اين آب حيات ... از اين رو، آثار سنايي، عطاّر، مولوي، سعدي، حافظ
.انداند، زندگي جاويد يافتهبرخوردار شده

 سنايي غزنوي به اختصار-2
در-هجري 467ابو المجد، مجدود بن آدم، ملقب به سنايي غزنوي، در سال قمري

و بعد از عمري و شهرتي62حدود غزنين ديده به جهان خاكي گشوده است سال، با آوازه
ي ماندگار  و به ديدار قمري- هجري 529احتمالاً در سنه ، چشم از جهان خاكي فرو بسته

مزارش در اين شهر زيارتگاه مردم)66: 1370زرين كوب،.(خداي خويش شتافته است
(است )14: 1385شفيعي كدكني،.

مذ: از حيث اعتقادات و يقين در هب سنايي بسيار دشوار است اما با اظهارنظر با قطع
و مخالفت با  و خاندان او صراحت مي توان گفت سنايي محبت خاص به حضرت علي

.معاويه را كتمان نكرده است
و ادب-2-1  جايگاه سنايي غزنوي در شعر

و نامور ادب فارسي است و عارفان بر جسته در. بي ترديد سنايي از شاعران، اديبان
و فرخي بوده، قصايد او استادانه استسبك شاعري گاهي او گاهي نيز تابع. تابع عنصري

و افكار وي دچار تحولات شگرفي. مسعود سعد سلمان بوده است به مرور زمان انديشه



و بررسي توان مندي سنايي غزنوي در بكارگيري هنري قرآن/ 86  تحليل

و محمد خاني،.(مي گردد و زهد گام)32: 1385فتوحي و عرفان و تقوا و به وادي عزلت،
به گونه اي كه از پايه گذاران) 226: 1374؛ وزين پور،167: 1370زرين كوب،.(مي نهد

قصايد حكيم سنايي)42: 1373خرمشاهي،.(ادبيات منظوم عرفاني ايران به شمار مي آيد
شفيعي.(هجري است4و3و2در واقع بازتاب تجارب روحاني عارفان مشهور قرون 

و شاعران زيادي از جمله، خاقاني، سلمان ساوجي،)23: 1385كدكني،  جمال بزرگان
و انديشه هاي او  و گروهي ديگر از سبك، شيوه الدين عبد الرزاق اصفهاني، مجير بيلقاني

)47: 1374؛ سجادي، 211: 1350فروزانفر،.(پيروي نموده اند
كليات ديوان، حديقة الحقيقه، سير: از سنايي آثار متعددي به جاي مانده است-2-2

،. القلم، مكاتيب سنايي العباد الي المعاد، كارنامه بلخ، تحريمة اما مثنوي هاي طريق التحقيق
و منظومه هاي ديگر را اگر چه منسوب به سنايي دانسته  عقل نامه، عشق نامه سنايي آباد

. اند اما از لحاظ سبكي تناسبي با سخن سنايي ندارد
و ادب عرب-3  سنايي غزنوي

و يا تسلط سنايي غزنوي به زبان ي عربي داني و علوم مرتبط با در زمينه و ادب عرب
و جديد وجود ندارد و حديث، هيچ جاي اختلافي ميان علماي قديم آن بالاَخص قرآن

و: البته اين امر تا حدودي طبيعي جلوه مي كند و اجتماعي چرا كه اوضاع فرهنگي، ادبي
و تسلط و ادب از آگاهي بر شرايط تاريخي آن زمان به گونه اي بوده كه عموم ارباب شعر

و گريزي نداشته اند )27: 1385شفيعي كدكني،.(ادب عرب گزير
هجري، چندان محتاج صرف وقت براي اثبات12تا3پژوهشگر در ادبيات فارسي قرون

و پارسي گو بر ادب عرب نمي باشد،  و اديبان ايراني و اشراف شاعران و آگاهي عربي داني
جم. مگر در مواردي اندك و اديباني است كه در حكيم سنايي غزنوي از له اين شاعران

و منثور او اثر پذيري از ادب عرب پيداست، اين موضوع، بالاخص وقتي  اكثر آثار منظوم
و مهم مي گردد، به همين دليل شايد بتوان  و حديث بر مي گردد، به غايت جدي به قرآن

و آن گفت، از ميان شاعران اين دوره، كمتر كسي به اندازه سنايي به قرآن بكارگيري هنري
)32: 1374؛ سجادي،17: 1378زرقاني،.(در آثار خود توجه نموده است

ي تحقيق-4  پيشينه
و بيش و ادب عرب كم و حديث ي تأثير پذيري سنايي غزنوي از قرآن در زمينه

و يا در قالب مقاله هايي پراكنده، صورت گرفته است، از جمله  كارهايي در قالب پايان نامه
و لطايف بلاغي قرآن كريم در ادب فارسيت« كه» أثير دقايق نوشته خانم اكرم مير جليل

و مابقي آن به بررسي موضوع  بخشي از آن به بررسي اين موضوع در آثار حكيم سنايي،
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و سعدي اختصاص يافته است كه البته اين) به بعد112: 1375مير جليل، .( در آثار حافظ

همچنين پايان. وي، كه موضوع بحث اين مقاله است نمي باشدتحقيق منحصر به سنايي غزن
و حديث در ادبيات فارسي«نامه اي با عنوان  ، مشتمل بر مواردي كه خواجه»تأثير قرآن

و حديث استفاده كرده اند، توسط و سنايي غزنوي از قرآن » مصطفي شهابي قريب«حافظ
. موضوع اين مقاله متفاوت استو به راهنمايي مدرس رضوي تأليف شده است كه باز با

)به بعد37: 1346شهابي قريب،(
و اخبار در مخزن الاسرار نظامي« همچنين پايان نامه اي با عنوان و احاديث تأثير آيات
ي آن با حديقه سنايي را) به بعد37: 1385افخمي ستوده،(،»و مقايسه طه نوشتهبدر اين

.ه چندان ارتباطي پيدا نمي كندشده است كه باز هم با موضوع اين مقال
 بحث-5

و عاشقانه ي فراواني سنايي، پدر شعر عرفاني فارسي، قصايد انتقادي، اجتماعي، عارفانه
مي. دارد :شوديكي از اين قصايد كه شايان توجه است، با اين مطلع شروع

تعَلَمونگفت علمت جمله را مالماي منزهّ ذات تو عما يقـول الظاّلمــون تكونوا
تا( )533: سنايي غزنوي، بي

و به شيوهدر اين قصيده و هنرنمايي و دلنشين، سنايي از روي تفننّ ي التزام،ي جذاّب
و احاديث زينت بخشيده است؛ بويژه اينكه اين زيورهاي تمام بيت ها را با زيور آيات

درنوراني را، علاوه بر مصراع نخست بيت جايگاه قافيه به كار برده ها، در مصراع دوم
و تسلّط خود را به و مهارت .خوبي نشان داده استاست

ميمولانا كه همه جا از سنايي با احترام ياد مي و فخرالعارفين و او را حكيم غيب -كند
:نامد

از حــكيم غزنــوي بـشنو تمـامخامام من نيمجوشي كـردهتـرك
و فخـرالعارفيننامــه گويـد شرح ايندر الهــي آن حكيــم غيــب

) 4:197،ج1359مولوي،(
و قافيه) نامهالهي(و مثنوي معنوي را به پيروي از حديقه ي سروده است؛ غزلي به وزن

و تمام بيتاين قصيده هاي غزل خود را با آيات مبارك قرآن زينت بخشيدهي سنايي دارد
:شوداست كه در ذيل چند بيت نقل مي

موسعونآيد هر زماني زين رواق آبگونبانگ و انّـا انّــا بنينـاها آيــت
)1:996،ج1381؛مولوي،47:ذاريات(

السائِحـوُنمـِدونَالحاالعابِـدونَتائبـونَدم؟بهگوش ظاهـر دمشنوَد اين بانگ را بيكه
) 112: توبه؛ 996: همان(
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الرُّوح الَيهِ والمــلائك اَجمعـوُنتعَــرجُالمعـارِج بررويـدنردبان حاصل كنيـد از ذي
)4:معارج؛996:همان(

ت معـراجش يد كُلّ الينا راجعونساخال؟تــو را شد نردبان چرخ نجار خييك
)، )93:؛انبيا996همان

و شكرتا تراشيده نگردي تو به تيشه و الااّلصـقيها فروميلايلي صبر ابـرونخــوان
)80:قصص؛996:همان(

مرتبت البتّه سنايي در حديقه نيز آنجا كه در ستايش سرور عالم، حضرت ختمي
مي)ص( و دهد، بيت، داد سخن و استادي تمام با زيور آيات هاي متعددي را با هنرنمايي

ميبندد كه براي نمونه احاديث آذين مي :شودو جهت اختصار چند بيت نقل
و فسـاد تعَبد كلاه كون مل
هب لي بناي ملك ابد رب 
 كرده ياسين عاقبت حاصل

 اللّه نقاب روي عــملاتَّق
 الانذارانُظروا كيف مسـرف

ق  رآناهبطــوا امر آمد از
 صرانان شــراّلدواب مخت

 السماء بريد وفاوييوم نط
 رهبـرم وراواعبـدوا ربك

ع بقاو جزاهم قبـاي جم

م يغني قبـاي عيد ـعادـيَس
غي نظــر به جنبدـنقد لايـد 

يصيبنا بـ دلــامر قُل لَــن ر
لــلاتخافوا خطاب دست ام

معرّف  ـرارــالاَسواذكُـروا اذ
خ  ـوانــپاسخش ربنا ظلمنا

 ـبرانــالمĤب معتاهـل حسن
 شفا دايــيــوم لاتملك ابتـ

ظـوافعلواالخير رهنمــ فرـاي
اــو سقاهم شفـاي اهــل شق

)210: 1359سنايي،(
ي بلند كه در شبي نوراني در اي در يك قصيدهدر روزگار معاصر نيز شادروان الهي قمشه

ـ عليه ـ سروده، سورهحريم آسماني حضرت رضا يكالسلام و هاي قرآن را يك نام برده
را: گويدچنانكه خود مي و ثناي امير مؤمنان و مدح جبرئيل به وحيِ عشق بر او نازل شده

مي. بر زبانش جاري كرده است : شوداينك چند بيت جهت اختصار نقل
و برخواند آفرينم جبرئيل آمد به وحيِ عشق

 الكتابماُلمثاني فـــاتح امي سبــــعسوره...
همدر الف لاميـــم اول شاهد لاريــــب في

 المـــجاهداللّـهآمرِ آتــــواالنساء وان فضّل
ز الـــطاف الهــــي مائده انعام انعامــــم

گفت برگو مـدح شاه دين اميرالمؤمنينم
 دردمندان را شفا از لطف حق در آستينم
 در الف لاميـم ثاني آل عـمران را معينم

 برهـان رب روشنترين نور مبينمبهترين
و انفالم جهاني خوشه چينممالك اعراف
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كف قهر خدا شمشيرحق بر مشركينچون برائت تيغ آتشبار من شـد كافــران را ...مبر

)5: 1374الهي قمشه اي،(
 اشكالات موجود در قصيده-6

ميآيات، اشكالات نسخهدر اين مقاله ابتدا به ياري -اي اين قصيده مورد بررسي قرار
و پس از آن، شيوه و هنرمندانهگيرد اي كه سنايي در استفاده از آيات به كار بردهي استادانه

و بلاغي تحليل مي .شوداست، از جهت دستوري
ياد، استاد مدرس رضوي، مصحح ديوان در اين قسمت ضمن ارج نهادن به زحمات زنده

ميس اي در اين قصيده قابل توجه است كه در ذيل به شود كه اشكالات نسخهنايي، يادآور
و موارد تحليلي ديگر در پي آنها اشاره مي ميشود موارد آيد؛ لذا جهت رعايت اختصارآن

و موارد درست در سمت چپ ذكر مي :شودنادرست در سمت راست
 درست نادرست

:2مصراع1بيت
گفت عللونمتتعَم گفت علمت جمله را ما لم تكونوا تعلمونجمله را مالم تكونوا

)151:؛ بقره1380:533سنايي،(
:2مصراع3بيت

فاَناّ مبرَمونگفته ابَرَموا اَمراً انَ ابَرَموا اَمراً فَانّا مبرِمونگفتهاي اي اَم
)79:؛ زخرف533:همان(

:2مصراع4بيت
با ندايت ارجعي كلُّ الينا راجعونبا ندايت ارجِعي كلُّ الينا يرجعون

)93:؛ انبيا533:همان(
:2مصراع6بيت

الخَيرات بل لايشعروناي نُسارعِ گفته فيالخيرات بل لايشعروناي بشارع گفته في
)56:؛ مؤمنون533:همان(

:1مصراع10بيت
العالمَينجاودان گفتند آمناّ بِربالعالَمينجادوان گفتند آمناّ بِرب

)56:؛ مؤمنون533:همان(
:2مصراع22بيت

و انتم مسلمون و انتم مسلمونبگذر از دنيا برون الاّ مگذر از دنيا برون الاّ
)132:؛ بقره533:همان(

:2مصراع24بيت
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قرب با روحانيان مايَشتَهوندر مقامدر مقام قرب با روحانيان ماتَشتَهون
)535:؛ همان47:شعرا(

:1مصراع29بيت
و شب و شبشاعر انعام حق باش اي سنايي روز شاكر انعام حق باش اي سنايي روز

)536:همان(
:2مصراع33بيت

گفته همچون عامل عالم فاناّ عاملُونگفته همچون عامل عالم فاناّ عالمون
)5؛ فصلت،121؛ هود،536:همان(

:2مصراع34بيت
الآمرونالساجدونالراّكعونالسابِحون

و مهارت هاي او-7 شيوه سنايي

الآمرونالساجدونالراّكعونالسائحون
)536: همان(

و ذوق سرشاري كه دارد، در به و نبوغ فكري كارگيري از آيات سنايي با توجه به قريحه
از آيات مثل تركيبات،و درج آن در كلام خود چنان مهارتي نشان داده است كه هر كدام 

و عبارت اند؛ چنانكه جمله اي قرار گرفتههاي فارسي در جايگاه دستوري ويژهكلمات
مي. آن ناتمام استبدون  :شوداينك به برخي از موارد اشاره

تعَلَمونالظاّلمــوناي منزهّ ذات تو عما يقـول گفت علمت جمله را مالم تكونوا
)1380:533،سنايي غزنوي(

و» الظاّلمونعما يقول«كه .مفعول است» مالم تكونوا تعلمون«در جايگاه متمم
با ندايت ارجعي كــلّ الينــا راجعــونامگوش حس باطنم كر باد اگر نشنوده

)533:همان(
از» ارجعي«كه و عطف بيان .مفعول است» نا راجعونكلّ الي«و» ندايت«بدل

دري مباركه به كه براي رعايت وزن كلمات فارسي در ضمن آيه و البتّه آيه كار رفته
.نقش مفعولي آمده است

انَتم تكفرونبت پرستيـدن همي دنيا پرستيدن بدان و هست در كفـران نعمتشان
)534:همان(

الخيـــرات بـل لايشعـُـروناي نُسارع گفته فيهست در توفيق تو طاعت رفيق بنـدگان
)533:همان(
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انَتم تكفرون«كه .فاعل جمله است»و

مما يجمعوندين دينداران بماند، مال دنيـادار نــه و مرد را بس دين به از دنيا
)534:همان(

مما يجمعون«كه و نقش متمم دارد»و .معطوف است به دنيا
ي هنري سنايي از فنون بلاغي در اين قصيده-8  استفاده

و عقد از آيات همچنين سنايي در اين قصيده به طريق اقتباس، درج، تلميح، ترجمه، حل
و گاهي از  در اين قسمت، ابتدا تعريف. احاديث شريف مدد جسته استنوراني قرآن

و پس از آن، به مواردي كه در اين كوتاهي از هر يك از نكات بلاغي يادشده ذكر مي شود
:شودقصيده به كار رفته است، اشاره مي

و در اصطلاح اهل:اقتباس-8-1 و فروغ گرفتن است و نور در اصل لغت به معني پرتو
و چنان در نظم كه حديثي يا آيتي از كلامادب، آن است  اللّه مجيد يا بيت معروفي را بگيرند

و انتحال ) 383: 1354همائي،(.و نثر بياورند كه معلوم باشد قصد اقتباس است، نه سرقت
ر( ؛ 414:1376؛ هاشمي،14: 1938؛ جرجاني، 471: 1409تفتازاني،:ك.و نيز

)30: 1376ذيل اقتباس؛ راستگو،،1380؛ مصاحب، 242ص: 1401زمخشري،
و در اصطلاح بديع، آن است كه گوينده يعني به گوشه:تلميح-8-2 ي چشم اشاره كردن

و عين آن را نياورد و حديثي معروف اشاره كند .در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يا آيه
ر) 386-328: 1354همائي،( ؛29: 1938؛ جرجاني، 475: 1409تفتازاني،:ك.و نيز

ج1401زمخشري، )ذيل تلميح: 1380؛ مصاحب، 418: 1376؛ هاشمي،1:506،
اند كه مابين هاي بديع به اين امر اختصاص دادهصنعت ترجمه را در كتاب:ترجمه-8-3

و ادباي قديم معمول بوده است كه مضمون شعري را از زبان عربي به نظم فارسي يا  شعرا
ر) 374: 1354همائي،(. كردندمي از فارسي به نظم عربي نقل : 1380مصاحب،:ك.و نيز

؛ زمخشري، ج 1401ذيل ترجمه )414: 1367؛ راستگو، 1:414،
از: عقد-8-4 و عبارت است از به نظم كشيدن نثر به طور مطلق، نه به شكل اقتباس،

چيشرايط آن، اين است كه تمام الفاظ نثر يا بيشتر آن گرفته مي و ناظم زي به آن شود
ر) 458: 1380هاشمي،(. بيفزايد يا از آن بكاهد تا بتواند در وزن شعر داخل شود .و نيز

ج 1400؛ زمخشري، 474: 1409؛ تفتازاني، 418: 1376هاشمي،:ك ؛ همائي، 2:1192،
1354 :341(

و در اصطلاح اديبان،:حل يا تحليل-8-5 و گشودن، در لغت يعني از هم بازكردن
اي از قرآن مجيد يا حديثي از احاديث يا شعري از اشعار يا مثلي در گفتار گرفتن الفاظ آيه

. اش به طور كامل يا ناقصو نوشتار است با خارج ساختن آن از وزن يا صورت اصلي
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ر)58: 1376راستگو،( ج 1400؛ زمخشري، 418: 1376هاشمي،:ك.و نيز ؛ 1:703،
حل: 1380؛ مصاحب، 372: 1354همائي، )ذيل

هاي بلاغي در برخي از موارد نظير حل وّ عقد البتّه تعريف موارد يادشده در كتاب
و ممكن است آنچه در اين قصيده حل ناميده مي شود، ديگري آن را عقد اختلاف زياد دارد

. يا اقتباس بداند
 ئل هنري قصيده تحليل مسا-9

و توانمندي سنايي غزنوي در استفاده از دقايق بلاغي با تكيه در اين بخش مسائل هنري
و بررسي مي شود ي ياد شده تحليل . بر آيات قرآني در قصيده

تعَلَمونالظاّلمــوناي منزهّ ذات تو عما يقـول گفت علمت جمله را مالم تكونوا
)1380:533سنايي غزنوي،(

علواً كَبيراً:يمصراع اول اشاره است به آيه تعَالي عما يقوُلوُنَ و بحانَه43: اسراء(س.(
تعَلمون : ...يمصراع دوم اشاره است به آيه ).151: بقره(و يعلّمكُم ما لم تَكونوا

حل«مصراع اول با توجه به تغييري كه در آيه ايجاد شده است، داراي صنعت و » ترجمه
.است» اقتباس«و مصراع دوم

و هم يستغَفـروُنچون منزهّ باشد از هر عيب ذات پاك تو جاي استغفارشان باشد
)533:همان(

و اشاره است به آيه» تلميح«مصراع اول داراي و تعالي عما: اسراء43ي است سبحانه
و آيه يصفونَس: انعام 100ي يقولون علواً كبيراً و تعالي عما بحانَه.

و هم يستغفرونو ما كان: انفال33ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم و. اللّه معذبّهم
.و بالاسحارِ هم يستغفرون: ذاريات18ي نيز آيه

ابَرَموا اَمراً فانّــا مبـرِمـــوناگفتهبا پيمبــر در نُبـي!امر امر توست يارب ي اَم
)533:همان(

و اشاره است به آيه و. الاَمرُ جميعاًبل للّه: رعد31ي مصراع اول داراي صنعت ترجمه
كلُُّه للّهقُل انَّ: آل عمران 154ي آيه .الامرُ

ابَرَموا اَمراً فاناّ مبرِم: زخرف79ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم .وناَم
با ندايت ارجعي كُلُّ الينـا راجعـوُنامگوش حس باطنم كر باد اگر نشنوده

)533:همان(
يو آيه. ارجعي الي ربك راضيةً مرضيةً: فجر28ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم

.راجعونَو تَقطََّعوا اَمرَهم بينَهم كُلُّ الينا: انبياء 93
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من رحمتيدر ازلمان گفته اي منهم اذا هم يقنطَوُنديگران را گفتهاي لاتَقنَطوا

)533:همان(
و دوم داراي صنعت و اشاره است به آيه» حلّ«مصراع اول من: زمر53ي است لاتَقنطَُوا

يغفراُلذُّنوب جميعاًرحمةِ اللّه.
هم: روم36ي مصراع دوم اشاره است به آيه ايَديهِم اذا بمِا قَدمت تصُبهم سيئةٌ و ان

.يقنطَوُنَ
الخيرات بـل لايشعـُـروناي نُسارع گفته فيهست در توفيق تو طاعت رفيق بنـدگان

)533:همان(
به» تلميح«مصراع اول توَفيقي الاّ باللّه: هود88ي آيهاست و مصراع دوم.و ما

في: مؤمنون56ي است از آيه» اقتباس« .الخيرات بل لايشعرونَنُسارع لهم
و در سزاي كس تو مستعجل نه اي هــذاالــّذي كُنتـُم بِه تَستعَجلُونكفتــهايدر جزا

)533:همان(
لوَ يؤاخذاُللّه: نحل61ي است به آيه» تلميح«مصراع اول عليهاو بظُِلمهم ما ترك الناّس

لا كن يؤخرهم الي اَجلٍ مسمي فاذا جاء اَجلُهم لايسنأخروُنَ ساعةً ولا  و من دابةٍ
.يستقدمونَ

ه: ذاريات14ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .ذاالّذي كنتم به تَستعَجلوُنذوُقوُا فتنَتَكُم
و دوزخ اندر كسب كس مضمر بـود و دوزخ از كسب است مماگر بهشت يكسبونگو بهشت

)534:همان(
انَ ليس للانسان الاّ ماسعي: نجم39ي است به آيه» تلميح«مصراع اول  281يو آيه.و

و هم لايظلمونَثُم: بقره 79يو مصراع دوم اقتباس است از آيه.توُفّي كلُّ نَفسٍ ماكَسبت
ويلٌ لهم مما يكسبون: بقره و .فَويلٌ لهم مما كسبت ايديهم

تا نگويد بارها اناّ اليكم مـرسلــونحجـتيآتش دوزخ نسوزد بنده را بي
)534:همان(

.فعَزَّزنا بثالث فَقالوُا اناّ اليكُم مرسلوُن:يس14ي است به آيه» اقتباس«دوم مصراع
يعلم اناّ اليكم لمرسلون:يس16يو آيه .قالوا ربنا

الغالبوناي در جادوي اناّ لنحنگفتـهالعالميــنجادوان گفتند آمناّ بـرب
)534:همان(

و اقتباس است از آيهمصراع .العالَمينَقالوُا آمناّ برب: شعرا47ي اول ترجمه
و قالوُا بعزَّة فرعونَ: شعرا44ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و عصيهم فاَلقوُا حبالَهم

.الغالبونَاناّ لنحنُ
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و آسمان را نيست چون تو خالقـي و هم لايخمر زمين و تو خالق لقونخلق مخلوقند
)534:همان(

.السموات والارض بالحقِّو هوالّذي خلق: انعام73ي مصراع اول تلميح است به آيه
و اشاره است به آيه من: نحل20يو مصراع دوم داراي صنعت حل والّذين يدعونَ

يخلَقوُنَدون و هم اللّه آلهةً لايخلُقوُنَ واتخّذوُا من دون: فرقان3يو آيه. اللّه لايخلُقوُنَ شَيئاً
يخلَقوُنَ و هم .شَيئاً

و ناصر تويي مر بندگان خويح و ناصرش راافظ رونو هم لاينصكيست جز تو حافظ
)534:همان(

و: يوسف64ي مصراع اول تلميح است به آيه .الراّحمينَهو ارحمفاَللّه خيرُ حافظاً
و هم لاينصرونَولعذاب: فصلت16ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .الآخرةِ اخزي

ز حق اعراض كرده چون پرستي بت همـي و هم لايسمعـونحاجت از بت چون همياي خواهي
)534:همان(

و و دوم ترجمه و نذيراً فأعرض اكثرُهم:ي فصلتاقتباس است از آيه مصراع اول بشيراً
.فهم لايسمعونَ

و انتم تكفـرونبت پرستيدن همي دنيا پرستيدن بدان هست در كفران نعمتشان
)534:همان(

و اشاره است به آيه فَذوُقواالعذاب بما: انفال35ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است
.و لئن كفرتُم انّ عذابي لُشديد: ابراهيم7يو نيز داراي تلميح است به آيه. كُنتُم تكفرونَ

و كانوا يعبـدونبتپرستي خلق راپرستي بهتر است از بتحق پرستي زرپرستي دان
)534:همان(

.الملائكةُ أهولاء اياكُم كانوا يعبدونَثُم يقولُ: سبا40ي آيهمصراع دوم اقتباس است از
و دنياشان هميتا نگيرد دست مردان دامن ديــن هــدي و هم لايهتدوندين گويد

)534:همان(
.و لاتفرّقوا اللّه جميعاًواعتصموا بحبل: آل عمران 103ي مصراع اول تلميح است به آيه

عنو زينَ لهم: نمل24يو مصراع دوم اقتباس است از آيه فصَدهم اعَمالَهم - الشّيطانُ
.السبيلِ فَهم لايهتَدونَ

مما يجمعونادار نــهداران بماند، مـال دنيـدين دين و مرد را پس دين به از دنيا
)534:همان(
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اوَ متُّم لمغفرةٌَو لئن قُتلتمُ في سبيلِ: آل عمران 157ي مصراع دوم اقتباس است از آيه اللّه

و رحمةٌ خيرٌ مما يجمعونَمن و آيه58يو آيه. اللّه .زخرف32ي يونس
خلُد فيها خالدونيگر مقدس گردد اندر مقدس قدسي كس همچو قدوسان بود در

)535:همان(
و اشاره است به آيه و: بقره82ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است والّذين آمنوا

اوُلئك اصحاب .الجنّةِ هم فيها خالدونَعملواالصالحات
و انتم معرضونور كني بر معرضه فرمان حق را عرض ديـن چون كني اعراض گويندت

)535:همان(
و اقتباس است از آيهمصراع و انتم: بقره83ي دوم ترجمه ثُم تولّيتُم الاّ قليلاً منكم
.معرضونَ

و نهـي تو و نهيش را كنم اظهار كنتـم تكتمـونهست در منشور دين توقيع امر امر
)535:همان(

: آل عمران 154يو آيه. الامرُ جميعاًبل للّه: رعد31ي مصراع اول تلميح است به آيه
كلُّه للّهقُل انَّ .الامرَ

و ما كُنتُم تَكتمُونَ: نور29ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .واللّه يعلم ماتبدونَ
و جـاه تا چو حساني نگويندت فهـم لايعقلــوندر جهان روشني بايد برات حسن

)535:همان(
عمي فهم لايعقلونَ: بقره 171ي مصراع دوم اقتباس است از آيه كمب مص.

ز دنيا بگذري و انتم مسلمونور چو سلمان بـا مسلماني مگذر از دنيـا بـرون الاّ
)535:همان(

و اقتباس است از آيه الدين فلا تموتنَّ اللّه اصطَفي لكمُانَّ:بقره 132ي مصراع دوم ترجمه
و انتم مسلمونَ .الاّ

ج(.البيتسلمانُ مناّ اهل: مصراع اول تلميح است به حديث )4:106المناوي،
در مقام قدس گويند انّهـم لايــذكــرونور به جهد از زحمت اشكال حسي نگـذري

)535:همان(
و اشاره است به آيه -و اذا قاموا الي: نساء 142ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است

و لايذكُرونالصلاةِ قاموا كُسالي يرامون الاّ قليلاًالناّس اللّه.
چ در مقام قرب با روحانيون مايشتهـونياز مقام نفس حيواني گذر كن تا

)535:همان(
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و فواكه مما انَّ: مرسلات42ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و عيونٍ المتّقينَ في ظلالٍ
.يشتهونَ

و كوه مما يعرشوننر از نحلي نبايد بود وقـت انگبيـكمت نفع او اندر درخت
)535:همان(

مناتّخذي منَانِ: نحل68ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و و مما الجبالِ بيوتاً الشّجرِ
.يعرشونَ

ز عجز خلق گويند انّهم لايعجزونعجز تو در ذكر فكرت زاد تو معجز شـود گر
)535:همان(

انّهم لايعجزونَلايحسبنَّو: انفال59ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .الّذين كفروُا سبقوُا
ز دوزخ بگ ونفهم لايؤمنتا به دوزخ در نگويندتذريدست در ايمان حق زن تا

)535:همان(
الّذين كَفَروُا فهمانَّ شراّلدوابِ عنداللّه: انفال55ي مصراع دوم اقتباس است از آيه

و آيه12،20يو آيه. لايؤمنونَ .يس7ي انعام
و لاتفرّقواواعتصموا بحبل: آل عمران 103ي مصراع اول ترجمه است از آيه .اللّه جميعاً

در ره عقبي نگويندت فهـم لايتّقـونتوشه از تقوا كن اندر راه مولي تا مگـر
)536:همان(

.و تزودا فَانَّ خَيراَلزاّدالتّقوي: بقره 197يترجمه است از آيهمصراع اول
في: انفال55ي مصراع دوم اقتباس است از آيه الّذين عاهدت منهم ثُم ينقضُوُنَ عهدهم

و هم لايتّقونَ .كُلِّ مرَّةٍ
و شـب شكران نگويندت فهـم لايشكـرونتا چو بيشاكر انعام حق باش اي سنايي روز

)536:همان(
.و اذ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكرتم لازيدنَّكُم: ابراهيم7ي مصراع اول تلميح است به آيه

علانَّ: يونس60ي مصراع دوم اقتباس است از آيه اكَثَرُهم اللّه لذوُ فضلٍ الناّسِ لكن
.لايشكرونَ

هست در فتراك صاحب شرعد لوا مايؤمـرونيفعگويد او را بهر امرشميزن كايزد
)536:همان(

و اشاره است به آيه من: نحل50ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است يخافون ربهم
و يفعلون مايؤمرون و يفعلوُن لايعصونَ: تحريم6يو آيه. فوقهم .مايؤمروُنَاللّه ما امرهم

و هم لايحـزنونهر كه لاخوف عليهم گويد اندر گوش تو هم تواند گفت در گورت
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)536:همان(

هم: بقره38ي مصراع اول اقتباس است از آيه فمن تَبِع هداي فلا لاخوف عليهم ولا
.يحزنَوُن

.است، اما به طريق حلّمصراع دوم هم اشاره به همين آيه
و هـم لايظلَمونآيد اندر نامهظلم كم كن بر تن خود تا كه ثبت از دست دين ي عمرت

)536:همان(
: بقره 281ي مصراع دوم اقتباس است از آيه هم: و توُفّي كلُّ نَفسٍ ماكَسبت ثُم

.لايظلمونَ
فاَنّـا عامـلونعمل شادان در اين دار فنـااي به علم بي گفته همچون عامـل عـالم

)536:همان(
و اشاره است به آيه و اقتباس است قُل: هود 121ي مصراع دوم داراي صنعت ترجمه و

اناّ عاملوُن و آيه63يو آيه. للّذينَ لايؤمنونَ اعملوا علي مكانَتكُم .فصلت5ي مؤمنون
الآمـروُنالساجدونالراّكعوناَلسائحونالحامـدونالعابِدونَبخوان اَلتاّئِبونَشو

)536:همان(
و اشاره است به آيه -الحامدونالعابِدونَالتاّئِبونَ: توبه 112ي بيت داراي صنعت عقد است

عنالساجدونالراّكعونالسائحون و الآمرون بالمعروف والناّهونَ اللّهدودالمنكرِ والحافظونَ لح
.بشّراِِلمؤمنينَ

 نتيجه
:از پژوهش ياد شده نتايج ذيل حاصل مي گردد

و حديث به ويژه از قرآن، بسيار متأثر بوده است- در.سنايي غزنوي از قرآن او
و و سروده هاي خود، مهارت از توانمندي خارق العادهبكارگيري هنري قرآن در اشعار اي

.خود نشان داده است
و- همچنين روشن شد كه سنايي غزنوي علاوه بر توانمندي در بكارگيري هنري قرآن

و ادب عرب اشراف كامل داشته است و آثار خود بر زبان .حديث در اشعار
از- در اين پژوهش مشخص گرديد كه سنايي از معدود شاعران عرفاني ايران قبل

و حتي غزليات عرفاني  و حديث را چاشني قصايد مولوي است كه بكارگيري هنري قرآن
.خود نموده است

 كتابنامه
و دارالقرآن: محمد فولادوند، تهران:يترجمه: قرآن مجيد-1 الكريم، دفتر مطالعات تاريخ

.معارف اسلامي
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در«). 1385.(افخمي ستوده، مرضيه-2 و اخبار و احاديث مخزن الاسرار تأثير آيات
ي آن با حديقه سنايي و مقايسه .دانشگاه آزاد اسلامي، پايان نامه دكتري:، تهران»نظامي

(اي، مهديالهي قمشه-3 ، به خطّ غلامحسين اميرخاني،»ي قرآنيهقصيده«). 1374.
.نشر بشارت: تهران
چ:، تهران»ديوان حكيم سنايي غزنوي«). 1387.(بقايي، محمد-4 اپ انتشارات اقبال،
.دوم
قم»المطولكتاب«).ق1409.(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر-5 .الداوريمكتبة:،
تا.(التهانوي، محمدعلي بن علي-6 :، بيروت»الفنون والعلومكشّاف اصطلاحات«). بي

.لاطا. دارخياطّ
(جرجاني، ميرسيد شريف-7 ط:، القاهرة»كتاب التعريفات«).1938. .1دار المعارف،
و حديث در ادب فارسي«). 1373.(اصغر، عليحلبي-8 انتشارات:، تهران»تأثير قرآن

.دانشگاه پيام نور
و فرهنگي،:، تهران»حافظ نامه«). 1373.(خرمشاهي، ضياءالدين-9 انتشارات علمي

.چاپ اول
و حديث در شعر فارسي«). 1367.(راستگو، سيدمحمد-10 :، تهران»تجليّ قرآن

.سازمان سمت
سازمان:، تهران»گزينش گزارشي از حديقه سنايي«). 1380(.----،-----11

و تدوين كتب علوم انساني، چاپ اول .مطالعه
(زرقاني، مهدي-12 ي سنايي«). 1378. و انديشه نشر روزگار،:، تهران»افقهاي شعر

.چاپ اول
(زرين كوب، عبدالحسين-13 انتشارات علمي،:، تهران»با كاروان حلهّ«). 1370.

.چاپ ششم
گر« ). 1374.(سجادي، سيد ضياءالدين-14 ي عرفاننفحه انتشارات:، تهران»حديقه

.سخن، چاپ اول
و شريعةحديقة«). 1359.(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم-15 ،»الطرّيقةالحقيقة

.انتشارات دانشگاه تهران: مدرس رضوي، تهران: تصحيح
مدرس:، تصحيح»ديوان«).1380.(__________________، ______-16

.5ي سنايي، چاپانتشارات كتابخانه: رضوي، تهران
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تا(.___________________،_____-17 ،چاپ عكسي،»كليات اشعار«.)بي

ي انتشارات بيهقي: اصغر بشير، افغانستانعلي: به كوشش .مؤسسه
:، القاهرة»الجامع الصغير في احاديث البشير النذير«). 1321.(سيوطي، جلال الدين-18

ط 1دارالمعارف،
انتشارات:، تهران»تازيانه هاي سلوك«). 1385.(شفيعي كدكني، محمد رضا-19

.آگاه،چاپ هفتم
و حديث در ادبيات فارسي«). 1346.(شهابي قريب، مصطفي-20 :، تهران»تأثير قرآن

و ادبيات فارسي . دانشگاه تهران، پايان نامه دكتري زبان
:، تهران»الكريمالقرآنالمفهرس لالفاظالمعجم«). 1364.(عبدالباقي، محمدفؤاد-21

.الكريمدارالقرآن
و محمدخاني، علي اصغر-22 شوريده اي در غزنه، انديشه«). 1385.(فتوحي، محمود

و آثار حكيم سنايي . انتشارات سخن، چاپ اول:، تهران»ها
.اميركبير: تهران،»احاديث مثنوي«). 1361.(الزّمانفروزانفر، بديع-23
و سخنوران« ). 1350.(_______،____-24 انتشارات دانشگاه:، تهران»سخن

.تهران، چاپ دوم
و ديگران-25 .اميركبير:، تهران»المعارف فارسيدائرة«). 1380.(مصاحب، غلامحسين
الزّمان فروزانفر، بديع:، تصحيح»كليات شمس«). 1359.(الدين محمدمولوي، جلال-26
.اميركبير: تهران
توفيق سبحاني،:، تصحيح»كليات شمس«). 1381.(___________،___-27
.نشر قطره: تهران
ط:، بيروت»القديرفيض«). 1972.(المناوي، محمدالرؤّوف-28 .2دارالمعرفه،
و لطايف بلاغي قرآن كريم در ادب«). 1375.(مير جليل، اكرم-29 تأثير دقايق
.دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه دكتري:، تهران»فارسي
:، تهران»مدح داغ ننگ به سيماي ادب فارسي« ). 1374.(وزين پور، نادر-30

.انتشارات معين، چاپ اول
في«). 1376.(هاشمي، احمد-31 قم»المعاني والبيان والبديعجواهرالبلاغة - مكتب:،

.الاسلاميالاعلام
و حميد:يترجمه،»جواهر البلاغه«). 1380.(___،_____-32 محمد خورسندي

.نشر فيض، چاپ دوم: تهرانمسجدسرايي، 
و صناعات ادبي«). 1354.(الدينهمايي، جلال-33 .، تهران»فنون بلاغت



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و الا  دب العربيالحكيم السنائي الغزنوي
و« *»تحليل لقدرات السنائي الغزنوي في إستخدام القران الفنّيدارسة

 الدكتور محمد شفيع الصفاري
»ره«ستاذ مساعد في جامعة الامام خميني الدوليةأ

الملخص 
و ، بالمسائل العرفانيةتمتعت من الينابيع الجارية ، خاصة في ما يتعلق و الغنائية أنَّ آدابنا التعليمية

و الهداية كما قال  و العبارات الصادقة التي تحمل النور و ما ينطق« المتدافقة من أنوار الحق الساطعة
قمُن» عن الهوي و الظلمات من القلوب، إذا و من هذا بحيث تنجلي الغياهب ، ا بدراسة هذه الآثار

، المولوي البلخي، السعدي ، العطار النيسابوري ، خلدت آثار أمثال السنائي الغزنوي المنطلق
و ، الحافظ . خلدت لانهّا قدارتوت من الماء النمير الخالد ... الشيرازي

و أب ، أبو الشعراء العرفانيين ، يكون نجماً من نجوم سماء الشعر العرفاني الفارووالسنائي الغزنوي سي
و هذا هو  ، و قدراته في إستخدام القرآن الفني في إحدي قصائده ، إنّه تبرز فنّه الادب الايرانية

و دقّةً و تحليله كي يبينه أكثر وضوحاً .الموضوع الذي قام الباحث بدراسته
، في قصيدته الخلابة هذه، قد تزّين كل أبيات ال في. قصيدة بحلي الآياتو السنائي الغزنوي و ذلك

و التضيمن ، الحلّ العقد الدرج ، الترجمة ، التلميح ، منها الاقتباس .صور بديعية مختلفة

 الكلمات الدليلية
و الفارسية، السنائي الغزنوي، الأقتباس ، الآداب العربية والتلميحوالقرآن الكريم ، الترجمة

و العقد .الحل

 20/05/1390:تاريخ القبول 10/01/1390: تاريخ الوصول-*

 mshsaffari@tahoo.com:عنوان بريد الكاتب الالكتروني



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن وحكمتهاي روايي ثير پذيريأت

 خيريه عچرش
 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز
 كوكب بازيار
 كارشناسي ارشد زبان وادبيات عربي

 چكيده
ي خود بود، ناصيف و بهترين فرزند زمانه يازجي سرآمد شاعران بزرگ مسيحي عرب

و يادي جاويدان از خود باقي گذاشت و جهان عرب، نامي نامدار از.كه در تاريخ لبنان وي
كاازهايي است، كه جمله شخصيت و ، حكيم ملي دارد مفاهيم والاي قرآني شناخت جامع

و خاص قرارو شاعر و توجه عام گرانقدري است كه در طول زندگي خود مورد عنايت
.گرفت

و حكمت و روايي بر روي اشعار ناصيف اين مقاله به بررسي تأثير قرآن هاي قرآني
ي آنها مشخص مي و مفاهيم آن، اختصاص دارد، كه با مطالعه شود، كه قرآن مجيد، معاني

و اندرزهاي شيواي امام علينهج البلا در)ع(غه و ديگر پيشوايان دين، از جهات مختلف
و هركس در اين و پنهان نهاده است، و اجتماعي ناصيف يازجي تأثير آشكار زندگي فردي

.زمينه تأملي بسزا كرده باشد، به درستي اين عقيده اعتراف خواهد كرد
 واژگان كليدي

. قرآن، حكمت، دوره نهضت، شاعر،يازجي
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و حكمتهاي روايي/ 102  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
 مقدمه-1

و آشكاري نهاده است در.قرآن بر روي شعر تمام عصرهاي ادبيات عربي، تأثير واضح
و براي اينكه ي نهضت، شاعران به تقليد از قدما زبان به سرودن شعر حكمي گشودند دوره

از هاي پيش، بلكهاشعارشان بيشتر در جانها نفوذ كند همچون دوره بيشتر از آنها به اقتباس
و سخنان پيشوايان دين پرداختندواژه و مفاهيم قرآني . ها

و ارزشمندش در رديف بزرگترين ناصيف يازجي شاعر اين دوره كه با آثار فراوان
و مضامين  و جالبي با قرآن شاعران مسيحي عرب قرار گرفته، چنان برخورد شگفت انگيز

و دقيق بررسي كنيمكه اسلامي دارد، .شايسته است آن را به شيوه اي علمي
مي دانيم كه شعر شاعر، آيينه اما مي و توان افكار، احساسات، بينش اي است كه ها

كه. اعتقادات او را در آن به تماشا نشست و بر اين اساس كاملاً طبيعي است افكار مذهبي
و گرايش ني باورهاي ديني ز در شعر او جلوه نمايد، اما چرا شاعر هاي ايماني شاعر

و مذهب مورد پرستشش مسيحي آنْكه متأثر از انجيل، كتاب آئين اي چون ناصيف، بيش از
و نهج البلاغه تأثير پذيرفته است؟ درپاسخ به اين پرسش بايد باشد، از فرهنگ قرآن

و كلام پيشوايان دين اسلام مأ و علاقه بگوييم؛ يازجي از همان كودكي با قرآن نوس بوده
راي او به آنها علاقه و قدرت شعري شاعر اي دروني است، تا آنجا كه توانايي نويسنده

در كمتر اشعاري از ناصيف، داند، بنابراين مشروط به خواندن اين دو گوهر گرانبها مي
و تعليمات اسلامي وجود نداشته باشد .ممكن است نفوذ وتاثير قرآن

و مجال اندكبه هر حال در مو قصد ما در اين. رد ناصيف يازجي سخن بسيار است
نوشتار كوتاه، بازنمايي جلوه هايي از تأثير قرآن وحديث در اشعار اين شاعر بزرگ است 
و نهج البلاغه بدان  و ديدگاه وي درباره قرآن كه پس از توضيح كوتاهي درباره نظريات

.پردازيم مي

قر ناصيف واثر پذيري-2  آن ونهج البلاغهاز الفاظ

و نهج بهروح ناصيف با قرآن اي عجين گشته بود كه گونهالبلاغه در اثر خواندن فراوان،
ي خودشان مي ي نويسندگان بزرگ در حرفه هسته.شمارداين دو كتاب گرانبها را سرمايه

ي اين شاعر از قرآن است، آنگونه كه مي باي اصلي بيشتر سخنان حكيمانه  توان گفت، او
و دلنشين بر زبان هاي بزرگ، قويمندي از اين گنجينهبهره و حكمتهاي زيبا دست گشته

.سازدجاري مي
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ي تأثيرناصيف مييازجي درباره من«: گويدگذاري نهج البلاغه بر ادبيات عرب مهارت
و بررسي قرآن كريم وخطبه هاي شيواي نهج البلاغه شكل در نويسندگي، در اثر مطالعه

ا بي.ستگرفته ي ادب زيرا اين دوكتاب شريف،گنج و ذخيره جاودانه پايان زبان عربي
و محال است كه يك نفر اديب زبان عربي، بدون اينكه شب ها را تا سحر به جويان است،

و انديشه در بهترين اسلوب هاي آن مشغول باشد،نيازمندي مطالعه وغور در اين دو كتاب
(»خود را برطرف نمايد .rasekhoon.net(

إذا شئت أن تفوقَ أقرانكَ في العلمِ«: گويدشيخ در جايي ديگر در مقام اين دو گوهر مي
فعَليك بحفظ القرانِ ونهج البلاغهوالادبِ والإنشاء.«)، ) 154: 1377غزالي

و نهج البلاغه اگر بخواهي از لحاظ( و ادب بر رقيبانت برتري پيدا كني، بايد قرآن علم
.)ظ كنيرا حف

و مضامين قرآني ونهج البلاغه است، در اين مقاله ابياتي از ناصيف را كه متضمن مفاهيم
و به يادآوري مطالبي در مورد آنها مي .پردازيمهمراه برگردان فارسي آورده،

من قال«: فرمايدمي)ع(امام علي لا تُنظُر إلي و لكن » اُنظُر إلي ما قال
)porseman.org (

مي ناصيف با :سرايدتأثير از اين سخن حكيمانه
لا ينظُروُنَ إلي كلامٍ ولكن ينظُرون إلي فلانِ  فَهم

)، ) 193: 1983يازجي
يآنها به سخن نگاه نمي كنند، بلكه به گويند«:ترجمه ».آن توجه مي نماينده

و عتاب، دعوت به اهميت دادن به سخن مي ي شيخ يازجي با سرزنش كند نه به گوينده
. آن

ي آن اهل باطل باشد«: فرمايدمي)ع(حضرت عيسي مسيح كلام حق را گرچه گوينده
ي آن اهل حق باشد نپذيريد  ».بگيريد، ولي كلام باطل را گرچه گوينده

)forum.p3.pedia (
ي نجم در وصف نزديكي پيامبر9و8خداوند حكيم در آيه هاي به خود)ص(سوره

ش ميدر قوَسينِ أو أَدنيَ«: فرمايدب معراج قاَب دني فَتدلّي فَكانَ پس نزديك آمد وبر(»ثُم
شد) بدان نزديكي(او نازل گرديد .)كه با او به قدر دو كمان يا نزديكتر از آن

ي محمد عاقل افندي سروده است :ناصيف با تأثير از اين دو آيه در جواب نامه
قطُوفهـا علي فَكانتَ قاب قوسينِ أو أدنيدنَــت فَتَــدلَّت دانيات 

)، ) 167: 1983يازجي



و حكمتهاي روايي/ 104  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
آنشاخه«:ترجمه از بخشش(هاي در)هااستعاره و مرا نوازش كرد، پس به من نزديك شد

از من قرار گرفتفاصله ».ي اندكي
استنها بهره اي كه انسان از اين دنيا با خود به همراه مي ت؛ وي بايد دنيايي برد عملش

و تنها با اعمال خود راهي  و چيزهاي موجود در آن را رها كند كه به آن دلبستگي داشته
.سفر طولاني آخرت گردد

و عمل صالح خود«: فرمايدمي)ع(امام علي آنچه شما در آخرت همراهتان داريد، علم
) tahora11.blogfa(».شماست

ي انسانها، حتي پادشاهان دست«: ناصيف در همين مضمون آورده است خالي از اين همه
و جز عملشان چيزي با خود به همراه نميدنيا رخت بر مي برند، آنگونه كه قوم ارم بندند

».خالي دنيا را ترك كردندنيز با آن شكوه وهيبت، دست
بلا زاد ــروحمِكُـلٌّ ين أَرم عملٍ حتّي الملوك فَلا تَستَثنِ سوي

)، ) 167: 1983يازجي
:فرمايندمي)ع(امام علي

و هو في الصبحِ راحلُ  الا انمّـــا الـــدنيا كمنزلِ راكبٍ أناخَ عشياً
تاع(امام علي( )37:، بي

ميدر اين قطعه شعري خود دنيا را مانند)ع(امام داند كه شب شتر را در آن كاروانسرايي
ميمي و صبح كوچ .كنندخوابانند

:شاعر اين بيت خود را با تأثير از كلام امام اول شيعيان سروده است
 هيهــات مـا الدنيا بِــدارِ إقـامةٍ إلاّ كمــا نَــزلََ المسافـرُ الدجي

)، ) 119: 1983يازجي
و آن چون كاروانسرايي است كه مسافر شب را در وا«:ترجمه أسفا كه دنيا سراي ماندن نيست

».آنجا سپري مي كند
تشبيه دنيا به كاروانسرا بهترين تشبيهي است كه مي توان از آن به عمل آورد، چرا كه

ي چشم بر هم زدني مي و رفتن ما از آن، آنقدر اندك است كه به اندازه ي آمدن -فاصله
.گذرد
و وعده پر و براي هر كدام مدت زمان معيني قرار داد ي موجودات را آفريد، وردگار همه

و دوام به هيچ ميي ماندگاري و تنها جاويدان را خود معرفي باري. نمايدكدام نداده است
ي الرحمن آيه  ذوُ«:مي فرمايد26تعالي در سوره و يبقي وجه ربك علَيها فانٍ من كلُّ

هر كه روي زمين است دستخوش مرگ وفناست وذات ابدي ذات(»و الإكرامالجلالِ 
من«: خوانيممي34ي يا در سوره أنبياء آيه). خداي منعم با جلال است جعلنا بشَراً و ما
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أ فأين متَ فَهم الخلَدون با(» قَبلك الخلُد وما به هيچكس پيش از تو عمر ابد نداديم، آيا
خ .)واهي مرد ديگران به دنيا مانندآنكه تو

بر«: داردشاعر ما نيز چه زيبا اين مفهوم را بيان مي خداوند بلند مرتبه است، هر آنچه كه
مي) زمين(روي خاك  ي پروردگارت باقي و تنها چهره -وجود دارد از بين رفتني است

:»ماند
ي و سويااللهُ أكبــَرُ كـُلُّ ما فَــوقَ الثَري فانٍ لا  بقي وجه ربك

) 119: همان(
:گويدو در جايي ديگر مي

دومي و غَيــرُ االلهِ ليــس أنََّهـا دامت لوَ  طيـــب أيـــامِ الصبـا
) 102: همان(

، ليكن جز خداوند چيزي باقي«:ترجمه چه خوش است ايام جواني؛ اي كاش آن پايدار بود
.»نمي ماند

مي ناصيف و ستايش دوست پزشك خود پردازد از قرآن اقتباس مي آنجا كه به مدح
:كند، تا نهايت دوستي خود را ابراز دارد

و أسكَرت الرِفاقا  سقــاني حبــه كَأساً دهاقا فَأَسكَرنَي
)54: همان(

ن«:ترجمه و خمار آناز عشق خود جامي لبريز به من نوشاند، پس مرا مست و من نيز با مود
».دوستانم را مست نمودم

ي ي نبأ است34تعبيركأساًدهاقا برگرفته از آيه از(» وكأساً دهاقاً«: سوره وجامهاي پر
.)شراب طهور

ي سعير در آيات متعددي از آن قرآن كريم به كار رفته است ويهديه إلي عذابِ«. واژه
ميشعلهو به سوي عذاب آتش(،)4:حج(» السعير .)نمايدور راه

و آتش دروني بي ي مصيبتشاعر براي نشان دادن سوز و اندازه ديدگان، از تعبير حد
:گيردسعير در قرآن بهره مي

 متي يسلوك بــاك كلَّ يـــومٍ جِـــد بقلبِه نـــار السعيـــرِ
)، ) 317: 1983يازجي

مي هر زمان كه شخص گرياني تو«:ترجمه هاي آتش فروزان دهد، در قلب او گداختهرا آرامش
».شودتجديد مي

و زبور. قرآن تنها كتاب آسماني است كه تحريف نشده است و تورات حال آنكه انجيل
. با وجود اينكه انبياي الهي بزرگي آنها را تبليغ كردند، ولي مورد تحريف قرار گرفتند



و حكمتهاي روايي/ 106  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
مي خداوند خود نيز بر اين موضوع در قرآن لا«: كندتأكيد و لايأتيه الباطلُ من بين يديه

حميد من حكيمٍ خلَفه تنزيلٌ از گونه باطلي نه از پيشهيچ(،)9/آل عمران(»من و نه رو
و شايسته نازل شده استپشت سر به سراغ آن نمي .)آيد، چرا كه از سوي خداوند حكيم

ش و شاعر در همان حال يادآور بيت زير از ناصيف نيز در همين مضمون سروده ده است
: نازل شده است)ص(شود، كه قرآن بر پيامبر اسلام حضرت محمدمي

لا تَقبـــلَ التَّحريفا لمحمد بِشَهـــادةٍ أتََـت  آيــات حقٍّ قَــد
) 372: همان(

».ناپذير استگواهند بر اين كه قرآن تحريفنازل گرديد،)ص(آيات حقي كه بر محمد«:ترجمه

و بدي دارد كه يكي از آنها پشيماني ست چه بسيار مي بينيم. عجله پيامدهاي شوم
و هرگز به هدف خود كساني كه براي انجام كارها قبل از فراهم شدن زمينه عجله مي كنند

و جز خسران چيز ديگري نصيبشان نمينمي فرمايندمي)ع(علي امير المؤمنان. گرددرسند
 :»دركِهد إنَّه لَم يو كَهبمِا إن أدر مستعَجِلٍ من ،(» فَكَم ( 457: 1378فيض الاسلام چه)

فوراً پشيمان[كنند، كه اگر به آن دست يابند بسيارند افرادي كه براي هر چيزي عجله مي
.)و دوست دارند هرگز به آن نرسيده بودند] خواهند شد

:گويدمي)ع(با تأثير پذيري از كلام شيواي امام علي ناصيف
منَ النَدمِ لا يخلـو يعــاجِلِ الأَمــرَ من و عرِف حالَتَيهي يصحبِ الدهرَ من

)، ) 273: 1983يازجي
و آساني(هر كسي با روزگار همنشيني كند، با هر دو حالت آن«:ترجمه مي) سختي و آشنا شود،

.»آنكه در كار خود عجله ورزد، پشيمان خواهد شد
و آموزه و نهي از منكر از وظايف مهمي است كه در قرآن هاي اسلامي بر امر به معروف

و  و مهم آن اينست كه بايد بين سخن و يكي از شرايط اساسي آن تأكيد فراواني شده است،
ب و ناهي از منكر هماهنگي وجود داشته اشد، تا در فرد نصيحت عمل آمر به معروف

و از نشانه بيشنونده تأثير بگذارد، كمهاي و خردي است كه شخص به سخن خود عقلي
از«: مي فرمايد)ع(امام علي. عمل نكند و و خود نيز بدان عمل كن امر به معروف كن

، در نتيجه گناه آن و خود از آن دوري كنند را كساني نباش كه مردم را امر به معروف كنند
و خود را در معرض خشم پروردگار درآوردند ) hawzah.net(».بر دوش خود گيرند

ي مي44قرآن نيز در آيه ي بقره و تنسون«: فرمايدسوره أتأمرون الناس بالبرّ
مي(»أنفسكم ميآيا مردم را به نيكي فرمان و خود را فراموش -ناصيف با بهره.)كنيددهيد

ا :مانند. ين مضمون ابيات چندي داردگيري از اين سخنان در
يصـدقُ القولُ حتّي يشهد العملُ لا و يحك فافعل أيها الرَجلُ إن قُلت 
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)، ) 126: 1983يازجي
تو) به ديگري(اگر«:ترجمه كن! گفتي واي بر با.اي مرد تو خود نيز به سخن خود عمل گفتار

و استوار مي گرد از آن پيروي مي شود(د عمل راست »).و
خطيب ـن عليكو لكن م نصُحـاً علَـي الجموع أفَدتَهم للخطَيبِ  قُـل
فمَـــنِ الّـــذي يدعـو به فيجيب هلُ الخطيبِ كقولمع  إن لم يكُـن

) 325: همان(
بگودهدبه سخنراني كه ديگران را اندرز مي«:ترجمه چه:، نصيحت تو آنها را فايده رساند، ليكن

و موعظه كند .كسي تو را اندرز
خواهد چه كسي را براي چنانچه رفتار اندرزگو مطابق با گفتارش نباشد، پس اين اندرزگو مي

».انجام اين رفتار پند دهد، تا او به اين پند عمل كند
نِ الذي هـوع كَم ناصحٍ ينهي أخاهصنَعي حالَهلا م  كلَّ يــومٍ

) 386: همان(
ميچه بسيار نصيحت«:ترجمه از چيزي باز دارد كه خود هر روز آن را گري كه برادرش را
».دهدانجام مي

قيمالس وه و و آخـرُ ينصح الأصحاب عما بــه كمعـــالجٍ
) 400: همان(

ك«:ترجمه ميو انسان ديگري از آنچه خود انجام ميه دوستانش را كند، حال او چون دهد منع
.»كند حال آنكه خود مريض استپزشكي است كه ديگران را معالجه مي

در هنگام ترديد بين دو عمل كه آيا خوب است يا بد، نفس اماره براي خوب بودن عمل
و بدنشان دادن عمل خوب توجيهات زيبايي مي عمبد ل خوب را ترك كند آورد تا شخص

قرآن كريم در اين. گردد، در نتيجه وقتي كاري در نزد انسان زيبا جلوه كند، مرتكب آن مي
به(،)53/يوسف(» إنَّ النَّفس لأمارةٌ بالسوء«:فرمايد باره مي همانا نفس اماره انسان را

.)داردكارهاي زشت وناروا وا مي
و با ميناصيف نيز اين موضوع را پذيرفته ي قرآني، :گويداقتباس از اين آيه

 النَّفـس أمارةٌ بالسوء شائدهـا إلي خرابٍ بِنَهجِ الدهرِ منهدمِ
) 334: همان(

يهمانا نفس اماره، فرمان دهنده به بدي است، كه عمل كنند«:ترجمه آن(آنه به) صاحب
يسوي ويران ميه ».شودناپايدار، به رسم روزگار هدايت

شاعر به هنگام وصف كتاب روضة الادب في طبقات شعراء العربِ اسكندر آغا
و حتمي از جانب خداوند دارد، به آيه  ، اسكندر پاداشي قطعي ابكاربوس براي بيان اينكه
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مي6ي ممنون«: جويدسورة تين استناد آن(»فلََهم اَجرً غَيرُ و كه براي ها پاداشي دائمي

.)حتمي است
منَ االلهِ اجـرٌ غيرُ ممنون لـَه رهنصع ن كريم طابم  هديةٌ

) 395: همان(
از جانب خداوند هديه«:ترجمه و و مطهر است از جانب بزرگواري كه وجودش پاك اي است

».پاداشي حتمي براي اوست
ي عنكبوت آيه ي عنكبوت مانند41ي خداوند مناّن در سوره دنيا را به خانه

سست(»وانَّ اوهنَ البيوت لبيت العنكبوت«كند تا نهايت ناپايداري آن را نشان دهد مي
ي عنكبوت است يازجي نيز با اقتباس از اين آيه در وصف دنيا چنين .) ترين خانه، خانه

:گويد مي
عادي و الســديرو بيت العنكَبـوت إذا رحلنـا لُ بالخوَرنَقِ

) 329: همان(
ي عنكبوت مي) دنيا(و خانه و سدير استهنگامي كه از آن كوچ ( كنيم، برابر با خورنق .

) كاخ نعمان بن منذر است: كاخي در حيره وسدير: خورنق
مي)ع(امام حسين ي عاشورا چه زيبا ال«: فرماينددر حادثه و موت الدنيا سجنُ المؤمن

تحفته «).eteghadat.com(
داند كه انسان را شاعر با تأثير از كلام رساي امام مرگ را وسيله رهايي وراه نجاتي مي

:دهداز اين دنياي فريبنده نجات مي
موت الجسمِ إطلاقُ الأسير و و نفس المرء في الدنيا أسيرٌ

)، ) 329: 1983يازجي
ميونفس انسان« ».شوددر دنيا گروگاني است كه مرگ جسم، سبب رهايي آن

و همراه با دهند، كه سختيپيوسته آياتي از قرآن به ما اميد مي هاي روزگار پايدار نيست
،)5و6: انشراح(» انَّ مع العسرِ يسرا«يا» فإنَّ مع العسرِ يسرا«. هر سختي، آساني است

كه[پس( ه،]بدان دو.)ر دشواري آساني استمسلمّاً با ناصيف نيز با تأثير پذيري از اين
و فراموش كرديم كه در روزگار«: گويدآيه چنين مي و زمان بين ما طولاني گشت، وعده

».همراه با هر سختي، آساني است
يســرا  طــالَ ميعـاد بينَنـا ونَسينـــا أنَّ في دهرناَ مع العسرِ

) 121: همان(
حملوا إلي قُبورِهم غَيرراكبين«: فرمايندمي)ع(امام علي » فَكَفيَ واعظاً بِموتَي عاينتمُوهم

)، و آن مردگاني كه با چشم خود ديده).( 230: 1378فيض الاسلام ايد، براي عبرت
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شده اندرز شما كافي است، آنها به گورستان حمل شوند اما نه اينكه خود بر مركبي سوار
هر روز براي ما از مردگان«: گويدمي)ع(ناصيف نيز با عنايت به سخن امام علي ). باشند

و چه خوب است اگر اين عبرتها سود دهند ».عبرتهايي آشكار است
و يـا حبذا لوتَنفعَ العبر  فـي كلِّ يوم منَِ الموتي كناعبرُ تبــدو

)، ) 277: 1983يازجي
كند كه، از ديدن مردگاني كه از شاعر با تأثير از كلام امام اول شيعيان به انسان خطاب مي

و خود را براي چيز با خود به همراه نميبندند وهيچاين دنيا رخت بر مي برند عبرت گير،
مي.رفتن به سراي آخرت آماده كن : گويد او از آنجا كه از غفلت انسانها آگاه است در ادامه

مي چه .شد اگر عبرت ها سودمند بودندخوب
من كُلّ ميت قام أبلغُ منذرٍ: يا و عندنا  نبغي بلاغ المنذرينَ

) 112: همان(
مي«:ترجمه ميآنكه هر مردهكنيم، حال پيام وهشدار انذاردهندگان را طلب رود، اي كه از دنيا

».دهنده استترين هشداربليغ
يضيع أجرَ المحسنين«: در قرآن آمده است لا همانا خداوند)(90:يوسف(»فإنّ االلهَ

- شاعر نيز در همين مضمون به هنگام مدح اميرمحمد). سازدپاداش نيكوكاران را ضايع نمي
او لايق(خداوند بخشنده، اسم محمد را در وجود او ضايع نساخته«: ارسلان سروده است

ترين انسانهاو پرمنزلت./ سازدو همانا خداوند اجر بندگان را ضايع نمي،)نام محمد است
».در نزد خداوند كسي است كه حقوق ديگران را تباه نسازد

عضَيي و إنَّ االلهَ لـــيس فيــه دمحم الـــرحمنُ اسـم عمــاضَي 
) 271: همان(

ي قرآن را مي و الجِبالَ اوتاداأَلَ«: بينيمآيه را(،)6/نبأ(»م نََجعل الأرض مهادا آيا زمين
و كوهها را ميخهايي نگردانيديم .)آرامگاهي

:بينيم حال تعبير ناصيف را مي
با لأوتـاد ثـــلُ الجِبــالِ تشَدم لمـنِ المضارِب في ضـلالِ الوادي

) 233: همان(
مييد بن جنبلاط در تاريكيتنها خيمه سع«:ترجمه هاي شود، همسان كوههاي بيابان قصد

».اندهايي محكم به زمين متصل شدهاستواري كه گويا با ميخ
كه)ع(از سخنان شيواي امام علي مي) گذشتگان(بر فرق ايشان«: است و روي نهيد،پا

ميجسد ي گيريد، هاي آنها قرار ميو در دورانداخته ،( .) چريدآنها : 1378فيض الاسلام
697 (
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آري دنيا از مردگان«: گويدمي)ع(ناصيف نيز با عنايت به سخن امير المؤمنين علي

و با جسدهاي آنها انس مي و ما بر آثار آنها قدم مي گذاريم :» گيريمخالي گشته است
ا سنؤُن و نحنُ علي آثـارِهـم  لأجـداثَ حيثَ همبلَي قَد إستوَحشتَ منهم
)، ) 194: 1983يازجي

يؤَخِّركُم إلي أَجلٍ مسمي«: در قرآن كريم مي خوانيم و ذنُوُبِكُم من تا(،)3:نوح(»يغفرلَكُم
و شما را تا مدتي معين مهلت دهد .)از گناهان شما ببخشايد
و با تأثير پذيري از اين آيه :آورده است ناصيف نيز در همين مضمون

و تُدمي ــن تُدمـــي بألحـــاظ لمـ و تلك رهنٌ  حــرصَت علـي الحياة
حظُهـــا أمــانـاً فَتـــأخيـــرٌ إلي أجـــلٍ مسمــي  إذا أعطتَ لَــــوا

)67: همان(
ومي) بر مرده(براي آنكه اي است بر زندگي حرص ورزيدم، حال آنكه آن عاريه«:ترجمه گريد

مي) با مردن خود نيز( ».گرياندديگران را
درآنگاه كه روز .»نگي كوتاه به سوي مرگي حتمي به شمار آورگار اندكي امان دهد، پس آن را

مراد ناصيف اين است كه هر اندازه مرگ درنگ كند، ولي عاقبت روزي به سراغ انسان
و و آن امري حتمي .ناپذير استگريز خواهد آمد

ي و وتر در آيه ي فجر آمده است3تعبير شفع و الوتر«: سوره و(»والشَّفع قسم به جفت
.)بحق فرد

:گويدناصيف نيز با اقتباس از اين تعبير مي
بطنـاً وظَهرا ــامالأي ـرَفتع و وترا و  قَد عركَت الخُطوب شَفعاً

)44: همان(
هم«:ترجمه و با يتمام حوادث روزگار را تجربه نمودي .»هاي روزگار آشنا گشتيويژگيه

:در بيت زير
درَدي ـن قالَ بِســم االلهِ ثُــم مـ هلوَاتفـي ص مدالح تلـو عليكي 

)31: همان(
خمي) سوره حمد(در نمازهايش براي تو فاتحه«:ترجمه ميخواند، آنكه به نام و سپس دا گويد

.»كندآن را تكرار مي
ي را» بسم االله الرحمن الرّحيم«شاعر به آيه استناد كرده است تا به بهترين شيوه ممدوح

مي. بستايد ي ناصيف به نماز نيز .باشدحال آنكه اين بيت بيانگر عقيده
ق آية» حبل الوريد«تعبير ي إل«: وارد شده است16در سوره بل نحنُ أقرَبن حم يه

ريدو رگهاي خونش نزديكتريم(»الو .)و ما به او از رگ گردن
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ميو ناصيف آنجا كه مي و قدرت ممدوح را بيان كند، از اين آيه بهره :گيردخواهد نفوذ
ريديلِ الوبـن حم ذراعيــك م  فَجميــع العبيــد أَدني إلي حبل

)28: همان(
ب«:ترجمه (ترندندگان به رگ دستان تو از رگ گردن نزديكهمه تو. و زير دست تحت سلطه

»).هستند
علـي حرير و نـوم الصالحينَ المجــرمونَ علي قَتاد نيـــام 

) 329: همان(
و خواب نيكوكاران بر روي حريرهاي كاران بر روي سنگخواب گنه«:ترجمه هاي سخت است

و لطيف است ».نرم
ي قرآني است من«: مصرع دوم بيت بالا با الهام از اين آيه علي فَرشٍ بطĤئنُها متُكئين

در حاليكه بر روي بسترهايي كه آستر داخل آنها از ابريشم ستبر(،)54:الرحمن(» استبرقٍ
مي.)انداست تكيه زده .گيرد، ولي مصرع اول از تفكر مسيحي ناصيف نشأت

و مضامين اسلا مي اينگونه آمده است كه انسان به هنگام جان دادن پرده از در روايات
مي. شودجلو چشمانش برداشته مي و جهنم را مياو بهشت و صداي ملك الموت را -بيند
و لرزه بر اندامش مي افراد ايستاده بر بالاي سر او شاهد حالات او هستند ليك. افتدشنود

و منشأ نمي .اين پريدگي رنگ از كجاستدانند چرا او اينگونه شده است
و با آگاهي از آن آورده است مرده به حالتي«: شاعر معتقد به اين مفهوم اسلامي است

مي) احتضار( شود آگاهست، حال آنكه زنده به حالتي كه هنوز بر او وارد كه بر او وارد
».نشده آگاهي ندارد

جهي يوالح ضَرت لَهح يعرف حاَلةً لُ حالَةً لَم تَحضُـرالميت
)، ) 113: 1983يازجي

ي ي نساء آيه في«:مي فرمايد 100خداوند در سوره من يهاجِر في سبيل االلهِ يجد و
و با استفاده از صنعت تشبيه بيان» الأرضِ مراغمَاً كثيراً واسعةً ناصيف در همين مضمون

تن«: داردمي و هركس ي نخل را تكان دهددر روزي خداوند باز است خرما) تلاش كند(ه
مي(آوردبدست مي »).بيندنتيجه

فمَن هـزَّ جِدع النَخل يأتيه الرُّطبَ رزق االله مفتــوح بــاب 
) 349: همان(

و فضيلت زيادي بر ديگر شب به.ها داردشب قدر شب نزول قرآن است فضيلت آن
و گسترده)ص(قدري است كه حتي پيامبر اكرم ي با آن علم وسيع اش قبل از نزول سوره

به. قدر به آن واقف نبود و جمعي از بزرگان شاعر نيز در شبي كه احمد پاشا والي صيداء



و حكمتهاي روايي/ 112  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
، براي نشان دادن اهميت ي پاشا براي رياست گرد هم آمده بودند مناسبت انتخاب دوباره

ي اين شب آن را به شب قدر تشبيه مي و به آيه ي قدر3كند من«سوره ليلةُ القَدر خَيرٌ
مي.) شب قدر برتر از هزار ماه است(»ألف شَهر كه«: جويداستناد ما در شبي قرار داريم،

شب قدري كه بر هزار ماه، بلكه بر تمام روزگار برتري. در بزرگي همانند شب قدر است
».دارد

علي الدهرِ لَنـــا لَيلَـــةٌ قد اشبهت لَيلَــةَ القَدرِ فضُِّلَت بل علي أَلف شَهرٍ
) 329: همان(

و كرم بي و رحمت ي حجر.پايان او اساس تمام اميدهاستاميد داشتن به خدا در سوره
ي  من روحِ االلهِ«: خوانيممي56آيه و رحمت اوست،» لاتَيأسوا و فضل يعني تا خداوند

اگر«: ناصيف نيز با تأكيد بر اين موضوع آورده است. هيچ دليلي براي نااميدي وجود ندارد
اميد خودمان را نسبت به گشايش مشكلات از دست دهيم، به واقع از رحمت خداوند 

و هر روز خداوند/ ايمرحمان نااميد شده و با هم بودن قرار داريم ما پيوسته ميان جدايي
.»در ميان بندگان اموري را در نظر گرفته است

قطَعَنـا رحمه البــاريإذا قَطعَن  ــا رجـĤء النفسِ مــن فَرَجٍ فإننـــا قَــد
) 361: همان(

الله فـــي الخلـــقِ شـانُ و اجتمــــــاعٍ كُـــلَّ يومٍ لَم نَـــزلَ بين فُـرقَه 
) 364: همان(

ي ي29اين بيت از شاعر، برگرفته شده از آيه ميسوره في«باشد الرحمن كل يومٍ هو
.)او هر روزي در كاري است(»شأنٍ

و ارزشفراواني در مورد خوداحاديث حضرت علي. استنفس در دست شناختشناسي
يعرِف قَدره«: فرمايدمي)ع( ج(» هلك امرؤٌ لَم ، ، بي تا ) 18:355ابن ابي الحديد
گر( من«:و از سخنان ايشان است). ديدكسي كه ارزش خويش را نشناخت، هلاك مالعال

هقَدر عرِفي و كفي بالمرء جهلاً ألاّ هقَدر رَفج(» ع ، ( 7:107همان عالم كسي است)
و انسان را همين ناداني بس است كه ارزش خويش را  كه ارزش خويش را شناخت

.)نشناسد
:است گرفته)ع(شاعر اين بيت را از سخن امام علي

سواي كَرامه ممن و إذا لَــم أعــرِف كرامةَ نَفسي كيــف أرجو
)، )71: 1983يازجي

از ديگران آنگاه كه من ارزش بزرگي وجود خويش را نشناسم، پس چگونه مي«:ترجمه توانم
».اميد داشته باشم تا بزرگي وجود مرا بشناسند
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ختأوحـي إليهم حينَ أَر رواوفابش نصَرُ االلهِ والفتح لَقَد جاء هبر
)43: همان(

بهااللههنگام كه نصرناصيف، آن كارگيري صنعت استخدام در خوري وفات يافت، با
هنگام كه من تاريخ وفات او را نگاشتم، خداوند به فرشتگانآن«: گويدرثاي او چنين مي

به ميان شما آمد، پس مژدگاني» خورينصراالله«زي خدابه راستي پيرو«: چنين وحي كرد
.»دهيد

ي ي آيه ي نصر است1اين بيت از شاعر يادآوري كننده و«: سوره نصَرُ االلهِ إذا جاء
شاعر با اقتباس از اين كلام .) چون هنگام فتح وپيروزي با ياري خدا فرا رسد(»الفَتحِ

و دارد، كه پيروزي تنها از خداوند اذعان مي و با آوردن لام تأكيد جانب خداوند است
مي»قد«حرف تحقيق  .دهدتأكيد بيشتري به سخن خود

و منها«: فرمايدمي26حق تعالي در قرآن سوره طه آيه نعُيدكُم و فيها منها خلقناكُم
مي(»نُخرِجكُم تاره أُخري و هم به اين خاك باز م گردانيما شما را هم از اين خاك آفريديم

.)آوريمو هم بار ديگر از اين خاك بيرون مي
مي«: ناصيف با تأثير از كلام الهي سروده است كند، بگو كه تو به كسي كه فخر فروشي

و به سوي خاك برگردانده مي و از خاك سرشته شدي، ».شويخاك هستي
منَ الثَري و للّذي رام الفَخـــار بنفســـه أنت الثري و إلي الثرَيقُــل

) 199: همان(
به«: در همين مفهوم باز در جاي ديگر گفته است و آرزوها خاك به خاك برگردانده شد

».دست مرگ سپرده شدند
أصًحــبت المنُـــي بِيــد المناياو و َ قَـــد عـــاد التُراب إلـي تُرابٍ

) 189: همان(
:اشاره به اين موضوع سروده است ابوالعتاهيه بيت شعري در

من تُرابِ خلََقــنا كمَـــا و نَحنُ إلي تُرابٍ نصيـــرُ لمــــن نَبنـــي
)، )46: 1997ابوالعتاهيه

رويم، همانگونه كه از خاكمي) قبر(براي كه آباد كنيم در حالي كه ما به سوي خاك«:ترجمه
».ايمآفريده شده

مياو همچنين ميباز به اين موضوع اشاره و و به سوي«: سرايدكند ما از خاك هستيم
و در آنجا كاشتهخاك باز مي ميگرديم ».كنيمهاي خود را درو

عما نَزر تَحتَه دنَحص هناك و إلي التُرابِ نَرجع نَحنُ التُراب 
) 385: همان(



و حكمتهاي روايي/ 114  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
و به سوي«:ترجمه از خاكيم ميخاك بازما و در زير زمينگردانده كه)قبر(شويم، ، آنچه را

ميكاشته ».كنيمايم درو
ي يوم تَجِد كلُ نفسٍ«سورة آل عمران30قابل ذكر است كه مصرع دوم اين بيت به آيه

بعيداً و بينَه أَمداً لوَ أن بينَها توَد ،ن سوءم عملتَ و ما من خيرٍ محضَرا عملتَ روزيكه(»ما
و آنچه بد كرده، آرزو كند  هر شخصي هر كار نيكويي كرده، همه را در نزد خود حاضر بيند

و كار بدش مسافتي بود عملُوا حاضروا«و)كه اي كاش ميان او و هر آنچه(»و وجدوا ما
:فرمايندمي)ص(در اين باره رسول اكرم).49:كهف(، اشاره دارد)اند حاضر بينندانجام داده

( howzeh.net(» الدنيا مزرعة الآخرة« .)دنيا كشتزار آخرت است)
:سرايداو باز در جاي ديگري مي

خلُقنـا إليها نصير  نحنُ بنو الارضِ وسكاُنها منهــا
)، ) 196: 1983يازجي

و ساكنان زمين فرزندان زمين هستيم، از خاك آفريده شده«:ترجمه و دوباره ما به سوي ايم
».گرديمخاك باز مي

فرا رسيدن ماه رمضان را به تو تبريك«: مهيار ديلمي در همين مضمون آورده است
مي. گويممي) ممدوح( و ثواب را دريافت كن همانطور كه آن را انجام -پاداش عمل خير

».دهي
خَيراً كما تَزَرع ــديامِ واحصنَّــأ بِقـابِل شَهرِ الصتَه 

،دي( ج 1930لمي ،2:188 (
يدرآيه مي 156ي سوره الله وانّا«: فرمايدبقره خداوند مصيبةٌ قالوا انّا أصَابتهم الّذينَ إِذا

و به سوي خدا.(»إليه راجعِون آنانكه هرگاه پيشĤمد بدي بديشان رسد، گويند ما از خدائيم،
ش.)شويمباز گردانده مي ي مي، شاعر با الهام از اين آيه :سرايدريف

و هذا طار مرتفعاً أصَلـــه منقلَبـــاًَ فانحطَّ هذا  كـُل الـــي
)، ) 363: 1983يازجي

ميهمه به اصل خويش بازمي«:ترجمه و روح به بالا گردند، پس جسم باقي ) عالم برزخ(ماند
».رودمي

جمعت  كَــأنََّ صوت المناديِ نَفحه الصورِ يـا حسنُ يومٍ اليه الناس قَد
) 164: همان(

از روز زيبايي كه مردم در آن جمع گشتند، گويي كه صداي منادي همچون نفحة«:ترجمه شگفتا
».بود) سورالسرافيل(الصور 
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ي انعام73تعبير نفحة الصور يادآور آيه س(»يوم ينفخَُ في الصورِ«سوره ور روزي كه در
هاي ديگريو آيه.) ونفحة الصور دميده شود(»و نُفخَ في الصورِ«سورة كهف99و) بدمند

.باشداز قرآن مي
31خلف وعده نكردن خداوند در جاهاي مختلفي از قرآن آمده است در آيه

يخلف الميعاد..............«: سورة رعد است كه لا ند خلف وعده براستي كه خداو(»إنَّ االلهَ
مي.)كندنمي :سرايديازجي با توجه به اين اصل چنين

هميعـــاد فخـــلِبم ـةً وااللهُ ليـــس وعـــدااللهُ لكُـــلِّ كَــربٍ فَرجـ
و أن تعَدـوعـــدت بالعفوِ عمن تاب مرتَجعِاً تُخلـــف الميعاد إذا لا ت

) 291: همان(
و خداوند خلف وعده نمي«:ترجمه .كندخداوند وعده داده كه براي هر مشكلي گشايشي است،

يتو به توبه كننده، وعد و بخشش را دادهه ميعفو و تو آنگاه كه وعده دهي، خلف وعده اي،
».كنينمي

ي طه82مصرع اول بيت دوم به آيه ي لمن«سوره لغََفاّر عملَو إنّي و ءامنَ و تاب
و(»صلحاً ثُم اهتَدي و به راه درست و به خدا ايمان آورد و البته بر آنكس كه توبه كند

و مغفرت من بسيار است ي ). هدايت رود، آمرزش ي شوري25و آيه هو الّذي«سوره و
و يع ئاتينِ السع يعفوُ و هبادن عع ي اوست خدائي كه توبه(»لَم ما تَفعلونيقبلُ التَّوبةَ

ميبندگانش را مي و گناهانشان را ميپذيرد و هر چه كنيد .اشاره دارد) داندبخشد
، اغلب انسانها در دنيا و عالم بيداري در آخرت است دنيا در حقيقت رؤيايي بيش نيست

و چون بميرند بيدار مي ميدر اين بار)ص(پيامبر اكرم. شوندخوابند الناس نيام«: فرماينده
( howzah(»فإذا ماتوا إنتبهوا مي مردم در خوابند) امام،.)شوندو آنگاه كه مردند، بيدار

مي)ع(حسين  و بيداري حقيقي را در آخرت و شيرين دنيا را خواب إن«: داندنيز تلخ
و الفائز و لإنتباه في الآخره لُمح و مرُّها حلوها من شقي الدنيا و الشقُي من فاز فيها

( (findfa.com»فيها و بيداري حقيقي براستي كه تلخ وشيرين دنيا رؤيايي بيش نيست)
و بدبخت آن است كه در آن در آخرت است، وپيروزمند كسي است كه در آن پيروز گشت

.)بدبخت شد
و مفهوم والا را مي :د باشيمتوانيم در اين بيت ناصيف شاهاين احاديث زيبا

و يفظَتُهم لَدي النَّومِ الأخير نامنيا محياةُ الناسِ في الد 
ِ)، ) 239: 1983يازجي

و بيداري آنها به هنگام آن خواب آخر«:ترجمه ) مرگ(زندگي مردم در دنيا خوابي است
».است



و حكمتهاي روايي/ 116  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
نآنگاه كه انسانها در قبر گذاشته مي ؛ آنجاست كه شوند، ديگر هيچ تفاوتي با هم دارند

و كردار آنان سنجيده مي ميتنها عمل و تنها عامل تفاوت قرار و از كسي پرسيده شود گيرد،
و والي بودهنمي و اعتقاد او شود كه آيا مولي و ايمان و خدمتگزار، بلكه از دين اي يا بنده

.اين موضوع در ادبيات روايي ما مسلمانان نيز وارد شده است. شودسؤال مي
:حال ناصيف مي سرايد

َردو الب رالثَري فَتَساوي الـد رٍ تَحـتلَي قَدوالي عو الم بدقَد استوَي الع 
دسلا ح و فلََم تَكُــن غيره فيهــم كللا م و مملـوك عــرَفي ليس و

) 291:همان(
م«:ترجمه و و مولا در زير خاك مساوي هستند و يخ بنده و فقير(رواريد با هم فرقي) ثروتمند

.ندارند
و خدمتگزار در آنجا شناخته شده نيست و حسد در بين)آيدبه كار نمي(و پادشاه و تعصب ،

».انسانها وجود ندارد
و روز خوشبخت واقعي از ديدگاه ناصيف كسي است كه خداوند از او راضي باشد، شب

ب و .راي رفتن به سراي آخرت آماده باشد را در اطاعت خداوند به سر برد
متخُتَت  إنَّ السعيـد الذّي كانتَ عـواقبه بالخَيرِ في طاعه الرحمنِ

) 195:همان(
از خداوند به«:ترجمه و فرمانبرداري همانا خوشبخت كسي است كه سرانجامش در راه اطاعت

و نيكي پايان پذيرد .»خير
: فرمايدمي)ع(امام علي.اسلامي نيز از اين موضوع سخن رفته است در مضامين بنيادين

(»حقيقت خوشبختي آن است كه عمل انسان به خير پايان پذيرد« .، ، 1379ري شهري
اللّهم اجعل عواقب امورنا«: ادعيه مذهبي ما در غالب معطوف به اين نكته است) 1:724ج

م(» خيراً .)ا را ختم به خير بگردانپروردگارا پيامد كارهاي
ميپروردگار در آيه ميهاي متعددي دعوت به صبر و متذكر شود كه صابران را نمايد
و هيچ ي انفال آيه. كندگاه رهايشان نميدوست دارد : فرمايدمي66حق تعالي در سوره

تأثيرپذيري از قرآن شاعر با .) كنندگان استخداوند با صبر پيشه(»وااللهُ مع الصابرين.......«
ميصبر را ثمر ميبخش و در«: گويدداند در برابر مشكلات روزگار صبر پيشه نمودم،

و حقيقتاً خداوند با صبر پيشه ».كنندگان استحاليكه سختيهاي آن را كوچك شمردم،
من ـــعااللهُ م و مـــا فيـــهل علَـــي الدهـرِ مستصَغراً ـــرتبرصبص 

)، ) 282: 1983يازجي
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ي ي رعد آيه عمد«: فرمايدمي2قرآن در سوره االلهُ الّذي رفَع السماوات بغيرِ
و پشتيباني .) خداست آنكه آسمان بدون ستون را برافراشت(»تَروَنها شاعر براي طلب كمك

مي«: از جانب خداوند به اين آيه استناد جسته است يم از جانب خودتنهبراي آنچه بنا
».پشتيباني قرار ده، اي كسي كه آسمان بدون ستون را برافراشتي

دمع سمــĤء ما لَها نَيتن بم لما نَبتَنيه منــك أعمـدةً يـــا  اجعـــل
) 291: همان(

ي همه چيز است، پس چه و اوست كه در اختيار دارنده همه چيز به دست خداست
ا ، چرا كه او بهترين تدبيركننده استخوب . ست كه زمام كارهايمان را به او بسپاريم

كند، تا كارش را به خدا بسپارد، زيرا او مضامين اسلامي نيز پيوسته از انسان دعوت مي
و به صلاح او داناتر است ي انسان است يازجي با اعتقاد بر اين اصل. خود آفريننده

:سروده است 
س و علــي كلِّ حــالٍ إنَّه مالك الأَمرِأَطعنــا  لَّمنـــا إلي االلهِ أمـرَنا

) 307:همان(
و زمام امورمان را به او سپرديم، چرا كه خداوند در همه حال«:ترجمه از خداوند پيروي نموديم

يصاحب هم ».امور استه
ي ي حج آيه آن(»يميتُكمُ ثُم يحييكُم هو الّذي أحياكُم ثُم«: خوانيممي66در سوره و

مي) خدائي است(همان را) دوباره(ميراند، آنگاه كه شما را زنده كرد، سپس شما را شما
.)كندزنده مي

:بينيمحال تعبير ناصيف را مي
دسو الج الروح نكم و الحياه أنت دسحيي كلَّ ذي جو ي ميتي من  يـا

: همان( :291 (
واي آنكه مي«:ترجمه مي ميراند يسازد، تو مايزنده ازه و جسم انسان و روح زندگي هستي

».توست
و غرض از خلقت، زندگي دنيا از نگاه اديان آسماني مرگ آغاز زندگي حقيقي است،

مي. نيست :سرايديازجي با توجه به اين اصل
دل يشِ قَدولاللع للموت تعُتَبِرُالناس و  وا فَهـو الحيـاةٌ الّتيِ تُرجي

) 319: همان(
اي است كه كردن در دنيا، مرگ زندگياند نه براي زندگيمردم براي مرگ آفريده شده«:ترجمه

و مورد اطمينان استبه آن اميد مي ». رود،
لادتُنا للموت فالعي و ش في أيا منا الأُخَرِنعَيش للــموت إذكـانتَ



و حكمتهاي روايي/ 118  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
) 124: همان(

و زندگي براي مرگ زندگي مي«:ترجمه ما) حقيقي(كنيم، چرا كه تولد ما براي مرگ بوده است
».در قيامت است

مولــدا بحسي فالمـوت لا قَبلَه بعد الموت في دارِ البقا والعيش 
) 196: همان(

از آن در اين دنيا، پس زندگي«:ترجمه حقيقي بعد از مرگ در سراي آخرت است، نه قبل

».شودمرگ، تولد پنداشته مي
، او را فريب مي و در نهايت ويژگي دنيا در اين است كه هر كه بدان چنگ زند دهد

و نابود مي مي.سازدهلاك كند كه خداوند در بسياري از آيات قرآن بر اين مفهوم تأكيد
و بي و چون اويي وجود ندارديگانه ي توحيد از بارزترين سوره. نياز است هايي سوره

و بي ».االله الصمد/ قُل هو االله احد«: نيازي خداوند تصريح نموده استاست كه به يكتايي
:سرايديازجي با اقتباس از اين آيه مي

و هو الإ لكفي الم لَه لا شريك  له الواحد الصمدسبحـــانك االلهَ ربــاً
) 290: همان(

و او خداي«:ترجمه و منزه است پروردگاري كه در فرمانروايي خويش شريكي ندارد، پاك
».نياز استيكتاي بي

دلـي أَح في كُلِّ امرٍ ليس ــواكيـــا واحداً لم يكـن كفوأً له احداٌ س 
) 290:همان(

و در تمام كارهايم جز او كسي را ندارماي يكتايي كه همتاي«:ترجمه ».ي براي او نيست

ي موجودات عالم به زبان خود خداوند را تسبيح مي - خداوند خود نيز در آيه.گويندهمه
44مانند آيه: گوي اويندشود كه همه موجودات هستي، تسبيحهاي متعددي متذكر مي

ي اسراء و«سوره بعالس مواتالس لَه حبتُس بِّحسالاّ ي ن شيءم و إن من فيهنَّ و الأرض
لا تَفقَهونَ تَسبيتهم انَّه كانَ حليماً غفورا و لكن هكه(»بحمد و هر و زمين آسمانهاي هفتگانه

و هيچدر آنهاست او را تسبيح مي او] از كمالات[چيزي نيست مگر آنكه با ستايشگويند
حج18و آيه،.)گويندرا تسبيح مي ي و«سوره من في السموات لَه دسجأَلَم تَرَ أنَّ االلهَ ي

حقَّ  و كثيرٌ منَ الناّسِ و كثيرٌ وآتالد و و الشَّجرُ رُ والنُّجومَوالقم و الشَّمس من في الأرضِ
ءĤشلُ مايفعإنَِّ االلهَ ي من مكرمٍِ فمَا لَه من يهنِِ االلهُ و ذابالع اي كه هر كه در آيا نديده(» عليه

و  و درختان و كوهها و ستارگان و ماه و خورشيد و هر كه در زمين است، آسمانها
و خضوع مي .)كنندجنبندگان، نيز بسياري از مردم در برابر خدا، سجده
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و كلام خداوند را در موجودات عالم يازجي نيز با چشم بصيرت خود به دنيا مي نگرد
و با مي ميبيند :گويدالهام از سخن او

تلَد و مــا أنُثي و كـــلُّ ما ولَدت و الدنيــا مسبحةٌ السماوات لَــك 
) 291:همان(

و تمام انسان«:ترجمه و هر چه در دنيا هست، ميآسمان و - آيند، تسبيحهايي كه به دنيا آمده
».گوي تو هستند

روجعلوُ سي  الخيلِ مذهبةً قَـــد زارك اليــوم بـالالواحِ والدسرِ مـــن كــانَ
) 124: همان(

ميآن كسي كه بر روي زين«:ترجمه -شد، امروز تو را بر روي تابوتهاي طلاي اسبان سوار
».بيندهامي

و بر اين باور است كه مرگ جام خود را ناصيف به حقيقت گريز ناپذير مرگ معتقد است
أينمَا تَكونوا«: فرمايدمي78خداوند در سوره نساء، آيه. كام همگان خواهد ريخت در

لوَ كُنتُم في بروجٍ مشَيدة كُم الموتمي(» يدرك يابد، اگرچه در هركجا باشيد مرگ شما را در
و قصرميان حصار .)هاي برافراشته باشيدها

ميشاعر با اثر :گويدپذيري از اين آيه
 لَقـــت دونَ المـــوت باباً تَنـــاولَ ألف بــابٍ كَيف جـالاإذا اغ

شمــالا ُبه فَتَــأخـُــذه مينٍ تَــدوري و مــن حـذر المنيةَ عــن
) 233: همان(

رسيدن هر گاه كه در برابر مرگ دري را ببندي، به هر كجا كه روي او هزاران در براي«:ترجمه
.يابدبه تو مي

از مرگ دوري جويد، مرگ او را دور مي از سمت چپ به سراغ وهر آنكه از سمت راست و زند
».آيداو مي

من كُلِّ بابٍ سالكاًَ كُلّ الفجاجِ حذرت ام لَم تَحذرِ: يا  يـرِد الرِدي
)212: همان(

و شكا«:ترجمه از هر در امرگ و سوراخي، چه ميز آن دوري گزينيف - يا نگزيني، وارد
».شود

تنَتَظرُ في العيشِ وانتبَِهوا إنّ المنــايا علي الابـوابِ لا تَغفلُوا طَمعاً
) 277: همان(

و بدانيد كه مرگبه خاطر طمع به زندگي غفلت نورز«:ترجمه ييد درها منتظر ها بر آستانه
».اندايستاده



و حكمتهاي روايي/ 120  تأثيرپذيري ناصيف يازجي اديب معاصر لبناني از قرآن
ي در سوره طه آي و درود بر هر كه از(»و السلام علي من اتَّبع الهدي«: خوانيممي47ه

.)هدايت پيروي كند
ي زيبا اينگونه بيان مي :كندحال ناصيف با الهام از اين آيه

منِ اتّبع الهدي علي لامراً وقُــلِ السبادم خيهؤَرم  قـف حـولَ رسـمِ
) 386: همان(

بيدر اطراف نشانه«:ترجمه و بگو سلام بر آنكه از هدايت هاي تاريخ نگاران آن درنگ بايست
».پيروي كرد) قرآن(

ي يوسف76ي يازجي با اثرپذيري از آيه ِ ذي علمٍ عليم«سوره از(»و فوقَ كلِّ و برتر
مي،.)داناتري استدانشي،هر صاحب و دارد كه همه در يك سطح از رتبه بيان ومقام نيستند

:بعضي بر ديگري برتري دارند
ليـمع علــمٍ يعلُــــو كــُلُّ ذي و و يغلـــب كُــلُّ مقتَـــدرٍ قَــديـرٌ

) 400: همان(
و در مقايسه با هر دانايي، دانا«:ترجمه .»تري وجود داردنسبت به هر توانايي، تواناتري
 نتيجه

و نهج البلاغه در شعر شاعران عرب از ديرباز تا اثر پذيري از الفا-1 و مفاهيم قرآن ظ
و اديبان در سروده،كنون بوده است و معارف دلنشينو شاعران و مباني هاي خويش معاني

ي خويش به مشتاقان تقديم مي و حديث را در كلام هنرمندانه اند، تا هم به كردهقرآن
و شعر خود افزوده  و حرمت سروده و دانشمندي آنها باشدقداست .و هم نشانه خردورزي

و-2 ناصيف يازجي از همان كودكي با قرآن مأنوس بوده، تا آنجا كه توانايي نويسنده
او از جمله شاعراني.داندقدرت شعري شاعر را مشروط به خواندن اين دو گوهر گرانبها مي

و در تربيت روحي خود است كه به روح خود بسيار ارج مي از هيچ چيز فروگذار نهاد
بابي. نبود و عزّت نفس از آشنايي كامل ناصيف ترديد اين خصوصيات بارز مناعت طبع

و حديث نشأت گرفته است . مفاهيم قرآني
و-3 با بررسي اشعار اين شاعر معلوم شد، ديوان اشعارش سرشار از مضامين قرآني

و مي و بينيم كه شاعر در شعر خود چقدر تحتاحاديث است و الفاظ قرآن تأثير مضامين
.سخنان پيشوايان دين بوده است
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

المن اليازجي الاديب اللبنانير ناصيفتأثَُّ و الحكمِ *روائيةالقرآنِ

 خيرية عچرش
 اهواز-مساعدة بجامعة شهيد چمرانةاستاذ

 كوكب بازيار
و آدابهاالطالبة مرحلة  ماجستير في العربية

 الملخّص
من افضل ادباء عصره الّذينَ ذاع صيتُهم و ناصيف االيازجي اشهرَ الشعراء العربِ النصاري،

و العالمِ  في لبنان علي مرِّ الأيامِ ذكرُهم خالداً .بأجمعهو بقَي
و كان و عرَفوُا جيداً مفاهيمه السامية من هؤلاء الأفذاذ الّذينَ درسوا القرآنَ إنَّه كان

و البعيد و احترامِ القريبِ و كان طوالَ حياته موضع تقديرِ و حكيماً، ًĤَفلََّقراً مشاع.
و شعرِ ناصيف هذه المقالةِ تَتَناولُ تأثيرَ القرآنِ الكريمِ في و الرِّوائيةِ الحكَمِ القرآنيةِ

و نهج و المواعيظ القرآنيةِ و تَبين مدي تَأثُّرِ الشاعرُ بالحكمِ )ع(البلاغةِ الإمام علي اليازجي
هياتةِ العظامِ في حن حياة اليازجي الفرديةِ.و الأئمم مختلفةِ جوانبِ و هذه العواملُ أثَّرَت في

بصِحةِ هذا و الّذي يتمَعنُ جيداً في هذا المجال يقرُّ و مستَتراً، الاجتماعيةِ تَأثيراً ظاهراً
.التَّصور

 الكلمات الدليلية
.اليازجي، القرآن، الحكمة، عصرالنهضة، الشاع
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–لميع(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و محمد حسين شهريار *بررسي تطبيقي مضامين رمانتيسم در اشعار ابراهيم ناجي

 دكتر عبدالاحد غيبي
 استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
 رباب پورمحمود
و ادبيات عربي  كارشناس ارشد زبان

 چكيده
و ادب اروپا در دهه هاي نخستين قرن نوزدهم، شاهد ظهور مكتب ادبي نويني با تاريخ هنر

هم. عنوان رمانتيسم بود اين مكتب ادبي نوظهور به سرعت توانست ادبيات ملل ديگر جهان را
و ايران نيز در پي گسترش ارتباطات. تحت تأثير قرار دهد با مشرق زمين به ويژه كشورهاي عربي

كه_ي فكري غرب، ميزبان اين نحله و نويسندگان بزرگي و به تبع آن، شاعران ادبي جديد شدند
و نوآوري بودند و. به اين مكتب نوپا گرويدند. در انديشه تجدد ابراهيم ناجي، شاعر معاصر مصر

از جمله شاعراني بودند كه سعي داشتند ان هاي ديشهمحمد حسين شهريار، شاعر معاصر ايران زمين
ي تمام نماي آثار اين دو شاعر به حق آيينه. رمانتيكي را در ادبيات سرزمين خويش بارور سازند

ميلطيف و مفاهيم رمانتيكي .باشدترين مضامين
از اين و شهريار، مضامين رمانتيكي مشترك بسياري دارند؛ عشق به عنوان يكي اشعار ناجي

در ميان ديگر مضامين به خود اختصاص داده است، عشقي كه مفاهيم، جايگاه در خورتِوجهي را 
و اشتياق در هم مي و شهريار است؛ در اين ميان، طبيعت پناهگاه خستگي. آميزدبا شور هاي ناجي

و. يابندهر دو شاعر هنرمندانه آن را با عشق خويش پيوند داده، در دامانش تسلي مي ناجي
و جان مشتاقان اي اين مفاهيم را شهريار به گونه و خيال مي آرايند كه در قلب با عنصر عاطفه

و توصيف ناپذيري مي و ادب تأثير عميق به. گذاردشعر ي حاضر مي كوشد با رجوع مقاله
و مصر را كه به لحاظ  و شهريار، آن دسته از اشعار اين دو شاعر بزرگ ايران ديوانهاي شعر ناجي

و شباهت عميقي و مضمون، قرابت و مفاهيم رمانتيكي در آنها نمود تعبير ميان آنها حاكم است
.بيشتري دارد با رويكردي تطبيقي مورد بررسي قرار دهد

 واژگان كليدي
.ايران، مصر، ناجي، شهريار، رمانتيسم
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 مقدمه-1
و دامنه دار و بنيان ادبيات جهاني، جنبش سترگ از جمله تحولات عظيم در ساختار

و اوايل قرن نوزده به وقوع پيوست كه. رمانتيسم است كه در اواخر قرن هجده از آنجا
و گشايش افق هاي برتر انديشه را در حاكميت خرد دوران كلاسيسم، امكان هر گونه تجدد

و نويسندگان بسته بود، مكتب رمانتيسم همچون رستاخيزي مغرب زمين به روي شاع ران
و ديري نپاييد كه زمزمه هاي اين بزرگ جهت فروپاشي نظم كهن موجود به پا خاست
و جان نسل جديد ريشه دوانيد و در ذهن .انقلاب شگرف به مشرق زمين نيز رسيد

و اقتصا و ايران نيز به دنبال تحولات سياسي، اجتماعي دي جهان از آثار اين مصر
و نويسندگان اين دو كشور نيز در پرتو آشنايي با آثار. انقلاب مصون نماندند شاعران
و تفكرات رمانتيسم دست زدندادباي غرب به فعاليت در. هاي مستمر در جهت نشر مفاهيم

و محمد حسين شهريار بر و مصر، نامهاي ابراهيم ناجي ميان شاعران رمانتيست ايران
اين دو شاعر با ذوق لطيف. رك فهرست پيشگامان اين مكتب ادبي نوظهور مي درخشدتا

و در هر قدم،  و با بهره گيري از زيباترين مضامين رمانتيكي، گلستاني ايجاد نمودند خويش
و منظر بي و در هر گوشه از آثارشان گلبني از شور نظيري در برابر مخاطب نمودار كردند

.دشيدايي پديدار ساختن
ي گلزار خويش گردش مي دهند اين دو شاعر مخاطب را به آهستگي در زواياي آراسته

و شكوفهو در سايه و انديشه خويش مي نشانند و رياحيني نونهالان تفكر هاي معطر
و نغمهجان -هاي دلپذيري از دقيقپروري از شاخسار معرفتشان را به وي تقديم مي كنند

و بديع ميترترين اسرار عشق و دلباختگي را در گوشش زمزمه و ين رموز اشتياق نمايند
هايشان قافله سازند؛ ترانههنرمندانه با شراب شعر خويش، مخاطب را از غم دنيا بيگانه مي

و پيك جهان نامراديند؛ مي ي شفاي گريانند اما در عين حال گريه را مايهسالار دردمندان
و مخاطب نكته سنجدل حزين مي با گوشه چشمي در آثار اين دو هنرمند رمانتيست، دانند

و درد، سر را به دو در لابلاي اشعارشان با انسانهايي مواجه مي شود كه با عالمي از غم
(ريزنددست گرفته، اشك مي )597: 1374عليزاده،.

و محمد آنچه كه هر خواننده نكته سنجي را با تامل در قصايد رمانتيكي ابراهيم ناجي
و مفاهيم حس ين شهريار به خود مجذوب مي سازد، نزديكي اعجاب انگيز برخي مضامين

اين دسته از اشعار در آثار اين دو شاعر است؛ گويي برخي ابيات در ديوان يكي از ايشان، 
و اين در حالي است كه اين دو شاعر، نه تنها آثار  ترجمه دقيق ابيات شاعر ديگر مي باشد
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در. بلكه شايد اسم همديگر را هم نشنيده باشنديكديگر را نديده اند اين شباهت كم نظير
و نيز حوادث زندگي بسيار مشابه  و حتي در نامگذاري مشترك برخي قصايد مفاهيم اشعار
و تطبيق  اين دو شاعر، انگيزه اي بود كه باعث شد تا نگارندگان در مقام بررسي اشعار

.ندانديشه هاي رمانتيكي اين دو شاعر بر آي
 مكتب ادبي رمانتيسم-2

و مشخص براي نخستين بار در مكتب رمانتيسم به عنوان يك مكتب ادبي مطرح
و سپس به تدريج تمام اروپا را درنورديد ترين اين مكتب از مهم. انگليس ظهور پيدا كرد

ي ادبي بعد از ترين قلهعالي«مكاتب ادبي غرب است كه به اعتقاد برخي منتقدان، 
(»محسوب مي شود)William Shakespeare(يرشكسپ )1366:490 ديچز،.

و توجه به تجربه  ويليام وردورث.ي فردي بودعنصر اصلي اين مكتب، احساس
)William Verds Wers(و نظريه پردازان برجسته ي مكتب رمانتيسم در از شاعران

: 1375شپرد،(».استي احساسات پرتوانشعر جوشش خودانگيخته«:گويداين باره مي
35(

و اجتماعي در ظهور اين مكتب پيروان. در غرب تأثير داشت عوامل مختلف سياسي
و نظم ملال آور آن شوريدند و فكري عليه كلاسيسم هاي بارز از ويژگي. اين جنبش ادبي

و خيال است و عناصر ملازمرمانتيست. اين مكتب، عاطفه آن را بر عقل ها كه احساسات
كهت )35همان،(».كار هنر، فرانمايي عاطفه است«رجيح دادند، به صراحت اعلام نمودند

و مباحث«و بدين ترتيب آنان در اين ابراز صميمي احساسات، به بيان موضوعات فردي
و گداز علاقه مند شدند و توصيف ماجراهاي پرسوز ي خصوصي مشرف،(».عاشقانه

1382 :140(
در. انتيست در درون خويش دچار اضطراب عظيمي استهمچنين هنرمند رم او

و نتيجه و ناآرام است و تجدد بي قرار ي اين اضطراب چيزي جز اندوه كشاكش بين سنت
و بدبيني نيست؛ و يأس از) 265: 1386جعفري جزي،(و افسردگي به همين جهت برخي

و بالزاكدامي» آرزوهاي بر باد رفته«منتقدان، نسل رمانتيسم را نسل   Honore de(نند
Balzac(نويسنده رمانتيست فرانسه، لامارتين ،)Alphonse de Lamartine(شاعر

(داندمي» ترانه خوان ناتوان شبهاي مهتابي«شهير فرانسه را  و) 162: 1384سيدحسيني،.
و گل سرسبد مكتبدر اين راستا بي و شكوهمندترين دستاورد  ترديد، شعر غنايي زيباترين

ميرمانتيسم محسوب مي و حتي به جرأت همه ادب رمانتيسم در اصل«توان گفت كه گردد
)779: 1375فورست،(».جزئي است از نوع كلي ادب غنايي
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-مكتب رمانتيسم به عنوان مكتب احساس محور كه با شعار آزادي در هنر، بر ويرانه
و مفاهي آنهاي مكتب كلاسيسم بنيان گرديد، داراي مضامين را از مكتب پيشين مي بود كه

و غربتاز جمله مهم. كردمتمايز مي  ترين اين مفاهيم مي توان به عشق، طبيعت، ناكامي
و شعر اجتماعي اشاره كرد و اشتياق، خيال . زدگي، شور

و فارسي-3  نگاهي گذرا به ظهور رمانتيسم در ادبيات معاصر عربي
جهان، همواره شاهد تغييرات متنوعي ترين ادبياتدهادب عربي به عنوان يكي از بالن

در عصر معاصر نيز اين ادب پا به پاي تحولات. در طول دوره هاي مختلف بوده است
و دلي مشتاق، پذيراي آموزه هاي مكتب رمانتيسم جهاني هرچند با تأخير، با آغوشي باز

ي در ادبيات عرب، حملههاي اين مكتب ترين عوامل نفوذ آموزهيكي از مهم. گرديد
و اديبان 1798ناپلئون بناپارت در سال و به دنبال آن آشنا شدن انديشمندان م به مصر

و ارتباط با آن ي ملت ها بود؛ از اين روي بود كه اذهان خفتهعرب با همتايان غربي خود
و تصنع اين بيداري در حوزه. عرب بيدار شد دري ادبيات عربي باعث شورش عليه تكلف

و و نوآوري در مضمون و در نهايت تجدد و مخالفت با تقليد از آثار گذشتگان آثار ادبي
احمد«،»خليل مطران«از پيشگامان مكتب رمانتيسم در جهان عرب،. ساختار شعر شد

بودند ...و» ابراهيم ناجي«و»عباس محمود عقاد«،»عبدالرحمن شكري«،»زكي ابوشادي
و گروههكه هر يك در قالب انجمن گر مفاهيم رمانتيكي در ادبيات عربي هاي ادبي، اشاعها

.شدند
هاي در ارتباط با ادب غني فارسي هم به نظر مي رسد كه مكتب رمانتيسم از مكتب«

و در  مهم ادبي غرب است كه بيشتر از ديگر مكاتب در ادب فارسي تأثيرگذار بوده است
جعفري(».زيادي بر رمانتيسم فارسي نهاده است اين ميان، مكتب رمانتيسم فرانسه تأثير

)181: 1386جزي، 
با« و نويسندگان اين سرزمين و آشنايي شاعران به دنبال جنبش مشروطه در ايران

و روح جنبش  و ادب اروپايي، به ادبيات ساكن كلاسيك ايران تكاني وارد آمد فرهنگ
ه. جديدي در آن دميده شد و ادب فارسي نيز نرمنداني قد برافراشتند كه هر يك به در شعر

و نوآوري ادب آن سرزمين سهم داشتنداندازه ي. اي در تجدد آثاري خلق گرديد كه عمده
ها نزديك كردن زبان شعر به زبان مردم عامه بود كه اين امرخود منجر به ايجاد تلاش آن

،»الشعراي بهار ملك«،»ميرزاده عشقي«شاعران بزرگي همچون. يك زبان ادبي جديد شد
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-در اين ميان نقش تعيين كننده» محمدحسين شهريار«و» پروين اعتصامي«،»نيما يوشيج«
)54: 1374عليزاده،(».اي داشتند

 ابراهيم ناجي شاعر رمانتيست مصر-4
اي در شهر قاهره، در خانواده» شبرا«م در كوي 1898ابراهيم بن احمد ناجي در سال

و  مردان عصر خود پدرش احمد ناجي از بزرگ. فرهنگ ديده به جهان گشوددوستدار ادب
و منابع عربي غني بوددر منزلش كتابخانه. بود ابراهيم ناجي.ي وسيعي داشت كه از مصادر

ي مصر در كنار رود نيل، در آغوش»منصوره«كودكي خود را در دامان طبيعت زيباي شهر 
علم دوستي پدر، نبوغ وي را از همان كودكي شكوفا. اي با اين اوصاف سپري نمودخانواده

و در همان دوران بود كه با كرد به طوري كه از پنج سالگي وارد مدرسه ي ابتدايي شد
ميداستان و انگليسي كه پدر برايش تعريف پس از اتمام. كرد آشنا گرديدهاي فرانسوي

و از پدرش زباني توفيي تحصيل وارد مدرسهتحصيلات ابتدايي جهت ادامه قيه شد
و فرانسه را ياد گرفت (آلماني، انگليسي بي. جمنشاوي الجالي، )1:152تا،

و اطلاعات وسيعي در بدين ترتيب ناجي با آثار بسياري از ادباي غرب آشنا شد
و با آثار و فرانسوي كسب نمود و تأليفات بزرگان اين مورد مكتب رمانتيسم انگليسي

 Williamوردورث،)Samuel Taylor Coleridge( لريجكا همچون مكتب
Verds Wers)(و تي اس اليوت)T.S .Eliot(آشنا گرديد) )210: 2000وادي،.

ي پزشكي دانشگاه قاهرهم ناجي بر خلاف ميل باطني خويش در رشته1917در سال
و سرگرداني بود،. مشغول به تحصيل شد چرا كه بنابر او در اين دوره دچار نوعي حيرت

ميگفته و ادب در وجودش زبانه در اين دوران. كشيدي خود شاعر، آتش گرايش به شعر
ناجي در دام عشقي نافرجام گرفتار آمد كه چه بسا اين ناكامي موهبتي بود الهي كه 

و در سلك تحولات دروني او را به اوج معنويات كشانيد تا جايي كه از بند علايق رست
و پايهآري ناجي به وجهي نيكو از عهده. آمدصاحبدلان در و رنج برآمد يي آزمون درد

اين مراحلِ تكامل شاعر، مصداق بارز اين سخن. اش به سر حد كمال معنوي رسيدهنري
به«است كه  و هيچ چيزي همانند درد انسان را انسان كودكي است كه معلمش درد است
بي(».رسانداوج نمي )52:تامندور،

و گرانبهاي آثار ادبي ابراهيم ناجي از جمله ارزشمندترين آثار موعهمج ي فاخر
اما نبايد فراموش كرد كه هر چند ابراهيم. شودرمانتيكيِ ادبيات معاصر عرب محسوب مي

و ساختار قصايد قديم  ناجي به لحاظ مضمون، شاعري رمانتيست است اما همواره به اصول
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و سه سال زندگاني ادبي خويش ابراه«. عربي پايبند مي باشد يم ناجي پس از پنجاه
)124: 1993عويضه،(».م جهان فاني را وداع گفت1953سرانجام در سال 

 محمد حسين شهريار شاعر رمانتيست ايران-5
سيد محمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار، فرزند سيد اسماعيل موسوي«

م در تبريز، 1907هجري شمسي، مطابق با 1285معروف به مير آقا خشگنابي در سال 
و فرهنگ پرور به دنيا آمدي ميرزا نصراالله در خانوادهي بازارچهمحله ».اي متدين

)5: 1375كاويانپور،(
و فتان روستاي شهريار كوچك روزهاي شيرين كودكي را در دامان طبيعت زيبا

آني كوه حيدربابا سپري نمود؛ كوهيخشگناب، در دامنه اي را به اسطورهكه بعدها
-او تحصيلات ابتدايي خود را در روستاي خشگناب در مكتب. فراموش ناشدني مبدل نمود

و حافظ را فرا و از همان دوران قرآن و ملا ابراهيم شروع نمود خانه نزد آقا ملا محمد باقر
كي طالبيهشاعر تحصيلات عربي خود را در مدرسه. گرفت و جامعي تبريز شروع رد

و حميدي را آموخت و مقامات حريري . المقدمات
و ادبيات فرانسه را نيز زير نظر معلم« شهريار گذشته از تحصيل زبان عربي، زبان

هاي ذوق ادبي استاد از همان دوران كودكي به صورت اولين بارقه. خصوصي ياد گرفت
-François(اشعار شاتوبريان هـ به تأثير از 1295تا اينكه در سال. شعر نمايان گرديد

René de Chateaubriand(و منظره ي يك شاعر فرانسوي، شعري در وصف تبريز
و به دنبال آن، استاد اشعار» عون بن علي«ي كوه شب مهتابي، در دامنه تبريز سرود

)8: 1374عليزاده،(».بسياري از فرانسه نيز ترجمه نمود
و با اين سفر هـ جهت ادا1299شهريار در سال مه تحصيل رهسپار تهران شد

و شور انگيز خويش را رقم زد و نشيب و اصرار پدر،. سرنوشت پر فراز به دنبال تشويق
در حالي كه اين.ي پزشكي وارد دانشگاه گرديدشهريار علي رغم ميل باطني در رشته

و استاد، خود در مصاحبه ش به اين هايرشته با احساس لطيف شاعر سازگاري نداشت
(مسأله اشاره نموده است يك)23-24: 1375كاويانپور،. در اين ايام، شهريار به دنبال

ميآشنايي، قدم در معركه و از اين سوختن خوش استمي. گذاردي مرد پرور عشق سوزد
شهريار در مكتب عشق«به قول خود استاد. جاي گذاشت كه ساختني آباد از خويش به

و جاني قابل سوختن داردت كه دلي آمادهشاگرد مستعدي اس ثروتيان،(».ي مهرورزيدن
1389 :98(
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و گداز اين عشق مجازي بود كه پرتوي از جرقه« و سوز هاي عشق حقيقي در كشاكش
و وارسته تابيدن گرفت؛ عشق به محبوب واقعي  و آسماني در ژرفاي دل اين شاعر آزاده

و ناكامي در پي ندارد و دامن پاكش از دست نامحرمان روزگار پيوسته كه ديگر شكست
)48-49: 1375كاويانپور،(».باشدمصون مي

و رمانتيسم است به طوري شعر شهريار نيز همچون شعر ناجي، امتزاجي از كلاسيسم
ازي برجستهكه برخي معتقدند شهريار، آخرين ستاره و يكي ي آسمان ادب كلاسيك ايران

ميبارزترين نمايندگا او نيز چون ناجي تفكر. آيدن ادبيات رمانتيسم ايران به حساب
بهرمانتيك را در چهارچوب ادب فخيم كلاسيك عرضه مي ي در حوزه«طوري كه دارد،

)44: 1376چاوشي اكبري،(».لقب داده اند» حافظ ثاني«كلاسيك، شهريار را
و گرايشهاي استاد محمد حسين شهريار، خود در برخي از اشعار خو يش به افكار

و بسياري از آن مكتب«ها، به خصوص شعرهايي را كه با نام رمانتيكي خود تصريح كرده
ميدر كليات او آمده است، در زمره» شهريار (كندي آثار رمانتيكي خود قلمداد شهريار،.
وي سنت ادبي، مضامين بدين ترتيب شهريار به عنوان آخرين پاس دارنده)73: 1376

(ي فخيم كلاسيسم بيان مي داردمفاهيم رمانتيسم را در جامه اشعار) 632: 1374عليزاده،.
و اي از زيباترين مضمونوي تركيب هنرمندانه هاي رمانتيكي است؛ آنجا كه ماهرانه عشق

و ناب در هم مي و طبيعت را با خيالي وسيع و وقار عشق را با صلابت و متانت آميزد
مي»احيدرباب«صبوري  ميپيوند و همدردي ماه سخن و از همرازي . رانددهد

ي با ارزشي از آثار ادبي استاد شهريار در طول زندگي سراسر پر افتخار خويش گنجينه
و را به يادگار گذاشته است كه بسان ميراث گران سنگي در اختيار شاعران، نويسندگان

ي پرفروغ. ادب دوستان قرار گرفته است ادبيات معاصر ايران، پس از عمري اين ستاره
و بوم، در شهريور سال تلاش در جهت استواري پايه و ادب اين مرز  1367هاي شعر

و ديده به روي محبوب آسماني خويش گشود.هـ .ش چشم از اين خاكدان فرو بست
و محمد حسين شهريار-6  مضامين رمانتيكي مشترك در اشعار ابراهيم ناجي

و محمد حسين شهريار آشكار مي شود كه در زندگي با بررسي اشعار ابراهيم ناجي
و نشيب هاي زيادي وجود داشته است، به طوري كه در نگاهي اجمالي ادبي دو شاعر فراز

:مي توان دوران زندگي اين دو شاعر را در سه مرحله ارزيابي كرد
ش و شيفتگي دو اعر است كه اشعار اين دوره به مرحله اول شامل دوران جواني

و شوريدگي سروده شده؛ عشقي  اقتضاي احوال خاص خود، بيشتر در مضمون عشق، تغزل
و شهريار در پي ندارد . پاك كه فرجامي جز ناكامي براي ناجي
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و پراكندگي اما مرحله و شهريار كه به دنبال يك سلسله انتقادات ي دوم زندگي ناجي
و دوست ميياران صديق اي است كه ناجي مورد هجوم نقدهاي شود، دورهان دو شاعر آغاز

مي» عباس محمود عقاد«و» طه حسين«شديدالحن منتقدان مصري همچون  و قرار گيرد
و» محمد اكبري حامد«و» رضا براهني«در سويي ديگر افرادي همچون  با انتشار كتاب

(دهندميمقاله، نسبت بدآموزي به اشعار شهريار سخن ايران  در اين)15: 1374عليزاده،!
و گوشه بردوران هر دو شاعر دچار نوعي انزوا شده ازميي عزلت و براي گريز گزينند

و منصب ميسيل عظيم اين آلام در مجالس . شوندهاي مختلف غير ادبي مشغول
رمرحله و شهريار، اشعار سالهاي پاياني عمر ايشان ا شاملي سوم زندگي ادبي ناجي

و اندوه، همنشين تنهايي. شودمي مي در اين دوره نيز پريشاني و شهريار -و عزلت ناجي
و جان عاشق را مي گدازد، شود؛ بار ديگر حديث عشق كهن كه چون آتش زير خاكستر دل

و در اشعار دو شاعر نمود پيدا مي و ناكامي، انيس روزگار پيري ناجي و غم غربت كند
و مضامين. شودشهريار مي در اين بخش از مقاله سعي بر آن است كه برخي از عناصر

مكتب رمانتيسم كه در اشعار اين دو شاعر تجلي بيشتري دارد، در دوره هاي مختلف 
:حيات ايشان با رويكرد تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد

و شيدايي-6-1  عشق
اي در جهان، نقش سازندهيعشق به عنوان عنصر اصلي بسياري از آثار برجسته

اگرعشق نافرجام بئاتريس نبود محال بود كه اثر ارزشمند«ادبيات داشته است؛ چه بسا 
در تاريخ ادبيات)21: 1376چاوشي اكبري،(».خلق شود)Dante(دانته» كمدي الهي«

و وصال جايگاه ويژه و ملزومات آن همچون فراق، هجران، انتظار ايمشرق زمين نيز عشق
. براي خود دارد

ترين مضامين، عامل خلق بسياري در ادبيات رمانتيكي، عشق به عنوان يكي از اصلي
و عفيفانه كه شاعر در آن به توصيف حالات از آثار ماندگار ادبي مي باشد؛ عشقي پاك

و فضايل معنوي محبوب متمايل است، عشقي وراي خواهش هاي نفساني كه شاعر يا رواني
مينويسنده  و گداز خويش سخن و سوز و ناز در آن، از هيجان و از نياز عاشق گويد

البته لازم به ذكر است كه اين مضمون در شعر شاعران رمانتيست. داردمعشوق پرده برمي
و به تصوير كشيدن«: شودبه دو نوع تقسيم مي و مجازي نوع اول عشق به معشوق زميني

و غم كه شاعر آن رالحظات شادي در قالب يك تراژدي اندوهناك براي مخاطب تصوير ها
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و نوع دوم، عشق به انسانيت كه شاعر در آن از سعادت انسانمي و از رنج آنان كند ها شاد
و غمگين مي )282: 1967داود،(».شودحزين

و پارسي از گذشته و ادب عربي هاي هاي دور، همواره در صفحات خود برگشعر
هاي پرشور بيانگر محبت محب است كه در قالب غزلعاشقانه داشتهزريني از مفاهيم 

و معنوي وي مي و توصيف جمال حسي و. باشدنسبت به محبوب در اين ميان ناجي
اند عنصر عشق را در شهريار به عنوان نمايندگان ادبيات رمانتيكي سرزمين خود توانسته

و لحظاتي از اشعار خود به معناي دقيق كلمه وارد كنند توأم با درد، اما درعين حال شيرين
و وصال معشوق بيافرينند هم. هجران مسلكانشان عشق اين دو شاعر همچون بسياري از

و پاك است، عشقي كه به ندرت به ابتذال كشيده مي شود، عشقي يگانه كه فراموشي عفيف
:در آن معني ندارد

حب مــوِحد و جلَّ عن الشِّركأ ليلاي حبي فيك ريبٍ  تَنزَّه عن
و ليــس لسلوانٍ وليس إِلي ترك  تبقّـي بقاء القلبِ ينبض دائمـــاً

) 215: 2008ناجي،(
و شريكي«:ترجمه از هرگونه شك اي ليلاي من، عشق من به تو، عشق يكتاپرستي است كه

و ترك در آن هيچ مفهومي تا زماني كه قلبم مي تپد اين. مبراست و فراموشي عشق پايدار است
».ندارد

ناجي در اين دو بيت عشق خود نسبت به ليلايش را، عشقي يگانه مي داند كه از هرگونه
و جاري است  و ناپاكي مبراّ است؛ اين عشق هميشه در دل شاعر براي ليلي زنده ناخالصي

ن را شهريار در اشعارش چنين زمزمه اين مضمو.و هرگز نصيب معشوقه ديگري نمي شود
:مي كند

ز ازل پاي پيمان تو هم تا به ابد استادم من اگر رشته پيمان تو بستم
)291: 1376شهريار،(

:و در جايي ديگر چنين مي سرايد
 گر دوست فرامش كند از ما، سهل است در مذهب عاشقان فرامــوشي نيست
و دست در آغوشي نيست در بستر شهريار جــز با غـــم دوست همخوابگي

)136: همان(
اي شخصي خالي از لطف نيست كه اشاره نماييم هردو شاعر در ميدان عشق، شاهد تجربه

و شهريار سهم بسزاييو حقيقي بودند كه اين امر خود در غناي اشعار عاشقانه ي ناجي
و بس اما شاعر همواره به ياد محبوب است. داشته است؛ عشقي كه حاصل آن ناكامي بود



و محمد حسين شهريار/ 132  بررسي تطبيقي مضامين رمانتيسم در اشعار ابراهيم ناجي

و پس از سالو در انتظارش مويه سر مي ها، حضور دهد، به اميد التفاتي از جانب اوست
:كندآن عشق، چشمان شاعر را اشك باران مي

عليــلايا أيها الملك العليلُ أَفق مضناك بينَ العائــــدينَ  تَجِـــد
بعثت أَحلامي إليــك رســولا و يوم المĤبِ كَم انتظرتكُ باكــــياً

)8: 2008ناجي،(
ي تو، خودش در«: ترجمه و خسته اي پادشاه بيمار، هوشيار شو تا ببيني كه عاشق بي رمق

و رنجور است ميان عيادت در روز بازگشت، چه بسيار با چشمان گريان براي. كنندگان بيمار
و روياهايم را بسويت روانه ساختم .»ديدارت به انتظار نشستم

 اي تو طبيب عشق من بر سر چشم من نشين هم به گلاب اشكم اين آتش تب فرونشان
 هم به خاك اين تن زار ناتوان اي كه به پيشـواز تو جان من آمده به لب بدرقه كن تو

)339: 1376شهريار،(
و صبر شاعر را مي كه. ستانداما گاه شدت ناملايمات به حدي است كه توان اينجاست

و تشاؤم همراه مي :شودعشق با نوعي بدبيني
وبــــي و من نَزلت بِنَبعه أرد الهـَــــوي فَأذاقنيه محطِّمـــاً لايا

)9: 2008ناجي،(
و محبت فرود آمدم اما او به جاي«: ترجمه ي عشقش به هواي مهر اي كسي كه بر سرچشمه

و بيماري را به من چشانيد ». عشق، نابودي
جز ندامت هيچت از عشق سمن بويان نزايد اي دل ديوانه روياي پري ديدن نبايد

)240: 1376شهريار،(
و شهريار و پاكي نگاه ناجي و اين عفت و پاكي است به عشق، نگاهي مملو از عفت

و محسوسات جسماني معشوق را از شاعر مي و زبانش را در است كه توصيف ظواهر گيرد
و قبله. سازدوادي وصف معنويات محبوب رساتر مي گاه نمازش، نماز، روياهاي شاعر

:روي دلدار است
و هـــذا الركـــنُ محــــــرابي سنـــاك صــلاةُ أحــــلامـــِي

)73: 2008ناجي،(
و محراب عبادت من است«: ترجمه ».نور عشق تو، نماز روياها

بسنماز بر خم محراب آسمان چه ضرور هلال ابروي دلدار قبله  گاهت
)266: 1376شهريار،(
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ا و دل ايشان ساكن است؛ در دنياي و ناجي در چشم ين دو شاعر محبوب شهريار
: معشوق همه جا حضور دارد

كــــانٌ لَســت فيهنيا مي الدف و دمــي أينَ  أيهاالســـاكنُ عينـــي
)219: 2008ناجي،(

آن«: ترجمه و خون من ساكن گشته اي، كجاست در دنيا مكاني كه تو در اي كسي كه در ديده
»نيستي؟

مياز همه سوي جهان جلوه ميبينم جلوهي او بينمي اوست جهان كز همه سو
)116: 1376شهريار،(

و خاطرات خود با معشوق را گران و با ارزششاعر دوران عشق خويش ترين بهاترين
ميخاطرات زندگي خود مي :باشدداند كه حتّي در دوران پيري نيز همواره به ياد آن دوران

علي فكُنـت أغلاهـُــــنَّكَ ذكريَات في الحيـــاةِ عزيزةٌ مرَّت م
)248: 2008ناجي،(

و تو با ارزشترين آن«: ترجمه و گرامي بسياري در زندگي داشتم، من خاطرات شيرين
».خاطرات بودي

 يادگار عمر عزيزعزيز من مگر از ياد من تواني رفت كه ياد توست مرا
)263: 1376شهريار،(

هاي آتشين خود ذوب آري اين عشق خجسته است كه هستي شاعر بيدل را در گدازه
ميمي و مس وجودش را به زر ناب مبدل و به نمايد؛ به گونهكند اي كه با آن رستگار شده

:رسدكمال مطلوب مي
لا إباي فيِـــه ألـــــوانَ الملامةِ ذلـــك الحب الذي فُــزت بِه

)253: 2008ناجي،(
از انواع سرزنش«: ترجمه و در راه آن هيچ ترسي آن عشقي است كه با آن رستگار شدم

».ملامتگران ندارم
و سيه حجره ي غم كه در او بود اگر كسب كمالي كرديم مكتب عشق بماناد

)180: 1376شهريار،(
بيشاعر هرگز پيمان وفاداري خويش را با معشوق خويش نمي وفايي شكند اگرچه يار

:كند
تعَــــد أناَ إلف روحك آخــِــــــرَ الأبد إن عدت أو أخلَفت لَم

)31: 2008ناجي،(ِ
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و چه خلف وعده نمايي، من تا اب«: ترجمه د، انيس جان تو تو چه به عهد خويش وفا كني
».هستم

گر دوست فرامش كند از ما سهل است در مذهب عاشقان فراموشي نيست
)1376:136، شهريار(

و شهريار به شيوه ميناجي آميزندي شاعران رمانتيست غرب، عشق خويش را با طبيعت
و مظاهر طبيعت پيوندي ناگسستني برقرار مي و برايو ميان عشق و كنند تعبير از حزن

ميي محبوب از رنگ پريدهاندوه چهره و گل بهره :گيرندي آفتاب غروب
و تألقتَ كالنـَّـــــــجمِ عيناها كلَونِ المغربِ الباكـــي  شَحبت

)128: 2008ناجي،(
و چشمانرنگ چهره«: ترجمه و زرد شد ش همچون اش همچون رنگ آفتابِ دم غروب، پريده

».درخشيدستاره
كنون گلي است زرد ولي از وفا هنوز هر سرخ گل كه در چمن آيد گياهش است

)107: 1376شهريار،(
و رؤياي فراموش نشدني با تمام جلو وهآري عشق، اين خواب خوش زندگاني هاي تلخ

و شهريار خودنمايي مي و به قول استادشيرينش در اشعار ناجي شهريار از عشق است كند
(كه به شاعري رسيدند ) 346: 1374عليزاده،.

 طبيعت-6-2
و عناصر آن همواره در طول تاريخ بازتاب وسيعي در آثار ادبي جهان داشته طبيعت

مي. است شاعر با هنرمندي. شوددر آثار شاعران مكتب رمانتيسم نيز اين انعكاس پر رنگ
ميو ظرافتي خاص از اين عنصر در  بهاشعار خويش بهره ي طوري كه آغوش مادرانهبرد؛

و دردمند از جفاي روزگار باز است طبيعت نزد. طبيعت، همواره به روي شاعر غريب
ميشاعر رمانتيست بسان معبدي است كه در سختي -هاي زندگي در آن به آرامش دست

و دمي از رنج زمانه آسوده مي (گردديابد )199: 2008سعد الجيار،.
و جامعه طبيعت نزد شاعران رومانتيست، پناهگاه امني است كه شاعر وقتي از زندگي

و سختيبريده مي و سيل حوادث ميشود و در دامان آن آزارد، بدان پناه ها روحش را برده
و مظاهر آن، شاعر را شيفته. رسدبه آرامش مي و زيبايي طبيعت ميعظمت وي خود سازد

ميهاشاعر از آن (گيردالهام ) 292: 1967داود،.
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و محمد حسين شهريار نيز از جمله شاعران رمانتيست بودند كه در حوزه ابراهيم ناجي
بهي شعر طبيعت آثار ماندگاري را وارد گنجينه اي كه به گونهي ادبيات سرزمين خود كردند

آنجرأت مي .دي شاعران شعر طبيعت به حساب آوردو را در زمرهتوان
كه خود شاعر در طوريطبيعت يكي از الهام دهندگان اصلي شعر ناجي بوده است به

:گويدمي» تكريم«ي قصيده
معانِ في الطَبيعةِ من سرِي و أستلهم ألأم الطبيعـةَ وحـــدها كَم

)319: 2008ناجي،(
(گيرممن تنها از طبيعت الهام مي«: ترجمه اي. و معاني بسياري در طبيعت) نكهبراي مفاهيم

».جاري است
و از شهريار نيز به عنوان شاعر شعر روستا، هنرمندانه در اين عرصه قدم گذاشته

و بدين وسيله فصلي، ديار سادگي*»عاشيقان«ديار و با صفا آفريده است ها، جهاني زيبا
(نو در ادبيات باز كرده است ) 343-344: 1374عليزاده،.

و معشوق است، و يادآور عشق و مظاهر آن براي ناجي حامل پيغام دوست طبيعت
و طبيعت پيوندي ناگسستني برقرار مي آور آنجا كه نسيم دريا را پيام. كندشاعر ميان عشق

بيند؛ نسيمي كه اشك چشمان عاشق غريب را با دستاني نامرئي عطر خوش محبوب مي
او. كندپاك مي مياما با تمام اين شود؛ چرا كه صاف باز ردپايي از يأس در اين اشعار ديده
و خروش آن را به صداي نالهشاعر نم ي نم باران را به دنبال اين نسيم به اشك چشم خود

: پي در پي انسان غريب تشبيه مي كند
عطر من ريانَ بطيـبِ ما الَّذي تَحملُ ؟يا نَسيـــــم البحرِ  الحبيـــب

عن جفنِ الغَريــــب تَمسح الدمعةَ يـَد ن نواحيكم  صافَحتنــــي
موصول النَحيــــب و هديرٌ مثلَ كاَلبـُـــــكا تلَقاّنـــي رِشاش و

)296: 2008ناجي،(
مي اي نسيم معطر دريا، آيا بوي خوش«: ترجمه از جانب تو، دستي يار را با خود حمل كني؟

از چشمان انسان غريب پاك مي و صدايي كه اشك را و باراني همچون گريه كند دستم را فشرد
و نحيف مرا فرا گرفت ي انسان ضعيف ».چون مويه

و حزن است اينو يا آن ميجا كه در نهايت يأس :سرايدگونه
و الأُ ريـــضالع ُ و اللانَهايةُ الخَرســـــــاءو العباب شح  فقُ المو

ذا الفضَـاءّجنَ هقَ فأمســي الس للعينِ قَد ضـــــــــا دحأفقٌ لاي 
)161: همان(
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بي: ترجمه و و خاموش؛ افقي كه چشم نميموج عظيم، افق ترسناك تواند نهايت گنگ
كحد آن اما با اين حال، اين فضاي وسيع براي من همچون زندان، تنگ گشته.ندرا معين

.است
و از دوري شهريار نيز در اشعارش به تكرار، ماه را همدرد غم هجران خويش مي داند

:دهددلدار ناله سرمي
امشب اي ماه به درد دل من تسكيني آخر اي ماه تو همدرد من مسكيني

)248: 1376شهريار،(
:گرددو در جايي ديگر، كوه سنگ صبور درد او مي

عرضه كردم غم هجران تورا با دل كوه كوه هم با من شوريده به فرياد آمد
)194: همان(

بهدهندهعر، طبيعت بازتاب در شعر اين دو شا و شادي شان است، -ي حالات غم
و شاديش سرور آن و اندوه شاعر، حزن طبيعت است كه. طوري كه حزن بنابراين آنجا

و آن و زيبا بر او ظاهر مي گردد جا وصال ميسر است، معشوق همچون بهاري با طراوت
و درد است، ماه رنگ پريده به تصوير كشيده مي :ودشكه ملال

واءر و فـــــــيِه روعةٌ الزَهـ ـرِ لَه بوكم كاَلربَيعِ في  زرتَني
)169: 2008ناجي،(

و جذاب ملاقات كردي«: ترجمه ».مرا همچون بهار در جمع شكوفه هاي زيبا
و رنگمهر شبي كه ماه نمايد ملوزماه شرح ملال تو پرسم اي مه بي پريدهل

)120: 1376شهريار،(
و شهريار همواره ايشان را به سمت توصيف مظاهر استوار از سوي ديگر طبع بلند ناجي

و كوه سوق مي بهو پايدار طبيعت همچون دريا ي مستقلي اي كه ناجي در قصيدهگونهدهد،
مي» كوه: القمة«به نام و رفعت كوه و معتقبه وصف استواري د است كه زمين درد پردازد

و كسي جز كوه به شكايت او گوش نميدل خويش را به كوه مي و در طوفان برد كند
و آشيانه عقاب حوادث زمين، كوه بسان كشتي نوح شاعر است، كوهي كه قله آن منزلگاه

:و شاهين است
مل تَرحفــــوح هالص الي الغَفورـها العّفُــوحيا أيالس ضعَـــف  القمةُ

و فــــي عرشك غبي كُلّ نَجمٍ صـــــدوح في النورِ غَريقٌ ـكتاج 
من هامةٍ فوق منيف الصـَّــــروح؟ و أيـنَ هامات الربُي نُكســـــت



 137/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

خضُـــــــرةٌ علي كُلِّ ريـــــــحمن باسقٍ رأسٍ بِه  ....ثابِتةُ الرأَي
فلُك نـــــوح في آلامها و أينَ  ....تطَفوعلي طوفانِ آلامهــــــــا
 ....ما النَسرُ إلاّ راهب في العلــــي محرابه وجه السماء الصبيـــــح

)268-269: 2008ناجي،(
و بزرگوار، آيا قله«: ترجمه مياي كوه بلند و ترحم تو، به دامنه هاي ضعيف، شفقت كند؟ تاج

و در عرش تو هر ستاره و پنهان مي شوددر نور غرق است كجايند تپه هاي.ي آوازخواني مستور
و شكست خوردند؟  ي پر فراز سر خم كردند و بلندي كه در برابر بلندي اين قله كوهي كه قله

و استوار است و در برابر وزش هر بادي، مستحكم و سرسبز دارد و. سري بلند بر روي درد
و رنجهاي آن كجاست؟ عقاب همچون راهبي. رنجهاي زمين شناور است كشتي نوح به هنگام درد

ي روشن آسمان مي باشد و محرابش چهره ». بر فراز آن كوه در پرواز است
اهمان و به كوه، انبوه درد درونش را برمي»كوه«ي ستاد شهريار در قصيدهگونه كه دارد
:بردپناه مي

 شــدم از شهر پناهنده به كوه چه كنـم آمــده بودم به سـتوه
 رفتم آنجا كه كسي را ره نيست كسش از سر سكوت آگه نيست

اگوشه و و استغنــاي عزلـــت  قليم رضا ملــك آزادگـــي
 نيست بر دامن او دستــــرسي بــه حريمش نرسد پاي كسـي

)91: 1376شهريار،(
و آرامش مطلوبش همواره با استقبال اهل درد كه فارغ از ديگران از شب با تاريكي

اسپيمانه در.تي محبت دوست سرمستند، مواجه شده و شب در شعر شاعران رمانتيست
و شهريار جايگاه خاصي دارد و حيرت بر شاعر. اين ميان، ناجي آن هنگام كه موج حزن

ميچيره مي و. شودشود، ملتمسانه دست به دامان پر عطوفت شب دمي غم را از ياد برده
و نياز با دلدار مي :پردازدبه راز

و جئت أنسي يا أيها الليـــلُ جئت أبكــي و جئت أسلــو
و ما تأســـــي و مات قلبي  طالَ عذابِــي أو طالَ شَكّــي

)44: 2008ناجي،(
و فراموش نمايم«:ترجمه من. اي شب آمدم تا گريه كنم، آرامش يابم و شك و عذاب رنج

و دلگرم نشد و جانم نابود گشت و دل ».طولاني شد
و زمزمهشب و چشمك محزون ثريا با اشك غم و نيازت ها منم ي راز

)101: 1376شهريار،(
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و طبيعت سرسبز آن به عنوان زادگاه شاعر شايسته ي ذكر است كه علاقه به روستا
و شهريار است از. رمانتيست، يكي ديگر از مفاهيم مشترك اشعار ناجي در يك سو سخن

و  و طبيعت فتاّن مصر با آرامش روستا مردمان باصفايش ودر سوي ديگر زيبايي رود نيل
:هنرمندي در اشعار ابراهيم ناجي به تصوير كشيده شده است

و الخَلائقُ فيــِــه ضاحكات الوجوه تَفتَرُّ سحــرا ذا الريفبح 
و القلَـــ و المحبة ــــرَّاو هم النوُر حـ طلَيقاً مع النَسائم ب

و طُهـــرا و بِشراً و تَري طَيبةًًًً تلَمح البساطة فيِـــــه  منظَرٌ
)323-324: 2008ناجي،(

و با صفا هستند«: ترجمه و مردمان خنده رويش چه خوب و قلب. روستا و محبتند آنان نور
و رها استبه همراه نسي) آدمي در روستا( مي. م، آزاد و شادي منظره اي كه در آن، سادگي، پاكي

».بيني
ي عطفي حيدر بابايه سلام كه نقطه«و در سويي ديگر، استاد شهريار نيز با خلق منظومه

و شاعري اوست، به خوبي توانسته نام خويش را در جرگه ي شاعران طبيعت سرا در شعر
وتجا كه با لطيفبه ثبت برساند، آن و زندگي ساده و عبارات، طبيعت روستا رين واژگان

ميبي :كشدآلايش مردم آن را با زبان شيرين مادري اين چنين به تصوير
صف/ سئللر، سولار شاققيلديوب آخاندا/ حيدر بابا ايلدريملار شاخاندا قيزلار اونا

حيدر/ گلسين ديلوزه منيمده بير آديم/ سلام اولسون شوكتوزه ائلوزه/ باغليوب باخاندا 
باخچالارون چيچكلنوب/ كول ديبينن دوشان قالخيب قاچاندا/ بابا كهليك لرون اوچاندا 

(آچيلميان اوركلري شاد ائله/ بيزدنده بير ممكن اولسا ياد ائله/ آچاندا  : 1369شهريار، ...
15(

و آبها/ حيدربابا زماني كه آسمان مي غرّد«: ترجمه وقتي/ روان مي گردند سيلها جاري شده
و به تماشاي آن مي نشينند  صف بسته و مردمانت/ كه دخترها اسم من هم گاهي/ سلام بر منزلت

پا/ حيدربابا زماني كه كبكهايت شروع به پرواز مي كنند/ بر زبانتان بيايد  از زير بوته، خرگوش
م/ به فرار بگذارد  و باز هم/ي شوند در باغچه هايت گلها شكفته مي شوند از ما اگر ممكن باشد

كن/ ياد كن  »...دلهاي غم گرفته را شاد
غروب خورشيد نيز براي دو شاعر رمانتيست داراي مفهوم غريبي است آنجا كه در

مي» الخريف«ي قصيده :باشدغروب براي ناجي، تصويرگر غروب آفتاب عمرش
م ا تري فيه انهـيار العمر؟ يا فؤداي ما تري هذا الغـــروب

)53: 2008ناجي،(
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و نابودي عمر را در آن نمي«: ترجمه »بيني؟اي دل من، اين غروب

:كندو استاد شهريار نيز در سينماي خزان پاييز، خزان عمر خويش را نظاره مي
 به سينماي خزان ماجراي خود ديدم شباب با چه شتابي به اسب زد مهميز

)263: 1376شهريار،(
و غربت-6-3  گزينيناكامي

از ديگر مضامين مكتب رمانتيسم، احساس غربتي است كه بر انبوه آثار اين مكتب
و نامراديي ناكاميخيمه گسترده است؛ حسي كه زاييده دم كه شاعر از هرچهآن! هاستها

ميهست ملول مي و هواي عالمي ديگر در سر در. پروراندگردد احساس غربتي كه تنها
دوري از وطن يا هجران معشوق نيست بلكه شاعر گاه به اقتضاي اوضاع اجتماعي دچار 

و دروني نيز مي تواند اين احساس را شود كه وصال هيچ محبوبي نمينوعي غربت نفساني
. از وي بزدايد

و مضطرب از اين احساس مبراّ نبوده و شهريار نيز به عنوان شاعران محزون . اندناجي
و بوي غربت در اغلب اشعار آن در. ها نمودار استرنگ يكي از شيواترين قصايد ناجي

ابيات آغازين اين قصيده به روشني بيانگر غربت. باشدمي» الوداع«ياين مضمون، قصيده
:دروني شاعر است

نصَيبي من  حانَ حـرماني فـدعني يا حبيبي هـذه الجــنةُ ليست
 أنــزل الربوةَ ضيـــــفاً عابراً ثم أمضي عنك كالطير الغريب

)34: 2008ناجي،(
و محروميت من فرا رسيده است«: ترجمه پس اي محبوبم مرا رها كن چرا كه اين بهشت،. نياز

اي غريب همچون مهمان موقتي بر اين تل فرود مي آيم، سپس بسان پرنده.و بهره من نيست نصيب
».از تو دور مي شوم

ميو در سوي ديگر شهريار را مي و زمان ميبينيم كه از زمين و فرياد غربت سر -نالد
:دهد

و با ما ابر دارد مي صبر شود روزي صفا با ما هم اماآسمان با ديگران صاف است
ي چشمم غباري كĤفتاب روشنم گويي نقاب از ابر دارد دارد از غم غربت گرفت آيينه

)156: 1376شهريار،(
مييا آنجا كه در دنياي ناجي، مصيبت ميها پيوسته و روز خيانت -آيند، شب نافرماني

و نجواي نسيم بسان زمزمه و خطاست :ي استغفار استكند، فضا، فضاي لغزش
و خانَ نهار و هي مسيئة كم عقّنا ليلٌ الأقدار تَتعَاقب 
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استغفار هنَسيم و كأنّ همس و كأنما هذا الفضا خطـيئة
)126: 2008ناجي،(

و طاقت فرسا پيوسته برمن وارد مي«: ترجمه نا. شوندمصيبتهاي سخت از ما و شبها فرماني
و روزها به ما خيانت نمودند ».سركشي كردند

و دنيا بدبين» عاصفةالروح«ي در قصيده و غربت، ناجي را به زندگي احساس تنهايي
ميمي و نااميدي و روزهايششب. شودسازد تا جايي كه شاعر دچار يأس هايش طوفاني

:ابري است
 أينَ شَطُّ الرَجـــــــاء يا عباب الهمـــــــــوم

و نَهاري غَيـــــُـــوم لَيلَتي أنـــــــــــواء 
)145: همان(

و غم«:ترجمه و روزم ابرياي امواج دردها ؟ شب من طوفاني ».است ها، ساحل اميد كجاست

ميشهريار نيز آن بازد باز حوادث دم كه پس از ناكامي از عشق با دوستان نرد عشق
مي. آيندروزگار هرگز بر وفق مراد پير غزل نمي گذارند ديگر نه آري دوستان نيز تنهايش

و نه آرامشي :اميدي دارد
و به كسي نه كسي دارم نه دا  درسينه اميدم به جايي

و نه به شب كس مبادا به روز من يارب  نه به روزم فراغت
)161: 1376شهريار،(

روزگار، روزگار دلتنگي است، ديگر مونسي براي شاعر نيست، مسير زندگي مملو از
و نه در  و ناجي نه در دوستان مروت است و در باور شهريار خارهاي مصائب است

:دشمنان مدارا
ـــديق هيلا ص عن و تَكشَّفتَ و زمـانٌ ضيــــــقٌ  محنةٌ

بلوت أحجار الطـــــريق و  جرَّبت أشـــــــــواك الأذي
)299: 2008ناجي،(

و نامردي است«: ترجمه و دلتنگي و سنگ. روزگار رنج و رنج را تجربه كردم -خارهاي درد
».را آزمودمهاي مسير

 ديگر به شهر تركان شكر لبــــي نبيني از سغد تا سمرقند از بلخ تا بخارا
 در عهد ما نجويي اي دل به جان خواجه نز دوستان مروت نز دشمنان مدارا

)74: 1376شهريار،(
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 خيال-6-4
و هنر به ويژه شاعران، وسيله براي درك حقايقي كه اي است خيال نزد ارباب فن

و حصول آن خيال)1381:2علي كرمي، .( ها عاجز استاحساس به طور مسقيم از فهم
و رنج واقعيت موجود است چرا كه به مكتب رمانتيسم، وسيله اي براي رهايي شاعر از درد
يكي از پيروان رمانتيسم، خيال)Jean Jacgues Rousseau( اعتقاد ژان ژاك روسو

(ني است كه سزاوار زيستن استتنها سرزمي )85: 1376چاوشي اكبري،.
و خيال استشعر نزد شاعران رمانتيست زاييده و.ي وجدان به اعتقاد منتقدان

ي اصلي شعر در طول دورهصاحب و عنصري نظران، خيال خمير مايه هاي مختلف بوده
.سازداست كه شاعران رمانتيست را از شاعران ديگر ممتاز مي

و عربي نيز نقش خيال را در آثار بزرگان اين مكتب شاهد در ادبيات رمانتيك فارسي
آنهستيم؛ براي مثال آنجا كه شهريار چهره دم كه بهار عمرشي سرشناس رمانتيسم ايران،

ميدر لگد كوب خزان، تاراج طوفان نامرادي و نيشخند دشمنان چونان خنجر ها شود
ميزهرآلود دلش را پاره پا ميره من در عالم خيال هميشه مجلسي«: گويدكند، اين گونه

و زاهدي حضور دارند و گريه.دارم كه در آن مجلس، صبا، نيما، سايه ام اين است كه خنده
)661: 1374عليزاده،.(»اي از هم ندارندفاصله

و شهريار نيز آنجا كه در واقعيت دنياي خارج از ديدار يار مأيوس مي ردند،گناجي
دست به دامان خيال مي شوند؛ عالمي كه در آن هيچ مانعي بر سر راه ديدار عاشقان وجود 

:ندارد
و حــالي با خيــال خويشتن گرگذاردمان فلك حالي به حال خويشتن  خلوتي داريم
 ما در اين عالم كه خود كنج ملالي بيش نيست عالمي داريـم در كنج مـــلال خويشتن

)340: 1376شهريار،(
اي جز پناه بردن به دنياي خيال ندارد پس ناجي هم در مقابل جدايي محبوب چاره

ميهمان ميگونه كه عشق ميورزد، خيالي و بدان وسيله وصال يار را و ممكن آفريند جويد
( سازدمي )263: 1369بدوي،.

و الحبيبا و أستدني الأمــاني و أخلق مثلما أهوي خيالاً
و أبدع مثلما أهوي حديثاً لناء صار من قلبـي قريبــــاً

)69-70: 2008ناجي،(
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ميهمان گونه كه عشق مي«: ترجمه و محبوب را نزديك ورزم، خيالي آفرينم كه با آن، آرزوها
و همان گونه كه عاشقي مي كنم سخني نو مي آورم براي محبوب دور افتاده اي كه براي مي سازم

».م نزديك گشته استقلب
 جز اين اميد ندانم كه خو كنم به خيال مرا كه نيست به ديدار يار يارايي

)435: 1376شهريار،(
و گداز از پايان اين خيال دلنشين سخن مي گويد؛ شاعر همواره در قالب عباراتي پرسوز

ميآنجا كه دل براي ديدن يار بر خود سبقت مي و بيرون :جهدگيرد
ضلُوعيفَ في  يسبقني إلي لُقــياه قلبي وثوباً ثم يبرد

)71: 2008ناجي،(
از من سبقت مي«: ترجمه و آن گاه در ميان دندهدل براي ديدار يار و گيرد هاي سينه ام سرد

».گرددخاموش مي
مندلا ديشب چه مي  كردي تو در كوي حبيب

 الهي خون شوي اي دل تو هم گشتي رقيب من
و گفتم  خيال خود به شبگردي به زلفش ديدم

منرقيب من چه مي  خواهي تو از جان حبيب
)350: 1376شهريار،(

به قول بتهوون. گيردو شاعر گاه در اين سير خيالي خويش از موسيقي مدد مي
)Ludwig van Beethoven(ميآنجا كه سخن درمي . شودماند، موسيقي آغاز
و شهريار نيز در تنهايي)37، 1376چاوشي اكبري،( و سه تار ناجي هاي خويش با گيتار

و همدمي جز موسيقي نمي :يابندخويش خلوت كرده
و اسقني الوهم دعني للخيال و علّل بالمحال! هات قيثــاري و

)62: 2008ناجي،(
ي وهم بر من بنوش«:ترجمه و باده و مرا با خيال رها كن و مرا با امري!انگيتارم را بياور

و محال مشغول كن ».غيرممكن
شبنالد به حال زار من امشب سه تار من اين مايه مني تسلي  هاي تار

) 236: 1376شهريار،(
ميو يا آنجا كه شهريار در عالم خيال خويش به سازش جان مي و با او همزبان - بخشد

.گردد
ن و نه همدم دارم امشببنال اي ني كه من غم دارم امشب ه دلسوز
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)97: همان(
و اشتياق-6-5  شوق

در علم روانشناسي جديد، غم ناشي از دور افتادن)Nostalgia(اصطلاح نوستالژي
و يا سرزميني را كه در از دلبستگي و ايام كودكي هاست؛ شاعر يا نويسنده، دوران گذشته

و ياد آن همواره در دل اوست، با  ميخاطر دارد و درد ترسيم . كندحسرت
با) 246: 1374آشوري،( به تصوير كشيدن اين درد حاصل از فراق كه در ادب عربي از آن

ي  مي» حنين«واژه پذيرد كه هنرمند در آنها، شوق تعبير مي شود، در قالب آثاري صورت
. داردخود را به دلبستگيش ابراز مي

و جفاي روزگار در ميان انجمن شاعر رمانتيست در برابر سيل عظيم آلام زندگي
و انديشههمنوعان احساس غريبي مي و همين احساس بر ذوق ميكند او. گذارداش تأثير

و دل هايش با واقعيات دردناك زندگي خواستهبسان انسان غريبي است كه ميان آرزوها
بربيند، پس گوشهشكاف عميقي مي و انزوا بميي عزلت و سوار بر هاي نامرئيالگزيند

ميرؤيا به سوي آرمان آل خود شهري كه عشق ايدهكند؛ آرمانشهر انتزاعي خويش پرواز
ميرا در آنجا مي و اظهار اين اشتياق به وضوح در اشعارش نمايان (شوديابد عشماوي،.

1980 :49(
و و محمدحسين شهريار نيز به عنوان نمايندگان مكتب رمانتيسم مصر ابراهيم ناجي

و. ايران به شايستگي توانستند از اين مضمون در آثار خويش بهره بگيرند شوق به عشق
و گذشته در آثار اين دو شاعر با زيبايي هر چه  و دوران شيرين كودكي محبوب، دوستان

: تمام به چشم مي خورد
و مســـــاءه و المصلّينَ صباحاً  ذه الكعبةُ كناّ طائفيـــــــها

عنا غُربـــــــاءه رجبالل سنَ فيه كَيـفدنا الحبو ع  كَم سجدنا
جمود مثلمَا تَلقي الجديـــد لقَيتنـــــا في و حبي  دار أحلامي

)13: 2008ناجي،(
و عصر در آن نماز مي خوانديم«: ترجمه و صبح آن. ما اين كعبه را طواف مي كرديم چقدر در

و زيبايي را پرستيديم و. چگونه غريبانه به سوي خدا برگشتيم. سجده كرديم ي عشق خانه
.»آرزوهايم با من به سردي برخورد كرد گويي با آدمي غريب ملاقات مي كند

ها ناجي انتخاب شده است، شاعر پس از مدت» العودة«ي در اين ابيات كه از قصيده
و فراق در بازگشت به منزلگاه يار، اشتياق خود را به تصوير مي اي كه خانه. كشدهجران
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و خانهكعبه بيي رؤياهاي شاعر عاشق بود؛ اما اكنون با وي به گونهي آمال و روح اي سرد
و غريبگي مي . كندبرخورد كرده

ي ايران زمين نيز در پي عشق نافرجام خويش، پس از يار، شاعر شوريدهاستاد شهر
و غم جانسال درها چشم انتظاري و جدايي، با حضور گاه، وعده»بهجت آباد«سوز هجران

: سرايدديدار پري رؤياهاي خويش را با دلي گداخته در آتش فراق اين گونه مي
م نخاطرات اين جا به خاموشي سخن گويند بـا

 اي فغان از اين سكوت قصه گوي بهــجت آبـاد
و عشرت خانه  اي بــودآخر اين ويرانه گردشگاه

و هايهوي بهجــت آباد و جوش  ياد باد آن جنب
و جانان كه در جوي جواني مان وزد باد  چون من

 بينم به جـــوي بهجت آباددوستان آبــــي نمي
)483: 1376شهريار،(

و اشتياق خود را به گذشته از اين اشعار، و شهريار در قصايد متعددي شور ناجي
و دلبستگي از قصايد مشهور ابراهيم ناجي در اين. هاي خويش بيان نمودندمحبوب

مي» حنين، وقفة علي الدار، خاطره«مضمون  و در سويي ديگر. باشدو بسياري اشعار ديگر
ي شب، در كوچه باغ افسانه هذيان دل،: ترين شعرهاي شوريدگياستاد شهريار با ناب

و شمران در كنار حيدر بايايش كه از جمله عالي ترين اشعار شاعر در مضمون حنين
.اشتياق محسوب مي شود

و شهريار كه لازم به ذكر است كه گذشته از مضامين رمانتيكي مشترك در اشعار ناجي
اهيم مكتب رمانتيسم داراي در مقاله به آنها پرداخته شد، اين دو شاعر در برخي ديگر از مف

.اشتراكاتي اند كه اشاره به تمام اين موارد، فرصتي طولاني مي طلبد
:يادداشتها

و فرهنگ شفاهي* از غني ترين بخشهاي ادبيات خنياگران دوره گردي هستند كه وارثان يكي

.مردمان آذربايجانند
 نتيجه

و فارسي نيز همپاي ديگر شاخه هاي ي جهان، پيوسته در زنده ادبيات آثار ادبي عربي
و آموزه و تاثر است؛ در اين فرايند، مفاهيم و تاثير و تحول هاي مكتب رمانتيسم حال تغيير

و پيرواني براي خود پيدا كند؛  و ايران تاثير گذارد غرب نيز توانست در ادبيات مصر
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نپيرواني كه توانستند سهم مهمي از نفوذ انديشه . سل معاصر داشته باشندهاي اين مكتب در
و مصر بودند كه با و محمد حسين شهريار از جمله شاعران رمانتيست ايران ابراهيم ناجي

و هنرمندي بي بديلي نمونه ها ي والايي از آثار رمانتيكي را از خود به يادگار توانايي
و بويژه زبان فرانسه در رويش،. گذاشتند و آگاهي هر دو شاعر به زبانهاي خارجه رشد

.بالندگي مضامين رمانتيكي در آثارشان نقش درخور توجهي داشته است
ترين مضامين مكتب رمانتيسم از جمله عشق، هاي مشترك زيادي از لطيفجلوه

و هر دو  و شهريار نمود دارد و احساس غربت در آثار منظوم ناجي و اشتياق طبيعت، شوق
و مضامين را در آثار خود بازتاب دهند؛ هر شاعر با زيبايي بي نظيري توانستند اين مف اهيم

و يگانه  و پاك و عشقشان عفيف دو شاعر وقتي عاشق مي شوند هرگز پيمان نمي شكنند
و  است به طوري كه اين عشق، هيچ گاه به ابتذال كشيده نمي شود بلكه وسيله فلاح

ل. رستگاري ايشان نيز مي گردد و در عين حال نگاه ناجي به طبيعت، يادآور ديدگاه طيف
و مظاهر آن است؛ طبيعتي كه همچون مادري مهربان موشكافانه ي شهريار نسبت به طبيعت

ي دل حزين و سنگ صبوري است كه شاعر، سفره به نجواي دل شاعر گوش فرا مي دهد
و احساس غربت كه تا حد زيادي ناشي از عشق.و رنجورش را پيش او مي گشايد ناكامي

كه هر دو شاعر آن را تجربه كرده اند؛ عشق بي سرانجامي كه هر چند نافرجامي است 
و قوت گرفتن  و آزردگي خاطر ايشان گشته اما از ديگر سوي، سبب رشد باعث ناراحتي
و مجالي فراهم كرده است تا هر دو شاعر دست به  عنصر خيال در آثارشان شده است

نصيبشان نگشته است در عالم خيال دامان خيال شوند تا شايد وصالي كه در عالم واقع 
.ميسر گردد
 كتابنامه

(آشوري، داريوش-1 .نشر مركز، چاپ اول:، تهران»فرهنگ علوم انساني«). 1374.
و پري«).1389.(ثروتيان، بهروز-2 نشر مركز، چاپ:، تهران»عشق پرشور شهريار
.اول
.صدانشر:، تهران»ناله سه تار«). 1376.(چاوشي اكبري، رحيم-3
نشر مركز، چاپ:، تهران»سير رمانتيسم در ايران«). 1386.(جعفري جزي، مسعود-4
.اول
(داود، انس-5 و»التجديد في الشعر المهجر«). 1967. ، المؤسسة المصرية العامة للنشر

.التأليف



و محمد حسين شهريار/ 146  بررسي تطبيقي مضامين رمانتيسم در اشعار ابراهيم ناجي

(ديچز، ديويد-6 و غلامحسين»هاي نقد ادبيشيوه«). 1366. ، ترجمه محمد صدقياني
.تهران، انتشارات علمييوسفي،

و البنائية: شعر ابراهيم ناجي«).2008.(سعد الجيار، شريف-7 ، قاهره،»دراسة الأسلوبية
.الهيئة المصرية العامة للكتاب

(سيدحسيني، رضا-8 .نشر نگاه، چاپ سيزدهم:، تهران»هاي ادبيمكتب«). 1384.
ر»مباني فلسفي هنر«).1375.(آن شپرد،-9 و: امين، تهران، ترجمه علي انتشارات علمي

.فرهنگي
(شهريار، محمد حسين-10 .انتشارات زرين:، تهران»كليات اشعار«). 1376.
(شهريار، محمد حسين-11 .انتشارات شمس:، تبريز»حيدر بابايه سلام«). 1369.
و قيم الحياة المعاصرة«).1980.(عشماوي، محمد زكي-12 .دار النهضة:، بيروت»الأدب
و زيبايي«).1374.(عليزاده، جمشيد-13 نشر مركز، چاپ:، تهران»به همين سادگي

.اول
پايان نامه(» عرفان در آثار جبران خليل جبران«). 1381(علي كرمي، عسكر،-14

.، دانشگاه تهران)كارشناسي ارشد
دار:، بيروت»شاعر الأطلال: ابراهيم ناجي«).1993.(عويضه، كامل محمد محمد-15

.لكتب العلميةا
(فورست، ليليان-16 نشر: مسعود جعفري جزي، تهران:، مترجم»رومانتيسم«).1375.

.مركز، چاپ چهارم
و اجتماعي استاد شهريار«). 1375.(كاويان پور، احمد-17 نشر:، تهران»زندگي ادبي
.اقبال
و اجتماعي استاد شهريار«).1382.(مشرف، مريم-18 .نشرثالث:، تهران»زندگاني ادبي
تا.(مندور، محمد-19 و النقاد المعاصرون«). بي .مكتبة النهضة:، بيروت»النقد
(منشاوي الجالي-20 .مكتبة الآداب:، قاهره»محروس، منتخبات شعر الحديث«).تابي.
(ناجي، ابراهيم-21 . دار العودة:، بيروت»ديوان ابراهيم ناجي«). 2008.
طه-22 (وادي، مكتبة لبنان ناشرون:، بيروت»جماليات القصيدة المعاصرة«). 2000.



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و محمد حسين شهريار *بحث مقارن بين مضامين رومانتيكية لأشعار ابراهيم ناجي

 الدكتور عبدالأحد غيبي
 أستاذ مساعد في جامعة آذربيجان لإعداد المعلمّين
 رباب پورمحمود
و آدابها  طالبة مرحلة الماجستير في اللغة العربية

 الملخّص
و الأدب في أروبا في العقود الأولي من القرن التاسع عشر ظهور شهد تاريخ الفن

هذه المدرسة الجديدة أثّرت في آداب الملل الأخري. مدرسة جديدة مسماة بالرومانسية
و الفكرية إثر توسع العلاقات  و العرب بهذه النزعة الأدبية و كذلك تأثّر شعراء ايران بسرعة

و محمد حسين شهريار شاعر ايران المعاصر من ابراه. بالغرب يم ناجي شاعر مصر المعاصر
و مفاهيمها في أدب بلادهم تنعكس. الشعراء الذين اجتهدوا أن يوسعوا أفكار رومانسية

.مضامين رومانسية في آثار هذين الشاعرين تمام الانعكاس
ل و شهريار مضامين رومانتيكية مشتركة كثيرة؛ لعشق باعتباره مضموناً من لأشعار ناجي

الطبيعة. هذا العشق هو الذي يمتزج بالحنين. مضامين رومانتيكية مكانة مرموقة في شعرهما
و  و الشدائد، هذان الشاعران يخلقان علاقة وثيقة بينها ملاذٌ يلجأ الشاعرانِ إليه في المتاعب

و يتسلّيان في حضنها با. بين عشقهما و الخيال تزييناً يوثّر في ثم يزينان هذه المفاهيم لعاطفة
هذه المقالة تستهدف أن تقارن جانباً من أشعار هذين الشاعرين. عشاق الأدب تأثيراً عميقاً

و تتجلّي فيها مضامين رومانتيكية في  و المفهوم تجري علاقة شديدة بينها من حيث التعبير
.أحسن صورتها

:الكلمات الدليلية
.ايران، مصر، ناجي، شهريار، رومانسية

 20/05/1390:تاريخ القبول 23/01/1390: تاريخ الوصول-*
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و فارسي« »عروض عربي

و كاربرد آن در شعر و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدارك *فارسيبررسي

 باشيدكتر سيد اسماعيل قافله
 قزوين-)ره(المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين

 چكيده
و دلكش دارد و پرترنّم اين. خبب يكي از مزاحفات بحر متدارك است كه وزني مطبوع

و در شعر فارسي چندان معمول وزن اساساً يكي از وزن هاي مخصوص شعر عربي است
شا. نيست بهعران خوشاما و نغز پرداز زبان فارسي يكباره از اين وزن زيبا غافل ذوق
گهنبوده و و جذاّب از كار آزمايي كردهگاه در اين وزن طبعاند اند كه بعضي از آنها استادانه

. درآمده است
و نمونه هايي ، يكي از زحافات آن مطرح گرديده در اين مقاله ابتدا وزن متدارك وخبب

و آنگاه به شكل گسترده تري مثنوي از شعر  و فارسي براي آن ذكر گرديده و« عربي شير
مورد بررسي قرار) زحاف خبب از بحر متدارك(شيخ بهائي از جهت علم عروض» شكر 

هم چنين كوشش شده است تا تأثيرات اين زحاف بر شعر زيبايي پارسي. گرفته است 
.واكاوي گردد

 واژگان كليدي
ز و فارسي، عروضبحرمتدارك، .حاف خبب، شعر عربي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 17/01/1390: تاريخ دريافت مقاله-*
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 مقدمه-1

)147: 1384شيخ بهايي،(
مي- رحمة االله عليه–از جمله اشعاري را كه پدرم كرد، از ابتداي كودكي در گوشم ترنّم

و شكر«شعرهاي زيباي مثنوي  و. شيخ بهايي بود» شير از همان دوران، زيبايي وزن
و پرعاطفه اي موسيقي اي و هواي معنوي و حال ن اشعار جذاّبيت خاصي براي من داشت

.كردمدر اين وزن احساس مي
و فنّ عروض بيشتر آشنا شدم، متوجه شدم كه وزن و ادب فارسي شير«بعدها كه با شعر

كماز وزن»و شكر و و بيشتر وزني در عروض عربي هاي نادر استعمال شعر فارسي است
مي محسوب مي و اين حكايت از ذوق سرشار شيخ بهاءالدين عاملي حكايت كند كه گردد

و مثنوي زيبايي در شعر فارسي ساخته  و مترنّم را از شعر عرب گرفته وزني چنين دلكش
و استادانه هم از عهده كم.ي آن برآمده استو انصافاً خوب البته بكارگيري اين وزن بسيار

، گه هم كاربرد در شعر فارسي ي ادب پارسي گاه در شعر برخي از ديگر شاعران برجسته
، بار  ي گفتار ، اندك است، ما در ادامه به چشم مي خورد اگر چه همانطور كه گفته آمد

.ديگر متوجه اين موضوع خواهيم شد 
و اصطلاح-2  عروض در لغت

، اصطلاح آشنايي است ولي به جهت تنوير ، نزد اهل ادب افكار عروض يا علم عروض
و  و اصطلاحي عروض ، معناي لغوي ، مناسب مي دانيم هر چند كوتاه و ابهام زدايي

و پارسي قلمي نماييم .مختصري در باب تاريخچه آن در عربي
 عروض در لغت-2-1

، كناره،: عروض در لغت معاني گوناگون دارد و يا اندكي .... جانب و معاني مشابه
، از جمله ي عروض استمتفاوت با اين معاني براي مطالعه بيشتر،.(ي معاني مهم واژه

،: رك ج2001ذيل عروض؛ أزهري،: 1966ذيل عروض؛ زبيدي،: 1998ابن منظور ،3:
2401 ، ج1355؛ نفيسي ،4:2342 ، )2:1272،ج1382؛أنيس

 عروض در اصطلاح-2-2
تع. علم عروض را تعاريف گوناگون است و كوتاهترين ريف آن است كه اما شايد بهترين

و عجم در يافته آيد«: گفته اند براي آگاهي(».علمي است كه بدان اوزان بحور شعر عرب

ويــن نظـــم بــديع بلنــداخترفـــراين ذكر رفيع همايــون
درهــاي فرح بر خلق گــــشوددر بحر خبب چون جلوه نمود
وز قلّــه عــرش شنــو نخستيـنآن را برخوان به نواي حـزين



و كاربرد آن در شعر فارسي/ 150 و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدراك  بررسي

، رك ، 897: 1425فيروزآبادي،: بيشتر ؛ 392: 1407؛ جوهري، 321: 1363؛ رامپوري
)572: 2001ازهري،

و عربي-3  عروض در فارسي
. باشد) هجري 170متوفاي( شايد عروض عربي از اختراعات خليل بن احمد فراهيدي

او) 274: 1396زمخشري،( ، . بحر را اختراع كرد15آن طور كه در متون كهن آمده
ج1410جاحظ بصري،( ،2:272 .  225متوفاي(پس از وي ابوالحسن سعيد بلخي)

به) هجري آن» أخفش أوسط« ملقب ، يعني همين بحري كه بخشي از بحر متدرك را
، علم عروض. بحث اين مقاله است، بدانها افزود مورد) زحاف خبب( اما در ادب پارسي

و  و» ابوالحسن علي بهرامي سرخسي« از قرن چهارم هجري جنبه رسمي به خود گرفته
از نخستين مؤلفان كتب عروض در زبان پارسي» منشوري سمرقندي«و» بزرجمهر قايني«

( هستند )ذيل ماده عروض: 1377دهخدا،.
و پارسيان كمتر در بحرها و بسيط كاملا مخصوص شعر عرب است ي طويل، مديد، وافر

زحاف خبب از بحر متدارك هم در همين مقوله جاي مي گيرد. آن طبع آزمائي كرده اند
و عربي مشترك است  (البته مابقي اوزان در شعر پارسي ج1388مصاحب،. و) 2:1735،

، از جمل و در اين زحاف خبب از بحر متدارك ه زحافاتي است كه معمول شعر عربي است
.پارسي اندك افتد

و و تاريخچه آن در دو ادب عربي ، اصطلاحي حال كه تا حدودي عروض، معاني لغوي
بررسي زحاف خبب از بحر« فارسي روشن گرديد، مناسب است تا به اصل موضوع يعني 

.بپردازيم» متدارك عربي در شعر پارسي
»خبب«ي معاني لغوي كلمه-4

و گاه و تيز راه رفتن اسب و فارسي لغت خبب را بعضاً به معني تند در كتب لغت عربي
الوسيط، به علاّمه دهخدا علاوه بر معني فوق، خبب را به نقل از معجم. اندانسان معني كرده

)ذيل عنوان خبب: 1377دهخدا،(.سرعت داشتن در كارها نيز دانسته است
:چنين از اين كلمه سود برده استهاي خويش اينيكي از مسمطمنوچهري دامغاني در

و خببيست در اين فرقت بيـشكم صبر نمانده رفـت سـوي رز بـا تاختني

)196: 1370منوچهري،(
-در كتب لغت عربي نيز اين كلمه به معني سرعت آورده شده است؛ از جمله صاحب تاج

في«: نوشتهي خبب العروس ذيل كلمه ) ذيل خبب: 1966زبيدي،(» المشي كالرملالاسراع
و مفاهيم ديگري را نيز براي اين كلمه نوشتهالبتّه در فرهنگ - ها علاوه بر معني فوق معاني

و«: اند؛ از جمله در فرهنگ فارسي معين ذيل خبب نوشته شده برداشتن اسب هر دو دست
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و پاي چپ را و هر دو دست آن پاي راست با هم و گاهي بر با هم، گاهي بر اين دست

)ذيل واژه خبب: 1353معين،(».دست ايستادن اسب
و مي و آهنگين است شود آن را به نظر نگارنده به دليل اينكه وزن خبب كاملاً موزيكال

و رقصان خواند، مسمي به اين نام شده است؛ آهنگي درست مانند ترنمّ  با نوايي تند
و  آنبرخاسته از جست و تاختن و. خيز كردن اسب ضمن اينكه اين وزن كاملاً با حال

و كاروانيان سازگار  و ضرب آهنگهاي حاصل از حركت كاروان هواي شعر كارواني عرب
.است
 جايگاه اين وزن در علم عروض-5

و در خبب يكي از مزاحفات بحر متدارك است كه در شعر عربي از آن استفاده مي شود
به) 1368(مرحوم دكتر پرويز ناتل خانلري. زبان چندان معمول نيستسيميان شاعران فار

المعارف اسلامي به زبان فرانسه خبب را نام ديگري از بحر متدارك دانسته نقل از دائرة
 ). 197: 1367ناتل خانلري،.ك.ر(است 

خبب نام بحري است نزد عروضيان مسمي«: نويسدمي) 1334متوفاي( علاّمه دهخدا
در» متقارب«و» الخيلركض«و» مخترع«به  و معروف است كه سعيد بن مسعد آن را

)نامه، ذيل عنوان خبب، لغت1377دهخدا،(».اوزان خليل بن احمد افزود
در المعجم في معاييرالاشعارالعجم ضمن برشمردن اوزان بحر متدارك به دو وزن اشاره

عشده است كه همان خبب يا ركض ازالخيل است كه : بارتند
: مثمن مخبون

چــگلي صنمي كه دلم ببرد
لن فـعلنلن فــعلن فــعفــع

و بلا سپــرد پس از آن به عنا
لن فــعلنلن فــعلن فـعفــع

:مثمن مقطوع
تـــا كي ما را در غم داري

لنلن فـعلن فــعلن فــعفــع
تــا كـي بر مـا آري خـواري

لنلن فـعفــعلنلن فــعفــع
بي( )180:تاشمس قيس رازي،
.البتّه صاحب المعجم اوزان مسدس اين بحر را آورده است

ي عروض سيفي كه از متون دقيق عروض فارسي است، ضمن بيان بحر در رساله
را«: چنين آمده است) به سكون عين هشت بارلنفع(متدارك، مثمن مقطوع اين بحر

ـ رضي. الناّقوس نيز گويندصوت روايت است كه گفته در راه–اللّه عنه از جابر انصاري
و امام ـ كرّم اللّه وجهه شام با حضرت اميرالمومنين بر–المتّقين، علي بن ابي طالب و  بودم

ميديري مي خت، چون آن حضرت آواز ناقوس شنيدند، نواگذشتيم، ترسايي ناقوسي
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و اول ابيات اين فرمودند كه ناقوس چنين مي و چند بيت در شأن فناي دنيا خواندند گويد
:است

صـدقاً صـدقا صـدقاً صــدقاحـقـاً حـقــا حــقـاً حــقـا

: 1372سيفي بخارايي،(».الناّقوس مشابه متدارك مقطوع استپس معلوم شد كه صوت
66(

و اشعاري را كه در اين باب منسوب)ع(ي ناقوس از حضرت علي خطبه معروف است
و مي اند، همه در بحر گويند كه ايشان به همدلي با صوت ناقوس سرودهبه آن حضرت است

و آهنگين است و لفظ، دلكش و از نظر محتوا و متدارك است ي بيشتر براي مطالعه(. خبب
)174: 1362قاضي قضاعي،:به.ك.ر

مياز مجموع بحث توان اين طور نتيجه گرفت كه اوزان اصلي زحاف خبب از هاي فوق،
در. بحر متدارك همان دو وزني است كه صاحب المعجم ذكر كرده است اما نگارنده

و مطالعات ممتدي كه در اين بحر در شعر فارسي داشته، به اين نتيجه رسيده بررسي ها
و گاه شاعران عرب، در بسياري از مواقع ترتيب است كه شاعران زبان «و»لنفع«فارسي

مي» فعلن ميرا بر هم و هر جايي كه صلاح به»لنفع«ديدند، زدند و بالعكس» فعلن« را
دركردهتبديل مي و عربي ديده» زحاف خبب« اند؛ بطوري كه اوزان زير در شعر فارسي

:شودمي
لن فعــلنلن فعلن فعفع
فعفع فعلن لنلن فــعلن

 فعلن فعلن فعلن فعلــن
فعفع لنلن فعلن فعلــن

لن فـعلن فعلن فعلنفـع

لن فعـلنلن فعلن فعفع
فعفع فعلن لنلن فــعلن

 فعلن فعلن فعلـن فعلن
لنلن فعلن فعلن فــعفع

لن فـعلن فعلن فعلنفـع
و حتّي ممكن است كه يك مصراع در يكي از از اين اوزان پنجگانه سروده شده باشد

و قابل ملاحظه اين است كه در حين مصراعي ديگر در وزني ديگر؛ اما نكته ي جالب
و اهل فن، گاه اين طور احساس مي و ترنّم كردن شعر براي اهل ذوق شود كه اين خواندن

و آهنگين و ابيات بر زيبايي كناهماهنگي اوزان در مصاريع .ردن شعر افزوده استتر
 كاربرد زحاف خبب از بحر متدارك در شعر فارسي-6

و مهمدر واقع معروف و شايد زيباترين جايي كه به صورت يك منظومه در ترين ترين
، مثنوي  و شكر«شعر فارسي از اين وزن استفاده شده بدون ترديد. شيخ بهايي است» شير

ميتريشيخ بهاءالدين عاملي يكي از بزرگ و عالمان ايراني بشمار كهن رجال آيد؛ هرچند
و منقول روزگار. اصل او از لبنان است اين دانشمند بزرگوار علاوه بر آنكه جامع معقول
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و رساله نوشته است و. خويش بوده، در اكثر علوم زمان خود كتاب در ضمن شاعري توانا

و مجموعه ي اين ذوق باقي مانده است، نشانهي اشعارش كه از او براي ما بسيار باذوق بود
و استعداد كم نظيرو سرشار مي باشد مثنوي، غزل،: ديوان نسبتاً كوچك او شامل. وافر

و مسمط است .قطعه، رباعي
و تبحر خود را بخوبي و قوالب شعري، استادي او در سرودن هر يك از اين انواع

ا. نمايان كرده است ز عرفان، حكمت، اخلاق، بيان اطوار محتواي اشعار شيخ بهايي سرشار
و خواندني و اين همه درمجموع، ديوان او را جذّاب و اشاره به آيات قرآني است عشق

.كرده است
و مألوف بر مثنوي هاي يكي از دلايل باذوق بودن او همين است كه نام هاي صميمي

و حلوا«زيباي خود  و شكر«،»نان و پنير«و» شير -اين اسامي خودبه. نهاده است» نان
ـ به تقليد از اوـ نام و همين امر باعث شد كه بعد از او نيز شاعراني و جذاّبند خود دلكش

و مثنوي (هاي خود را از همين قبيل انتخاب كننداشعار ها براي آگاهي بيشتر از اين مثنوي.
ج آقابزرگ:به.ك.ر  ). 14:268الطّهراني،بي تا،

و شكر«مثنوي زيباي و با وجود اينكه» شير اندكي بيش از پانصد بيت را دربردارد
و استادانه مي و نامأنوس است، اما انصافاً هنري و داراي وزني مشكل و رنگ تكلّف باشد

الدين همايي مرحوم استاد جلال. تعسف در آن نيست يا اگر هم هست، بسيار كم است
ميدرباره)ش1354( است كه بحر متدارك در فارسي به حق اين«: نويسدي اين مثنوي

و شايد يكي از علل  شهرت وفور بحور متداول نيست، اما چندان نامطبوع هم نيست
ـ يك مثنوي. نامطبوع شناختن آن اشعار خنك نامطبوع باشد ـ اعلي اللّه مقامه شيخ بهايي

و ركض مياز نوع مثمن مخبون مقطوع در اين بحر كه آن را بحر خبب گويند، الخيل نيز
و مطبوع افتاده است )83: 1367حسيني، شاه(».ساخته كه سخت جزيل

:شوداين مثنوي زيبا با اين ابيات آغاز مي
ي امكاناي مــركز دايره

تو شاه جواهر ناسوتي
ز علايق جسماني تــا كـي

و مكانوي زبده ي عالم كون
خورشيد مظاهر لاهوتي
در چــاه طبيعـت تــن مـاني

)139: 1384شيخ بهايي،(
اي چند است در بستهاين شكسته«:ي كتاب از سر تواضع نوشته استشاعر در مقدمه

و در مابين شعراي عجم غير مألوف به  و معروف است بحر خبب كه در ميان عرب مشهور
) 139: 1384شيخ بهايي،(».الدين محمد العاملي رسيدهاللّه بهاءرافقرالفقراء بابخاطر فات

شايد يكي از علل انتخاب اين وزن علاوه بر ذوق، اين باشد كه شيخ بهايي خود اصلاً عرب
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و ادب عربي كاملاً مسلّط و به زبان از. است و الحق از اين رو، تن به اين كار مشكل داده
ب عهده .رآمده استخوب

و اخلاقي استمحتواي اين مثنوي مانند ديگر اشعار شيخ بهاء وي در اين. الدين، عرفاني
و مستي  و دروني خالي از عشق و مدري كه سري پرباد مثنوي به صاحبان علوم رسمي

و فلسفه و سخره گرفته استدارند، سخت تاخته و مقلّدين آن را به باد انتقاد .ي يوناني
مياين رسم معهود او در كلّيهالبتّه :باشدي اشعار ديوانش

اي كرده به علم مجازي خوي
سرگرم به حكايت يوناني
در علم رسوم گرو مانده
بر علم رسـوم چــو دل بستي

ز علم حقيقي بوي نشنيده
ز حكمت ايماني دل سرد
ز پاي خود اين كنده نشكسته
بـر اوجــت اگر ببــرددستــي

)141: 1384شيخ بهايي،(
ـ در حين اشعار شيخ بهاء و سبك اوست ـ چنانكه عادت الدين عاملي در اين مثنوي

و به نوعي مثنوي خود را به  فارسي به سرودن اشعار عربي نيز مبادرت ورزيده است
مي. زينت داده است صنعت ملمع - براي نمونه به چند بيت از اشعار زيباي عربي او اشاره

و آهنگ فوق :اي برخوردار استالعادهكنيم كه از ترنّم

)144: 1384شيخ بهايي،(
هاي غير از شيخ بهايي كه يك مثنوي را به اين وزن اختصاص داده است، در ديگر ديوان

و درخور برميارزشمند شعر فارسي نيز گاهي به اين وزن  خوريم كه بعضي از آنها زيبا
الدين يكي از شاعراني كه گاه بدين وزن روي آورده است، مولانا جلال. تحسين است

و موسيقي و شاعر بزرگ كه. شناس استمحمد بلخي اين عارف او در ديوان شمس
متهمچون بحري خروشان امواج مختلف وزن و پرداخته است، در بحر و ها را ساخته دارك

و ترنمّي خاص به شعر خود داده استخبب نيز غزل و دلنشيني سروده در. هاي زيبا ما
و لطافت خاصي برخوردار استاينجا به يك نمونه اشاره مي اكثر(: كنيم كه از رواني

فعمصراع فعهاي اين غزل در وزن .)لن فعلن استلن فعلن
خالي نكند از مي دهنمتلخي نكند شيريني ذقنم

عشاّق جمالك احترقوا
 في بابنوالك قـــدوقفوا
 من غير زلالـك ماشربوا
كـم قدأحيوا كم قدماتوا

في بحر صفاتك قدغرقوا
 ـواو بغير جمالك ماعرفـ

و بغير جمالك ماطربــوا
العشـق رواياتعنهم فـي
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يعريان كندم هر صبحدم

در خانه جهد مهلت ندهد
از ساغر او گيجست سرم
تنگست بر او هر هفت فلك

ي او من شيردلماز شيره
گفت كه تو در چنگ منيمي

من چنگ توام بر هر رگ من
ز مــن دل بـرنكني حاصل تو

گويد كه بيا من جامه كنم
او بس نكند پس من چه كنم
از ديدن او جانست تنم

رود او در پيرهنمچون مي
سخنماش شيريندر عربده

من ساختمت چونت نزنم
تو زخمه زني من تن تننم
دل نيست مرا من خود چكـنم

ج 1363مولوي،( ،4:74(
، نمونه هايي ، گه گاه از. را در اين وزن طبع آزمايي كرده استهم چنين سنايي غزنوي

:جمله گويد
، موي نگار آهنگ من  محكم عنان در چنگ من
و گه خبـب  بسپرده وه شبرنگ من، گاهي سريع

)37: 1340سنايي غزنوي،(
اهلي شيرازي يكي از شاعران خوب ايراني در عهد صفوي است كه در سرودن انواع شعر

و مثن: فارسي خاصه و اقسام اوزان. وي زبردست بودقصيده، غزل او در بكارگيري انواع
و مثال و صنايع بديعي ذوقي وافر ي اعلاي آن ساختن يك زدني داشت كه نمونهعروضي

و عروضي بسيار مورد توجه» سحر حلال«مثنوي زيباست به نام كه از ديدگاه هنري
الخيل سروده است اين شاعر بيت زير را در بحر متدارك، زحاف خبب يا ركض. است

مي(  ): باشدوزن آن فعلن فعلن فعلن فعلان
كه دمــي دعــا سـوي تو ندمندچـه فلك چه ملك قدمي نچمند

)789: 1344اهلي شيرازي،(
، در ديوان اشعار خود)1279- 1353(بختياريذوق معاصر، مرحوم پژمان شاعر خوش

و شعر زيبايي در وصف مولاي متّقيان حضرت علي بن ابي طالب سروده كه در همين بحر
و ترنّم موسيقي گوشنوازي دارد مي. وزن است :كنيمذيلاً به ابياتي از آن اشاره

و وفاي مني تو صفا ده عشق
و نـواي منيتـو نمــك زن شور

و سراي منييتو فرشته بام
تــو بقـــا تــو نشان بقاي مني

 تــو دليـل وجــود خـداي مني
ايتـو نواگر هستي ما شده
ايعجبـا عجبـا كـه چها شده

ايتو خدا نه، كه نور خدا شده
نماي منيتـو نـه قبلــه كه قبله
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 تــو دليـل وجــود خـداي مني
)297: 1382بختياري،(

و متخلصّ به شيخ متوفّي به سال» مفتقر«محمدحسين غروي اصفهاني معروف به كمپاني
و شاعري شيرين.ق.ه 1361 و بالأخص در نوع مرثيهكه عالمي بزرگ سرايي سخن بود

و زحاف خبب دستي توانا داشت، مجموعه يي از غزليات خود را اختصاص به بحر متدارك
و به نظر مي آنداده است الاعظم حضرت ولي عصر امام زمان اللّهها را براي بقيةرسد كه

و نشاط خاصي دارد. سروده باشد)عج( و شور و حال ما در اينجا براي. اين اشعار سوز
:كنيمنمونه به ابياتي چند از يكي از اين غزليات زيبا اشاره مي

افروز بيااي شمع جهان
اي مهر سپهر قلمرو غيب

استتر روزم از شب تيره
ايمما ديده به راه تو دوخته

شد گلشن عمر خزان از غم
مـن مـفتقــر رنجـور توام

سوز بياوي شاهد عالم
و بروز بيا شد روز ظهور

ما را روز بيا اي خود شب
از ما همه چشم مدوز بيا
اي باد خوش نوروز بيا
تا جان به لب است هنوز بيـا

)210: 1338غروي اصفهاني،(
 نتيجه

:از پژوهش فوق نتايج ذيل حاصل مي گردد
و گه گاه در شعر پارسي بكار- ، يكي از زحافات شعر عربي است كه به ندرت خبب

.گرفته شده است
و شكر« مثنوي- از» شير و زيباترين نمونه هاي شعر پارسي شيخ بهايي، بلندترين

.دري است كه در اين وزن سروده است
، خوش جلوه كرده است- ، به ندرت در نزد پارسي سرايان .اين زحاف
، شيخ محمد حسين غروي- ، سنايي غزنوي، اهلي شيرازي مولانا رومي بلخي

هستند كه گه گاه نمونه هاييو پژمان بختياري از معدود پارسي سراياني) كمپاني( اصفهاني 
.ارزشمند در اين زحاف سروده اند

، در نزد پارسي سرايان خوش واقع- در مجموع ،كاربرد زحاف خبب از بحر متدارك
و اندك نمونه هاي سروده شده به اين وزن خود بهترين گواه بر اين ادعاست،  نگريده است

و چه در نظر آيد . تا چه قبول اُفتد
 كتابنامه

( آقابزرگ الطهراني-1 تا. .، دارالأضواء، بيروت»الذريعه الي تصانيف الشيعه«). بي



 157/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
(ابن المنظور، محمد بن مكرّم-2 دارالحياء الثرات:، بيروت»لسان العرب«).م1998.

.العربي
(أزهري، ابومنصور محمد بن احمد-3 دكتر رياض:، تحقيق»تهذيب اللغة«).م2001.

.1ط:دارالمعرفة:وتمجلدات، بير4زكي قاسم، 
و ديگران-4 ، ابراهيم (أنيس ي2،»المعجم الوسيط«).ش1382. محمد: مجلد، ترجمه

.انتشارات اسلام چاپ دوم: بندر ريگي، تهران 
(اهلي شيرازي-5 انتشارات:، به كوشش حامد رباني،تهران»كلّيات اشعار«). 1344.

.ي سناييكتابخانه
(بختياري، پژمان-6 .نشر پارسا، چاپ دوم:، تهران»ديوان«).1382.
(تجليل، جليل-7 .نشر همراه، چاپ اول:، تهران»عروض«). 1368.
( تهانوي، الشيخ المولوي، محمد علي بن علي-8 تا. ،»كشاف اصطلاحات الفنون«). بي

.دارخياط: بيروت
(الجاحظ البصري، ابوعثمان عمر بن بحر-9 و التبيين«).ق1410. محمد:، تحقيق»البيان

ط: عبدالسلام هارون، بيروت .3دارالفكر،
(جوهري، اسماعيل-10 احمد عبدالغفور:، تصحيح»الصحاح في اللغة«).ق1407.

، بيروت ط: عطار .4دارالعلم للملايين،
، پرويز-11 (خانلري .بنياد فرهنگ ايران:، تهران»سيوزن شعر فار«). 1354.
.ي دهخدانامهي لغتمؤسسه:، تهران»نامهلغت«).1377.(اكبردهخدا، علاّمه علي-12
(رامپوري، غياث الدين محمد بن جلال الدين بن شرف الدين-13 غياث« ). 1363.

.انتشارات امير كبير، چاپ اول: منصور ثروت، تهران:، به كوشش»اللغات
ط:، بيروت»تاج العروض«). 1966(.زبيدي، مرتضي-14 .1دارصادر،
(زمخشري، ابوالقاسم ،جاراالله، محمود بن عمر-15 :، بيروت»اساس البلاغة«).ق1396.

.دارالمعرفة
، مجدود بن آدم-16 ( سنائي غزنوي، ابوالمجد تا. ،»ديوان سنائي غزنوي« ). بي

، تهران: تصحيح ،: مدرس رضوي .چاپ چهارمانتشارات كتابخانه سنائي
(سنائي غزنوي، مجدود بن آدم-17 مدرس رضوي،:، تصحيح»ديوان«).1362.
.انتشارات سنايي، چاپ سوم: تهران
(سيفي بخارايي-18 و قافيه«).1372. ، به اهتمام محمد»ي جاميعروض سيفي

. انتشارات دانشگاه تهران:فشاركي، تهران



و كاربرد آن در شعر فارسي/ 158 و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدراك  بررسي

(حسيني، ناصرالدينشاه-19 ي نشر، مؤسسه»)و قافيه عروض(شناخت شعر«).1367.
.هما، چاپ اول

(شمس قيس رازي، محمد بن قيس-20 به»المعجم في معايير الاشعار العجم«).تابي. ،
و مدرس رضوي، تهران تصحيح علاّمه ، چاپ اول:ي قزويني .دانشگاه تهران

(شيخ بهايي، بهاءالدين محمد العاملي-21 سعيدي استاد، با مقدمه»ديوان«). 1384.
. نگارستان كتاب، چاپ دوم: زرين: نفيسي، تهران

، ــــــــــــــــ-22 ، به كوشش غلامحسين جواهري،»كلّيات«،)تابي(ـــــــ
.انتشارات كتابفروشي محمودي

، ديوان، تهران،)1338(غروي اصفهاني معروف به كمپاني، حاج شيخ محمدحسين-23
. الاسلاميه دارالكتب

(مجدالدين محمدفيروز آبادي،-24 دارالكتب:، بيروت»القاموس المحيط«).ق1425.
.العلميه
(قاضي قضاعي-25 سخنان اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه(قانون«). 1362.

.ي انتشارات اميركبير، چاپ اولمؤسسه:ي فيروز حريرچي، تهران، ترجمه»)السلام
(مصاحب ،غلامحسين-26 فا« ). 1388. :، جلد دوم، تهران» رسيدايرة المعارف

.انتشارات اميركبير، چاپ چهارم
، محمد-27 (معين .نشر امير كبير، چاپ دوم:، تهران»فرهنگ فارسي معين« ). 1353.
:، ديوان، به كوشش دكتر سيد محمد دبيرسياقي، تهران)1370(منوچهري دامغاني،-28

.انتشارات زوار، چاپ اول
(دالدين محممولوي، مولانا جلال-29 با»كليات شمس يا ديوان كبير«). 1363. ،

و حواشي بديع .ي انتشارات اميركبير، چاپ سوممؤسسه: الزّمان فروزانفر، تهران تصحيحات
(ناتل خانلري، پرويز-30 انتشارات توس، چاپ:، تهران»وزن شعر فارسي«).1367.

.دوم
و جمشيد، معيار الاشعار، به كوشش محمد)1363(نصيرالدين طوسي،-31 فشاركي

.مظاهري، اصفهان، انتشارات سهروردي
(نفيسي، ناظم الأطباء، علي اكبر-32 كتابفروشي خيام،:، تهران»فرهنگ نفيسي«).1355.

.چاپ اول
(همايي، جلال الدين-33 و صناعات ادبي«). 1361. انتشارات:، تهران»فنون بلاغت

.قوس، چاپ دوم



)پژوهش ادب عربي(مبيني لسان فصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و العروض الفارسي  العروض العربي

و استعمالاته في الشعر الفارسي« *»دارسة في زحاف الخبب من البحر المتدارك

 الدكتور السيد اسماعيل القافله باشي
»ره«خميني الدولية استاذ مساعد في جامعة الامام

الملخص 
ا ، لزحافاتالخبب هو أحد ، البحر الذي يتحظّي من وزن مطبوع ومترنّم لبحر المتدارك

 ، و ليس من الأوزان المستعملة في الفارسية ، يكون واحداًمن أوزان الشعر العربية هذا الوزن
، لم يكونوا غافلين من أمر، إن َّشعراء الفرس المجيدين من هذا الوزن الجميل مهما يكن

و جذابة و قداُنشد بعضها جميلةً ، إلي وقت و قد أنشدوا فيه أشعاراً جميلةً بين وقت .جملةً،
و ذكرنا له ، أحد زحافاته و الخبب في هذا البحث درسنا في بادئ الامر، الوزن المتدارك

قمُنا بدراسة موسعة ثُم ، و العربية ، نماذجاً شعرية من الفارسية ، الشيخ البهائي حول مزدوج
و شكر  و السكّر( المسمي بشير و خاصةً فيما يتعلقُُ) الحليب و ذلك من منظرٍ عروضيٍ

، لقد بذلنا جهدنا أن نزيل الستار عن بزحاف الخبب من البحر المتدارك إضافة علي ذلك
. التأثيرات هذا الزحاف علي الشعر الفارسي الجميل

 الدليليةالكلمات
و الفارسي و الفارسي، زحاف الخبب، الشعر العربي البحر المتدارك، العروض العربي
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و صدر * اسلامبررسي تطورخطابه در دوره جاهلي

 دكتر عبدالحسين فقهي
 استاديار دانشگاه تهران
 محمد رضا غفاري
و ادبيات عربي دانشگاه تهران  كارشناس ارشد زبان

 چكيده
و ساختار و تركيبات خطابه يا ايراد سخن يا بيان مقصود به صورتي كه از نظر محتوي

و معقول باشد، از  و منطقي و شايد همزاد با پيدايش زبان ادبي داراي نظمي خاص ديرباز
و انديشه بشري اين فن نيز تكامل يافته  و تكامل تمدن و همزمان با پيشرفت وجود داشته

و.است پيش از آنكه وسايل ارتباط جمعي پديدآيد، خطابه به عنوان وسايل ارتباط جمعي
و زنده. اطلاع رساني ايفاي نقش مي كرد بودن اجراي خطابه شايد به دليل شنيداري بودن

و فنون. جايگاه اثر گذاري آن هنوز حفظ شده است و ساختار با آمدن دين اسلام، محتوي
و متنوع گرديد و كاركرد آن راهبردي نمونه هايي از اين.بديعي خطابه ارتقاء شگرفي يافت

.نوع تحولات خطابه در اين مقاله آمده است

 واژگان كليدي
.به عربي،ظهوراسلام، مقايسهخطابه،نقشهاي سخنوري،خطا

 20/05/1390: تاريخ پذيرش نهائي 24/01/1390: تاريخ دريافت مقاله-*
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 161/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم، تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

 مقدمه-1
و منطقي و شناسائي ويژگي هاي فني باز خواني سير تحولات فنون ادبي درطول تاريخ

كه.آنها، دست آوردهاي ارزشمندي دارد آن را همزاد بشر يا پيدايش مي توان فن خطابه
و اثر گذار است و زيبا و هدفمند پژوهش ها درباره.زبان دانست، هنر ارائه سخن منظم

و متنوع است و چه بلند فراوان و فارسي چه كوتاه اما به لحاظ فني.هنر سخنوري در عربي
و همچنين در زبانهاي ديگر كه يكي از برترين نقشها نقش  جايگاه خاص خطابه در عربي
و  و هنوز تا حد زيادي آن جايگاه محفوظ مانده است، جاي بررسي رسانه اي آن است

در اين مقاله پس از ارائه مطالبي مقدماتي در باره. در زواياي آن هنوز باقي استمطالعه 
و اسلام در  و نمونه هايي از اثر گذاري قرآن خطابه، به جايگاه رسانه اي آن اشاره

بررسي تاثير تكامل بخش اسلام در فنون ادب عربي. تحولات تكاملي آن ارائه شده است 
و علاقمندان، به اين پژوهش. فراواني دارداز جمله خطابه زمينه هاي  اميد آنكه دانشجويان

و تكامل بخشيدن به آنها ادامه دهند .ها
 خطابه در لغت واصطلاح-2

خطُبه به ضم و » خاء«خطابه از نظر لغت به معني ايراد سخن دربرابر فرد يا جمع است
ا: نيز به همان معناست، مثلاً گفته مي شود خطُبهخطَبَ الخاطب علي و خطَابه ( لمنبرِ

.14: 1953زمخشري، و مسجع بودن كلام را نيز) برخي در معناي لغوي خطابه، منثور
.62: نصرهوريني، شرح ديباجه القاموس.(شرط دانسته اند (

اما خطابه در اصطلاح صناعتي است علمي كه به وسيله آن گوينده، شنونده را به سخن
خ و بر منظور ويش ترغيب مي كند تا در آن سخن برايش تصديق حاصل خود اقناع

: ارسطو در تعريف خطابه مي گويد.شود
»ن الأمورِ المفردهم الممكنَ في كلِّ واحد ه تتكلف الإقناعُقو يعني خطابه صناعتي» هي

است كه توسط آن بتوان در هر امري از امور جزئي، ديگران را در حد امكان اقناع 
).9: 1959،ارسطو.(نمود
 جايگاه خطابه-3
 دراطلاع رساني نقش خطابه-3-1

و و تكامل گام نهاده است، امتياز و زندگي اجتماعي از زماني كه نوع بشر در راه تمدن
و بيان شناخته شده است  و رفعت مقام سخن همين. شرافت انسان به قوه سخن در اهميت
وع را پس از آفرينش انسان اعطاي بس كه خداوند متعال در قرآن مجيد مهمترين موض



و صدر اسلام بررسي/162  تطور خطابه در دوره جاهلي

علَّمه«: آنجا كه مي فرمايد. نيروي بيان مي داند ، خلََقَ الإنسانَ ، ، علَّم القرانَ الرّحمن
).1-4:الرّحمن(» البيانَ 

و ارتباط ميان مردم، پيش از پيشرفتهاي اخير در زمينه ارتباطات، مهمترين وسايل تفاهم
و چون عام و خطابه بوده ه مردم اهل مطالعه كتاب نبودند، به مجامع عمومي چون مساجد

. ميادين شهر مي آمدند تا به سخنان خطيبان گوش فرا دهند
و چون اين جهش و كميت پيشرفتهاي شگرفي پيدا كرده وسايل ارتباطي از جهت كيفيت

، از اين رو برخي از وسايل ارتباطي در  و تحولات بسيار سريع بوده است گذشته مانند ها
و برخي نيز مانند به)فاكس(تلگراف كاربرد خود را از دست داده است علي رغم اينكه

از. تازگي كشف شده است، هنوز در همان شكل نخستين خود مانده است  اما برخي
و وضعي به شكل  و از شكل و تكامل مي گردد وسايل ارتباطي به سرعت دچار تحول

و از آن جديدتر منتقل مي شود ،از اي ن رو اين تحولات را گاهي با واژه نسل بيان مي كنند
اما با همه اين تحولات. نسل جديد گوشي تلفن: مانند. به نسل جديد تعبير مي كنند

و  و اثرگذاري و تبليغات، هنوز جايگاه و رسانه و تكنولوژيك در حوزه ارتباطات صنعتي
و بشر امر و كوچك، القاء جاذبه سخنراني از بين نرفته است و محافل بزرگ وز در مجامع

و از دست نداده است و حضوري را در برنامه خود حفظ كرده .كلام يا همان سخنراني زنده
 فوايد خطابه-3-2

و غيره همگي براي و مكاتب مادي، سياستمداران قانون گذاران، مبلغان اديان الهي
از آنجا كه فهم مردم عامه از درك.د رسيدن به اهداف خود احتياج به اقناع جمهور دارن

و استدلال دقيق علمي عاجز است، خطابه در بين صناعات خمس بهترين صناعت  برهان
(در ايجاد تصديق اقناعي عامه است ) 530: 1326نصيرالدين طوسي،.

و اجتماعي است كه حافظ بقاي نوع انساني از ديگر فوايد خطابه درك قوانين شرعي
و اختلاط با ديگران دارد. است  . زيرا هر انساني براي رفع احتياجات خود نياز به معامله

و دوري كردن ازرذايل اخلاقي از ديگر و تحريص مردم به انجام اعمال فاضله ترغيب
(فوايد خطابه مي باشد ). 111– 110: 1967ابن رشد،.

 تاريخچه خطابه-3-3
اشعار هومر، شاعر بزرگ يوناني تنها مدرك. تاريخ فن خطابه را بايد از يونان آغاز كرد
ق  هومر خطبه هاي زيادي از در اشعار.م است. موجود در بررسي آثار منثور تا قرن نهم

و پهلوانان وجود دارد يكي از شخصيت هايي كه در منظومه ايلياد آمده. قول خدايان
پس بدون. را به زمين مي زند ) licaon(أخيلسُ، لوكائون. است achilles)(أخيلسُ 

و تن او را به رود مي افك ، اعتنا به استرحام لوكائون ضربه اي بر گردنش وارد مي آورد ند
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و پايه سخنوري يونان است . سپس خطبه اي دلنشين مي خواند كه زينت بخش ايلياد
)، ج 1365ويل دورانت ،2:228.(

 خطابه در عربي-4
خطابه در عربي را بايد با بررسي ادب عربي در عصر جاهلي آغاز كردكه رشد

و عواملي بود كه در ذيل به آنها و آن مديون علل :اشاره مي شود چشمگيري يافته بود
و طبيعت صحرانشيني اعراب-1  شرايط جنگي
و قبيله شان-2 و فخرفروشي اعراب به خود روشن است كه اين( تعصب قبيله اي

.موارد تا چه اندازه مي تواند رشد خطابه را سبب شود  (
آن-3 و شفاهي بودن زيرا اگر فن نويسندگي رواج داشت، آنها. طبيعت ادبيات جاهلي
و عقايد خويش را بيان نمي كردند تا موجب رشد خطابه شودبطو حاوي،بي(ر شفاهي آراء

)35:تا
و خطيب-4 أعراب در اعزام هيأت ها به جاهاي مختلف نياز مبرم به خطيب داشتند

و شيخ قبيله محسوب مي شد ( درنظر آنان رئيس .، ج 1914جرجي زيدان و 1:162،
، ).42: 1427شوقي ضيف

و حتي نظم نقش مهمتري را در به همين سبب بود كه نثر مسموع نسبت به نثر مكتوب
و دولت هاي ديگر ايفا مي نمود  رونق يافتن مفاخره ميان قبايل. جهت تفاهم بين اعراب

و تشويق  و ميادين و همچنين نياز به مشورت در امور زندگي در بازارها يا افراد يك قبيله
ا و قتال يا صلح (زجمله علل رشد خطابه در عصر جاهلي بود به جنگ ، 1936العطيعة،.

).1:90ج
و ويژگي هاي خطابه در جاهليت-5  آداب

و مجامع پرجمعيت بر روي مركب خود خطابه ايراد مي خطيبان جاهلي در مراسم مهم
و غالباً در هنگام ايراد خطابه با عصا، سرنيزه يا شاخه درختي به حـاضران اشار ه كردند

(مي كردند .، ج 1380علي نكته ديگر اينكه در جـاهليت خطيبان سخن). 8:772،
و ضـرب المثل مي كردند  و نظم بيش. خود را آراسته به سجـع زيرا طبيعت انسان به وزن

و غير مسجع تمايل دارد ، .( از نثر غير منظم ضرب المثل). 239: 1922ابوحيان توحيدي
و اين يكي از بهترين راه هاي نيز در در خطبه ها ي جاهلي به وفور ديده مي شود

،»قس بن ساعده ايادي«و» اكثم بن صيفي«. تأثيرگذاري خطابه در طبقه عامه است
. دستي توانا در اين شيوه داشتند

: به نمونه اي از ضرب المثل هاي او دقت كنيد
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ش» أخبطُ من حاطبِ ليلٍ« و خطاكارتر يعني از جمع كننده هيزم در ب پراشتباه تر
و. است و اعمالش مرتكب اشتباه مي شود اين مثل به كسي گفته مي شود كه در سخنان

(نمي داند كه در انبانش چه جمع كرده است  ج. ، ، بي تا خطابه). 1:211طرابلسي
و تعل و به تفصيل يل جاهلي داراي دو اسلوب مهم بود كه يكي از آن دو مبتني بر عقل بود

و حكمت هاي فراواني بود كه  و شامل عباراتي كوتاه و ادلّه تكيه داشت و بيان شواهد
و و براي سرايندگان آن همچون آيات منزلي بود كه شك عقل را مورد خطاب قرار مي داد

و تعمدي در به  و دستوري كه نمي توان از آن سرپيچي كرد ترديدي در آن راه نداشت
ن و بديع و داراي. داشتندكارگيري سجع اما اسلوب دوم عاطفه را وسيله اقناع قرار مي داد

و  و به اندك معنايي بسنده مي كرد و استعاره بود و تشبيه و موسيقي و سجع عباراتي كوتاه
و قلب شنونده تأثير مي گذاشت اين اسلوب در خطبه قس ابن ساعده هويداست،. بر عاطفه

و در لباسي از خيال به دنبال هم مي آيند اسلوبي كه معاني در آن بدون يك  رابط حقيقي
و فاقد روح فني است از مهمترين ويژگي هاي خطابه در دوره. كه چندان خوشايند نيست

و به كارگيري  و ضرب المثل ها جاهلي مي توان به كوتاهي عبارات، فراواني حكمت ها
تا.(سجع هايي با فاصله كوتاه اشاره كرد )19:الفاخوري، بي

 موضوعات خطبه هاي جاهلي-6
 مفاخره-6-1

و نسب خود يكي از موضوعات رايج خطبه هاي جاهلي بود و باليدن به اصل . مفاخره
و در عين اين موضوع در محيطي كه قهرمان بودن مقدس شمرده مي شد امري طبيعي بود

ف و و رسيدگي به حل صل حال تنها عامل قوي براي عقب كشيدن يك نفر از خصومت
البته در بسياري از موارد تفاخر بين دو نفر آنقدر بالا مي گرفت. منازعات به شمار مي آمد

و جدل كشيده شود بهترين نمونه اين نوع مفاخرات ميان علقمه. كه ممكن بود به درگيري
و عامر ابن طفيل روي داده است (ابن علاثه تا. نمونه هايي از اين موارد).37:حاوي، بي

.پاياني مقاله خواهد آمددر بخش 
و صلح-6-2  جنگ

و و اجتماعي همان عصر نشأت مي گرفت موضوعات خطابه جاهلي از شرايط محيطي
و ديگر صفات يك انسان ايده آل از نظر  شامل موضوعات مهمي چون جنگاوري، شجاعت

، خطيب همانند رئيس. اعراب بدوي مي شد هنگامي كه آتش جنگ خاموش مي گشت
و و دفاع از قبيله اش بود قبيله گاهي نيز خطيب.در جايگاه او مسؤول تعيين شروط صلح

و آرامش بود  و واقعاً طالب صلح كه.تعصبات قبيله اي را كنار مي گذاشت اكثم ابن صيفي
و حكمت در عصر جاهلي بود، در اكثر خطابه هايش در دعوت به  و علم نمونه صداقت
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از جمله اين.شاعر مشهور را پشت سر مي گذاشتصلح آنقدر اوج مي گرفت كه زهير
را نام برد كه براي اصلاح در ميان سبيع ابن حارث» مرثد الخير«خطبه ها مي توان خطبه 

(و ميثم ابن مثوب ايراد شده است از خصوصيات خطبه هاي صلح طولاني بودن)36:همان.
ج1955جاحظ البصري، .( آنها است ،1:92.(

 مرثيه-6-3
و روحي او زمان ي كه انسان خود را شناخت، مرگ را پديده اي يافت كه اكثر ابعاد فكري

و حتمي. را تحت تأثير قرار مي دهد اعراب جاهلي در خطبه هاي خود از مواعظ مرگ
و  و عواطفي كه افق نفس بودن آن سخن مي راندند، با وجود اين تفكر آنان از حيطه افكار

به عنوان مثال مي توان به خطبه ملبب ابن عوف. وز نمي كردفكر را در بر مي گرفت، تجا
و به خطبه اكثم ابن صيفي  و جعاده ابن افلح در رثاي مرگ يكي از فرزندان سلامه ذافائش

تا.( در رثاي مرگ عمرو ابن هند اشاره نمود ، بي ).40: حاوي
 وصايا-6-4

و در ميان اعراب گسترش فراوان داشت، يكي از نثر هايي كه به خطابه نزديك بود
و خويشان خود را دعوت. وصيت هنگام مرگ بود آنان به هنگام مرگ فرزندان، دوستان

و به شكل  و اسلوبي زيبا مي كردند تا شيوه زندگي خود را با جمله هاي حكمت آميز
»هاوس ابن حارث«نمونه اي از اين مورد وصيت. اسلوب خطبه هاي ديني به آنان بياموزند

از. به پسرش مالك است ، دفاع و ارزش شرافت ، تقدس در اين وصيت از سيره بزرگان
و ديگر موضوعات سخن به ميان آمده است و بردباري و تكريم مهمانان زكي .( حريم

).1:119،ج1923صفوت،
 ازدواج-6-5

و همين طور ضعيف تر و موجز ترين خطبه هاي جاهليت ين اين نوع خطبه ها آسانترين
به عنوان نمونه. تعدادشان نسبت به موضوعات ديگر كمتر است. آنها در قوت بيان است

هنگام خواستگاري از خديجه دختر)ص(مي توان به خطبه ابوطالب عموي پيامبر اكرم
ج.(اشاره كرد)ص(خويلد براي پسر برادرش، پيامبر اكرم  )1:77همان،

 كهانت-6-6
و عقايد خرافي بودند، به روز قيامت اعتقاد اعراب جاهلي با اينكه غرق در اوهام

و ناپسند روي گردان نبودند. داشتند و) كهان(پيشگويان. با اين وجود از اعمال زشت
و و آداب ناپسند به ايراد خطبه مي پرداختند زعماي قبيله براي بازداشتن از چنين خوي

و روح خير خواهي با خواندن آياتي از طب يعت زيبا تارو پود افكار واهي را در هم ريخته
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و بي روح آنان مي دميدند مهمترين اين افراد اكثم.و تدبر دانش اندوزي را در كالبد خشك
و كعب ابن لؤي مي باشد و قس ابن ساعده ايادي خطبه كعب ابن لؤي در رابطه.ابن صيفي

از)ص(با ظهور پيامبر اكرم  (آينده است پيشگويي )73:همان.
(خطابه دراسلام-7 )تأثير قرآن كريم در خطابه:

و خطابه بود خداوند متعال. قرآن كريم زماني نازل شد كه هنر غالب مردم سخنوري
و فرمود و اثرگذارترين سخن را در اين زمان نازل كرد َ نَزَّلَ أحسنََ : (( بهترين إنَّ االله

 )).ي تَقشَعرُّ منه جلود الَّذين يخشوَنَ ربهم ثم تلينُ جلودهمالحديث كتاباً متشابهاً مثان
و شاعران عرب را تحت تأثير خود قرار داد«:ترجمه از نظر ادبي بليغ ترين خطيبان . قرآن كريم

و خطبه هاي خود را به آيات از اسلوب قرآني تقليد از نزول قرآن از اين رو خطيبان مسلمان پس
م توجه كنيد تا تأثر قرآن كريم بر خطابه)ع(به اين سخنان امام علي».زين كردندشريفه آن

:مشخص شود
و تَقَرَّبوا بِها فإنَّها« و استكثَروا منها علَيها و حافظوا نهج البلاغه،(،»تعَاهدوا أمر الصلاه

جواب أهلِ ألا تَسمعو) 103: نساء( كانتَ علي المومنينَ كتاباً موقوتاً)199خطبه  نَ إلي
منَ المصلّينَ«الناّر حينَ يسئلَونَ َنك سلَكم في سقَر؟ قالوا لَم ).43و42: مدثر(»ما

را«:ترجمه و هر چه بيشتر نماز و ارجمندي به جاي آوريد و به درستي نماز را گرامي بداريد
و با آن به درگاه خداوند تقرب بجوئيد و وظيفه اي معين چرا كه نماز براي. بگزاريد مؤمنان دستور

كه. است) زمان بندي شده(و زماندار چه: آيا پاسخ دوزخيان را نمي شنويد كه وقتي پرسش شوند
از نمازگزاران نبوديم: چيزي شما را به دوزخ كشانيد؟ گويند .»چون ما

و احاديث امامان بر خطبه هاي عصر اسلامي-8  تأثير خطابه ها
و واژگان بر خطابه هاي صدر اسلام اثر گذاشته استقرآن كريم از نظر اس . لوب، محتوا

بر)ع(از سوي ديگر احاديث نبوي، خطبه هاي امام علي و امامان ديگر تأثير شگرفي
تا آنجا كه بسياري از سخنوران عين يا مضمون. خطبه هاي عصر اسلامي داشته است

يوسف بن عمر ثقفي نماينده هشام بن به عنوان مثال. خطابه هاي آنان را بازگو كرده اند
:عبد الملك در كوفه به مردم چنين خطاب مي كند

»وفس و مانعٍ ما لا يأكلُُه و جامعٍ مالاً بلغُُهلا ي مؤملٍ أملاً من إتَّقوا االلهَ عباد االلهِ فكم
هأصاب ،هَنعقٍّ من حم و هعمج من باطلٍ لَّهَلع و تركُُهي باء و َلَ إصرهَاً إحتمودع رٍثَهو و حراماً

و الآخره ذلك هو الخُسران المبين ربه آسفاً لاهفاً قَد خَسرَ الدنيا علي درو و ِزرهِبو«.
).174: 1373ضيايي،(

آو«:ترجمه و گرد رنده هان اي بندگان خدا چه بسا آرزومند كاري كه بدان دست نمي يابد
و ثروتي كه به زودي آنرا وا مي گذارد و نگهدارنده مالي از آن نمي برد كه. ثروتي كه بهره اي چرا
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و چيزي را كه نگه داشته حق ديگران بوده است كه به ناحق به آن ، ناروا بوده آنچه گرد آورده
و زور مداري به دست آورده است و از روي دشمني اي. دست يافته است ن كارها گويي در واقع با

و و با حسرت و بار سنگين غير لازم را بر داشته و بند اسارت خود را به دوش كشيده زنجير
و اين زيانكاري آشكار  و هم آخرت را باخته است اندوه به بارگاه پروردگار رسيده كه هم دنيا

».است
:مقايسه كنيد)ع(اين خطبه را با سخن ذيل از امام علي

سوف معاشرَ الناّسِ« و جامعٍ ما سكُنُهلا ي و بانٍ ما بلغُُهلا ي مؤملٍ من إتَّقوا االلهَ فكم
و قَ ِزرهِبو ماً فباءآث لَ بِهَإحتم و من حقٍّ منعَه أصابه حراماً و هعمج من باطلٍ لَّهَلع و تركُُهي مد

ربه آسفاً لاهفاً قَد خَسرَ و الآخره ذلك هو الخُسران المبينعلي نهج البلاغه،(» الدنيا
). 344حكمت 
و سازنده«:ترجمه از خدا بترسيد چه بسا آرزومندي كه به آرزوي خود نرسد اي مردم

از راه  و چه بسا كه و گرد آورنده مالي كه به زودي آنرا وا گذارد ساختماني كه در آن ساكن نشود
و حرام آنر و باطل و به سبب آن مرتكب فعل حرام و يا حق ديگران را باز داشته ا جمع كرده

و حسرت بر خداي و با پشيماني و بار سنگين بر مي گردد و با گناه متحمل گناهاني شده است
و اين است زيانكاري آشكار. وارد مي شود و آخرت زيان كرده ».او در دنيا

و اسلوب قرآن شده بودند كه در به هر حال خطباي صدر اسلام آنقدر مجذو ب معارف
و گاه تمام خطابه هاي آنان را آيات خطابه هاي خود از آيات قرآني اقتباس مي كردند

و محتواي. قرآني تشكيل مي داد قرآن كريم علاوه بر اينكه در اسلوب خطابه هاي اسلامي
ب ود؛ زيرا قرآن كريم به آنها تأثير شاياني داشت، ثروت لغوي خطيب را نيز افزايش داده

و سلامت الفاظ  و سلاست و آن لهجه بهترين لهجه از نظر رواني لهجه قريش نازل شده بود
.و روشني تعابير بود

 تأثير حديث در خطابه-9
براي تبليغ دين مبين اسلام تنها به تلاوت قرآن اكتفا نمي كرد بلكه)ص(پيامبراكرم

و پس از هجرت به مدينه هر جمعه براي همواره با مسلمانان به صحبت مي نش ست
و. مسلمانان خطبه مي خواند احاديث نبوي در خطبه گويي بسياري از خطيبان مؤثر افتاد

در)ع(امام علي. در خلال خطبه هايشان از آن استفاده مي كردند بيش از هركس ديگري
ه اين موارد را با در بخش آخر اين مقال. خطبه هايش از احاديث نبوي استفاده مي كرد

. شاهد مثال توضيح خواهيم داد
 موضوعات خطابه درصدراسلام- 10
 موضوعات ديني-10-1
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بدون ترديد مهمترين موضوعي كه خطباي صدر اسلام به آن مي پرداختند، موضوع دين
او كه فصيح. بود)ص(اولين خطيبي كه در اين موضوع سخن راند، پيامبراكرم. جديد بود

به بهترين وجه مرا تربيت–عزَّوجلَّ-خداوند«: ترين فرد عرب بود همواره مي گفت
ر و در بني سعد و نمو كرده ام نموده است (»شد .، ج 1412ابن الجوزي ،1:201 .(

 موضوعات سياسي-2- 10
كه بيشتر به موضوعات ديني توجه مي كردند؛)ع(و امام علي)ص(غير از پيامبراكرم

زيرا مسأله. ديگر خطباي صدر اسلام بيش از هرچيز به موضوعات سياسي مي پرداختند
با. بود)ص(از وفات پيامبراكرم خلافت از مهمترين موضوعات پس هرگروه قصد داشت تا

اثبات فضيلت براي خودشان به حكومت دست يابند، به همين سبب خطابه هاي آن دوره 
مثلاً ابوبكر براي اثبات فضيلت مهاجران بر انصار در روز سقيفه. بيشتر شبيه مجادله بود

: بني ساعده، چنين خطبه ايراد كرد
و« و ما بهترين مردم ازنظر قبيله ما مهاجران اولين كساني بوديم كه به اسلام گرويديم

و نزديكترين آنان به  و زيباترين آنان ازنظر صورت و حسب شريفترين آنان ازنظر اصل
و)ص(پيامبر  ج 1363ابن قتيبه،(».... هستيم ،2:234 .(
و صلح-3- 10  جنگ

و بلاد مجاور دوره صدر اسلام شاهد جنگه و كفار جزيره العرب اي متعدد بين مسلمانان
مي. آن بود و تشويق آنان به مبارزه با دشمن، خطابه مهمترين نقش را ايفا در تجهيز لشگر

در. كرد و افتخاري بس عظيم گاهي يك خطابه پرشور سرنوشت جنگ را عوض مي كرد
( تاريخ اسلام ثبت مي كرد ). 178: 1373ضيايي،.

 ويژگي هاي خطابه در صدر اسلام- 11
سجع در خطبه هاي. يكي از ويژگي هاي اين خطبه ها بكاربردن كلمات مسجع است

از. بيش از هرجاي ديگر بكار رفته است)ص(و پيامبراكرم)ع(امام علي  گاهي برخي
مي)ص(خطباء نزد پيامبراكرم  و درمقابل آن حضرت خطبه هاي مسجع ايراد  مي آمدند

و از اين رو پيامبر آنان را از خطبه)ص(كردند كه بي شباهت به خطبه هاي كهان نبود
.( گويي منع مي كرد، نه به دليل مسجع بودن بلكه به دليل شباهت به خطبه هاي كهان

ج 1995جاحظ البصري،  ،1:194 .( 
خ طباي از ديگر ويژگي هاي خطبه هاي اسلامي اين بود كه خطيبان آن عصر مانند

و بر عصا يا  و در مراسم عمومي عمامه بر سر مي گذاشتند پيشين بر بلندي مي ايستادند
و خطبه مي خواندند و كمان خويش تكيه مي كردند . شمشير

).92: همان(



 169/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم، تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

با. از ديگر ويژگي ها آن بود كه خطبه ها با ستايش خداوند آغاز مي شد اگر خطبه اي
ش و» بتراء«د به آن ستايش خداوند شروع نمي و اگر خطبه اي با آيات قرآني مي گفتند

آن)ص(درود بر پيامبراكرم  ( مي گفتند» شوهاء« آغاز نمي شد به ج. -2:37همان،
38 .(

 خطيبان بزرگ صدراسلام- 12
. أنا أفصح العرب: زيرا او خود فرمود. بود)ص(پيشواي خطيبان در اين عصر پيامبراكرم

پ ابوبكر: جاحظ در اين باره مي گويد. قرار داشت)ع(، امام علي)ص(يامبراكرم پس از
( خطيب ترين آنان بود)ع(خطيب بود، عمر خطيب بود، عثمان نيز خطيب بود، امام علي  .

ج 1948جاحظ، ،1:97.(
بشر«،»عبداالله بن زبير«،»سهيل ابن عمرو«از ديگر خطباي معروف آن عصر مي توان

ج(» سعدابن ربيع«،»رو ابن محصابن عم ابن نديم،(» عبداالله ابن عباس«،)2:6همان،
ج 1948جاحظ،(» قتاده«،»سعيد ابن مسيب«،»جبير ابن مطعم«،) 181: 1381 ،1:
ج 1355ابن هشام،(» عبداالله ابن ابي ربيعه«و» عمرو ابن عاص«،) 236 را) 1:204،

. نام برد
ا- 13 و بيان نمونه هايي و مقايسه و صدراسلام همراه با تحليل ز خطبه هاي جاهلي

و موضوعات آنها  ويژگي ها
 خطبه هاي جاهلي-1- 13

:خطبه اكثم بن صيفي
و خيرُ الأزمنه و أفضَلُ الملوك أعمها نَفعاً و أعلي الرّجالِ ملوكُها إنَّ أفضَلَ الأشياء أعاليها

أفضَلُ الخطُباء و و الحزم أخصبها الشرُّ لجاجه و هواهم ذبالك و نجاهدقُ مأصدقُها، الص
، آفه الرأي الهوي ء و العجزُ مركب وطي صعب ن إصلاحِ. مركبم إصلاح فساد الرعَيه خيرٌ

 بالماء كانَ كالغاص ت بطانَتُهدن فَسم ، لا أميرَ. فساد الراّعي شرُّ شرُّالبلاد بلاد و بها
من خافَه البريء  الملوك .، نتَ سريرتُهصح من ، أحقُّ الجنود بالنصرِ أفضَلُ الاولاد البرَره

 هن شرٍّ سماعم ، حسبك من الزاّد ما بلَّغكَ المحلُّ يكفيك .، قليلٌ فاعلُه و كَمح متالص
م و من شَدد نَفَّرَ (ن تراخي تَألَّف البلاغه الإيجاز؛ ).22-21: 1923زكي صفوت،.

و برترين«: ترجمه و والاترين انسانها پادشاهانند بي گمان برترين موجودات، والاترين آنهاست
و سودرسان ترين آنهاست و بهترين. پادشاهان، پرخيرترين بهترين زمانها، پرباران ترين آنها

و دروغگويي تباه كننده استراستگويي. سخنوران، راستگوترين آنهاست پيروي شرّ. نجات بخش
و ناتواني مركبي كندرو.از كينه توزي است و استواري در كارها مركبي است دشوار دورانديشي
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از هواي نفس است. است و. تباه كننده خردمندي، پيروي كج رويهاي ملتّ را اصلاح كردن، بهتر
از اصلاح كار فرمانروايان است و تيره تباه داشته باشد مانند كسي است كه در آنك. آسانتر ه نسب

كه. امواج آب فرورفته است و بدترين فرمانروا كسي است بدترين آبادي آنست كه فرمانروا ندارد
از او هراسان باشند شايسته ترين سپاهيان براي. برترين فرزندان، صالح ترين آنهاست. ملتّ

و برتري، پرفضيلت ترين آنهاست از شرّ.از توشه راه آن بس است كه به مقصد برساند.پيروزي
رسائي سخن. سكوت خود حكمت است گرچه پايبندان به آن اندك اند. همان به كه تنها بشنوي

و همراه جمع  و هركه مدارا كند، يار از دست دهد در اختصار است؛ هركه سخت گيرد، ياران را
». آورد

و غرّاترين خطبه هاي دوران جاهلي است كه خطبه اكثم بن صيفي يكي از مشهورتر ين
و سپس گفت و نافذ است: تعجب كسري را برانگيخت اي اكثم كلام تو چقدر استوار

اين خطبه بسياري از ويژگي هاي خطبه هاي جاهلي را درخود جاي).22: 1923زكي،(
ها، فراواني حكم)إنَّ أفضَلَ الأشياء أعاليها( كوتاهي عبارات. داده است و(ت نجاهالصدقُ م

 هواهم (، به كارگيري ضرب المثل)الكذبن تَراخي تألَّفم و ، به كارگيري)من شَدد نَفَّرَ
و روان و سليس و هماهنگ، استفاده از الفاظ مأنوس و عبارات موزون كه در اكثر(سجع

والا، عدم تأثيرپذيري، قافيه پردازي، عدم جامعيت خطبه در مضامين)موارد ملحوظ است
و و عامه مردم و احاديث، خطاب والي از ويژگي هاي بارز اين خطبه به ...از قرآن

و خطبه هاي جاهلي به طورعام است از. طورخاص اين تحليل كوتاهي بود از يك نمونه
در زير موضوعات خطبه هاي. خطبه هاي جاهلي با بيان ويژگي هاي آن به طور مختصر

:ر نمونه هاي آن آورده مي شودجاهلي با ذك
 مفاخره-14

كه. يكي از موضوعات خطبه هاي جاهلي مفاخره بود براي مثال بنگريد به خطبه زير
شد» عامربن طفيل«و» علقمه بن علاثه«ميان  با. ايراد هنگامي كه آن دو در امر رياست

و فخرفروشي بر يكديگر نمو و شروع به مفاخره : دنديكديگر نزاع كردند
و نهاراً: قالَ علقمه« أن: قالَ عامر.وااللهِ لأنا خيرٌ منك ليلاً سائكإلي ن باالله لأنا أحو

و أطعم منك في السنه الشَّياح و خيرٌ منك في الصباحِ نكفيهنَّ م أصبِح) ). قحطيُ:الشياح.
و أحد منك بصر: فقالَ علقمه ، فقالَ أنا خيرٌ منك أثرا و أشرف منك ذكراً و أعزُّ منك نَفَراً اً

بصركُ صحيح: عامر و ري ناقصصب و ، في العدد فضَلٌ علي بني مالك ليس لبني الأحوصِ
 نكم دأجع و همل نكنُ مأحس و همق نكلُ مأطو و همس نكي مإنّي أسم ، ركانُاف و لكنّي

ههم نكم دأبع و هحمر نكم َأسرع و هملٌ: فقالَ علقمه.ججأنا ر و سيملٌ ججر أنت
و أعمامي، فقالَ عامر انُافرك بĤبائي و لكنيّ أنا قبيح و و أنت جميلٌ أعمامي:قصَيف آباؤك
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خ انُافركُ، أنا و لكنيّ لانُافركُ بِهِم و أطعم منك جدباًو لَم أكن (»يرٌ منك عقَباً زكي.
)9: 1923صفوت،

و بهتر بودم: علقمه گفت«:ترجمه از تو برتر به خدا: عامر گفت. به خدا سوگند كه من هميشه
و  و خشكسالي از تو درهنگام تنگدستي و من قسم كه زنان شما بيشتر از شما مرا دوست دارند

گف. قحطي بخشنده ترم از ياران بيشتري:تعلقمه و و بيناترم از تو والاتر و نسب من در اصل
و فراوانتر نيستند،: عامر گفت. نسبت به تو برخوردارم از فرزندان مالك بيشتر فرزندان أحوص

و چشم تو سالم است اما من از تو دوري مي جويم و. چشم من بيمار از تو نام آورتر من
و پرجا و خوش برخوردتر و دورانديش ترمسرافرازتر و مهرورزتر تو مردي: علقمه گفت. ذبه تر

و من مردي ضعيف هستم و مادرم با شما مشابهت. فربه هستي از پدر و من زشتم اما من تو زيبايي
و) اجداد(پدران تو عموهاي: عامر گفت.و سنخيتي ندارم از آنان دوري نجستم و من من هستند

از آنان به دل ندا و كينه اي از تو متنفرمنفرت و از تو بيزاري مي جويم تو. رم اما كاركرد من از
و اطعام من بر ديگران رساتر است و خير ». بهتر

و صلح-15  جنگ
و صلح بود » مرثدالخير«ازجمله اين خطبه ها مي توان خطبه. از ديگر موضوعات جنگ

: ايراد شده است» ميثم ابن مثوب«و» سبيع ابن حارث«را نام برد كه براي اصلاح مابين
و أصغي الرشيد خالَف و ي النَّصيحصع ممن ، من العرب من كان قَبلكم رَفتُم أنباءفقَد ع

و كيف كانَ صيوِر أمورِهم فتلاقوا إلي سعيهم رأيتُم ما آلتَ إليهم عواقب سوء و التقاطع
 تَإستَحكم الدماء فكتواء فإنَّه إذا سإعوازِ الد و اءإستفحالِ الد و القرحه قبلَ تفاقمِ الثأيِ

و إذا إستَحكمَت الشَّحناء تَقضََّبت عرَي الإ الشَّحناء لَ البلاءَشم و (بقاء ).2: همان.
به«: ترجمه و دانا از خود را دانستيد، كسانيكه با سخنوران شيوا سرنوشت عرب هاي پيش

و  و نتيجه بد تلاش آنان را ديديد و جدايي گوش فرا دادند و به نداي تفرقه مخالفت برخاستند
از مشكل و نبودن دوا دچار اينكه كارشان به كجا انجاميد؟ به همين سبب قبل شدن معالجه

و چون  و عداوت استحكام يابد جراحت هاي چركين شدند، پس چون خون ها ريزند، دشمني
و بلاگير مي شود و مروت درهم پيچيده ». دشمني استحكام يابد، تكيه گاه هاي مورداعتماد رحم

و تحليل : شرح
ط و برگرفته از و خشونت اين خطبه اگرچه داراي مفاهيم ابتدايي بيعت بدوي

صحرانشيني است ولي دورنمايي از خطبه هاي صلحي است كه درست مقابل خطبه هايي 
و كينه  و حقد بود كه روح حماسي را در دل مردم برمي انگيخت، بر جان آنان آتش مي زد

(را در دل آنلان شعله ور مي ساخت تا. .36: حاوي، بي از خصوصيات خطبه هاي)
( دن آنها بود صلح طولاني بو ج 1955جاحظ بصري،. مي).1:92-93، زيرا خطيب
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و بايست با مهارت خود در سخنوري دلهاي دوطرف متخاصم را به يكديگر نزديك كرده
و انجام دادن اين مهم در زمان كوتاه امكانپذير  و كينه ديرينه بين آنها را از بين ببرد حقد

. نبود 
 رثاء- 16

«: اكثم ابن صيفي در عزاي برادر عمر بن هند مي گويد. مرثيه بوداز موضوعات ديگر
و قد أتاك ما ليس بمردود عنك لا يحلُّونَ عقد الرّحالِ إلاّ في غيرِها إنَّ أهلَ هذه الدار سفرٌ
و أعلَم أنَّ و يدعك من سيظعنُ عنك معك أقام و و إرتَحلَ عنك ما ليس براجعٍ إليك
ُتهعليك حكم و و أبقي لك ك بنفسهععدلٌ فَج شاهد و فأمسِ عظه ، الدنيا ثلاثه أيامٍ
لا  غد و عنك رحلتُه تسرع و ، طالتَ عليك غيبته و لم تأته ديقٌ أتاكص و اليوم غنيمهو

و و سيأتيك إن وجدك فما أحسن الشكرَ للمنعم ن أهلُهم جاحظ بصري،(» ....تَدري
ج1955 ،1:92-93.(

. مردم اين دنيا مسافراني هستند كه بار سفر را جز در دار دنيا بر زمين نمي گذارند«: ترجمه
از دست داده اي كه هرگز نمي تواني و چيزي را چيزي به تو رسيده كه هيچگاه از تو برنمي گردد

بدان دنيا سه روز.تنها خواهد گذاشت بدستش آوري، كسي همنشين تو شده كه به زودي تو را 
و سه حالت دارد و: است و شاهد عادلي است كه تو را غمگين ساخته و عبرت گذشته اش پند

و اندرز خود را هم به نفع تو وگاهي به ضرر تو برگرفته است و. حكمت امروزش را غنيمت دان
و تو به سوي او نرفت از پيش تو آنرا دوستي بدان كه به سوي تو آمده است ه اي كه به زودي

و نمي. خواهد رفت و ياران آنرا نديده اي و تو كسان بخش سوم دنيا فردايي است كه هنوز نيامده
و پسنديده است سپاس. شناسي كه به زودي پيش تو خواهد آمد اگر تو را پيدا كند چه زيبا

و نعمت دهنده ». گزاري بخشنده
 وصيت- 17

و بين عرب گسترش داشت، وصيت به هنگام يكي از نثرهايي كه به خط ابه نزديك بود
كه. مرگ بود : اوس ابن حارث به پسرش مالك وصيت مي كند

منَ و أعلَم أنَّ القبرَ خيرٌ لَّدلا التَب و التَجلُّد و العتاب قبلَ العقابِ هلا الدني و هالمني يا مالك
 و شتَفشرُّ شاربٍ الم و و الفقرِ من كثيرِ من النظر و ذهاب البصرِ خيرٌ ّقتفطاعمٍٍ الم أقبح

و شرُّ الفقرِ  ني القناعهخَيراُلغ و من أمرَ فَلَّ و ذلََّ من قلَّ و من كرم الكريم الدفاع عن الحريم
ك و إذا و يوم عليك فإذا كانَ لك فلاتَبطر و الدهرُ يومان فيوم لك انَ عليك فاصبِر الضراعه

).45: همان.(فكلاهما سينحسرُ 
و سرزنش بايد«: ترجمه اي مالك به استقبال مرگ مي رويم ولي پستي را هرگز نمي پذيريم

و افسوس خوردن هرگز. قبل از عقاب باشد كه. در برابر مشكلات صبر پيشه كن ولي تأسف بدان
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نو. بودن در قبر بهتر از تنگدستي است شيدن آن است كه تا آخرين جرعه يك نفس بنوشي بدترين
».و زشت ترين نوع خوردن آن است كه لقمه را با عجله بگيري 

و ذلتّ فقر. اين وصيت پر از تجارب زندگي است و نشيب روزگار خصوصاً يادآور فراز
.و ارزش قناعت 

 خواستگاري-18
ن به خطبه ابوطالب عموي از موضوعات ديگر ازدواج بود كه به عنوان نمونه مي توا

هنگام خواستگاري از خديجه دختر خويلد براي پسر برادرش، پيامبراكرم)ص(پيامبراكرم
شد. اشاره كرد)ص( معمولاً: أصمعي مي گويد. خطبه ازدواج معمولاً طولاني ايراد مي

او- داماد و اشتياق خود را به ازدواج نشان دهد،-خطيب يا وكيل خطبه براي اينكه رغبت
و موجز مي داد (را طولاني ايراد مي كرد، ولي زن يا وكيل او جواب را كوتاه حصري.

ج  . 2:444قيرواني، بي تا، (
و بيتاً و جعلَ لنا بلداً حراماً و ذريه اسماعيل من زرع ابراهيم جعلَنا اللهِ الّذي الحمد

و جعلَنا الحكاّم علي الناّس ثم إنَّ لا يوازن بِه فَتي محجوباً محمد بن عبداالله ابن أخي من
و إن كانَ في المالِ قَلَّ:من قريش إلاّ رجح عليه  و نُبلاً و مجداً و عقلاً و كَرَماً فضَلاً و براًّ

و لَها فيه مثل ذلك  عاريه مسترجعه لَه في خديجه بنت خويلد رغبه و فإنَّما المال ظلُّ زائل
م وليَفع منَ الصداقِ بتا أحب) ).38: همان.

و حضرت اسماعيل«:ترجمه سپاس خداوندي را سزاست كه ما را از فرزندان حضرت ابراهيم
و ما را حاكمان  و خانه اي حراست شده ارزاني داشت و محفوظ و شهر امن و به ما آبادي قرار داد

و حضرت محمد بن عبداالله، برادر. مردم قرار داد از جوانمردان زاده من كسي است كه هيچ يك
و مجد شرافت به او نمي رسند و بزرگواري از لحاظ ثروت. جوانان قريش در نيكوكاري گرچه او

و مانند كالاي امانتي. چندان ثروتمند نيست و به سرعت زوال شونده است ثروتي كه همانند سايه
علا. پس دادني است قمنداست همانطور كه خديجه نسبت به محمد نامبرده به خديجه دختر خويلد

مي. علاقه دارد و من ضمانت و به عهده من است هر چه به عنوان مهريه بخواهي پذيرفته است
».كنم

 كهانت-19
در رابطه با موضوع كهانت مي توان به خطبه كعب بن لؤي اشاره كرد كه خبر از ظهور

:مي كند)ص(پيامبراكرم 
وا وع و و إسمعوا هادم الأرض و و نهار صاجٍ و تَفَهموا تَفهموا، ليلٌ ساجٍ تعَلَّموا تَعلمَوا

و أصلحوا أحوالَكم فصَلوا أرحامكم ٍكلُّ ذلك إلي بلاء ، و الأولونَ كالآخرينَ الجِبالُ أوتاد
أم....و رَ، الداريتاً نُشأو م عجر َلكه من رأيتُم زينوا، فَهل و الظنُّ خلاف ما تقولونَ امكم
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كريم نَبي نهم خرُجيس و أٌ عظيمنَب أتي لَهيفَس ، لا تُفارِقوه و كوا بِهستَم و وهظِّمع و . حرَمكُم
، إنَّ في السما النظََر إلي محلّ الأموات و ، السيرُ في الفلَوَات إنَّ ألا إنَّ أبلغَ العظات و ء لَخَبراً

، يا ؟ أرضوا هناك بالمقامِ فأقاموا ، مالي أري الناّس يذهبونَ فلا يرجعون لعَبِراً في الأرضِ
و أينَ الفراعنه  ؟ و العواد أينَ المريض و ؟ الأجداد و ؟ أينَ الآباء معشرَ إياد أم تركوا فناموا

دشَي و من بني ؟ أينَ و الولد الشداد و غرَّه المالُ دنَج و حرَفز و.و ؟ و بغي من طغي أينَ
؟ و أطولَ منكم آجالاً ؟ ألَم يكونوا أكثرَ منكم أموالاً و قالَ أنا ربكم الأعلي جمع فَأوعي

ت«: ترجمه و تعقلّ كنيد و عبرت گيريد تا بدانيد و دل بپذيريد ا گوش فرا دهيد تا به جان
و و كوه ها پايه هاي استقرار آن است و زمين هموار و روز گسترده بفهميد كه شب ساكن

و همه چيز در بوته آزمايش قرار دارد و. سرنوشت گذشتگان چون آيندگان است پس رابطه خود
و به اصلاح امر خويش، كمر همت ببنديد آگاه باشيد، آيا آنكه ... خويشاوندان را استحكام بخشيد

د و بازگردد؟از ؟ يا مرده اي را ديده ايد كه بر روي زمين ظاهر گردد نيا رفته به آن بازگشته است
، واقعيت غير آن چيزي است كه شما اظهار مي داريد  خانه خدا. جهان ديگر پيش روي شما است

از آن دست برنداريد و و به آن چنگ زنيد و بياراييد كن. را گرامي بداريد ار آن زود باشد كه از
،.و پيامبري ارجمند مبعوث گردد) به جهانيان برسد(خبري بزرگ بشنويد  بي گمان بدانيد

و آثار آنها به دست آيد  و نگرش در احوال گذشتگان در. رساترين پندها از گردش در جهان
و در زمين عبرتها است و باز نمي گردند؟. آسمان خبرها ، مردم مي ميرند  اين چيست كه مي بينم

و ؟ پدران و بر نمي گرديد ، آيا به اقامت در آن جهان خشنود گشته ايد كه مانده ايد اي قبيله اياد
؟  و شدادهاي ستمگر چه شدند ؟ فرعون ها و عيادت كنندگان كجايند ؟ بيماران نياكان كجايند

و  و ظلم و فرزند فريفته شدند و مال و به زر ؟ كجايند آنانكه بناهاي استوار ساختند تجاوز كردند
و گفت كه  و آن را حفظ كردند و مال اندوختند و سركشي كردند من: كجايند آنانكه طغيان

و و درازتر و داراي آرزوهاي دور از شما ثروتمندتر ؟ آيا ايشان پروردگار بلندمرتبه شما هستم
»عمر بيشتر نبودند؟
و تحليل :شرح

م خطيب.ي كند، مفاهيم زاهدانه آن است آنچه دراين خطابه بيش از هر چيز خودنمايي
، حيات فاني را به تصوير مي كشد  او بدون حاشيه به اصل. با تكيه بر شواهدي از طبيعت

و مخارجي متشابه بيان مي كند  ، آن را با جمله هايي موزون با وجود. موضوع پرداخته
ب و وزن آن ه شعر بيشتر متمايل است اينكه شباهت زيادي به نثر مسجع دارد اما آهنگ

، زيرا نثرمسجع با و اين ويژگي در تمام خطابه هاي جاهلي بدون استثناء ديده مي شود
و به راحتي در دلهاي آنان جاي مي آهنگي دل انگيز توجه مردم را به خود جلب كرده

و ترتيب منط. گرفت  قي در وهله اول چنين به نظر مي رسد كه اين خطابه از نظم
؛ بويژه جمله  و كلّ ما هو آت آت« برخوردار است فات ن ماتم و مات ن عاشم«.
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و انفعال ، پراكندگي عبارات درحاليكه اگر با ديده اي ژرف در اين جملات بنگريم
گرچه اين جملات به موضوع واحدي پرداخته. منطقي آنها را به خوبي مشاهده مي كنيم 

از اند ولي ، به همين سبب به هيچ حرفي يك رابطه محكم منطقي ميان آنها وجود ندارد
و اين اسلوب در ادبيات جاهلي زياد به چشم مي آيد  . حروف تعليل برنمي خوريم

، به هرحال منظور خطيب جاهلي مي توانست از يك موضوع به عبارات مختلف تعبير كند
،اصلي قس ابن ساعده از اين عبارا و جايگاه مخصوص-بيان فاني بودنت مسجع مرگ

اين خطابه همچون ديگر خطابه هاي جاهلي، صرف نظر از اسلوب. هرچيزي در دنياست
و بيشتر به موضوعات ابتدايي  و رموز زندگي ساكت بوده بياني بسيار زيبا، در برابر مسائل

. پرداخته است
 خطبه هاي صدراسلام- 20

و بيان ويژگي در اين بخش از مقال ه درصدد ذكر نمونه هايي از خطبه هاي صدر اسلام
.هاي آن هستيم

ها-1- 20 و به كارگيري آيات قرآني در خطبه  تأثير
: در يكي از خطبه هاي خود مي فرمايد)ع(حضرت علي
و«: قالَ االلهُ تعالي تَخافوا لا علَيهِم الملائكه أن إنَّ الَّذينَ قالوا ربنا االلهُ ثم اُستَقاموا تَتَنَزَّلُ

توُعدونَ  ابُشروا بالجنَّه الَّتي كُنتُم و قلُتمُ ربنا االلهُ فاستَقيموا.»)30: فصلت(لا تَحزنَوا و قد
علي منه و لي كتابِهعِو در جاي ديگر مي فرمايد ). 176خطبه: نهج البلاغه(اجِ أمره:

و تَقَرَّبوا بِها فإنَّها« و إستَكثروا منها علَيها و حافظوا لاهدوا أمرَ الصلي«تعَاهكانت ع
موقوتاً  )103:نساء(» المؤمنين كتاباً

منَ«ألا تَسمعونَ إلي جوابِ أهلِ الناّر حينَ سئلوا سلَكم في سقرٍ، قالوا لَم نكن ما
و نهج البلاغه(» المصلّين   ). 199خطبه: مدثر،

يكي از ويژگي هاي خطبه هاي صدر اسلام به كارگيري آيات قرآني بود كه در خطبه
اين مسأله را مقايسه كنيد با خطبه هاي جاهلي كه چنين مشخصه. بالا كاملاً مشهود است

.اي نداشت
هااس-2- 20  تفاده از احاديث در خطبه

: نهج البلاغه مي گويد 176در خطبه)ع(حضرت علي
ه وليإليكُم بالج فإنَّ االلهَ قَد أعذَر ، و اُقبِلوا نصيحه االلهِ بمِواعظ االلهِ و إتَّعظوُا  إنتَفعوا بِبيانِ االلهِ
هوا هذبتَجتَن و هوا هذِتَتَّبعل ، و مكارهه منها من الأعمالِ هحابنَ لَكُم ميب و هجاتَّخَذَ عليكُم الح
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االله فإنَّ و إنَّ الناّر حفَّت بالشَّهوات«: كانَ يقولُ)ص(رسولَ ِكارهفَّت بالمح نَّهنهج(»إنَّ الج
). 176خطبه:البلاغه

از)ع(اين خطبه نشان دهنده استفاده خطيبان صدر اسلام از احاديث است كه علي
كر» .... إنَّ الجنَّه حفَّت«)ص(حديث پيامبر . ده استاستفاده

. اگر به اين دو نمونه نيك بنگريم به تأثير قرآن در واژه گزيني خطبه ها پي مي بريم
مسجع بودن آنها مانند خطبه هاي جاهلي نيز به وضوح ديده مي شود هرچند اين ويژگي

و آنان بيشتر به مضامين والاي ديني توجه مي كردند تا  هدف اصلي خطباي اسلامي نبوده
و قافيه  . پردازيسجع

و ثنا-20-3  استفاده از حمد
و ثناي خداوند بود ابن قتيبه مي گويد او تمامي. از ويژگي هاي ديگر آغاز خطبه با حمد

و در اول اكثر آنها چنين بوده است)ص(خطبه هاي پيامبراكرم  : را بررسي كرده
و نتوكّلُ عل نُ بِهنؤم و نَستعَينُه و هداللهِ نَحم ن الحمدم و نَعوذُ بااللهِ و نتوب إليه و نستغَفره يه

من سيئات أعمالَنا و ( شرورِ أنفُسنا ...... ، ج 1363ابن قتيبه ،2:231 . (
 موضوعات خطابه در صدراسلام-21
 دين-1- 21

از لابه لاي خطبه ها به خوبي مشهود است كه غالب اين موضوعات ديني است
: فرمودند)ص(پيامبراكرم.

الأصنامِ و و خلَعِ الأنداد و معشَرَ العرب، أدعوكُم إلي عباده االلهِ معشَرَ القريش، يا يا
و تَدين  و أنّي رسولُ االله فأجيبوني تملكونَ بِها العرب لا إله الاّ االله أدعوكُم إلي شهاده أن

ملوكاً  و تكونونَ ). 185: مجلسي( لَكُم بِها العجم
و رها كردن«: ترجمه اي جماعت قريش، اي جماعت عرب، من شما را به پرستش خداوند

و شما را دعوت مي كنم به اينكه شهادت دهيد، جز خداوند معبودي  و بتان فرا مي خوانم شريكان
و عجم نيز به دين  و مرا اجابت كنيد تا بدان وسيله بر عرب چيره شويد و من فرستاده اويم نيست

و پادشاهي را از آن خود سازيدشما درآ و ملك ». يد
و قبول نبوت است و نفي شرك و در بيان توحيد . اين خطبه داراي صبغه ديني

 پند واندرز-2- 21
: بود)ص(موعظه درامور اخلاقي از ديگر موضوعات خطبه پيامبراكرم
و بادروا الأعم تمَوتوا و ألا أيهاالناّس، توبواإلي ربكُم قبلَ أن الَ الصالحه قبلَ أن تُشغلَوا

 و و العلانيه، تُرزقوا و كثره الصدقه في السرّ و بين ربكمُ بِكثره ذكركُِم لَه صلوا الَّذي بينكُم
إمام لَه و فمَن تركها و أعلمَوا أنَّ االلهَ عزَّوجلَّ قَد إفتَرضَ عليكُم الجمعه و تُنصروا تؤُجروا
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عمج لا صدقَه لَه فلا و لَه ؤمص لا و لا حج لَه ألا و لا بارك االله في أمرهِ، ألا و شملَه االلهُ لَه
 ؤطَهس لا برَّ لَه، إلاّ أن يقهرهَ سلطانٌ يخاف سيفَه أؤ و) تا. و جمهره 196: الباقلاني، بي

).53: العرب
و«:ترجمه و پيش از آنكه سرگرم كارهاي ديگر اي مردم به سوي خدا باز گرديد توبه كنيد

و شايسته انجام دهيد با. شويد كارهاي خير و به ياد خدا بودن ارتباط خود با فراوان صدقه دادن
و پاداش خواهد داد و پيروزي و ياري كه. خدا خدا را استوار سازيد كه خداوند روزي بدانيد

آنرا بر پا )) جامع الشّرايط(( هر كس با داشتن امام خداوند نماز جمعه را بر شما واجب گردانيده،
و هرگز امور  و بي ساماني حاكم خواهد بود و تفرقه و ترك كند در كارهايش پراكندگي ندارد

و نيكوكاري پذيرفته. زندگي اش بركت نخواهد داشت از چنين شخصي حج، روزه، صدقه بدانيد كه
اخ. نيست از روي و تحت سلطه سلطاني باشد كه از ترس مگر آنكه ترك نماز جمعه تيار نباشد

».شمشير او كاري نتواند كرد
 خطابه هاي رزمي-3- 21

: خطابه رزمي را نيز از آن حضرت در جنگ احد مشاهده مي كنيم كه مي فرمايد
عن محارمه و التناهي بطِاعته من العمل بمِا أوصاني االلهُ في كتابِه ثم أيها الناّس أوصيكُم

 الجد و و اليقين علي الصبر هطَّنَ نَفسو ليه ثمع و ذُخرٍ لمن ذكر الَّذي بمِنزلِ أجرٍ إنَّكُم اليوم
علي رشده إنَّ  لَه زَمن عم يصبِر عليه إلاّ من ، قليلٌ هكرب شديد العدو فإنَّ جهاد ، و النشاط

و إنَّ هن أطاعم عااللهَ م لي الجهادع فاَستَفتحوا أعمالكُم بالصبرِ ، صاهع من عالشّيطانَ م ) .
، ج 1923زكي صفوت ،1:149 . (

اي مردم شما را سفارش مي كنم به آنچه كه خداوند در كتابش به من سفارش كرده«: ترجمه
از محارمش: است و دوري پا. اطاعت نمودن از اوامرش و مزد اينك شما در فرصت كسب داش

و به آنها عمل كند،. هستيد بدون شك پاداش براي كسي است كه وظـايف خود را فراموش نكند
و تلاش آماده نماييد و جديت و يقين بدون شك نبرد با دشمنان. پس وجود خود را براي بردباري

و آگا و كمتر كسي توان آن را دارد، مگر كسانيكه به دليل رشد و پرزحمت است هي عزم دشوار
و شيطان ياور كسي است. جهاد كرده اند از او اطاعت كند همانا خداوند ياري كننده كسي است كه

از فرمان خدا سرپيچي كند، پس در صدر كارهايتان صبر بر جهاد را قرار دهيد ».كه
 سياست-4- 21

ابوبكر براي اثبات فضيلت مهاجران بر انصار. از ديگر موضوعات،موضوع سياست بود
: در روز سقيفه بني ساعده، مي گويد 

»و و أوسطَهم داراً و أكرمهم أحساباً أيها الناّس نحنُ المهاجرون أولُ الناّسِ إسلاماً
و قُدمنا في القرآن عليكُم  و تعاليفق.»أحسنُهم وجوهاً من« الَ تبارك و السابقونَ الأولون
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و أنتُم الأنصار، إخوانُنا في و الَّذينَ إتَّبعوهم بإحسانٍ فنحنُ المهاجرونَ و الأنصارِ المهاجرينَ
و واسيتُم فَجزاكُم االله خيراً، فَنحنُ  علي العدو، آويتُم و أنصارنا ء و شُركاؤنا في الفي الدين

من القريش، فلا تَنفَسوا علي إخوانكُم الأُ لا تدين العرب إلاّ لهذا الحي ، و أنتُم الوزراء مراء
 هن فضلم .63: همان(» ما منَحهم االلهُ (

 جنگ وصلح-5- 21
و صلح از موضوعات ديگري بود كه در خطبه هاي صدراسلام مشاهده مي كنيم . جنگ

س و)ع(پاهين علي وقتي كه معاويه خبر لشگركشي را شنيد، عمرو بن عاص را فرا خواند
و مردم را عليه او تحريك كند)ع(از او خواست كه علي  :را تضعيف

، ثم إنَّ أهلَ البصره« و فلُّوا حدَهم و أوهنوا شوكتَهم إنَّ أهلَ العراق قَد فرَّقوا جمعهم
و قَتلََ وتَرَهم ، قَد ليعل و صناديد أهلِ الكوفه يوم الجمل مخالفونَ و قَد تفانتَ صناديدهم هم

و في  وهعتضَُي ، فااللهَ فااللهَ في حقِّكُم أن من قَتَلَ خليفتكُم ، منهم قليله هفي شَرذَم إنَّما سار و
تطُلَُُُّوه ).162: همان(» دمكُم أن

ا«:ترجمه از و و بي رمق گرديد مردم عراق دچار تفرقه شدند و شكوه آنها ناتوان ين رو قدرت
و به هلاكت.و از قاطعيت آنها چيزي نماند بدانيد كه مردم با علي مخالفند كه با آنان جنگيده است

و عده كمي را زنده رها كرد. رسانده است  و سران كوفه ازبين رفتند . كه در جنگ جمل سران آنها
از آنها خليفه شما را كشته و برخي و حقتان را بگيريد و خدا را در نظر بگيريد اند پس توبه كنيد

و بي انتقام بماند ».نگذاريد خونهايتان هدر رود
 ياد مرگ وقيامت-21-6

و وصايا نيز بخشي از خطبه ها را به خود اختصاص و بي وفايي دنيا و زوال ياد مرگ
. داده بود

: فرمودند)ص(پيامبراكرم
و أيها الناّس كأ بجلي غيرنا قَد وع و كأنَّ الحقَّ فيها قدَ كُتب علي غيرنا نَّ الموت فيها

من و نأكُلُ ، نُبوئُهم أجداثَهم من الأموات سفرٌ، عما قليلٍ إلينا راجعِون عكأنَّ الَّذي نُشَي
و أمناّ نَسينا كلَّ واعظَه و ، كأناّ مخلدونَ بعدهم شغَلََه عيبه. كلَّ جائحه تراثهِم طوبي لمن

 و و جالسَ أهلَ الفقهه هعصيم من غيرِ هبن أنفَقَ مالاً إكتَسمل ، طوبي عن عيوبِ الناّسِ
و طابت سريرتُه و نَت خليقَتُهسح و زكت لمن ، طوبي و المسكنه و خالَطَ أهلَ الذلّّ الحكمه

عن الناّ و وسعته عزلََ هن قولم و أمسك الفضلَ هن مالم لمن أنفَقَ الفضلَ ، طوبي سِ شَرَّه
هالبدع ِلَم تَستَهوه و السنُّه) .52: 1923زكي صفوت،. (

و گويا«: ترجمه و گويا حق بر غير ما واجب شده اي مردم گويا مرگ بر غير ما رقم خورده
م آنها را در قبرها.ي كنيم مسافري است كه زود به سوي ما باز مي گرددكسي را كه تشييع جنازه
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و مال آنان را به باطل مي خوريم را. مي گذاريم و هر موعظه اي مثل اينكه ما پيوسته جاودانيم
و از هر بلايي ايمن هستيم در. فراموش كرده و خوشا به حال كسي كه به عيب خود نگاه مي كند

ن آن. يستجستجوي عيوب مردم از راه غير معصيت خوشا به حال كسي كه مالي را انفاق كند كه
و مسكينان درآميزد و با بيچارگان و حكمت همنشيني كند و با اهل فقه . را بدست آورده باشد

و بدي را و شرّ و بي آلايش، و درونش پاك و خويش نيكو شده خوشا به حال كسي كه خلق
ب و خوشا و ثمره سخن براي مردم نمي خواهد و درآمد مال خود را انفاق كند ه حال كسي كه سود

و خرافات او را نفريبد و بدعت و قرآن او را دربرگرفته باشد و سنتّ ».خود را نگه دارد
 نتيجه

خطبه هاي جاهلي بيشتر با جمله هاي دعائيه شروع مي شود، حال آنكه خطبه هاي-1
و ثناي. صدراسلام با جمله هاي خبريه آغاز مي شود ديباچه خطبه هاي اسلامي با حمد

و حاكم را مورد خطاب  الهي آغاز مي شوند ولي ديباچه خطبه هاي جاهلي بيشتر مردم
. قرار مي دهند

و-2 و احاديث بر خطبه هاي اسلامي كاملاً مشهود تأثيراسلام و مواعظ آيات قرآني
و برگرفته از طبيعت بدوي  است، درحاليكه خطبه هاي جاهلي بيشتر داراي مفاهيم ابتدايي

.و خشونت صحرانشيني است
)ع(امام علي. خطباي صدراسلام غالباً خطبه خود را با دعاي خير به پايان مي بردند–3

علي عدلك:مي فرمايند لا تَحملني و . أللّهم إحملني علي عفوك
تأكيدات پيامبر در خطبه هاي صدراسلام نشان از اهميت رسالت آن حضرت-4
و پراكنده خطباي جاهلي)إنّي رسولُ االلهِ حقاًّ.(بود و اين قابل مقايسه با افكار متشتتّ

و چنين افكاري بعضاً در خطبه هاي جاهلي نيست؛ هرچند آنان نيز به معاد اعتقاد داشته
. ديده مي شد

. خطبه هاي نكاح معمولاً طولاني تر از ساير خطبه ها بود-5
و مضامين خطبه هاي صدراسلام نسبت به خطبه هاي جاهلي از عمق-6 موضوعات

. بيشتري برخوردار بود
بخش)ص(براكرم موضوعات سياسي به دليل بيان مسأله خلافت پس از وفات پيام-7

اعظم خطبه هاي صدراسلام را شكل مي دهد، برخلاف دوره جاهلي كه شايد نتوان اين 
. موضوع را از موضوعات رايج آن دانست

تر-8 و جمله هاي طولاني و سليس تر خطيبان عصر اسلامي از كلمات روان تر
و همانند گذشته فقط به چند جمله پراكنده همراه  و ذكر استفاده مي كردند با قافيه پردازي

. امثال اكتفا نمي كردند



و صدر اسلام بررسي/180  تطور خطابه در دوره جاهلي

و تبليغي خطابه، خطبه هاي صدراسلام طولاني تر از خطبه هاي-9 به علتّ نقش مهم
، درحاليكه پيش  و اجتماعي مردم نزديك تر بود و به واقعيت زندگي فرهنگي جاهليت بود

د كه با تعاليم زندگي روزمره از اسلام بهترين خطبه ها را اقوال حكيمانه اي تشكيل مي دا
.قرابت كمي داشت

 كتابنامه
.القرآن الكريم

 انتشارات فرايض، چاپ سوم:ترجمه محمد دشتي، تهران ). 1383.(نهج البلاغه
ج»صفوه الصفوه«).1992.(ابوالفرج ابن الجوزي، جمال الدين-1 .، بيروت، دارالجيل1،
بن-2 .المكتبه التجاريه الكبري» المقابسات«). 1992.(محمدابو حيان توحيدي، علي
(ارسطو-3 .مكتبه النهضه المصريه:، القاهرة»الخطابه« ). 1959.
(ابن رشد، محمد ابن احمد-4 .، قاهره»تلخيص الكتابه« ). 1967.
.، المجلدالأول، مصر» السيره النبويه« ). 1355.(ابن هشام، عبدالمالك-5
. طهوري:، تهران»الفهرست«).1381.(، محمد ابن اسحاقابن نديم-6
ج»عيون الأخبار«). 1363.(ابن قتيبه، عبداالله ابن مسلم-7 . اميركبير:، تهران2،
(ابراهيم بن السيد، الطرابلسي الحنفي-8 تا. .» فوائدالأول في مجمع الأمثال«).بي
، عمرو بن بحر-9 (جاحظ ج»الحيوان« ). 1955. . دارالحي:، بيروت1،

، عمرو بن بحر-10 و التبيين« ). 1948.(جاحظ ج»البيان و الترجمه2، ، لجنّه التأليف
.و النثر
ج»المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام« ). 1380.(علي، جواد-11  لانا:، بيروت8،
مطبعة:وت، المجلدالأول،بير»تاريخ آداب اللغّه العربيه«).1914.(جرجي زيدان-12
.الهلال
(الحاوي، ايلياء-13 تا. و تطورة في الآدب العربيفن«). بي : بيروت،»الخطابة

.دارالثقافة
(زكي، صفوت احمد-14 .1ط: ،القاهرة»جمهرة خطب العرب«). 1923.
احياء المعاجم:، بيروت»اساس البلاغه« ). 1953.(زمخشري، محمود بن عمر- 15

. العربيه
(محمدي، مجتبي سلطان-16 تا. : ،تهران»صناعت خطابه يا آئين سخنوري«). بي

.انتشارات مرتضوي، ناصرخسرو
(شوقي ضيف-17 قم»تاريخ الأدب العربي في العصرالجاهلي«).1427. طبعه ذوي:،
.القربي



 181/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم، تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

(ضيايي،علي اكبر-18 آن«). 1373. و نگرشي بر تاريخ :، تهران»آئين سخنوري
.،چاپ اولانتشارات اميركبير

و تاريخه في العصر الجاهلي« ). 1936.(العطيعة، محمدهاشم- 19 .، مصر»الآدب العربي
(فاخوري حناّ-20 ،»]الأدب القديم[الجامع في تاريخ الادب العربي«).1986.

.1ط:بيروت
تا.(فاخوري حناّ-21 عبد الحميد آيتي، تهران:، ترجمه»تاريخ الأدب العربي«).بي

.توس انتشارات:
انتشارات:،تهران»اساس الإقتباس«). 1326.(نصيرالدين طوسي،محمد بن احمد-22

.دانشگاه تهران
ج»تاريخ تمدن« ). 1365.(ويل دورانت-23 .، تهران2،



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و صدر الإسلامدارسة حول *تطورالخطابة في العهد الجاهلي

 الدكتور عبدالحسين فقهي
 استاذ مساعد في جامعة طهران
 محمد رضا غفاري
و آدابها  الماجستر في اللغة العربية

الملخص 
و و المراد كما يقتضي أحوال المخاطبين وفقا للقواعد الأدبية الخطابة هي إلقاء الكلام

أن المقتضيات الإجتماعية و يجب و المقام و العرفية أو العلمية حسب الموضوع في المقال
و البيانية و النحوية كانت الخطابة لها دور الوسائل. يكون الكلام مطابقا للقواعد الصرفية

كانت الخطابة ذا أثرٍ. الإعلامية قبل أن توجد تلك الوسائل أو تصبح بصوره متطورة موجودةً
و لعلّ سبب ذلك يرجع إلي كونها شفهيافي المستمعين أكث كما يمكن القول.ر من المكتوبات

و جهازا  و صورتا إنّ أثَرَ الخطابه استمرّ حتي هذا العصرِ رغم كثره وسائل الاعلام عددا
و. متطورا قد أشرنا في هذا المقال الي هذه الامور مع التفصيل في بعضها حسب اللزوم

.الضرورة
يةالكلمات الدليل

.الخطابة،مكانة الخطابة، ظهور الاسلام،الخطابة العربية، المقارنة

 20/05/1390:تاريخ القبول 24/01/1390: تاريخ الوصول-*

 Feghhi@ut.ac.ir:تب الالكترونيعنوان بريد الكا



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

 حاصله از گزارش هايبررسي مقابله اي نظريه هاي ساختارگرايي با داده هاي
و انگليسي ∗كلامي در عربي

 دكتر اعظم كريمي
)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 چكيده
و واژگان در قالب استعداد زبان موضوعي است كه هنوز در زبانشناسي فرآيند تعامل ميان نحو

و بحث انگيز مي  مناظراتي كه در اين زمينه. نمايدنظريه اي علي الخصوص ساختاري، دشوار
و معناشناسي را  ي ارتباط ما بين نحو صورت مي گيرد، نظريات مخالف ساختار گرايان در زمينه

تا. در كنار هم قرار مي دهد ، كمك ميكند تلاش هاي مستمر، جهت افزايش تفاهم اين ارتباط
ا نشناسي اسامي، افعال، گزاره شناخت بيشتري نسبت به معماهاي پيچيده اي كه شامل عملكرد زب

. مي شوند، به دست آوريم (argument)و شناسه هاي آنها propositions)(ها
هاي گرايانه در مقابل دادهي ساختاي اين دو نظريهپژوهش حاضر به منظور بررسي مقابله

و انگليسي طرح از گزارش هاي كلامي دانشجويان زبان عربي ارزيابي ريزي شده، تا به حاصله
و واژگان ها در زمينهادعاهاي ارائه شده توسط اين نظريه و يا تفكيك نحو ي ماهيت تلفيق

و نحو. بپردازد ي مورد نظر اين است كه آيا ساخت جمله با تأكيد بر تفكيك دانش واژگان مسأله
و يا با تلفيق اين دو؟ بدين منظور، انجام مي از دانشجويان سال آخر18پذيرد هاي زبان رشتهنفر

و انگليسي دانشكده و علوم انساني دانشگاه بين المللي امام خميني، در تحقيق عربي ي ادبيات
ي تلفيق به داده. شركت داده شدند هاي تحليل شده نوعي هماهنگي با دعاوي موجود در زمينه

مي. نمايش گذاشتند كه. شندبااين مطلب دال بر اين است كه واژگان جزء فعال نحو زبان موضوعي
.محور پژوهش اين مقاله قرار مي گيرد

 واژگان كليدي
و مرجع گزيني، واژگان، تعامل ميان واژگان نحو، ساختارگرايي، اصل فرافكني، اصل حاكميت

و انگليسي .زبان عربي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهايي 20/2/1390: تاريخ دريافت مقاله-∗

 AzKarimi@rocketmail.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده



و انگليسي/ 184  بررسي مقابله اي نظريه هاي ساختارگرايي با داده هاي حاصله از گزارشهاي كلامي در عربي
 مقدمه-1

و فرايند ي زبان به خصوص زبان دوم درپيوند با ذات فرضيه هاي متعددي درباره
اما آيا. جمله ارائه شده كه كمابيش مورد تأييد داده هاي تجربي قرار گرفته اندساخت 

و چرا به پرسشهاي بيشمار راجع  و بي چون تلاشهايي از اين قبيل مي توانند پاسخي قاطع
به طبيعت زبان بدست دهند؟ از اين رو، هنوز فرضيات گوناگوني راجع به چگونگي تعامل 

و وا مي شود كه به عنوان نمونه مي توان به ادعاهاي ساختارگرايان گان مطرحژميان نحو
در. در اين زمينه اشاره كرد حركت بر محور ساختارگرايي، فرد را با اظهاراتي افراطي

و وا كهژرابطه با تفكيك دو عنصر اساسي زبان يعني نحو و قطب مقابل اين ادعاها گان
به» نوام چامسكي«همان نظريات قاطعانه  و ارتباط تنگاتنگ راجع اهميت عناصر واژگاني

وژآنها با نحو جمله با تاكيد بر اهميت وا و مييژگان گيهاي فرافكنانه آنهاست، مواجه
.سازد

در عين حال بايد خاطرنشان كرد كه تاريخچه زبانشناسي غالباً شاهد نوعي توجه
و نحو بوده است و. افراطي به آواشناسي معلمين زبان نيز توجه در حاليكه نظريه پردازان

و نحو ننموده اندژچندان قابل ملاحظه اي به وا زبانشناسان ). 16:1995هارلي،(گان
و مي  ي نحو استوار است ساختارگرا در ابتدا بر اين باور بودند كه زبان در اصل بر پايه

خرد بر پايه اين اظهارات مي توان زبان را به اجزاي. توان آنرا عاري از معنا دانست
و پرسشي مبني بر اينكه آيا اعمال چنينژبسياري همچون وا و دستور تفكيك نمود گان

ساختار گرايان من جمله.تجزيه اي ذات زبان را به مخاطره مي افكند يا نه در ميان نيست
و قوانين آن را در قالب» هريس« معتقد بودند كه ساختارهاي زيربنايي كه واحدهاي زبان

و نه نظامهايي بر پاي ي خود ذهن هستند و پرداخته ي معنا جاي مي دهند، ساخته ه
بدين ترتيب، مكانيزم ساختاري ذهن واحدهاي زبان را بر اساس قوانين. دريافتهاي حسي

كه. طبقه بندي مي كند اين مسأله از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا بدان معني است
ز و ترتيب دريافت بان ذاتي نيست بلكه محصول ذهن ماست براي ساختارگرايان نظم

ي خطي بودن زبان براي ساختارگرايان اهميت بسياري دارد ). 3:1999تايسون،( فرضيه
و اينكه عناصر يك  زيرا نمايانگر آنست كه زبان به صورت تسلسل خطي عمل مي كند
ي خاص تشكيل نوعي زنجيره مي دهند كه در آن هر واحد زباني به واحد بعدي  سلسله

و اساس نظامي كه مطابق با اظهارات. خود متصل مي شود عمل مي كند» سوسور«پايه
كه. روابط ميان اين واحدهاست نتيجه اين امر ايجاد تضاد بدين ترتيب ميتوان ادعا كرد

: ميان دو جمله ذيل است
)138: 1987عمايرة،(.»أكلَتَ الفَأرةُ القطّةَ«و» أكَلتَ القطّةُ الفَأرةَ«



 185/ 1390جديد، شماره چهارم ،تابستان سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
و از و جدل هاي امروز در نحو عربي هم مطرح است اين مطلب همان است كه در بحث

( آن به تغيير معنا به دليل تغيير اعراب ياد مي كنند رك. ، مصطفي،: براي مطالعه بيشتر
1994 :48، و بر اين باورند)67: 1986و مخزومي گرچه عده اي هم آن را قبول ندارند

(ول زبان آموزي مدرن مغايرت داردكه علم اعراب با اص )14: 2004جادالكريم،.
در)153:1933بلوم فيلد،(مطابق با فرضيات ، معناي يك صورت زباني را مي توان

اين فرضيات به وضوح. قالب شرايطي تعريف كرد كه در آن صورت مورد نظر ادا مي شود
و گفتارهاي زباني را مورد اغماض قرار  و. مي دهندپيوستگي ميان معنا اين مفاهيم محدود

محدود كننده به واسطه تاثيرات منفي خود بر ساير حوزه ها من جمله آموزش زبان با 
از سوي ديگر برخي از ساختارگرايان متعهد به عصر خود. انتقادات بسياري مواجه شده اند

به.(ه اندهمسو با تحليلهاي زبانشناسي عاري از معنا به پيش تاخت) 1951(» هريس« مانند
كه» چامسكي«رقابت برجسته اي با ادعاهاي» هريس«، اظهارات)18: 1979،نقل از آلر

از رويكرد صرفاً ساختارگرايانه به دستور» چامسكي«. نزد وي تلمذ مي نموده، داشته است
زبان پا را فراتر نهاده مدعي است كه مي توان گرايشهاي توصيفي دستور زبان را قاعده اي 

مثال).67: 1969اولشوسكي،(كه ادات زباني را با شرايط گوناگون پيوند مي دهد دانست 
و صفت در جمله است .ساده اين قاعده، دانش مربوط به جايگاه كلماتي همچون اسم، فعل

. با استفاده از گرايش هاي توصيفي به راحتي مي توان به توصيف عناصر زبان پرداخت
ج ايگاه كلمات در جمله، نقشهاي مختلف كلام را شناسايي دستورگرايان ساختاري بواسطه

قرن بيستم، دستور50از اواخر دهه).27: 2000؛گلانر، 206: 1994حسان،.(مي كنند 
نظريه ). 1972: لايلز(ساختاري به واسطه ظهور دستور گشتاري به چالش كشيده شد 

كه. جديد در بر گيرنده عقايد بسيار نويني بود متعاقباً پديد آمد، ابتدا توجه دستور زايشي
بخشي از اين مدلها بر تحليل. خود را معطوف به غلبه بر ناكارآمدي مدلهاي پيشين نمود

و بخش ديگرشان بر نظامهاي صوري مربوط به زبانهاي  اجزاء ساختارگرايانه استوار بودند
به). 1980: چامسكي(صوري اتكا داشتند  و نتايج دستور ساختاري عنوان كاركردها

بسياري از ). 1969: كاتل(بخشي از پايه هاي دستور گشتاري به حساب آمدند 
و  دستورگرايان گشتاري بر اين باورند كه معنا جزء لاينفك توصيفات زبانشناسي است
ي به آن امري غير ممكن مي نمايد  و پيوسته تحليل هر جمله سواي ساختار معنايي زيرين

ارگرايانه اي كه بر معنا استوار بودند، پس از انقلاب اظهارات ساخت). 1972:لايلز(
ي  و تا اوايل دهه ي چامسكي در. قرن بيستم به قوت خود باقي ماندند70ساختارگرايانه

و آزمونهاي استاندارد ارزشيابي انواع واقع اين ادعاها حتي امروزه در متدهاي آموزشي



و انگليسي/ 186  بررسي مقابله اي نظريه هاي ساختارگرايي با داده هاي حاصله از گزارشهاي كلامي در عربي
يت زيرساخت جمله زماني روبه درك مسأله اهم. مهارتهاي زباني به چشم مي خورند

در. فزوني نهاد كه آگاهي از پيچيدگي هاي مربوط به عناصر واژگاني در حال افزايش بود
اين زمان، مشخص شد كه دانش واژگان نسبت به آنچه كه پيشتر تصور مي شد، نقش

).18: 1990ويليس،(بنيادين تري نسبت به كل دانش مربوط به يك زبان خاص دارد 
اي اخير زبانشناسي كه در نتيجه دستور جهاني چامسكي ظهور يافتند، بر اهميت رونده

و نحو تأكيد مي ورزيدند و يكپارچگي واژگان . واژگان به عنوان اجزاي سازنده زبانها
و نيوسن،(در آنچه كه آن را اصل فرافكني مي نامد» چامسكي« ، اظهار)17: 1996كوك

كه. اني بر نحو جمله فرافكني مي كنندواژگ مي دارد كه ويژگيهاي عناصر بدين معني
و چگونگي كاربردشان در جمله واقفند دليل اهميت. متكلمان به معناي كلمات، اصوات آنها

بر اين اساس ميتوان اينگونه. اين اصل تأكيد آن بر اهميت عناصر واژگاني ذهن است
و حدود نحو و اينكه برداشت كرد كه عناصر واژگاني نماينده قوانين بر» نحو«يند در

و براي توجيه اين اظهارات بايد. گي هاي زير مقوله اي عناصر واژگانيستيژگيرنده
وضعيت اطلاعات موجود در ساختارهاي واژگاني از زير مقولات گرفته تا ساختار 

اي» الأكل« به عنوان مثال فعل. موضوعي مشخص شود و ساختار شناسه نقشهاي معنايي
و مفعول(موضوعه- دو ي معنايي فعل نقش بسته اند، بر نحو جمله) فاعل را كه بر جوهره

از).66: 1984جواري،(تحميل مي كند  اهميت عناصر معنايي به حدي است كه مي توانند
و معنايي خود جهت تعيين ترتيب كلمات در ساخت جمله هم استفاده گيهاييژو نحوي

).3: 1997شاپيرو،(كنند
واتأكيد دستور و گان، از نقشژجهاني بر طبيعت به ظاهر تفكيك ناپذير تعامل ميان نحو

و پارامترهاي متغير كه دستور زبانها را مي سازند ناشي مي شود . پر اهميت اصول جهاني
نتيكي از پيش تعيين شده است، كودك وياژعلاوه بر دستور مذكور كه داراي ساختار

ع وافراگير زبان مجموعه گسترده اي از گاني را با محدوديت هاي منحصر به فردژناصر
و نحوي آنها اكتساب مي كند لذا بخش اعظم اكتساب زبان منوط به تشخيص«. تلفظ، معنا

وژعناصر وا و (»هاي آنان در ميان داده هاي موجود استيژگيگان ).8: 1986چامسكي،.
، مدعي است كه مدخلهايژعلاوه بر اين، فرضيه فراگيري وا گاني به پارامترهايژواگان

ي آنها  ).8: 1987وكسلرو منزيني،(متغير ميان زبانها مربوطند نه اصول ثابت بين همه
و« وايژفرضيه مذكور تماميت مسئله اكتساب زبان را در يادگيري ميژگيهاي گاني خلاصه

وا. كند و ميژدر اين اثنا، قوانين دستوري محصول اثر متقابل ميان اصول و گان تلقي شوند
و عيني ندارند و نيوسن،(»وجود خارجي در مدل ارائه شده كه به ). 120:1996كوك
و لاسنيك«انگليسي، از سوي»T«واسطه شباهت آن با حرف  در سال» چامسكي
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خوانده شد، اين تصور وجود دارد كه كه دستور زبان متشكل از چند»T«مدل 1977

و پايانه ابزار زايشي است كه هر يك داراي قابل يت توصيف تعداد بيشماري از ساختارها
و. هاي آنهاست و مرجع به واسطهيژدر اين نظام كه گيهاي نحوي بنياديني همچون حاكميت

(»ساخت–رفژ«ارائه شده اند،» تئوريهاي پسا تئوري معيار«ي  :d-structure (
ن. بخشي است كه جزء معنايي نحو را به تصوير نمي كشد مايانگر سطحي است اين ساختار

و و (s-structure)(،»ساخت-او«گيهاي پنهانيژكه در آن در بينابين اصوات
وا. معناشناسي تبيين مي شوند وژدر مدل مذكور گان نقش برجسته تري را بر عهده دارند

ي  (جايگزين قوانين عبارات ساختاري مي شوند» ايكس، تيره«نظريه : 1997كريمي،.
57 .( 

د قيق تر به فرضيات دستور جهاني، مي توان به وجود ارتباطي بسيار تنگاتنگ با نگاهي
و نحو مهر تأييدژميان تئوريهاي اين دستور پي برد كه بر تعامل بسيار نزديك ميان وا گان

در. مي زند ي مرجع در ذهن يك گوينده به عنوان مثال، دانش جامع مربوط به نظريه
و نحوي استگاژبرگيرنده تعامل ميان دانش وا و لغات را نبايد حوزه. ني بنابراين نحو

و اصول انتزاعي به عناصر حقيقي وا همچنين. گاني اتصال مي يابندژهايي مجزا تلقي كرد
ي با قوانين مجزا بلكه مرتبط با  اين واقعيت بدست مي آيد كه كه اين تئوري نه در رابطه

ه. اصولي تلفيقي است انعكاسي» ضماير«يا» نفسه«مانند؛ نظريه مرجع تنها به كلماتي
و غيره را نيز در بر مي گيرد مرجعيت«علاوه بر اين،. اشاره نمي كند بلكه ضماير، اسامي

(»ارتباطات دروني ميان اجزاي تئوري را به نمايش مي گذارد و نيوسن،. ). 67:1996كوك
.اينجاست كه سخن از وابستگي ساختاري درون جمله اي به ميان مي آيد

تعمق در فرضيات مذكور، محقق رابرآن ميدارد تا قدمي هر چند كوچك در رفع مسأله
و نحو بر داردژجنجال برانگيز تفكيك يا تعامل ميان وا بهژهدف پرو. گان ه حاضر پاسخ

ميژاين سؤال است كه آيا فرضيه فرافكني كه بر تعامل ميان وا و نحو صحه مي نهد، گان
و  ي صرفاً تواند شرحي بهتر مبسوط تر از فرآيند ساخت يك جمله ارائه دهد يا فرضيه

ي چارچوبي براي ارزشيابي  ي حاضر با ارائه ساختارگرايانه؟ در راستاي اين هدف، مقاله
آيا فرآيند: ذات اين تعامل در صدد است براي سؤال ذيل پاسخي تجربي فراهم آورد

و انگليسي با تأكي واساخت جمله در زبانهاي عربي و نحوژد بر تفكيك ميان دانش گان
 صورت مي گيرد يا تلفيق اين دو؟

 روش تحقيق-2
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قبل از ورود به بحث روش تحقيق مورد نظر در اين مقاله بايد بگوييم عموم زبانشناسان

وپژوهشگران آموزش زبان شناسي براين باورند كه براي آموزش زبان عربي براساس هر 
، بايد  و شيوه هاي آموزشي: به چهار عنصر نظريه اي كه باشد استاد، دانشجو، كتاب

و يا هر كدام چه  اهميت داد، اما اينكه كداميك از اين چهار عنصر اهميت بيشتري دارد
جايگاهي در آموزش زبان دارند، اختلاف وجود دارد عده اي بر اين باورند كه از ميان اين 

و شيوه هاي  ؛ شايد كمترين نقش را استاد چهار عنصر استاد، دانشجو، كتاب آموزشي
( داشته باشد . گرچه عده اي بر تواناييهاي استاد تأكيد دارند) 260: 1382هاشم لو،.

حتي عده اي از پژوهشگران آموزش زبان بر اين باورند كه ملت) 155: 1382ميرزائي،(
ف و دانشگاه است كه بر دشمنان خود ائق مي ها از طريق آموزش هاي معلمان مدارس

(آيند ي آموزشي هم نقش مؤثري)91: 1987الركابي،. در اين تحقيق روشن شد كه شيوه
و انگليسي دارد . در انتقال داده هاي كلامي در گزارشات كلامي در هر زبان از جمله عربي

)136: 1382سبزيان پور،(
 آزمودنيها-2-1

و پسر سال آخر زبان نفر از دانشجويا18به منظور انجام اين تحقيق، تعداد ن دختر
و ادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني و زبان . انتخاب شدند)ره(انگليسي

با.و زبان بومي آنان فارسي بود22ميانگين سني آنها به دليل زمانبر بودن تحقيق كه
ي نمون) تحليل پروتكل(استفاده از روش گزارش هاي كلامي  ه صورت مي گرفت، اندازه

. ها كوچك در نظر گرفته شد
 وسايل تحقيق-2-2

، به هر دو گروه و انگليسي در فعاليت ساخت جمله به جهت شركت دانش جويان عربي
اي اي داده شد كه از متن از پيش تعيين شدهجداگانه) cloze task(تمرينات، جاي خالي 

و به تنهايي شامل يك ها كوتاه اين متن). مراجعه شود3به ضميمه(اقتباس شده بود  بوده
) content words(مذكور فقط شامل لغات محتوايي تمرين. واحد معنايي مجزا بودند

اين لغات محتوايي نمايانگر زيرساخت جملات هستند كه هيچ گونه گشتاري در آنها. بود
و پستال،(اعمال نشده است  ، فعل، حرف لغات محتوايي عمدتاً اسم). 78:1976كايرز

و صفتا ،( هستند ضافه و نيوسن تمرينات جاي. كه معناي لغوي دارند)48: 1996كوك
آموزان در هنگام اجراي فرآيندهاي بيان تفكرات خالي براي بررسي حالات دروني دانش

)think-alouds (نگريو پيشينهretrospective) (مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان
مينوع فرآيندي را كه آزمودني ، تشخيص دادها در هنگام ساختن جمله به كار به. برند

بيان ديگر، آيا اين افراد مطابق با همان فرآيندهايي كه چامسكي اظهار مي دارد، جهت
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ساخت جمله، مشخصات نحوي لغات محتوايي را با تكيه برمعني واژگاني اين لغات بر رو

مين نحوي تأييد شدهساخت جمله فرافكني مي كنند، يا صرفاً از قواني ي سنتي استفاده
 نمايند؟

 روش كار-2-3
و با همكاري استادان صورت تحقيق در كلاس و انگليسي هاي معمول زبان عربي

شدهر يك از دانش جويان پاكتي را دريافت. پذيرفت -1: كردند كه شامل موارد زير مي
و راهنمايييك برگه موافقت و توسط هاي كلي كه به زباننامه فارسي نوشته شده بود

و-2استادان آنها خوانده مي شد  ي مقدماتي كه در بردارنده ليستي از لغات برگه
و تمرين جاي خالي-3بايست به دانشجويان معرفي شود تكواژهايي بود كه مي -4متن

يب-5. اي كه در آن به دانشجويان آموزش داده ميشد كه چگونه به ياد بياورندبرگه رگه
. نگري استفاده كنندبايست در جلسات پيشينه ديگر در رابطه با فرآيندهايي بود كه مي

و كيف تحقيق كه شامل استفاده از دستگاههاي ضبط جهت آشنا نمودن دانشجويان با كم
و نوع صوت هم مي شد، با استفاده از مسائل مقدماتي مشابه، تمرين هاي مذكور

مي بايستفرايندهايي كه مي شددنبال 8اين مسائل ابتدا بر روي. كردند، به آنها تعليم داده
بسيار دقت شد تا آنها با انواع. دانشجو كه از دانشگاه ديگري بودند آزمايش شده بود

و تكواژهايي كه توسط دو استاد دانشگاه انتخاب شده بودند، آشنا شوند . مختلف لغات
بهي كلاس نمونهسپس محققين بر روي تخته اي از تمرين تكميل جمله را اجرا كردند تا

بايد سؤالات آزمون پي در پي را، با قرار دادن لغات دانشجويان بياموزند چگونه مي
و  . كامل كنند.... كاربردي مناسب، شامل تكواژهاي تصريفي صحيح

 مراحل تحقيق-2-4
- نفري خود3-2ايهابتدا به دانشجويان، در گروه: مرحله صورت گرفت2تحقيق در

از هر كدام از اعضاي گروه خواسته. انتخابي، ياد دادند كه چگونه بر روي سؤالات كار كنند
و دلايل خود را براي  شد تا در هنگام پاسخ دادن به سؤال، تفكرات خود را بلند بيان كنند

و رد ديگر گزينه و برداشت هاي ديگرآن عنوان كندانتخاب يك گزينه ا. ها ز هر يك
ميگروه بايست جاهاي خالي را پر مي كردند تا بتوانند متني را تحويل دهند كه از لحاظ ها

و صحيح باشد و از لحاظ نحوي دقيق ي متن اصلي به هاي كامل شدهنسخه. لغوي معنا دار
ي امتحاني بعدي در گروه ميصورت مجزا در جلسه با در نظر. گرفتها مورد بحث قرار

ها خواسته مي شد تا نظرشان را مبني بر هر انجام شده، از اعضاي گروهيگرفتن بحث ها
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و تبيين كنندگونه عدم موافقت با هر يك از گزينه در. ها توجيه آزمودنيها اجازه نداشتند

. زمان كار روي سؤال تحقيق، به متن اصلي رجوع كنند
و تحليل اطلاعاتجمع-3  آوري، تجزيه

تري نسبت استناد به گزارشهاي دانشجويان، بتوانند ديد واضح محققين اميد وار بودند، با
براي نيل به اين. به فرآيندهاي ذهني آنها در حين تكميل فضاهاي خالي داشته باشند

هدف، فرآيند مذكور با ضبط تمامي اتفاقات شنيداري كه در طول جلسات رخ مي داد آغاز 
برسپس داده. شد و قسمت هاي به دست آمده، توسط محققين هاي روي كاغذ پياده

محققين. پردازش شده بر حسب اصطلاحات زبانشناسي ساختار گرايي كدگذاري شدند
با» هريس«گرايي نظري تر، ساختي ضعيفبايست اظهارات مربوط به نظريهمي را

 projection-based(اظهارات متناقض فرآيندهاي فرافكني گراي زايشي 
generative (مي و تحليل به شمارش فراواني داده. دندكرمقايسه -در اين تحقيق، تجزيه

هاي تحليل شده، گزارشات توصيفي مبسوطي را در داده. هاي كدگذاري شده، محدود شد
و پيشينه هاي آموزان در بحثها در زمينه فراواني شركت دانشنگريرابطه با بيان تفكرات

و اينكه آيا علل اين بحث، ويژگي دسگروهي هاي توري مبتني بر نقش بوده يا ويژگيهاي
، پي بردن به ويژگي هايي. دستوري با مبناي محتوايي ارائه كردند هدف از انجام اين عمل

به عبارت ديگر،هدف درك اين. بود كه براي آزمودنيها از اهميت بيشتري برخوردار بودند
آمطلب بود كه آيا دانش ن دسته از تماريني كه آموزان به هنگام اجراي تمرين به خصوص
و يا واژگانشامل ساخت جمله مي . شود بيشتر به سوي نحو زبان گرايش دارند

و استدلال دانشي اطلاعاتي در زمينهگزارشات توصيفي ديگر، دربرگيرنده -ي توجيه
و.ي دستوري خاص بودندآموزان در انتخاب يك مشخصه هر انتخاب نياز به توجيه

و غيره داشت)مبتني بر محتوا(ي توضيحي نحوي، معناي هاي موجود در جداول داده.، متني
هاي ذيل بر اساس تحليل. به روشني نمايانگر موضوع مورد مطالعه هستند2و1ضمايم 

و بر اساس گزارش هاي» الف«گزارشات  -نگري همراه با مثالپيشينه»ب«بيان تفكرات
.ه مي شوندها ارائهاي منتخب از دادههايي از گزيده

 گزارشهاي بيان تفكرات-3-1
ميبا توجه به شمارش فراواني مشاهده كرد كه مقولات نحوي1توان در ضميمه ها،

وVTوLEX ،Woكدگذاري شده با عنوان  كه بيانگرعناصر واژگاني، ترتيب لغات
حث بيشتر باشند،به هنگام ساخت جمله آزمودني ها را قادر ساختند در مبازمان افعال مي

و ظاهراً از اهميت/ نسبت به حروف تعريف، تطابق فعل و ضمايرشركت كنند فاعل، مجهول
و هاي زير كه از پيادهگزيده. بيشتري برخوردار بودند سازي گزارشات به دست آمده
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و سنجيده اي را كه آزمودني ها همزمان با ساخت توضيحات متعاقب، فرآيندهاي دقيق

: اند به تصوير مي كشندجملات به كار برده

:حرف تعريف:1گزيده
:دانشجويان عربي

 فألفيت البهو زاخرا بِزوُارٍ يربو: گونه نوشتدر جمله دوم به نظر من بايد اين- الف
مي-ب زوارٍ نكره محسوب  ... چون . .... اما فكر ميكنم معرفه صحيح است. شوديعني

مي- الف بهچون مي گوييم زواري كه يعني . كندجمله بعد ارتباط پيدا
. پس بنويسيم الزوار.... بله–ب

:دانشجويان انگليسي
مي- الف اكُلند به زودي  ... خبر داشته باشد .... تواند از شهردار

 ... آيا ......و اينكه-ب
. آمارهاي جرم خبر داشته باشد تمامي...allاز .......ج

؟  Crime statistics- الف ! كافيست، نه
مي–ج . رسدبله، درست به نظر

در نمونه عربي، مسأله مورد بحث به كار گيري حرف تعريف معرفه يا نكره است كه در
با وجود اينكه. پايان كار هر دو پاسخ دهنده تصميم مي گيرند كه معرفه در نظر گرفته شود

رابه نظر مي هم. در ساخت جمله به كار برد رسد اين احتمال وجود دارد كه بتوان هر دو
ج توافق متقابلي چنين در مثال انگليسي، به وضوح مي توان ديد كه بين دانش و آموز الف

. براي ساخت گروه اسمي بدون حروف تعريف وجود دارد
هاي پيشرو وابسته) الف: اين چنين شواهدي مي تواند تعابير زير را به دنبال داشته باشد

مييكه در برگيرنده و ضروري بسيارناچيزي حروف تعريف نيز باشد، بار معنايي گزاره اي
مي) را تحمل مي كنند ،ب  معنا نقش بسيار مهمي را در تعيين ساختار گروهي جمله ايفا

ج  گر اين مطلب اشاره دارند، بيان) X-bar(تيرهxي نوارهايي كه به نظريهمثال) كند،
جمهستند كه تمامي گروه و نيازمند دو سطح داخلي له گروهها از هاي اسمي، در برگيرنده

).complement(و مسند) specifer(نهاد: ساختار هستند
ها، موارد بسياري وجود داشت كه در جملات ساخته هاي به دست آمده از نمونهدر داده

، گروه هاي اسمي فاقد حرف تعريف مشخصي كه بتواند به عنوان شده توسط دانشجويان



و انگليسي/ 192  بررسي مقابله اي نظريه هاي ساختارگرايي با داده هاي حاصله از گزارشهاي كلامي در عربي
مي. نهاد گروه اسمي ايفاي نقش كند، بودند رسد كه عدم وجود حرف تعريف به نظر

. مشخص، هيچگونه تأثيري بر فهم افراد از معناي جمله ندارد
و10هر چند -مورد عربي وجود داشت كه در آنها دانش8مورد در زبان انگليسي

و درك خود از مدل سنتي ساخت جمله ارائه توضيحاتي بر پايه آموزان ي محفوظات
كردند، به صراحت مي توان اذعان كرد كه سيستم خطي ساخت جمله كه صرفاً مبتني بر

چه. گونه نقشي در توضيح چنين فرآيندي داشته باشدتواند هيچفهرست باشد، نمي پس
؟ن وابستهتوجيهي جز نظر چامسكي گرايانه براي فقدا  هاي پيشرو ميتوان ارائه نمود

 زمان فعل:2ي گزيده
:دانشجويان عربي-
مي)الف . توانند هم گذشته باشند هم حالـ افعال جمله

.ـ ولي چون نقل قول از اتفاقي است كه واقع شده است پس ماضي ساده است)ب
ـ چرا از ماضي بعيد استفاده نكنيم؟)ج

و زبان روايت، گذشته ساده استيـ چون استفاده)الف . كمي دارد
:انگليسي دانشجويان-

مي- الف استفاده .... توانايي خواندن ... به عنوان ... كنم تا از آن به عنوان من فكر
. خواهيم كرد

ـ بله اين مربوط به آينده است زماني كه،. بهتر از بقيه است.... توانايي خواندن ....ب
to.. به عنوان مثال ... توانايي انجام كار را داريم ... توانيم مي read the internet ... 

و فاعل:3ي گزيده-  تطابق فعل
: دانشجويان عربي-

مي)الف و اسم  ... شود يربو عددهمـ تركيب اين مصدر
و عددهم مذكر است.ـ درست است)ب . يربو مذكر

و نمي)الف دلـ و زوار توان گفت يربون به  يل وجود هم
.ـ بله، اين فعل درست نيست)ب
: دانشجويان انگليسي-

مي- الفـ مي..... مثل ..... كنيم ما با پليس شروع در اين .... دهد پليس حتماً تشخيص
ميdoجمله از  )Police do identify(؟ doesكنيم يا استفاده

ـ تا آنجايي كه من به خاطر دارم از ميبراي تأكdoب . كنيميد استفاده
مي-الفـ و جمع) غير قابل شمارش( دانم كه پليس اسم قابل شمارش نيست بله اما من

از. است ميdoبنابراين دو جمله مياستفاده و  Police do identify: گوييمكنيم
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و روشني از سوي شركت ي با نحوه با اين كه محققان با اشارات واضح كنندگان دررابطه

و زمان افعال برخورد نكردند اما به در جنبهعمل  و فاعل هاي تصريفي تطابق فعل
به. اطلاعات مفيد قابل توجهي دست يافتند كه در آنها مبناي توجيهات مسائل واژگاني بود

-عبارت ديگر، همان طور كه در نمونه هاي بالا مشاهده شد، شركت كنندگان، انتخاب جنبه
م و تطابق» محتواي مداخل واژگان«بناي هاي كاربردي مذكور را بر شامل؛ مفاهيم زمان

. توجيه كردند
 مجهول:4ي گزيده-
: دانشجويان عربي-

.ستَقبلت واُستُقبلتإ: اين فعل را مي توان به دو صورت نوشت- الف
.اما به نظر من نمي توان از مجهول استفاده كرد-ب
و مورد استقبال قرار گرفتم: مي گويد....چرا هر دو را استفاده نكنيم-ج .بر او وارد شدم
.در حالت مجهول فاعل كاملا مشخص اما مستتر است... دقيقا-ب
.بله موافقم-ج
:دانشجويان انگليسي-

 باشد ... پروژه ... اولين كلمه اين جمله بايد- الف
ـ آمار جرم  ...قرار دادن آمار جرم شهر ... نه ...ب

 در شبكه .... بله- الف
ـ چه كسي راه نينداخت؟  ... پروژه را؟ ...ب

ـ شايد فرماندار كاليفرنيا .ج
پروژه براي قرار ... يك ....theحرف تعريف معرفه ... پس مجهولش كنيد. الفـ بله
شد... دادن در  . راه اندازي

ـ آمار  ...ج
. Crimes statistics on the web- الف

يكي چگونگي ساخت جملهقاعده در ي مجهول مسأله تنها بر شمردن كلمات در
ي معلوم به ابتداي جمله يعني مفعول در جمله(ترتيب خطي بر اساس مفهوم سنتي نيست

ميمنتقل مي و به شود تا فاعل جمله مجهول شود، فاعل معلوم به بعد از فعل منتقل شود
وبه گفته... ). همين ترتيب  ، هر گونه جابجايي مستلزم جابجايي جزءي كوك نيوسن

ي اصل وابستگي ترين جنبهصحيح در عبارت صحيح است؛ مسأله اي كه به عنوان مهم
به منظور درك).14: 1982؛ حمودة،11: 1969اولشوسكي،(شود ساختاري معرفي مي
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ماينكه كدام جزء جمله بايد جابجا شود، شناخت زير ساخت جمله بر پايه فهوم گزارهي

. اي آن ضروري است
 ضمير:5ي گزيده

: دانشجويان عربي-
.به انسان بر مي گردد- الف

. بله به جمله قبل از خود اشاره مي كند-ب
.چون آن شخص منتظر نوبتش بوده است. به اسم دور اضافه شود»ه«پس بايد- الف

:دانشجويان انگليسي-
ـ ما مي او فرماندار سابق كاليفرنيا ..... آخرين جمله بگوييم ....بر طبق ..... توانيم الف

. است
.)از فعل گذشته استفاده كنيم(توانيم بوده؟ بله؟ آيا مي

ـ بسيار خوب، او فرماندار سابق بود  ...ب
ـ بله دقيقاً، در متن او) Oakland(شهردار اوكلند ...ي قبلي در جمله....ج راجع به

پس او ... همچنين او زنده است ... پس مسأله راجع به فرماندار است ... كندمي صحبت 
.فرماندار سابق كاليفرنيا است

ي قبلي، نهاد مشابه در جمله»ك«به»he«و»ه« در اين گزيده، طبق اظهارات افراد،
و هاي اين حقيقت يادآور يكي از انديشه. شهردار اوكلند اشاره مي كنند... يعني انسان

و« مثل) pronominals(سكي با اين مضمون است كه ضمايري چام داراي پيش»heه
(هاي اسمي موجود در همان عبارت نيستندواژه و نيوسن،. به عبارت) 63:1996كوك

ي جمله واره اي كه به آن تعلق دارد، آزاد است به. ديگر، اين ضمير در حوزه بحث مربوط
و پارامتره و اصل مرجع گزيني ضماير كه با نظريه اصول را) Binding(ا در ارتباط است

و واژگان استبا مداخل واژگاني تلفيق مي .كند، مدرك روشني دال برتعامل ميان نحو
 ترتيب كلمات:6ي گزيده-
:عربي جوياندانش-

 ....دخلت عيادته- الف
، سپس به انجام دهنده آن عمل اشاره مي كنيم-ب  بله ابتدا عمل ورود را ذكر كرده
:دانشجويان انگليسي-

ـ كاليفرنيا . آمار جرم... راه اندازي كرد ....ي پروژه... الف
ـ اين پروژه  بله ...ب
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ـ مي جرتوانيم بگوييم فرماندار سابق كاليفرنيا پروژهمي... دانيدج اندازيم را راهي آمار

ميكرد، فكر مي ... چه چيز را؟ .... فرماندار.... اندازي كرد؟ دهد زيرا چه كسي راهكنم معني
 ... پروژه را 

ـ بله معني آن صحيح است . الف
همان طور كه به وضوح ملاحظه مي شود، بيان تفكرات بدون هر گونه آمادگي قبلي

اي بين دو هستند كه معطوف به هيچ گونه رابطههاي روش شناختيي كاملاً برخلاف تحليل
و نحو نمي ي ارزشمند روش شناسي ثانويه به موازات ايده. باشندجزء لاينفك واژگان

مي)35: 1984(تراويس طرز) marking-�(كند كه طبق آن پارامتر معنا گزيني عمل
ميقرار گرفتن شناسه ها را نسبت به گزاره ها . كندي آنها مشخص

 واژگان:7ي گزيده-
:دانشجويان عربي-

 ....پس. است» علي«،» يربو«حرف اضافه فعل- الف
از-ب  استفاده كرد؟» ثلاثون«بعد از آن مي توان

يعني تعدادشان مي رسيد. تبديل مي شود به ثلاثين» علي«به واسطه حضور!نه- الف
 .... به

:دانشجويان انگليسي-
ر ـ ما شهردار .سياسي... باور داشتن ... سپس فعل ...ا داريم الف

و شهردار فاعل كسي چيزي را باور ـ حق با شماست زيرا باور داشتن فعل است ب
. دارد

و آن چيز به وجود ... فشار سياسي است ... به نظر من ... آن شخص شهردار است
 نه ... به وجود آوردن ... خواهد آورد 

ـ اين فشار سياسي به دنبال ... پيامدهاي خوبي را ... به وجود آمده ... است كه الف
. داشته باشد

ـ با توجه به گفته . هاي شما، فشار سياسي، مفعول فعل استج
 political pressure‘.... منظورم اين است كه ....ـ البته، بايد هم چنين باشدب

created to lead to good ‘results.
ي انگليسي به روشني ذكر شده استو در نمونه. عربي كاملاً واضح استيمفهوم گزيده

ميي معنايي بين برخي ماهيتكه فعل رابطه و مفعول ناميده ، در مفهوم ها را كه فاعل شوند
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و تأكيد مي  political pressure created to lead to‘كل عبارت. كندسنتي بيان

good results’ به عنوان مفعول مشخص شده است .
توان گفت كه طبق اصل فرافكني اگرچه جزئيات بيشتري ذكر نشده است، مي

)Principle Projection (ي جمله)را دارا باشد)2(ي تواند ساختار جملهنمي)1.
(1) The mayor believes the political pressure created to lead to 

good results. 
(2) The mayor believes [NP the political pressure created] [S to 

lead to good results]. 

ژنهاد جمله)NP(عبارت اسمي  ( d-structure) ساخت-ي جاسازي شده در سطح
است؛ بنابراين در تمام سطوح نحوي حتي در صورتي داراي مورد مفعولي باشد بايد فاعل

. آن جمله محسوب شود
 پيشينه نگريها-3-2

ي بعدي مابقي داده و توضيح در مرحله ها مورد تحليل قرار گرفتند تا هر گونه توجيه
و آموزان همراه با شيوههاي دستوري مورد نظر دانشدر خصوص نوع مشخصه ها

از. هاي مختلف مشخص شوندفرآيندهاي بررسي اين موارد توسط گروه مجموعه اي
آموزان يا برداشتهاي ضمني موجود در بر اساس بيانات آشكار دانش توجيهات ارائه شده

:آنها به دست آمد
ها:نحوي)1 . توجيهات مربوط به قواعد يا طبقه بندي

 زمان فعل:8ي گزيده
:جويان عربيدانش-

و حال براي روايات- الف بله بحث ما اين بود كه مي توان از هر دو زمان گذشته
.چون نقل قول از مسأله اي است كه واقع شده پس ماضي ساده است ولي. استفاده نمود

و به گذشته بسيار-ب و از ماضي بعيد استفاده نمي كنيم چون كاربرد آن محدود است
.دور اشاره مي كند

:دانشجويان انگليسي-
ـ شهردار اوكلند به زودي خواهد توانست ما براي اين جمله از زمان آينده ... الف

كهمي استفاده  .....كنيم تا نشان دهيم
.افتدبسيار خوب اين فقط الان اتفاق نمي–ب

ـ بله توانايي خواهد داشت با فعل مي ي تواند هماهنگي دارد بنابراين ما به نشانهالف
از تمام آمار will soon be able به زودي خواهد توانست... زمان آينده احتياج داريم

. جرائم آگاهي پيدا كند
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ي عربي براساس اين حقيقت آغاز مي شود كه زمان جمله بايد به صورت كاملاً گزيده

به. كنند عنوان شود واضح به همان صورتي كه تمامي افعال جمله، داستاني را روايت مي
كند كه همان بكارگيري زمان گذشته اين ترتيب، روايت از يك قانون مشخص تبعيت مي

. است
ن فرد دوم با اشاره به اين. مونه جمله پيشنهادي فرد اول آغاز ميشوددومين گزيده، با

اين تبادل. دهدنكته كه زمان حال نبايد به جاي زمان آينده به كار رود، بحث را ادامه مي
اما دوباره. شودنظر از موضوع اصلي دور شده، تبديل به بحثي در رابطه با مقايسه افعال مي

ميي آيندهنهبه لزوم استفاده از نشا . گرددي در جمله باز
و فاعل:9ي گزيده-  تطابق فعل
:دانشجويان عربي-

و عددهم مذكر است ـ گفتيم كه يربو مذكر است . الف
و هر دو مفردند، پس به واسطه مفرد بودن كلمه عدد استفاده از يربونَ نادرست ـ ب

. است
:انگليسي دانشجويان-

ـ اجازه دهيد مي... من توضيح بدهم الف گوييم پليس اسم جمع است، بنابراين براي ما
ميdoتأكيد جمله از فعل جمع  مياستفاده و  Police do identify the: گوييمكنيم

crimes…. 
ي دوم، فرد ي بهتر، به عبارتي فعل جمع را با ذكر اين انتخاب گزينه» الف«در گزيده
بقاعده كه يك فعل ساده ميي جمع ميه همراه يك اسم جمع در. كندآيد توجيه اين

ي اين حقيقت است كه به نظري قبلي شامل همين اطلاعات به اضافهحاليست كه گزيده
و فاعل من جمله الزام براي مي رسد زبان عربي داراي قواعد بيشتري براي تطابق فعل

و مؤنث( بكارگيري جنس يكسان  . است) مذكر
ف تعريفحر:10ي گزيده-
:دانشجويان عربي-

 گفتيم فألفَيت البهو زاخراً بزوُارٍ يربو- الف
البته صورت معرفه آن هم صحيح به نظر مي رسد چون مي گوييم زواري كه يعني-ب

.اين اسم به جمله وصفي بعد ارتباط پيدا مي كند
:دانشجويان انگليسي-
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»the« از حرف تعريف مشخص...  all the crime statisticsگوييمـ ما مي
و معين. اندكنيم، زيرا اين جرائم در اين شهر اتفاق افتادهاستفاده مي بنابراين مشخص

. هستند
ي هاي آگاهانهآنچه در رابطه با اجراي فرايند پيشينه نگري مبهوت كننده است، تلاش

بآموزان براي توجيه انتخابدانش ياه جنبهها، هم چنين توجه بيشترآنها و هاي سطحي
. ها استمقولات بنيادين جمله

 رجوع به معناشناسي يا معناي كلمات در متن: معنايي)2
 واژگان:11ي گزيده

: دانشجويان عربي-
ـ بحث بر سر اين مسأله بود كه حرف اضافه فعل يربو، مي باشد، يعني» علي«الف

 ... رسد به سي تعدادشان مي
ي ـ به واسطه ميب علي، ثَلاثوُنَ تبديل  .. شود به ثَلاثينَ حضور

:آموزان انگليسيدانش-
Theدر عبارت .... دهم الفـ الان توضيح مي mayor of Oakland  ي ofكلمه

 ... يعني اوكلند متعلق به شهردار است ... براي نشان دادن مالكيت به كار رفته است
مشكل. بر مبناي تبيين معنايي توجيه شده استofي در اين نمونه، كاربرد حرف اضافه

ي اين است كه با توجه به گفته» حرف اضافه«موجود در توصيف ويژگي مقوله اي مانند 
اي كه لازم است در اينجا مورد بحث تنها نكته. ابني حروف اضافه بسيار ناشناخته مانده اند

وقرار مي اضح معناي واژگاني دارند، نه گيرد اين است كه حروف اضافه به طور كاملاً
).37: 1985؛ مبروك،63: 1987ابني،(دستوري 

 ترتيب قرار گرفتن كلمات:12ي گزيده-
:دانشجويان عربي-

ـ به نظر مي ميرسد جملهالف شود يعني دخلَت عيادتَهي اول با عمل ورود شخص آغاز
 ... 

ميسپس به انجام دهنده . كنيمي آن عمل اشاره
:دانشجويان انگليسي

ـ بگوييم  California's«يا» ?Former governor of Californi«: الف
former governor' «

ـ بله اين فرماندار متعلق به كاليفرنياست . پس هر دو جمله صحيح است.ب
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ي نخست فرد اول به اين حقيقت پر معنا اشاره مي كند كه جملات عربي با در گزيده

ي آن كه فاعل ناميده مي شود، آغاز مي شوند . خود عمل از انجام دهنده
و اين در گزيده ، فرد اول در مورد انتخاب ساختار صحيح دچار ترديد مي شود ي دوم

. كندابهام را بيان مي
و انتخابش بر در هر حال، فرد دوم موافقت خود را با هر دو جمله عنوان مي كند را

. توجيه مي كند» معنا«مبناي
مي:ـ شهودي3 . كندبياني كه حس درستي يا نادرستي چيزي را منعكس
 ترتيب كلمات:13ي گزيده-
:دانشجويان عربي-

ـ به نظر مي - نعم- دخلت ... رسد نقطه شروع جمله بايد در اينجا يك فعل باشد الف
تَهيادع خلتد ... 

ـ بله درست ميب ـ البته اين جمله تواند با اسم هم شروع شود اما صورت فعلي است
. آن بهتر به نظر مي رسد

:دانشجويان انگليسي-
آيا اين معنا. گزارش داراي اطلاعات مفيدي راجع به جرائم است..ـ اينكه گزارش پليس

 دارد؟ 
مي.... دانمي آن را نميـ بسيار خوب من قاعده مي... دانم فقط چيزي ... رسد به نظر

. ترتيب آن درست است.... ساختار آن .... بله. از قلم نيفتاده است
ميهر دو گزيده با تلاش در عين. شوندهاي آشكار افراد اول براي باز سازي جمله آغاز

جمي قاعدهحال، هر دوي آنها عدم اطمينان خود را درباره و معنادار بودن -لهي ساختاري
مي. كنندها بيان مي پذيرند ولي در عين حال يافتن توجيهي افراد دوم اين ساختار را

و در نتيجه بر مبناي حواس شهودي خود  مشخص براي اين مسأله را دشوار مي يابند
. صحت ساختار جمله را تأييد مي كنند

و بررسي-4 ، تحليل  بحث
في در چارچوب دستور جهانيي اخير، نحو زبان دوم از زواياي مختلطي چند دهه

و نيوسن،(مورد بررسي قرار گرفته است» چامسكي« پيشنهاد مهم ارائه).2: 1996كوك
شده توسط هر گونه تحقيقي، من جمله تحقيق حاضر كه فرضيات دستور جهاني را دنبال 

 كنند، اين است كه هنگاميكه فردي زبان دومي را به عنوان زبان طبيعي فرا مي گيرد،مي
در).5: 1998كوك،(مستلزم آن نيست كه موضوعات اساسي نحو را بياموزد آنچه كه
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و هم چنين هر نوع تحقيقي كه در ارتباط تنگاتنگ با مسائل مورد توجه ساخت گرايان

صدد تبيين زير بناهاي روابط زباني است، همان تشخيص درست ماهيت تعامل ميان 
و نحو است با. واژگان و تحقيق حاضر، تعقيب روندهاي مشابه در صدد يافتن وجود

و چارچوب- هاي واژگانيميزان تعاملي برآمد كه ميان ويژگي هاي نحوي معنايي گزاره ها
در تحقيق حاضر، دو نوع فرضيه، بدور از جزئيات، مورد توجه قرار. حاضر، وجود دارد

و محققين اميدوار بودند كه مسائل مورد نظر آنها، مور د توجه آزمودني هاي حاضر گرفتند
محوراست كه مبناي-فرضيه نخست، رويكرد به اصطلاح فرافكني: در تحقيق قرار گيرند

و بر اساس آن افعال از نظر واژگاني شناسه)  (valancy-basedظرفيتي  رادارد  هايشان
مي. به نمايش مي گذارند گيرد كه بر اساس آن در مقابل اين فرضيه، رويكردي قرار

ميس . شونداختارها بيشتر از آنكه مبناي واژگاني داشته باشند، در نحو تبيين
و پيشينه) protocol(متناسب با اين مسأله، راهكارهاي پروتكلها نگري هم زماني

در تحقيق حاضر، امر دشوار پژوهش. جهت بررسي فرضيات مذكور به كار گرفته شدند
اي براي آزمون به عنوان شيوه (psycholinguistic)زبانشناختي-هاي روانروي داده

هاي زباني گوناگون دنبال شد؛هر چند چنين عملي از سوي كساني كه تمايل ندارند نظريه
ي رفتار زباني باشد،مورد  نظرياتشان عميقاً مرهون حقايق واقعي بر گرفته از پيكره

و فراواني آنها در هر دو هاي كدگذاز داده هدف استفاده. استقبال قرار نمي گيرد اري شده
و انگليسي، نمايش ميزان نقش انتخاب و محدود كردن زبان عربي هاي واژگاني در مشخص

ها، تعابير گوناگوني را به دست مي دهند، با وجود اينكه داده. ساختارهاي نحوي است
و واژگان آنچه كه به وضوح مي است كه به توان از آنها برداشت كرد، يكي تلفيق نحو

ميشدت توسط انتخاب و ديگر اين كه اغلب ،اين نحو است كه هاي واژگاني محدود شود
.3: 2001شونفلد،(با نيازهاي برخي از عناصر واژگاني همسو مي شود ونه بالعكس  (

و واژگان فراواني داده هاي كدگذاري شده بر ادعاي زايش گرايان مبني بر تعامل ميان نحو
هاي به دست آمده از پروتكلها در مباحثات؛ هر چند برخي استفاده از دادهصحه مي نهند

ها تابع نوعي رابطه واژگان محورند، بر نمي رسمي را علي الخصوص هنگامي كه يافته
. تابند

را(ها را به دست آوردند بنا بر آنچه ذكر شد، محققين دو گروه مهم از داده ضمايم
ف) بنگرييد همراواني مسائل مورد توجه دانشكه در ارتباط با چنين توجيهات پيشينه آموزان

در. نگري ارائه شده براي انتخاب مقوله نحوي خاصي بود فرآيندهايي كه دانش آموزان
-آن شركت كردند، نتايجي همسو با موارد بالا بدست دادند، بطوري كه گزارشهاي پيشينه 
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ن گزارشات مربوط به بيان تفكرات را نگري، بسياري از مباحثات صورت گرفته در حي

. مورد تأييد قرار دادند
يكي از موضوع هايي كه بسيار مدنظر محققين بود، اين مسأله بود كه انتظار نمي رفت

و به يك ميزان به تمامي مقولات نحوي بپردازنددانش با. اموزان در آن واحد اين مسأله
و كيفيت مستقل اظهارات آگاهانه آنها در انجام مي داد» آزمودنيها«ماهيت تمريني كه  ند

برابر،5ترآن است كه براي تعميم دادن گزارشات متعدد، حداقل بنابراين منطقي. ارتباط بود
با اين وجود، نتايج به دست آمده، صحت ادعاي مبتني بر شرح. آزمودنيها را منظور كرد

ز و حاكميت به خصوص در هاي ظرفيتيي ويژگيمينهيكپارچه از نظريات مرجع گزيني
و ساختار جمله را تأكيد نمودند . كلمات محتوايي

. هاي آزمودني فراتر از لغات مجزا در جملات گام برداشتندبراساس اين تحقيق، گروه
و روابط ميان معاني موجود در متن را در نظر گرفتند آن چه كه مسأله. يعني، تماميت جمله

هاي مي نمود، توجيهاتي بود كه دانشجويان براي انتخابرا براي محققين پيچيده تر 
و توضيحات، معمولاً زماني كه بحث ميان آنها. كردنددستوري ارائه مي اين گونه توجيهات

مي) براي مثال جهت اصلاحات كلامي(  و يا هنگامي كه خواستند مورد شكل مي گرفت
مييافته. شدندتاييد واقع شوند، ارائه مي دهد كه دانشجويان،در گزارشهاي پيشينه ها نشان

و قراردادهاي دستوري كه از آنها مطلع بودند، نگري بيش از گزارشهاي هم زماني از قوانين
و استفاده مي و اينكه در مواردي هم چون انتخاب زمان فعل، تطابق فعل با فاعل كردند

وري خود فرا گرفته بودند، به هاي دستترتيب لغات بيشتر با استناد به قواعدي كه در كتاب
اي دانست كه دانشجويان علت اين امر را ميتوان تلاشهاي آگاهانه. استدلال مي پرداختند

كاملاً منطقي است كه اين مسأله. براي برطرف ساختن اختلافات كلامي خود انجام ميدادند
ها اطلاع داشتند جويان گريزهاي متعددي به قوانيني كه از آن منجر به اين شود كه دانش

مي. بزنند و ودغدغه هايي شود، ماهيت سياستآنچه كه اين امر را موجب هاي آموزشي
است كه در راستاي فراهم آوردن اين قوانين براي دانشجوياني كه اكثرا از سطح آموزشي 

و قياس. پايين تري بر خوردارند صورت مي گيرد ها در بنابراين،ميزان رجوع به قوانين
ميت بعدي، نسبت به مشخصهجلسا . رسيدهاي مشابه در جلسات هم زمان، بالاتر به نظر

: 1981(منطقي كه در پس اين حقيقت وجود دارد ممكن است با راستاي تمايزي كه كرشن
چپ) 82 و يادگيري قائل است، در ارتباط باشد؛ راستايي كه در منتهي اليه ميان اكتساب

بر» چامسكي«آن، ادعاي  . ناخودآگاه بودن اكتساب زبان قرار داردمبني
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ميمواردي وجود داشت كه در آن گفتگوهاي ساده، تبديل به بحث شد؛ هاي پيچيده

هايي كه با نگرشي متفاوت به ساخت جمله، بر اساس تبعيت آزمودنيها از آنچه كه بحث
شودمياينكه ادعا ). 15:1994(نامش را حس شهودي گذاشت در ارتباط بود» اُلنين«

ي سيستم رو به تكامل زبان دوم است توسط اين  حسهاي شهودي صحيح، نشان دهنده
مييافته حس. شودها توجيه و يا به موجب اينكه ها صراحتاً بيان نمياز آنجا كه اين شوند

رود كه در فراگيران، در زبان دوم مهارت لازم را ندارند، در بسياري موارد انتظار نمي
و بدين ترتيب، آزمودنيها به سادگي با گفتن هاي آنهابحث مي«عنوان شوند ....» كنمفكر

( دهندبه بحث خود خاتمه مي و لپكين،. .34: 1995سواين ) 1985(براي مثال سوراس)
و قواعد نياز به توانايي شناختي بالايي داريماينگونه ادعا مي با. كند كه براي اظهار قوانين

- محققين بر اين است كه هر گونه استفاده از قواعد قياسي توسط زباني اين وجود، عقيده
آموزان، تا حد بسياري مربوط به اين حقيقت ساده است كه آنها از لحاظ آموزشي

مي. دستورگرا هستند شود آنها بر قوانين به بيان ديگر، تا آنجا كه به دانش زباني مربوط
اي مردم شناختي ميان افراد، اين مسأله، به با توجه به تفاوته. كننددستوري تكيه مي

شان قبل از ورود به دانشگاه بالاتر از خصوص در ميان افرادي كه دانش زبان انگليسي
و اين امر به نگرشي اشتباه در سطح تحصيلي مقطع دبيرستان نباشد، مصداق پيدا مي كند

. شودمورد آنچه كه بايد بياموزند منتهي مي
 تحليل نهايي-5

و يا تفكيك- ارش پروتكلگز محور مذكور بر جايگاهي فلسفي كه اساس مفهوم تلفيق
و صورت ،در حوزه و نحو،يا به تعبيري معنا ميي ساختارواژگان گرايي زايشي را تشكيل

بنابراين، چالش اصلي، درك ديدگاه هاي ساختار گرايان نظري. دهد، استوار است
ي صرفي است كه در چارچوب تضاد ميان دو مفهوم محور در مقابل ساختارگراي-فرافكني

با، كه مطابق(mediationalist)ـ ديدگاه ميانجي گرايانه1: علم زبان شناسي قرار دارند
گويد، هدف از تحقيق زبانشناسي را كشف چگونگيمي) 103: 2005(آنچه گلداسميت

و صورت توسط زبان و ايجاد ارتباط ميان معنا د2طبيعي ميداند بهـ يدگاه توزيع گرايي، كه
و ساختار( چگونگي اتصال اجزاي ميان زبان  با يكديگر براي ايجاد) به طور مثال كلمه

هيچ تصوري از چگونگي» هريس«بر خلاف چامسكي،. پردازدميتعريف براي هر زبان 
بتأثير مفاهيم ميانجي گرايانه بر زبان ود كه شناسي ندارد، زيرا هدف وي ارائه اين مطلب

ميتنها اولويت در تحليل زبان بايد توزيع اجزاي تشكيل دهنده زبان باشد، زيرا شناسي
ي زبان شناسي فراگير را بر توان نظريهمعتقد بود، اولويت مذكور، تنها اساسي است كه مي

. آن بنا كرد
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ي پيروان انديشه هاي ، بنا به گفته اين، همواره حامي»چامسكي«ديدگاه توزيع گرايي

مطلب بوده است كه زبان شناسي، علم دانش دروني نيست، بلكه مربوط به رويدادهاي 
شناسي كوچكتري هاي زباني تجربي گرايانه، به حوزهاين نظريه. واقعي دنياي خارج است

و يادگيري است (connectionist)تقسيم شد كه آخرين آنها، ديدگاه پيوندگرايي  . زبان
مي). مقدمه:1998مك ويني،:رك( به تصوير كشيد،» هريس«توان از نظريه آنچه كه

و زيستجداسازي بنيادين زبان به. شناسي استشناسي، از روانشناسي اين حركت بنيادي
ي حوزهگونه رونالد«ي زبان شناسي، از اي صورت گرفته است كه نظريه پردازان برجسته

تا» ري جكندوف«و» جورج لاكوف«،»لنگكر نوام« سرشناس ترين آنها يعني گرفته
و»چامسكي ، در قبول آن قانع سازد، زيرا تمامي اين افراد، ميان ساختارهاي زبانشناسي

اي كه از از طرف ديگر، نظريه. ساختارهاي شناختي انسان پيوندي مهمي قائل هستند
درارتباطي تنگاتنگ با زبان» هريس« ديدگاه  و خود مختاري داشت، واقع شناسي مستقل

زيرا وي،. هيچ گونه ارتباطي با دغدغه هاي روش شناسي حوزه هاي ديگر دانش نداشت
و راهكارهاي زبان شناسي توصيفي مي داند ها را خارج از محدودهپيش بيني ي ديد

ي حواس در زمينه) Sapir(هريس از مشاهدات كلاسيك ساپير).13: 2001گلداسميت،(
و نحو شهودي متكلمين پيروي كرد كه با ديدگاه چامسكي راجع به ارتباط بين معناشناسي

(همخواني داشت60ي طي دهه و گلداسميت،. همان ديدگاهي كه مي ). 21:1998هاك
معنا با نحو در ارتباط نيست ولي تحليل كامل دستور زبان، مي تواند كمك بسياري: گويد

و منطق بنمايد و هم جوار معنا بلوم«،»كارناپ« با پيشنهاداتهريس. به حوزه هاي علمي
-و احياي زمينه) fuzzy(، مبني بر اهميت معناشناسي فازي»بارهليل«و هم چنين» فيلد

ميهاي آن بر پايه كه كاملاً پيرو» چاكلي«و» مامتوس«. كنداي كاملاً ساختاري، موافقت
و معروفي در زمينه» هريس«و» لز بوم فيلد« مبتني بر توزيعيي نظريهبودند،نظر جالب

ميبه عقيده. گرايي در تحليل دستوري دارند توانند با توجه به قرار گرفتني آنها كودكان
بنابراين. بندي دستور با لغات بپردازندهاي ديگر، در يك جمله، به طبقهلغات در كنار واژه

و»ed« ديدگاه مي» the«پس از افعال رند كه كودكان آنها بر اين باو. آيندقبل از اسامي
روانشناسان. حتي بدون تكيه بر شواهد معنايي قادر به انجام چنين تحليلهايي مي باشند

مخالف اين ديدگاه به دليل عدم دسترسي به ابزارهاي لازم، نمي توانند عنوان كنند چه نوع 
ميكلمه - اي براي قرار گرفتن قبل از اسم، نامناسب است؛ اما همين ها با صراحت تمام

مي: ويندگ آيند، اسم نيستند، چيزهايي كه به طور معمول پس از حروف تعريف انگليسي
و قيودي هستند كه در جايگاه اسم قرار مي گيرند به همين علت، امروزه. بلكه صفات
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بندي كلمات در شناسي رايانه اي مي كوشد عناويني را كه زبانشناسي سنتي براي طبقهزبان

م از) 2005(گلداسميت.ي كند، گسترش دهدقالب الگوها استفاده همانند بسياري ديگر،
مي» هريس«زبان نظريه عيني و آن را به علت ناديده گرفتن بسياري از حقايق انتقاد كند

.زبان شناسي، ناقص مي پندارد
 مفاهيم آموزشي-6

و مرجعي تئوريعلم زبانشناسي، در زمينه ي گزينهاي دستوري، مانند تئوري حاكميت
ي. پيشرفتهاي زيادي نموده است گرچه، در ادبيات زبان شناسي كاربردي، تنهااشاره

اي مانند كتاب حتي از ديدگاه زبانشناسان، كتب شناخته شده. مختصري بدانها شده است
دوره«، به استثناي) 1987(آموزشي دستور زبان انگليسي هدوي، نوشته سوارزو سوارز،

و ويلس،)Cobuild(»ي آموزش انگليسي كوبيلد و)1987(، نوشته ويلس ،
به.ي دستور زبان از ديد زبانشناسان داشته اند، توجه اندكي به مقوله) 1987(رادرفورد،

، محققان علاقمند به موضوع يادگيري زبان دوم، دستورهاي)الف1989(ي كوك گفته
تحقيقي راجع به دستور زباني معاصر را مبناي كار خود قرار نمي دهند،البته به استثناي

و كوك در  . به انجام رسيد 1988جهاني كه توسط فلين
گرفتن اين حقيقت كه دستورهايي مثل شناسان كاربردي،به دلايلي با ناديدهزبان

شناسان معاصر توافق دستورجهاني ممكن است به نوبه خود براي آنها مفيد باشند، با زبان
بيچگونه ممكن است كسي بتو. ندارند شناسي مدرن را هاي زبانتوجهي به تئورياند چنين

و چشم به روي تغييرات مهم رخ داده در سال هاي هاي اخير، در قالب تئوريتوجيه كند
،:نك(ببنددو زبان ذهني زبان عيني ،) 1986چامسكي براي چندين دهه، آموزش زبان

تمركزد كند، بر روي زبان عينيو زبان ذهني ايجا به جاي اينكه تعادلي ميان زبان عيني
(كرده بود روي هم رفته، دستور براي آموزش زبان، به عنوان مدركي دال).ب1989كوك،.

و اين مسأله بر شيوه و فهم زبان، حائز اهميت است هاي بر روندهاي موجود در توليد
و برنامههاي دورهآموزش نويسندگان كتاب مي هاي درسي تاثيربسياريهاي آموزشي

ي آموزش زبان، دستورهاي گوناگوني وجود دارد كه در ادبيات بنابراين، در زمينه. گذارد
زبانشناسي كاربردي هم يافت مي شوند، من جمله دستور زبان كاربردي ساختارگرايانه

رك( كه نيازمند دانش آگاهانه نسبت به زبان است) جدول جانشيني مثل( به: به طور مثال
از دستور زبان كاربردي تجويزي،) 1983(،»واسترن«). 1985و كرشن، 1998رادرفورد،

از آن به عنوان دومين عملكرد مهم. كه تا حد امكان به توضيح ساختار زبان مي پردازد
هاي كوبيلدي آموزش زبان ياد ميكند، مانند استفاده از مجموعهزبان شناسي در زمينه

.و دستورجهاني) 1987ويلس،(
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به دانش زباني موجود در ذهن زبان زبان ذهني فوق الذكر، در ارتباط با رويكرددستور

از جمله وابستگي(كتبي كه بر اين اساس تنظيم مي شوند، متشكل از اصول.آموز است
و ويژگي)ساختاري تئوري. آموزان هستندهاي فردي واژگان ذهني زبان، پارامترهاي متغير

و وابستگي  ساختاري، كاربرد دستور جهاني در آموزش زبان را نمايش مي معنا گزيني
مي. دهند به طور. تواند به عنوان قاعده جهاني زبان، به كار گرفته شودوابستگي ساختاري

» نفسه«، ضمير»قال احمد ان زيد قتل نفسه« هاي عربي مثل اي از گزيدهمثال، در نمونه
و نه هيچ زبان ديگري. اشاره كند، در همان عبارت»زيد«بايد به همان شخص نه عربي

دهد، جابجايي يا تغيير، فقط بر اساس در ترتيب خطي قرار گرفتن لغات، صورت اجازه نمي
( گيرد همچنين، افعال. انداينگونه مسائل نيازمند دانش ساختار جمله)73: 1984عمايرة،.

و ضماير انعكاسي در زبان عربي نيز ازوابس تگي ساختاري در جمله تبعيت مجهول، پرسشها
هر. مي كنند اين مسأله را مي توان اينگونه تعميم داد كه قواعد در زبان عربي، زماني كه

به گونه جابجايي و نه تركيب خطي كلمات، وابسته متكي به روابط ساختاري جمله باشند
هدفو) patient(پذير، كنش)agent(هم چنين، نقشهاي معنايي عامل. ساختارند

)goal(فرستاد«به واسطه فعل» مري نامه را براي جان فرستاد« اي مانند، كه در جمله «
توانند به طرق مختلف در طرح دروس استفاده در نحو فرافكني شده اند، اين نقش ها مي

 ). الف1989كوك،(شده، مورد توجه زبان آموزان قرار گيرند 
 نتيجه

ات پيشين كه قادر نبودند براي تعداد بيشماري از تحقيق حاضر با نگاهي به نقطه نظر
و واژگان پاسخي ارائه كنند، به پشتيباني از سؤال هاي مربوطه از جمله تعامل ميان نحو

مي 2001ادعاي  ي محضي در هيچ نظريه«: همان ادعايي كه مي گويد. پردازدشوانفلد
ي ساختار واژه وجود ندارد كه بتواند كار خود را بدون استناد به يك نظريه واژگان، زمينه

ي نحو وجود ندارد كه بتواندي محضي در زمينهبه پيش ببرد؛ به همين ترتيب، هيچ نظريه
ادعاي مذكور، بر اين حقيقت ساده استوار است كه در اكثر. از واژگان چشم پوشي كند

و نحوي را شناسي، واژگان مواد لازم براي تشكيل ساختارهاي معناهاي زباننظريه يي
هاي مختلفي را بيابيم كه هاي مخالف، توانستيم شيوهما با بررسي نظريه. فراهم مي آورد

و نحو، صراحتاً عنوان شده استدر آن . ها تقسيم كار بين واژگان به عنوان منبع مواد خام،
ها در تحقيق حاضر، با رويكردي با وجود اين فرضيات متعدد، نتايج حاصل از داده

هاي زبان دوم را تأييد مي كند كه در آن واژگاني، ساخت جمله- فرافكنانه به ماهيت نحوي
البته اين مطلب نبايد ما را از تلاش براي ايجاد. عناصر واژگاني نسبت به نحو برتري دارند
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و نظريهاي كاملاً توزيعارتباط ميان نظريه ي دستور زايشي بازدارد، زيرا تفاوت ميان گرايانه

و تأكيد است تا نوع ديدگاهد . يدگاه هاي مخالف در اين زمينه، بيشتر از جهت ميزان اهميت
هايي هستند كه در اين تحقيق روشن شد كه بسياري از افراد، هنوز هم متوجه نظريه

ميساختار و در سالگرايان توصيفي ارائه ي وافر اين گروه در هاي اخيرشاهد علاقه كنند
مياگر چه، نظريه. شناسي بوده ايممطالعات سنختأثيرپذيري از توانند هاي توصيفي هم

و مطلوب بپذيرند و استدلال را به عنوان پيوستي ممكن ما. قدرت تبيين اما در اين مقاله
و نتايج مورد  ي ميداني به صورت عملي پياده نموديم جهات گوناگون را در يك تجربه

.نظر را از آن گرفتيم

1 ضميمه
دانشجويان زبان(فراواني مباحثات ناشي از مقولات نحوي در فعاليت بيان تفكرات

)عربي

گروه
4

گروه3 گروه2 گروه1 طبقه
بندي

نحوي
م

.
ف
.

س
ن.
.

.م
.ف

س
ن.
.

.م
.ف

س
.ن.

.م
.ف

س
ن.
.

2 1 4 0 1 2 2 2 زمان
فعل

1 1 2 0 1 1 2 0 حرف
تعريف

0 3 0 0 3 3 1 1 تطا
بق فعل

فاعل/
1 0 1 2 1 3 0 3 مجهو

ل
2 2 0 1 0 2 3 1 ترتي
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ب

لغات
0 2 1 1 0 1 0 2 ضمير
1 4 3 2 1 5 1 3 واژ

گان
س:ف.م  ساختارگرايي صرف:ن. با مبناي فرافكني

دانشجويان زبان(تفكرات فراواني مباحثات ناشي از مقولات نحوي در فعاليت بيان
)انگليسي

2 ضميمه
مقولات توسط دانشجوياني توجيهات انتخابنگري در زمينهفراواني تبادلات پيشينه

 زبان عربي

گروه
4

گروه3 گروه2 گروه1 طبقه بندي
نحوي

م
.

ف
.

س
ن.
.

.م
.ف

س
ن.
.

م
.

ف
.

س
.ن.

.م
.ف

.س
.ن

2 1 0 2 2 1 2 2 زمان فعل
1 0 2 0 3 0 1 0 حرف تعريف
4 0 2 1 0 3 0 1 تطابق فعل

فاعل/
0 2 0 1 1 0 0 2 مجهول
2 2 1 1 2 3 0 2 ترتيب لغات
0 1 0 1 0 2 0 0 ضمير
2 2 1 4 1 3 4 0 واژگان
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غير
ه

شه
ودي

-معنا
محور

نحوي طبقه بندي نحوي

0 1 3 6 زمان فعل
0 2 3 3 حرف تعريف
0 0 0 3 فاعل/تطابق فعل
- 1 4 3 مجهول
0 2 6 1 ترتيب لغات
0 2 4 1 ضمير
0 0 18 4 واژگان

 مقولات توسط دانشجويان زبان انگليسي نگري توجيهات انتخابفراواني تبادلات پيشينه
غيره شهود

ي
-معنا
محور

نحوي طبقه بندي نحوي

2 0 3 7 زمان فعل
0 0 2 5 حرف تعريف
0 0 0 5 فاعل/تطابق فعل
- 2 7 1 مجهول
0 4 7 0 ترتيب لغات
0 0 3 0 ضمير
0 3 15 2 واژگان

3ضميمه....................................................................................................
: متن عربي

و قد دخلت عيادته، فألفَيت البهو زاخراً بالزوارِ الّذين يربو عددهم علي ثلاثين رجلاً،
 عوضم ناكه فلََيس و عليه انسانٌ واقف ينتظَرُ دورهاشتد زِحامهم، انتظرت. مترأٍرضاً إلاّ

و هو  فاَستَقبلني هاشماً و ما لبثِت أن دخلَت عليه بعد طولِ انتظارٍ حتّي تصبب جبيني عرَقاً
اعَباءه تَزداد ثقلاً جعلَ من كثرةِ الازدحامِ الّذي عتذري

:متن انگليسي
English:  

Oakland Puts Crime Statistics Maps On the Internet 
Police officers respond to a shooting near a store in a tough 
west Oakland neighbourhood. The kind of crime rarely reported 



 209/ 1390جديد، شماره چهارم ،تابستان سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
by newspapers, or TV. But in a few days, neighbours can read all 

about it on the internet. 
Jerry Brown, the mayor of Oakland, looks at the computer 
screen showing the Oakland crime statistics: "There's a lot of 

crime in that area, isn't it." 

Jerry Brown, Oakland's mayor and California's former 
governor, promotes the quarter million dollar project that makes 
Oakland the first city in the country to put its crime statistics on 

the web. 

 هاي جاي خالي تمرين
:عربي

دخل عيادته هو، الفيت بهواً راخرمن زواريربو عددهم ثلاثون رحلف يشتدد زحام، ليس
، ما لبثت دخلت بعد ينتظري تصصب جبين عرق. موضع متر الارض انسان واقف ينظر دور

. طول انتظار يستقبلني هاش يعتذر من كثره ازدحام جعل اعبا يزداد ثقل
English: 
People live neighbor Oakland west read crime city internet. 
Mayor Oakland Know all crime statistics. Govern former 
California. Project promote put crime statistics city web. Citizen 
know happen. Crime identify police do. Acosta think report 
police power information crime battle. Realize people impact 
value home willing people move neighbor. Mayor believe 

political pressure create lead result.  
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و و معطيات التقارير الكلامية في العربية دارسة مقارنة بين النظريات البنيوية

*الانجليزية

 الدكتورة اعظم كريمي
 قزوين-مساعدة بجامعة الامام الخميني الدوليةةستاذاُ

الملخص 
و المفردات في اللغة لاتزال تعد موضوعا جدليا في علم اللغة تّيارإن التعامل بين النحو

و البحوث المطروحة في هذا المجال رفعت الخلاف. خاصة اطار نظرية البنيوية و المناقشات
و الجهود التي و علم الدلالة بين نظريات البنيويين المتباينة في مجال العلاقة بين النحو

و زادت منها تس اعد للتعرف علي الاسرار المعقدة التي تشتمل علي ما يقوم به الافعال
و دور الفعل التوجيهي في علم اللغة و الصورة المعنائية .الاسماء

فالبحث هذا تناول دارسة بين هاتين النظريتين في البنيوية بناء علي معطيات التقارير
و الانجليزية لت ققيم دعاوي هذه النظريات عن ماهية التركيب الكلامية للطلاب اللغتين العربية

و المفردات .أو التفكيك بين النحو
و ما يلفت الانتباه هنا هو هل تصاع الجملة في اللغة علي اساس تجزئة المفردات عن النحو

و كان البحث يقتضي اختيار عينات من الطلاب فجري الاختبار علي ؟ طالبا18أو بتركيبهما
و العربية بجامعة الامام الخميني الدولية علي انهم كانوا يدرسون من طلاب اللغتين  الانجليزية

.في الفصل الاخير من مرحلة بكالوريس
فالمعطيات تكشف عن انسجام التجربة مع الدعاوي الموجودة في النظريات كما تدل علي أن

.المفردات جزء اساسي في بينة اللغة
 الكلمات الدليلية

، البنيوية، البيان التلقائي، جذور فاعلية المرجع و المفردات .التعامل بين النحو
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*متنبي شعردر خيال صور حياتو پويايي بررسي

)با تكيه بر تصاوير شنيداري(
 دكتر سيد مهدي مسبوق

 همدان- استاديار دانشگاه بوعلي
 دكتر مرتضي قائمي

 همدان- استاديار دانشگاه بوعلي
 پروين فرخي راد
و ادبيات عربي  دانش آموخته كار شناسي ارشد زبان

 چكيده
 پردازي تصوير انواعاز سرشار برجسته، ادبي اثريك عنوانبه متنبي ديوان

مي نشأت چشاييو بساوايي بويايي، ديداري، شنيداري، صورازكه تصويرهايي هاست؛
او موضوعات بيشتردر تصاوير شنيداري ميان، ايندر.گيرد و مي شود ديده شعري

ازآن كاربرد و حالت نشان  تصاوير جايگاهو نقشازاو گويي. دارد شاعر دروني ذهنيت
 بهتر ساختن مجسم براي لذا است؛ كاملاً آگاه تصاوير پوياييو حيات ايجاددر شنيداري

ازكه تصويرهايي آفرينشبه خود، تصاويردر حياتو حركت ايجادو محسوسات
و رفته خود پيرامون صداهايپيدرو پرداخته شوندمي ادراك شنيداريحس رهگذر

ي ديگران،با خويش گفتگوي و تيرها پرش صداي سپاهيان،ي همهمهو اسب شيهه
 اينازو كشيده تصويربهراآب شرشرو رعد غرشو باد وزش شمشيرها، چكاچك

و ذهن دنياي هاي واقعيت مخاطب،تا نموده كاملرا خود شعر تصويرگري طريق
.كند درك بهترراوي شعري تجارب

 كليدي واژگان
.شعر صوت، شنيداري، تصاوير خيال، صور متنبي،

 20/05/1390:پذيرش نهائي 28/10/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

 smm.basu@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده



و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 216 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

 مقدمه-1
از برجسته ترين شاعران ادب)هـ354- 303(احمد بن حسين معروف به متنبي

و هجو  عربي است كه در موضوعات گوناگون شعر از قبيل مدح، حماسه، حكمت، مرثيه
و در بيشتر اين مضامين شعري شهرت يافته است شعر اين شاعر. اشعار فراواني سروده

و محتوا و اديبان را به خود جلب كرده بزرگ از ابعاد گوناگون شكلي يي، توجه ناقدان
و زيبايي خلق كرده كه از  و هنري جذاب، دلنشين است، او در اشعار خود تصاوير ادبي

و ارزيابي است .جهات مختلف قابل بررسي
و حيات و سنجش صور خيال، پويايي، حركت يكي از معيارهاي قابل اندازه گيري

و جذ و آن را در دل اين تصاوير است كه لطافت ابيت هر چه بيشتر شعر را فراهم مي آورد
و سبك هاي.و جان مخاطب جاي مي دهد ايجاد پويايي در صور خيال با شيوه ها

و نا محدودي بستگي دارد كه ادبا به فراخور  و به عوامل متعدد گوناگوني انجام مي شود
و ذوق هنري خويش از آنها استفاده مي كن و نظام توانايي، استعداد ند؛ از آن جمله ساختار

و حركت دلالت مي كنند،  و خروش و تعابيري كه بر جوش آوايي كلمات، كاربرد واژگان
و بزرگ  و كلمات صدا معنايي، بهره گيري از طبيعت زنده، مبالغه به كار گيري انواع تكرار

و  .را مي توان نام برد... نمايي متناسب با موضوع، خلاقيت در خلق تصاوير
و سنجش و زيبايي شگرفي برخوردار است صور خيال در شعر متنبي از فراواني

و هنر شاعر را  و حيات ادبي، افق هايي از خلاقيت تصاوير هنري شعر او در دو بعد پويايي
و بيان  به روي خوانندگان مي گشايد تا از اين رهگذر بهتر بتوانند با تجربه هاي شعري

و حركت در بنابر. ادبي او آشنا شوند اين با توجه به گستردگي معيارهاي سنجش پويايي
و با هدف امكان بررسي دقيق موضوع، در اين جستار صرفاً تصاوير شنيداري  صور خيال
و تحليل قرار  و حيات در ديوان اين شاعر سترگ مورد بررسي و نقش آن در ايجاد پويايي

. مي گيرد
ي پژوهش-2  پيشينه

گونه اي است كه آثار فراواني درباره ابعاد گوناگون نبوغ شعري جايگاه ادبي متنبي به
و شروح متعددي بر ديوان او نوشته شده است، درباره  و هنري وي به رشته تحرير در آمده
ي صور خيال در شعر وي نيز پژوهش هاي ارزنده اي صورت پذيرفته كه از آن جمله

:است
ية في شعر المتنبي، رساله دكتري، الصورة المجاز) 1985(رشيد فالح، جليل،-

.دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد
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الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشأة المعارف، مصر،) 2002(سلطان، منير،-
.اسكندريه

و آرايه هاي بديعي را و امثال اين ها جايگاه علم معاني، صنايع بياني اين پژوهش ها
در ديوان متنبي مورد بررسي قرا داده اند؛ اما هيچ يك به تحليل صور خيال با تكيه بر

و حركت در شعر او نپرداخته اند و شناخت خلاقيت. عوامل ايجاد پويايي بي ترديد بررسي
و هنر شعري وي را شاعر در ايجاد پوي و حيات در صور خيال، گوشه اي از زيبايي ايي

و به فهم بهتر اشعار او كمك مي كند . آشكار نموده
و تصوير-3  خيال

و سهم بسيار مهمي در انتقال دريافت هاي خيال از مهم ترين عناصر اثر ادبي بوده
و آشنا نمودن خواننده يا شنونده با دنياي ذهن شاعر و در واقع ذهني شاعر از«دارد خيال

و در بر گيرنده لذت ابتكار است، زيرا و از نتايج آن عوامل برانگيزاننده عاطفه زيبايي
و الهام گرفته از آن مي گردد و آفرينش انديشه اي نو (».باعث تكميل انديشه هنرمند

و)49: 1378غريب، و باريك بيني به اطراف خود مي نگرد در شاعر با نگرش تازه
و در و آن را نه به گونه اي كه هست، بلكه فراتر از آن مي بيند پديده ها تعمق مي نمايد

از«اين امر از خيال كمك مي گيرد چرا كه؛ خيال نوعي كشف پيوندهاست، ديدن
و يا به تعبيري ديگر مشاهده اي است از درون (»فراسوست )33: 1378علي پور،.

م بي«:ي توان گفتبنابراين در ارزش هنري خيال هيچ تجربه اي از تجربه هاي انساني
و شعري پيدا نخواهد كرد و تصرف نيروي خيال، ارزش هنري (»تأثير شفيعي كدكني،.

و)27: 1383 و بيش حاصل چندين نسل انديشه و هرگونه تصوير يا خيال شاعرانه كم
(خيال است )339:همان.

و تعريف هاي مختلفي از آن ارائه واژه تصوير دامنه معنايي بسيار گسترده اي دارد،
. از جمله مي توان آن را نمايش تجربه هاي حسي به وسيله زبان تعريف كرد شده است؛

يك)38: 1383پرين،( و و مكان است تصوير در حقيقت رهايي از محدوديت هاي زمان
ي عاطفي را در يك لحظه زماني بيان مي كند؛ بنابراين تنگناي قالب مي عقده شعر ايجاب

در)تصوير(كند كه شاعر براي القاي مفاهيم، از خيال انگيزي شاعرانه كه منجر به ايماژ
ذهن مي شود بهره جويد؛ از اين رو يكي از مهمترين ويژگي هاي شعر تصويرگري است،
و و باعث مي شود موضوعات ذهني زيرا تصوير شاعرانه به اشياء تشخص مي بخشد

و خواننده بتواند به وسيله جريانات پنهاني، روح شاعر را در برخورد عاطفي مجسم گردن د
و مسايل هستي دريابد .با اشياء



و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 218 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و ايستايي در صور خيال-4  حركت
و ايجاد تخيل در آثار ادبي مي صورخيال عناصري هستند كه باعث تصوير پردازي

و گاهيو اين شوند و پويايي برخوردارند و صور خيال گاهي از حركت داراي ايستايي
.عدم پويايي اند

و پويايي تصاوير يكي از مهمترين ويژگي هاي تصوير گري است كه بيانگر حركت
و«و. ميزان صدق عاطفه شاعر است شاعري كه تصاوير خود را از جوانب مختلف حيات

احوال گوناگون طبيعت مي گيرد شعرش از پويايي بيشتري برخوردار است، زيرا با حركت
ج در) 253: 1383شفيعي كدكني،(».نبش طبيعت همراه استو و پويايي حركت

و شاعر است-صورخيال و-كه بيانگر حالت دروني اديب مي تواند متني را از ايستايي
و تحرك بخشد و به آن حيات در نخستين تأمل، حركت يا ايستايي.مردگي خارج كرده

و تصوير را در شعر هر شاعري مي توان به نيكي دريافت، اما رمز اين پويايي يا ايستايي
و توضيح داد .علت آن را به سادگي نمي توان تحليل كرد

 تصوير شنيداري-5
در.تصوير شنيداري از لحاظ ارزش زيبايي شناختي، بعد از تصوير ديداري قرار دارد

حس شنوايي در اشارات«: مورد ارزش حس شنوايي نسبت به ساير حواس گفته شده
)125: 1999صبحي كبابه،(».و فهم رموز قوي ترين حس است عقلي

و در نمايش آن به اين تصاوير مانند نقاشي نيست كه در ترسيم به ابزار مادي نقاشي
و حس شنوايي  و روشنايي نياز داشته باشد، بلكه انتقال اين تصاوير از طريق گفتار نور

و كارايي آن به مرات: است و براي حسي كه دامنه كاربرد ب از حس بينايي گسترده تر است
و و ارتباط از طريق شنيدن پيشتر بهره گيري از آن رويارويي با تصوير ضرورتي ندارد

و ترتيب بيشتر از ديدن است و شايد به همين دليل در آيات بسياري از قرآن كه از نظم
(است)ربص(قبل از حس بينايي) سمع(منطقي برخوردار است اشاره به حس شنوايي :نك.

:مانند آنچه در آيات زير مشاهده مي شود)20-14: 2000خليل ابراهيم،
 شما، براى�78/نحل�.» تشكرون لعلكم الأفئدةَو والأبصار السمع لكم جعل«

جارااو نعمت شكرتا داد، قرار عقلو چشمو گوش و البصرَو السمعإن«.آوريد به
و عقل همه مورد پرسش�31/ اسراء�.»مسؤولا عنه كان ذلككل الفؤاد و چشم گوش

.واقع خواهند شد
كه دارند بيشتري گذاري تأثيرو جذابيت شنيداري، تصاويري تصاوير ميان در

مي برقرار ارتباط مخاطبباتر آسانكه چرا دارند بيشتري پوياييو حركتو حيات
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و ادبي تصوير چقدرهر.مي نمايند منتقل شنوندهبهتر آسانرا هنري پيام هايو كنند
تر هنري  شعوري تجربه هوايو حالدر بهتررا مخاطب باشد،تر تحركپرو زنده

و دارد كمتري جذابيت باشد، ساكتو خاموش راكد، تصوير اگر اما دهد،مي قرار گوينده
 تصويردر پوياييو حركت ايجاد.مي سازد برقرار مخاطبو اديب بين كمتري ارتباط
از شودمي انجام گوناگوني راه هاياز هنري  پويا، صوتي آرايشاز استفاده قبيل؛

و جنبو حركتبهكه هايي فعلاز استفاده جملات،و واژگان حروف، خاص چيدمان
و به خدمت گرفتن رنگ ها، مختلف هاي دلالتو به كار گيري مي كند، دلالت جوش

.است غير طبيعييا طبيعي اصوات بيانگركه واژگاني
تصاوير شنيداري به عنوان مهمترين عنصر تصويرگري در اشعار شاعران جاهلي از

 مگسِ لابه در معلقه خود» شدادبن عنتره«جايگاه برجسته اي برخوردار است؛ از جمله
را درختان لاي كه نموده ترسيم انساني چون سايدميهمبهرا هايش شاخككه باغ

و جنب تداوم)يحك(با به كار گيري فعلو زند،ميهمبررا چخماق سنگو ندارد مچ
:به نمايش گذاشته است تابلو ايندررا جوش

 الأجـذَمِ الزِّنادعلَي المكب قَدح بِذراعـه ذراعه يحك هزجاً
)1/155: 1951 بستاني،(

 سنگكه است دستي ناقص انسان گويا سايد،ميهمبهرا بازوها وزوز كنان«:ترجمه
.»مي زندهمبه آتش برافروختن برايرا چخماق
با» امرؤ القيس« و مكان گفتگوي او براي تصوير زوزه گرگ، نخست محل اين زوزه

و مسير سفرش را كه و خالي از سكنه گرگ، يعني بيابان مانند شكم گور خر گرسنه تهي
:است، توصيف كرده مي گويد

يعوي كالخلَيعِ المعيلِ به الذئب يرِ قَفرٍ قطعتُهالع وفكج و واد
)1/76: همان(

آن) گرسنه(چه بسا بياباني پيمودم كه چون شكم گور خري«:ترجمه و در از سكنه بود تهي
و فرزندي چند بر اوست، زوزه مي كشيد) مال باخته(همانند قمار بازي گرگ  .»كه هزينه زن

ي گرگ گرسنه را به صداي قمار ي تصويري شنيداري، صداي زوزه او با ارائه
ي حسرت سر  و فرزند گرسنه خود ناله و به ياد زن بازي تشبيه نموده كه مال از كف داده

. داده است
 متنبي شعردر شنيداري تصوير-6



و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 220 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و اصوات پيرامون شعري خود تصاوير ترسيمدر متنبي خود از افعال صدا معنايي
ميرا آنچهوي است؛ نموده كاملرا خود تصويرگريآن گيري كاربهباو گرفته كمك
مي حركتو زندگيآنبهو كندمي ترسيمنو خياليبا واقعي چوب چاريكدر شنود

 واژگاني اختياربا توانسته شاعر است، نامرئي امري صوتكه اين رغمبهو بخشد
 زيبايياز اينكه بدون دهد، نشان مرئي امري صورتبهراآن پوياو زندهو متناسب
.باشد تهي صادقانه احساسو شاعرانه
 مثال عنوانبه.مي كند پردازي صورت شنيدني محسوس تصاوير با به كارگيري او

شمشيرها وچكاچك ممدوح دلاوري هايو جنگ ميدان صحنه هاياز آن هنگام كه
و پويا پيش روي خواننده قرار سخن مي گويد با بهره گيري از عنصر صوت تصويري زنده

و اين تصاوير -است ماهرانهكه هرچند- شاعر ديداري تصويرهايازكه چنانند مي دهد
ها انتقال آنها،دركه تصوير هاي ديداري خلافبرو ترند،سمحسو از اعم آهنگ
 تشبيهاتيو تعبيراتو الفاظ كمكبه تصويرها ايندر نيست، ميسر طبيعي غيرو طبيعي

 نقش شاعر ذهندركه طبيعي غيرو طبيعي صداهاياز صورت هايي رفته، به كار كه
.مي شود احساس راحتيبه بسته،

ازو ديداريو چشايي، شنوايي بينايي، حواس گيري كاربهبا كوشدمي او
از خود پردازي تصويردررو ايناز.كند ادارا خويش معاني صورخيال، رهگذر

را شكوه صدايو كرده استفاده نيز طبيعي صداهاي :است كشيده تصويربه زمانهاز خود
 أتعَتَّبلاو فيها أشتكيفلاقصَيدةً أقولُهل شعري ليت ألا

)467: 1986متنبي،(
اي شودمي آيا دانستممي كاش«:ترجمه و شكايت روزگارازآندرو بسرايم قصيده

.»ننمايم نكوهشراآنو نكنم ناله
 توان مي سازد، جاندارو برجستهرا منظرهكه عباراتيو الفاظ كارگيريبهبا متنبي
 ترسيمرا دنيا صورت هنري، تصويريدروي. گذاردمي نمايشبهرا خود تصويرگري

و زدن صداي.كندمي وارد خود شعري بافتدررا صوت تصوير، ايندرو كند مي
كه استاي گونهبه گرفته، قرارهم كناردركه»كسرنَو ضربنَ« كلمهدودر شكستن

 افكنده خواننده اندامبر لرزه طريق بدينو دارد قرار فضاآندر شنوندهيا خواننده گويي
:داردمي برحذر دنيا خشمازرااوو

 بالغَرَبِ النَّبع كَسرنَ ضَربَنَ إذا أيديها إنَّ اللَّيالي تَنَلك فَلا
)436: همان(
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از تو دور باد كه چون دستانش ضربه«:ترجمه با دست حوادث روزگار چوبي سست زند
.»مي شكندهمدررا) كمان(سخت چوبي

 حركت، سخن مي گويد ممدوحازكه گاهآن خود، پردازي هاي تصويردر او
:بيان مي كند خوبيبه بيتيكدررا قدرتو سرعت

 السمراء الصعدةُ فيه تَندقُّ ربماو السابري علَي نَفَذَت
)125: همان(

اماز)نگاهت تير(«:ترجمه كهبا)نشست قلبمبرو( گذشت زره  راست نيزه هاي بسا آن
با(در كه هم زره اين)اثر برخورد .»مي شكند در

آن مفهومبرو رساندهرا صوت ذاتاً خودكه كرده استفاده)تندقُّ( فعلاز شاعر
ايآنباو كندمي دلالت و شكستن صدايبر علاوه زير نيز ابياتدر.ذاتي دارد رابطه

:مي رسد گوشبه نيز شمشيرها چكاچك صداي زدن،
كعاب منه فيهنَِّ انقصَفَت قَدحوادرٍ فوقَللطَّعنِنصُرِّفُه

)479: همان(
ها(آن ما«:ترجمه ها تيزيكه تواناو فربه اسبان فرازبرزدن نيزه برايرا)نيزه در نيزه

.»مي گردانيم طرفهربه است، شكسته درهم بدن هايشان
ن فأتيتوِ الزَّمان فوقِملاً تَحتهلصَو متصو أمامهورائه 

)351: همان(
با، زمانهپسو پيشو فرودو فرازاز نيزتو)خواندم خود ياريبهراتو(«:ترجمه

.»آمدي شمشيرت چكاچك
و» متصلصل«و» انقصفت«واژگان از افعال صدا معنايي است كه صداي خرد شدن

و .برخورد شمشيرها از آنها به گوش مي رسد شكسته شدن
از خوبيبه حماسي مختلف موضوعاتو جنگ صحنه هاي دادن نشاندر متنبي

وراجا همه سپاهيان انبوه.مي گيرد بهره اغراق عنصر  اسبانو پهلوانان خروش فراگرفته
: است آوردهدر لرزهبهرا شهر همه

 باللَّجبِ أصواتَهـم أخفَتو بالجيـوشِ مدنَهمفغََـرَّقَ
)439: همان(

 لشكرش، فريادو بانگباو نمود لشكرياندر را غرق آنان شهرهاي)دمتريوس(«:ترجمه
.»كرد خاموشرا آنان صداي



و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 222 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و( الفاظدر موجود اصوات به دارد خاصي معنيو دلالت)لجب غرَّق و شنونده را
 مي گيرد كمك افعالياز خود پردازي هاي تصويردر شاعر. منبع صوت راهنمايي مي كند

را پوياييو حركتكه است افعال گونه ايناز» شَنَّ«. مي كند دلالت صوتبر ذاتاً كه
و كشيده تصويربهرا ممدوح هجومو دلاوريآن كمكبه شاعرو مي رساند زيبايي به

:افكنده است همهدلدر وحشتو ترس
بِها شَنَنت فنُو تَركتَها حتيّ الغاراتالذي ج ةِخلَفالفَرنج دساه 

)319: همان(
كه چنان ترسانديرا همهو بردي يورش)روم(سرزمينآنبرسوهرازتو«:ترجمه

.»نغنودتو هراسو بيماز بود فرنجه روستاي پشتدركسهركه واگذاشتي حاليدررا آنجا
 تصويربه توأمانرا اسبان شيههو طربو خندهو جنگ صداي نيز زير ابيات در

:مي گويد كشيده
 أربـا قَـتلهفي لَــه كأنَّ حتَّي مبتَسماً الموت يلقي أشعثَ بِكُلِّ

قُح ـهيلُ يكادالخَيلِ ص فُهعن يقذرجِهرَحاً سطَربَـاأو بالغَزوِ م 
)100: همان(

و جنگ رهسپار مويي ژوليده مردهر با«:ترجمه  مرگ خندانو شادان چنانآن مي شود
 است نزديككه نژاد گهر عربآنبا اوست، غايت شدن، كشته پنداريكه مي نمايد ديدار را

.»افكند فرو اسب زيناز جنگ شاديو شور فرطازرااو اسبان، شيهه
ها الفاظ،در موجود اصوات ازرا خواننده مي تواندكه دارند خاصي معانيو دلالت

كهبي يعني كند؛ نيازبي كلمات لغوي معني دانستن  تنها بداند،را كلمات معاني شخص آن
 بزند حدسيا كند دركرا مفهوم، مي تواند كلمات درآن رفته به كار آواهاي طريق از

و رباعي كلمات مشتقاتدر بيشتر عربي زباندر معنابر طنينو آهنگ دلالت اين گونه
(شودمي ديده مضاعف  صوت معنايكه زير بيتدر»ضجيج« مانند)16:تابي رجايي،.

به رسانده را :بخشيده است پوياييو حركت تصوير،و
ذُهـوُنَنعكثُرُو بأساً الأعيانِ مي عاءبالـد َلهالضَّجيج 

)310: 1986 متنبي،(
 حاليدر مي بنديم حرزويبر او، دليريو نيرومندياز زخم چشمدفع براي ما«:ترجمه

.»مي كنيم بسيار نالهوآهاو براي كردن دعادر كه
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و نسب نژاده و فاقد اصل در بيت زير در رويارويي با كساني كه او را بي اصالت
و عظمت دلالت مي كند، به خود نسبترا» جحجاح«خوانده اند، صفت  داده كه بر بزرگي

ي آنان را به پارس سگان  و مي گويد) نُباح(و سخنان سفيهانه :تشبيه نموده
باِلنُّباحِ كلابكُـم هيجتني الجحجاحِ المسـود عينُ أنا

)55: همان(
 مرا خود هياهويو بانگبا شما سگانكه بزرگم سالارو سرور همان من«:ترجمه

.»كردند آشفتهو خشمناك
 گاهو مي كشد تصويربهرا لشكريان صداي خود حماسي تابلوي ترسيمدر او

و حركت خود تصاويربه چنين اينو مي كند تشبيه بادها صدايبهرا آنان صداي
:مي بخشد خاصي پويايي

بظَهـرِهافي تَه ـهبكَتائ وببهـا هأرواح راويـدالم 
)295: همان(

او بيابان ها،آن در«:ترجمه .»مي وزند روان بادهاي وزيدن بسان)الدوله سيف( لشكريان

را دويدن صدايو :كرده مي گويد تشبيه باد صدايبه كوه فرازبر لشكريان
 رطباًغصُناًواجهت رياحٍ خريقُ كأنّهطوَد كُلّ يثنيّ جيشو

)328: همان(
از كوهي بگذرد«:ترجمه از آنان)از كثرت خود(اين لشكر هنگامي كه و آن را دو نيم سازد

ش و نازك وزد به گوش مي رسدبانگي چون تند بادي كه بر .»اخه اي نرم
كه تصوير كشيدهبهرا يار فراقاز خود دلتنگي اوج زيبا، بسيار تصويريدر همو

سر فغانو نالهو مي نمايد همدرديويبا شده، اندوهگين فراق ايناز نيز اسبش حتي
:مي دهد

رَرتدارِ علي م بيبالح تممحوادي فَحتَشجوهلوج الجياد عاهدالم 
)318: همان(

و ياران ديار آيا ولي برآورد، بانگ اسبمو گذشتم محبوب منزلگه كنار از«:ترجمه
.»مي سازد غمين)آدميان چون( نيزرا اسبان دوستان،

و اندوهو حزنو كشيده تصويربه اسبشدررا خود آرزوهايو او خواسته ها
ي نفس آرزوهايو خويش عاشق قلب احوال مي نمايد بازگواو طريقازرا خود آشفته

 تأمل اندكيباكه مي كند بيان معانيو الفاظ قالبدر چنانرا خود عاطفهو احساسو
.بردپيوي اندوه به عمق مي توانآن در
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اي صداي توصيفبه ديگر، تصويريدر شاعر و هجرانغمدركه مي پردازد پرنده
ميسر ناله فراق، دردازكه غمگين كبوتر واقعدر مي دهد؛سر نالهو فغان يار فراق
وغم فرطازو داده دستازرا الدوله سيفكه است متنبي زندگياز تصويري دهد،
:مي كند شكوهو ناله اندوه

يجِد مامجديلوو الحَريكورُلاَنبشَج ع الأراكمامِمالح ينوح 
)67: همان(

و عشق اگر ولي مي شود اندوهگين)خود همدم دادن دستازغمدر( كبوتر«:ترجمه
ميسر شيونو فغاناوبا نيز اراك درختان بود،من شيفتگي همچون)يارشبه(او شيفتگي

.»دادند
را صداي)رعدو القسي دوي وابل،(آوردن واژگاني چونباو كه برخورد نيزه ها

و مي گويد برقو رعد چون :به گوش مي رسد، به تصوير كشيده
رعـده الفارسيةِ القَسيدوِيوابـلٍ كُلّفي النُّشابنَمتَحنُو

)55: همان(
ها اينو مي آزماييم سپاهيان بيندررا تركي نيزه هاي شدت«:ترجمه  بسان كثرتدر نيزه

.»برق اندو رعد بسان صدادرو باران
 پاي صدايو مي كند ترسيم مزين كجاوه هاياز انگيزدلو زيبا تابلويي متنبي

ها رويبركه شتران را و سنگ ريزه ميو كردهلك تشبيهلك صداي در حركتند، به سر
:گويد

 الأيانقِحمرُ الحليِحمرُ ظعـائنُ أرضُها الإنس تُنكرُ فَلاةٍ بِكُلِ
 اللّقالقِ صياح فيها الحصيتصَيحربعيـّةٌ سيفيـةٌّملمومـةٌو

)395: همان(
از سكنه كجاوه هايي با«:ترجمه  شتراني مادهو سرخ فام زيورهايي در بيابان هاي خالي

سنگريزه رويبر گله اشتران سيف الدوله ربيعيو صداي پاي رنگ در حال حركت است سرخ
.»ها به گوش مي رسدلكلك صداي چون ها

 قلمرو گستردگي حاصل تنوع اينو است بسيار متنبي شعري تصاويردر تنوع
تا حوادثو حالات جنگ، بيان آلاتتا نبرد ميدان هاياز.است شاعر وصف هاي

ها شترها، انسان، وصف و مي شود تكرار ديوان جاي جايدر تناوب،به طبيعتو اسب
و تازه تصويري كدامهراز تناسببه شاعر  الدوله سيف شجاعت مي سازد؛ چنانچه تدبير

:مي كند وصف مبالغه چنين نوعيباو به نيكيرااو سپاهفرو كرّو
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ـرُّونَأتََـوكجي يـدـدا كأنّـ الحَروس نَّ مـا بِجِيادلَه ـمقَـوائ 
 والعمـائـم مثلـها مـن ثيابهم منهم البِيضتعُرَفلم برَقُـوا إِذا

يسَوالغَربِ الأرضِ بِشَرقِخم حفُهفي ز  زمـازم منـه الجـوزاء أذُنِو
)385: همان(

 است پنهان نظرهااز پاهاشانكه پوشيده زره با اسبانيو مي آيند آهندر غرق«:ترجمه
 زره هايشانو خود كلاهاز شمشيرهايشان درخشد، تنشانبر آهنين سلاح ره مي سپارند، چون

آنو جولان گاه آن است زمين مغربو مشرقكه عظيم نشود، سپاهي شناخته در زمزمه هاي
.»است پيچيده جوزاء گوش

و صدا خويش، خيالي صور تجسمو ممدوح سپاه شكوهو نشاط تصويردر شاعر
ي  اشعاردروي.مي رسدي جوزاء ستاره گوشبهكه مي كشد تصويربهرا آنان همهمه

واز خود حماسي  است كرده استفاده بسيار) زرهو خود كلاه شمشير،( جنگي آلات ابزار
يباكه آوردمي نظردررا جنگي لباس هايبا عظيم سپاهياز حاصله هيأتو  همه

 مورد نظر معاني حسببراو. تجسم يافته است شكوهش پيش چشم خوانندهو عظمت
(عباراتي چونو الفاظ خود،  برده كاربهرا) زمازم، زحفه، برقوا، البيض، يجرون الحديد:

در شاعري مهارت امر نشان دهنده اينو دارد ارتباطو تناسب كاملاً موضوعبا كه
و كامل نمودن تابلوي هنري حسن و واژگان براي تأثير گذاري در خواننده انتخاب تعابير

.خود است
و استواريدر متنبي تواناييو قدرت ها استحكام  واژگاني گزينشو جمله بندي

و آهنگيبه رهگذر توانسته اينازو است مشهود اشعار او كاملاًدر طمطراق پر موسيقي
يك دست اوزان موسيقياز غير و عذوبتو رقت نوعهراز خالي موسيقي نوع يابد؛

 پرشكوه ترينو والاتريندر نبرد خروشو قدرتو خشونت بيانگر تنهاكه انسجام
 متنبي شعر خواندنازپسكه است طنينيرا جبروتپر موسيقي اين. استآن درجات
(مي ماند باقي آدمي روح دروندر مدت ها )470: 1383 فاخوري،.
 ذهني تصاوير شعر هنرِباكه است آهنگ سازيو پيكرتراش نقاش، همچون او

بهاو اوزان شعرازو حتي گذاردمي نمايشبهرا خود و برخورد نيزه ها  طنين پرش تيرها
:مي رسد گوش

فؤُادي في غشاء من نبالِ  رماني الدهرُ بالأَرزاء حتي
 أصابتْني سهام تكسرت النِّصالُ علي النِّصالِفصرت إذا

)211: 1986 متنبي،(
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روزگار مرا مورد هدف تيرهاي حوادث خود قرار داد تا جايي كه دلم در پوششي«:ترجمه
هايي به من مي خورد، پيكان ها بر پيكان از تيرها قرار گرفت، پس به گونه اي شدم كه هرگاه تير

و به قلبم راه نمي يابد .»ها مي شكند
و تركرا مصر كه متنبيآناز پس  نموداو شعردر طبيعت شد، ايران عازم نمود

 هاي تصويرگري جملهاز پردازد،ميآن توصيفبهنو سياقيو سبكبهو يافته بيشتري
بهكه در وصف طبيعت آنجاستاو هنرمندانه صداي آب هاي جاري بر سنگ ريزه ها را

:صداي النگوهاي زنان تشبيه نموده مي گويد
اهـا بهـا تصلُّو أمـواهصليلَحلْيِصي أيديفي الحالغَوان 

)541: همان(
هابر چونكه است آب هاييو«: ترجمه ميبر صداييآناز مي شود، جاري سنگريزه

.»خوبروي زنان دستبندهاي صداي چون خيزد
ها رويبرآب صداي تصوير براي تابلو ايندر متنبي خلخال صدايبه سنگريزه

به اذهان،در تصوير اين تداعيو تصويري خيالي كارگيريبهباو كرده اشاره زنان هاي
.است افزوده خود جذابيت سخن
 نتيجه

و پويايي تصاوير از مهمترين ويژگي هاي تصوير گري است كه باعث جذابيت حيات
و حيات تصاوير شعري، ترسيم.و تأثير گذاري كلام مي شود از عوامل ايجاد پويايي

و شاعري كه تصاوير شعري خود را از مظاهر  و جلوه هاي مختلف طبيعت است مظاهر
و در خلق تابلوي هنري خود از حواس پنج گانه كمك مي گيرد، طبيعت پيرامون مي گيرد

و حيات بيشتري برخوردار است .شعرش از پويايي
متنبي از جمله شعرايي است كه براي تكميل صورت گري خود به دنبال محيط

و چشايي را به خدمت گرفته  و تصاوير ديداري، بويايي، بساوايي، شنيداري پيرامون رفته
او. است و آهنگ آنها معنايي علاوه بر اين با به كارگيري واژگان صدا معنايي كه ساختار

و پويايي مي بخشد او براي انتقال بهتر احساس. خاص مي آفريند، به تصاوير خود حركت
و به  خود به آفرينش تصويرهايي كه از صورت هاي شنيدني برگرفته شده روي آورده

ش و غرش ابر، ي سپاهيان، صداي پرش دنبال صداهاي پيرامون خود رفته يهه اسب، همهمه
و صداي آب را به تصوير  و برق تيرها، چكاچك شمشيرها، وزش بادها، غرش رعد
و محسوس پيش روي  كشيده تا از اين رهگذر تصورات ذهني خود را به صورت ملموس

و شنونده قرار دهد . خواننده
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و انتشارات دانشگاه فردوسي: رجايي، مشهد نجمه: ترجمه .مؤسسه چاپ
آيتي، عبد المحمد:، ترجمه»تاريخ ادبيات زبان عربي«.)1383.(حنافاخوري،-9

.توس انتشارات:تهران
دار: مصطفي سبيتي، بيروت:، شرح»الديوان«).1986(.المتنبي، أبو طيب-10

.الكتب العلمية
( منوچهريان، عليرضا-11 و تحليل ديوان متنبي«).1382. ، جزء اول،»ترجمه

.نشر نور علم: همدان
(منوچهريان، عليرضا-12 و تحليل ديوان متنبي«). 1387. ، جزء دوم،» ترجمه

.انتشارات زوار: تهران



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*حركية الصورة الفنية في شعر المتنبي

)الصورة السمعية أنموذجا(
 الدكتور سيد مهدي مسبوق
 استاذ مساعد في جامعة بوعلي سينا، همدان
 الدكتور مرتضي قائمي
 استاذ مساعد في جامعة بوعلي سينا، همدان
 پروين فرخي راد
و آدابها  طالبة الماجستير في اللغة العريبة

الملخص 
من إن شعر المتنبي باعتباره عملا أدبيا بارزا يحفل بالصور الفنية المتنوعة التي تنبثق

و الذوقية و اللمسية و الشمية و البصرية و الصور السمعية يكثر استخدامها. الصور السمعية
و كأنه قد عرف مكانة و نفسيته، و هذا ينم عن خيال الشاعر في كافة أغراضه الشعرية

ب و يضفي الصورة السمعية في حركية الصور فقد عمد إلي خلقها ليصور ها دلالات انفعالية
و الديناميكية علي تصاويره الشعرية و صور. الحركية قد اندفع شاعرنا إلي أصوات الطبيعة

و هبوب  و صليل السيوف و دوي السهام و لجب الجيش و صهيل الخيل حواره مع الآخرين
و قد أكمل بها تصاويره الشعرية ليتعرف  و خرير المياه و صوت الرعد المتلقي علي الرياح

و تجاربه الشعرية .مشاعر الشاعر
 الكلمات الدليلية

.المتنبي، الصور الفنية، الصورة السمعية، الصوت، الشعر

 20/05/1390:تاريخ القبول 28/10/1389: تاريخ الوصول-*
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

نهجلوه *ليسم دراشعار ايليا ابوماضيهاي

 دكترحميدرضا مشايخي
 استاديار دانشگاه مازندران
 محمود دهنوي
و ادبيات عربي  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان

 چكيده
هاي فكري انسان بوده است، منشأ انگاري كه همواره يكي از دغدغهنيهيليسم يا نيست

و شكستها، ناكاميمصيبتتاريخي داشته وريشه در فجايع،  . هاي انسان در برابر حيات داردها
و معرفت شناختي انسان را نشان مي دهد كه در آن معناي زندگي نيهيليسم وضعيت روان شناختي

و شرايطي اضطرابو هستي از دست مي ميرود و يأس آور بر انسان حاكم از. شودآفرين يكي
يلئهاي نيهيليسم تفكر در مساجنبه  و فيلسوفان را هستي است كه انديشه بسياري از شاعران

مي. استبه خود مشغول كرده از شاعران عربي مهجر از آنان ايليا ابوماضي ي يكي باشد كه در باره
و به جنبه و مقالات به رشته در آمده و شعري آن اشاره گرديدتفكرات وي كتب اما. هاي ادبي

نيهيليست بودن او است ونيز اينكه چه عواملي او را به سمت.ر استآنچه در اين نوشتار مورد نظ
و مؤلفهنيهيليسم سوق داده وي. هاي نيهيليستي او در اشعارش كدامنداست از بررسي آثار آنچه كه

ميبه و دست آمده نشان و اجتماعي ،فقر دهد، عواملي چون اوضاع نابسامان سياسي، اقتصادي
، آشنايي با دو فلسفهاستبداد امپراطوري عثم و ارتباط با اني و نيهيليسم غربي ي بدبيني شرقي

و در ديوان خود و نعيمه سبب شده كه به سمت نيست انگاري سوق پيدا كند شاعراني چون جبران
و از ديدگاه نيهيليسم مورد توجه قرار دهد... مرگ، وجود، جبر، تناسخ .را

 واژگان كليدي
، نيهيلي .سم شرقي، بدبيني، تأمل، ايليا ابوماضينيهيليسم غربي

 20/05/1390: تاريخ پذيرش نهائي 01/10/1389: تاريخ دريافت مقاله-*
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 مقدمه-1
و سرعت تكنولوژي، و هنر امروزي در جهان تحت تسلط نيهيليسم فرهنگ، انديشه

ي هيولايي سياه تكنولوژي، انسان به گونه اي كه سيطره. به سوي بي معنايي راه يافته است
و او را در خدمت تاريخ. خود قرار داده استرا از مدار اصلي هستي خويش خارج كرده

و آزادي  و روح، ايمان و قدرت كرده نشان مي دهد كه چگونه انسان خود را تسليم علم
و تاريخي را براي خود رقم زده است كه امروز  و سرنوشت خود را به شيطان تسليم نموده

ا. در آن گرفتار شده است و و گاه به جمع جتماع سرنوشتي سهمگين كه گاه او را به فرديت
و بي باوري ها سوق  و گاه در گردابي از بيگانگي ها و تكنولوژي ي ابزار و گاه دلباخته
و خداي گم شده مي مي دهد به گونه اي كه در آشفته بازار جهان امروز به دنبال خود

ي آنچه من روايت مي كنم تاريخ دو سده: نيچه در ارتباط با دنياي امروز مي گويد. گردد
اي.من آنچه را خواهد آمد وصف مي كنم. آينده است آنچه را كه ديگر نمي تواند به گونه

از).18: 1379كيا،(ديگر باشد؛ ظهور نيهيليسم اين آينده اكنون به هزار نشانه گفته مي شود
و به نوعي آن را در شعر انعكاس آن جا كه ابو ماضي نيز تحت تأثير چنين سرنوشتي بوده

پيداده،  هاي او را با توجه به رويكرد نيهيليسم بررسي آن است تا انديشه اين نوشتار در
و جلوه و انديشهكرده و به سه سئوال اساسي هاي نيهيليستي افكار اي وي را بيان نمايد

؟-1: پاسخ دهد و بدبيني بوده است يا انساني خوشبين -2آيا ابوماضي انسان نيهيليست
ب و از چه كساني تأثير عوامل تأثير گذار در روي آوردن وي ه اين جهت فكري چه بوده

 هاي نيهيليستي در ديوان وي كدامند؟مؤلفه-3پذيرفته است؟
و مفهوم نيهيليسم-2  تعريف

و معرفت«: گويدزمانيان در تعريف نيهيليسم مي نيهيليسم، وضعيت روان شناختي
و حيات از  و در شناختي است كه در آن معناي زندگي، هستي بودن، خود دست مي رود

و سر در گمي روحي ايجاد مي شود  (»پي آن شرايطي اضطراب آفرين : 1385زمانيان،.
88(

ي لاتين«: گويدشايگان نيز مي و Nihill نيهيليسم بر گرفته از واژه به معناي تهي
و وجود امري  ي غياب و در اصل چنين است كه معناي هيچ، نشان دهنده هيچ مي باشد

در واقع نيهيليسم جرياني است كه انكار)23: 1371شايگان،.(»دنش لازم استاست كه بو
و شر است ي هرگونه خير مي. كننده نيهيليسم پديده ايست«: گويدكيا در تعريف نيهيليسم

و شالوده -ي آن ريشه كن كنندهكه در راستاي تاريخ بوجود آمده است؛ جرياني كه جريان
ميوي حيات حقيقي انسان است و ثباتي را ويران )22: 1379كيا،.(»كندهرگونه باور
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به» ارزش افتادن تمام ارزش هاست«مفهوم نيهيليسم كه از رويكردي است انتقادي
و و نااميد كننده، به ... تمام ارزش ها، دين، اخلاق، مرگ و نيز رويكردي است يأس آور

و و خالق هستي كه فيلسوف را در انكار و وجود ميزندگي يك«. دهدترديد قرار براي
و زندگي بي معناست، بلكه نا اميد از يافتن معنا توسط ايدئولوژي  نيهيليست نه تنها جهان

و انديشه هاي متافيزيكي است در واقع در جريان نيهيليسم)92: 1385زمانيان،.(»ها
هرانسان به مرحله اي مي رسد كه ارزشي براي چيزي قائل نمي در شود چرا كه ارزشي

و رفتار هاي دوگانه اي از خود بروز مي دهد گاه به ارزشها بها مي نزد او رنگ مي بازد
و گاه خدا را در وجود خود  و وجود ارزشي نمي نهد؛گاه خدايي دارد و گاه براي دنيا دهد

.قرباني مي كند

آن-2-2 و ريشه هاي  درو نماي تاريخي
ي اين جايگزيني اولين مرحله. جستجو كرد ريشه هاي نيهيليسم را بايد در غرب«

و. سقراط هستي را محدود به اخلاق كرد. با سقراط شروع مي شود اما با آغاز اومانيسم
و انسان سازنده و عصر جديد، انسان محور همه چيز قرار گرفت و هر ارزش ي اخلاق

و عقل انسان جاي همه چيز از جمله دي و توجه به خرد و معنويت آرمان متعالي شد ن
اعتقاد به مقولات عقل علت اصلي پوچ گرايي: را گرفت، به همين دليل نيچه مي گويد

و هر ارزش گذاري اخلاقي به نيهيليسم مي انجامد در« نيهيليسم)23: 1379كيا،.(»است
و اوائل قرن نوزدهم، به طور پراكنده در نوشته ي قرن هجدهم هاي فلسفي، اواخر سده

و ادبي شد سياسي اين اصطلاح در آن دوران اشاره به الحاد، ناتواني علي. استفاده مي
و يا دادن هـدف به  و اخلاق الظاهر آن در جهت فراهم كردن تكيه گاهي براي معـرفت

و مأيوسانه به وجود انسان. زندگـي انـسان به كـار مي رفت گاهي به هر ديدگاه شكاكانه
و گاهي نيز به پيروان شد اطلاق مي شد )107: 1383كراسبي،.(»كانت گفته مي

در 1970تا 1862 اما اصطلاح مذكور از دهه هاي و عمده به شكل مكتبي فلسفي
-1821(داستايوسكي) 1883- 1818(نوشته هاي دو فيلسوف روسي به نام هاي تورگينف

ي آلماني)م1881 اين واژه براي. ظاهر گشت)م1900-1844(1و فردريك ويلهلم نيچه
و پسران«ن باردر رمان اولي و شخصي به نام» پدران ايوان تورگينف به كار گرفته شد

و اعتقاد داشت كه نيست انگارها به خاطر چيزي» بازارف« خودش را نيست انگار ناميد
و انكار تمام عمل كه سودمند است و آنچه كه در حال حاضر سودمند است، نفي مي كنند

و پسران«در رمان 1862نيست انگاري در سال) 107: همان.(چيزهاست » پدران
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و نيچه به آن دامن و فيلسوفاني ديگر چون داستايوسكي تورگينف وارد عرصه ادبيات شد
و اديبان و باعث تأثير گذاشتن بر افكار فيلسوفان و متأخرين پس از خود زدند هم عصر

و نااميدي را بر افكار آنان حاكم شدند و يأس و نگاه آنان را نسبت به زندگي تغيير داده
.گردانيدند

 انواع نيهيليسم-3
.دانلداي كراسبي نيهيليسم را به سه نوع تقسيم كرده است

 نيست انگاري كيهاني-3-1
مي شكل مطلق نيست انگاري، هرگونه مفهوم« بودن يا معنايي براي جهان را انكار

و هيچ پاسخي به جستجوي ديرين انسان براي فهميدن. كند و يك نواخت است جهان تهي
و از مقاصد، آرمان ها يا اهداف خاص انسان هيچ حمايتي نمي كند تمام مساعي.نمي دهد

و عالم به طور كلي فاقد ارزش قا بل فهم جهت درك اين عالم محكوم به شكست است
شوپنهاور در اوايل قرن نوزدهم در عاري كردن جهان از ارزش از برخي متفكران«.»است

كه. پيش تر رفت استدلال وي اين است كه كيهان با انرژي يا كششي كور هدايت مي شود
و  و شر بي توجه است بلكه عملاً دشمن انسان است نه تنها نسبت به موضوعات خير

نموجب غلبه ميي هولناك و مصيبت بر خوبي ا اميدي بر خشنودي
)108: 1383كراسبي،.(»شود

 نيست انگاري اگزيستانسيال-3-2
و« نيست انگاران اگزيستانسيال ادعا مي كنند كه وجود انسان هيچ هدف، ارزش

دليلي براي زيستن وجود ندارد، بااين حال ما براي زندگي كردن سرسختي. توجيهي ندارد
موضوع فلسفي نيست انگاري. در نتيجه موقعيت انسان عبث استنشان مي دهيم، 

اگزيستانسيال تنها اين نيست كه آيا آن شخص ممكن است موفق به يافتن معنا در زندگي 
در برابر اين نتيجه،. نشود بلكه اين است كه زندگي در واقع معنادار را ناممكن مي داند

و به سپري كردن ايام آتش باور شوپنهاور به ما توصيه مي كند كه و آرزو را فرو بنشانيم
و آرام انتظار مرگي نابود كننده را بكشيم و رضا تن در دهيم )109: همان.(»بدون اميد

 انگاري سياسينيست-3-3
انگاري سياسي مستلزم نيست«: نوع سوم نيهيليسم را نمازي چنين بيان كرده است

آناه با ديدگاهتخريب كامل نهادهاي موجود سياسي، همر و ساختارهاي هاي حامي ها
بهاين نيست. استاجتماعي مي انگاري سياسي نااميدي. شودنااميدي سياسي نيز تعبير
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هاي مختلفي كه به وجود كرد، چرا مكتبتوان دنيا را عادلانهسياسي به اين معنا كه چرا نمي
)1383زي،نما.(»اند توان ساختن دنيايي عادلانه را ندارندآمده

ي نيهيليسمعوامل تشديد كننده-3-4
ي بي حساب قدرت هاي انحصاري كه مسلط بر گذشت زمان نشان داد كه توسعه

و و نفوذ بيشتر خود به سلطه هاي سياسي و دنياي خود شدند، براي رشد اوضاع اقتصادي
و به ايجاد انحرافات اصولي پرداختند و فرهنگي نيز روي آوردند اين قدرت. اجتماعي

يي بدبيني تأثير عميقي نهادند وموجب گسترش روحيههاي كوچك در نفوذ انديشه
و نفي گرايي در ميان مردم شدند در اين ميان عواملي چون كاهش ارزش انساني،. بدبيني

و بيروني بر گسترش نيهيليسم افزودند كه از آثار  و بي پناهي، خلاءهاي دروني بي انتخابي
بهتومنفي آن مي و از آثار مثبت آن و بي ارزش دانستن دنيا و نيست انگاري ان به بدبيني
مي2هوده بخشي كند به اين زندگي بي ارزش به زندگي اشاره كرد كه انسان را ترغيب

)53: 1397غفوري،.(بخندد
و ادبيات شرق-3-5  نيهيليسم در فلسفه اسلامي

هبا صراحت مي اي نيهيليسم وجود داشته، اما آنچه توان گفت كه در تاريخ ما ريشه
نيست«. به عنوان نيهيليسم در شرق وجود دارد با نيهيليسم غرب بسيار متفاوت است
و فنا شدن در رسيدن به مبدأ در شرق. انگاري در شرق بر اساس نفي است، اما نفي

نو متفكراني بودند كه و سر و در نهايت مرگ و كار دنيا را پست مي شمردند شت دنيا
و. انسان بر ايشان مجهول بود و حقير زندگي نگاه آنها در اعتراض به زندگي، به نوع پست

و نيهيلسم زمانه است و بي باوري بود كه همان بدبيني تفاوت نيست انگاري. روح فساد
ي شرق اين نيست انگاري همان بدبيني به اوضاع  غرب با شرق در اين است كه درفلسفه

و مؤلفه هاي در) 335: 1379كيا،.(»بالاست كه به نيهيليسم شرق معروف است موجود
و از دنيا دست كشيدن است در حالي كه در غرب به قدرت نيست انگاري شرق، بدبيني

و فاشيسم كهي مشترك همهمنجر مي شود اما نقطه) Fascism(3طلبي ي آنها اين است
اولين نشانه هاي نيهيليسم در آراء بايد گفت«. باور مي شوندعامه نسبت به زندگي بي

آن» بودا«و» ماني« و در تفكر و المعري به وجود آمد ها روح نيهيليسم جريانو خيام
ميماني بر اساس فلسفه.داشت و در نهايت نظام ديني مانيي خود جهان را ذاتاً بد دانست
و رياضت گرديدزمينه ان گذار آيين بودايي در سيدارتمه گوتمه بني«) 337:همان(».ي زهد

و آيين خود را رهايي انسان از زندگي تكرار  قرن ششم پيش از ميلاد هدف از فلسفه
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كه. دانستشونده مي دانست، كه زندگي را محصور در اين جهان مي به نظر وي كسي
و ميل به جهان را از خود دور  و اين تكرار شونده ها نمي بندد رهاست دل به اين جهان

مي)26: 1344موحد،(»كندمي شود كه براي لذا اين بي ميلي به جهان از بدبيني وي ناشي
.كندرهايي از آن پيروانش را ترغيب مي

و در واقع نيهيليسم شرقي واكنشي است به اين واقعيت كه جهان از معنا تهي است
د«. اي داشته باشدعالم هستي دستگاهي نيست كه در آن انسان جايگاه ويژه يدگاه از

توان در عالم هستي استنتاج نيهيليسم شرقي، ارزش هاي انساني را نمي
)148: 1381حقيقي،.(»كرد

و اديبان با آن، اين انديشه ها و آشنا شدن فلاسفه با ورود انديشه هاي غرب به شرق
و در حوزه و ابتدا فلاسفه از اين انديشه ها به بدبيني و فارسي نيز رخنه پيدا كرد ي عربي

و سپس به ديگران نيز سرايت كرد از. بي ارزش بودن دنيا تعبير كردند شايد يكي
در وي دميده شد، ابوالعلا) بدبيني(روح نيهيليسم شرقانديشمندان مسلماني كه 

و فلاسفه) 449-363(المعري -439(ي بعد از خود از جمله؛ خيامبود كه بر اديبان
.و ابوماضي تاثير بسزايي داشت) 520تا515

 شرح حال ابوماضي-3-6
در كفيا از توابع» المحيدثه«ميلادي در روستاي 1889ايليا ابوماضي در سال«

در دامان طبيعت زيباي آنجا«و)15: 1993:برهومي.(»المتن الشمالي در لبنان به دنياآمد
و خاكش به كه اي نبود گونهپرورش يافت اما علي رغم طبيعت زيباي آنجا، شرايط آب

كه در المحديثه پرورش يافته بود«او)29: 1997المعوش،.(»بتوان با آن كسب معاش كرد
و نوشتن را در همان جا فرا  و علوم اوليه خواندن علاقه شديدي به فراگيري علم داشت

) 319:1964سراج،.(»گرفت
مي هر روز مسير دو مايلي را وي آن چنان به علم علاقه داشت كه در هفت سالگي«

و علاقه. پيمود تا به مدرسه اي برسد ي وي را مي بيند، به او اجازه استاد هنگامي كه شوق
: 2009الهواري،.(»مي دهد كه بدون پرداخت هيچ شهريه اي در كلاس درس حاضر شود

18(
ميدوره و خفقان امپراطوري عثماني، كه عملاً اي كه ابوماضي زيست برابر بود با ظلم

و  يكي از اين. اجتماعي را از كشورهاي تحت حاكميت خود سلب كرده بودآزادي سياسي
فقر مالي«. كشور ها لبنان بود كه ماليات هاي سنگين باعث گسترش فقر درآن گرديد
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و مدرسه را ترك كرد و درس .(»چنان بود كه وي نتوانست بيش از اين به تحصيل بپردازد
)30: 1997المعوش،
بس« ياري براي رهايي از اين اوضاع به كشور هاي ديگر در چنين شرايطي

و برخي نيز با هدف كسب آزادي سياسي. مهاجرت مي كردند برخي با هدف كسب ثروت
و ديگر.و برخي براي علم آموزي مهاجرت مي كردند در اواخر قرن گذشته ابوماضي

و براي رهايي از  و جور متنفر بودند و كسب آزادي آزادي خواهان به شدت از اين ظلم آن
تا1955عابدين،.(»و ثروت به مصر مهاجرت كردند در يازده« ابوماضي نيز)6:، بي

و كار مشغول 1902سالگي در سال  و در آنجا به كسب به شهر اسكندريه مهاجرت كرد
و انتشار آنها در مجله)52: 1997المعوش،.(»شد و مهاجران از طريق اشعار ي مصري ها

و وي نيز اين اشعار را در ديواني به نامب» الزهور« منتشر» تذكار الماضي«ا او آشنا شدند
پس از آن كه چند سال هواي مهاجرت به آمريكا را در ذهن) 320: 1964سراج،.(»كرد

ميمي پروراند وارد سنسناتي مي و سپس به نيويورك و. رودشود و با اديباني چون جبران
و نصيب عريضه ارتباط و به حلقه نعيمه و وارد زندگي برقرار كرده ي ادبي آنها مي پيوندد

وي پس از آنكه سردبيري روزنامه هاي)92: 1997المعوش،.( ادبي جديدي مي شود
و با  مختلف از جمله المجلة العربية را پذيرفت، توانست آثار خود را در آن منتشر كند

ا: انتشار ديوانهايي چون و تراب بر آوازهديوان ابوماضي، الجداول، و تبر ي خود لخمائل
)138و123و115:همان.(بدرود حيات گفت 1957وي سرانجام در سال. بيفزايد

 عوامل مؤثر در بدبيني ابوماضي-3-7
اگر بدبيني مربوط.ي افراد مبتلا به آن هم نگريستي بدبيني بايد به ريشهدر فلسفه«

و  اما. پزشكان درصدد ريشه يابي آن بر مي آيندبه عامه باشد، كساني چون روانشناسان
راجع به نوابغ بايد عوامل ديگري غير از اين عوامل دخيل باشند كه چنين افكاري را 

در مواردي علت بدبيني پيش داوري است؛ معاشرت با افراد)106: 1320شجره،.(»دارند
و هم نشيني با افرادي كه به اين بيماري مبتلا هستند، اثر . مستقيمي در بدبيني دارد بدبين

و در واقع مي و اجتماعي مانند آداب توان گفت عوامل بدبيني حاصل عامل بيولوژيكي
و فرهنگ قومي، عوامل اجتماعي منفي است كه گاهي در زندگي فرد با  رسوم، زبان

و مي... حوادثي از قبيل مرگ اطرافيان با توجه به اين)21: 1998الأنصاري،.( شودايجاد
وع و شرقي وامل بايد گقت ابوماضي ذاتاً انسان بدبيني نبود، بلكه فراگيري فرهنگ غربي
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و ناگواري هاي فردي سبب شد تا به حوادثي چون انقلاب فرانسه، مشكلات اجتماعي
. سمت نيهيليسم گرايش پيدا كند

و اقتصادي-3-8 و اجتماعي  اوضاع نابسامان سياسي
و زيست، شرق تحت سيطرهميدر آن زماني كه ابوماضي ي امپراطوري عثماني بود

و لبنان بيشتر جلوه ها به ظلم عثماني)23: 1993عبدالدايم،.( گر بوداين سيطره در سوريه
و سوريگونه و آزادي. ها قابل تحمل نبوداي بود كه ديگر براي لبناني ها نبود آزادي عمل

و وجود خفقان سياسي، هر فعاليت ضد عث ميبيان كه. كردماني را در نطفه خفه لذا كساني
آن)42: 1964سراج،.( به فكر آزادي بيشتري بودند، تصميم به مهاجرت گرفتند علاوه بر
ميشرايط نامساعد كشاورزي باعث گرديد تا فقر در منطقه زيست گسترش اي كه ابوماضي

ث. يابد روت در دست يك وجود ماليات هاي سنگين از سوي امپراطوري عثماني، تجمع
و تصاحب زمين هاي كشاورزي توسط فئودالها بر اين فقر دامن عده ي خاص

و آمريكا مهاجرت مي زد تا جايي كه مردم براي كسب درآمد به كشورهايي چون مصر
)1997:29المعوش،.(كردند

 مرگ-3-9
و يأس پاشيد، مرگ است . عامل ديگري كه در روح حساس ابوماضي غبار نااميدي

و خواهرش را يكي پس از ديگري از دست داد و آوارگي، برادران چنين. وي در اثر فقر
اي كه باعث تغيير نگرش وي به به گونه.ي وي گذاشتحالتي تأثير بسيار سوئي در روحيه

و دچار نوعي فلسفه و زندگي گرديد شدجهان هستي زندگي در ميان.ي شك گرايانه
مي مردماني كه قادر به درك وي نبودند نيز عامل ديگري در تغيير نگرش وي محسوب

: شود
و التُّخمِأصبحت في في الأحشاء اءشـَرٍّ منَ الد  معشرٍ تقذي العيونُ بهم

ما عــزَّ قـــدر الأديبِ الحرِّ بينهم إلاّ كما عـــزَّ قدر الحي في الرِّممِ
)، )449: 2006ابوماضي

از«: ترجمه و هاضمه قرار گرفتم كه چشمان و احشا از درد امعا در ميان گروهي بدتر
و عذاب است اديب آزاد در ميان آنان ارجمند نيست همان طور كه موجود زنده.وجودشان در رنج

».ك ارزش دارددر ميان خا
 انجمن الرابطة القلمية-3-10

يكي از مهمترين اين عوامل، ورود وي به انجمن الرابطة القلمية است كه مستقيم با
و  و انديشه هاي خود را از آنان اخذ مي كرد و موضوعات« غرب در ارتباط بود از معاني
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ي ادبي به حلقه زمان ورود) 198: 1119حسين،.(»شعراي بدبين شكاك بهره مي برد
و از افكار آنان براي بيان انديشه و نعيمه آشنا شد -الرابطة القلمية با كساني چون جبران

و) 121: 1993ديب،.(هايش ياري مي جست چنين انديشه هايي وي را نسبت به خدا
)161: همان.(رستاخيز دچار شك كرده است

 فلسفه-3-11
ي افلاطون تا عصري آشنايي وي با فلسفه اعم از فلسفه و شرق از فلسفه غرب

از شعبه هاي مختلف» الخلود«ي به گونه اي كه او در قصيده. حاضر بر او تأثير زيادي نهاد
و و ابن سينا مي... فلسفه اسلامي از معتزله )48: 1997المعوش،.(زنددم

لعَرفنا ما الَّذي بعـــد  الفناءلوَعرَفناَ ما الَّذي قبلَ الوجود
و الأماني حيةٌ في كلِ حينعَشَـــقُ البق  يا لأناّ زائلــون

)621: 2006ابو ماضي،(
از مسائل قبل از هستي باخبر شويم، قطعاً ما بعد فنا را درك خواهيم كرد«:ترجمه به. اگر ما

و پوياست خاطر زوال از ما زنده و آرزوها در هر يك ».پذيرمان به بقا در دنيا عشق مي ورزيم
و شيوه« اما اي كه در فلسفه اتخاذ كرده بود، فلسفه اي متناقض همراه با دگرگوني

و انديشه هايي متناقض)38: 1965شراره،.( اضطراب است به همين دليل داراي آراء
الشاعر والملك«و» فلسفة الحياة«ي مي توان در قصيدهاست؛ چنان كه تأثير آن را 

) 1859(» برگسون«ي خود متأثر از وي در آثار خوشبينانه. مشاهده كرد» الجائر
 Psychologies Magazineي مرداني به نقل از مجله. است)1941(وخيام

December, 2008 عميق شادي او، نظراز. است شادي فيلسوفبرگسون«:نويسدمي 
كه اينبا همواره شادي. استتر واقعيوتر بادوام تر،  هماهنگيدر وجودمانبا احساس،

مي غلبه موانعبر انساني روحكه شودمي حاصل وقتي شادي. است همراه هستيم، كامل
ابو ماضي نيز از اين انديشه) 1389مرداني،.(رودمي فراتر ماديت سكونو ثقلازو كند

.تاثير پذيرفت
ما:قلُتسلنَ تَتَب و الردي شبرٌ، فإنَّك بعد  إبتَسم مادام بينكَ

)، )456: 2006ابوماضي
از: گفتم«: ترجمه و مرگ يك وجب فاصله است، لبخند بزن زيرا پس مادامي كه ميان تو

زدآن هرگز  ».تبسم نخواهي
بر طبق. نيز شبيه است) 1274-1224(4»توماس اكويناس«يي وي به فلسفهفلسفه
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در اين فلسفه مي توان مواضع خيامي،. آن مي توان نظر وي را، راجع به هستي سنجيد
و حتي وجودي را مشاهده كرد : 1997المعوش،.( صوفيانه، واقع گرايانه، ايده آل گرايانه

گو) 190 بيبه اعتبار دانستن دنيا به خيام نظر دارد زيرا نه اي كه مي توان گفت وي در
:خيام مي گويد

نهاي  اي غــم بيهــوده مخوردل غم اين جهــان فرسوده مخور بيهـــوده
و نابوده مخور و غم بوده و نيست نابوده پديد خوش باش  چو بوده گذشت

)138: 1373خيام،(
ميابوماضي نيز در پيروي از انديشه :گويدي وي

لَه! الصــبا ولَّي:قاَلَ رَّما:فَقلُتَتصبا المالص فالأس رجعلنَ ي إبِتَسم
تَألِّــما:قلُتكلَُه م قضََّيــت عمــركَ فلَو قَارنتَها و أطرَب  أبتَسم

)455: 2006ابوماضي،(
از دست. جواني گذشت: گفت«: ترجمه رفته به او گفتم لبخند بزن زيرا تاسف هرگز جواني

و خوش باش، اگر خود را با آن ايام از دست رفته مقايسه كني،: گفنم. را بر نمي گرداند لبخند بزن
».همه عمرت را به حالت رنج سپري كرده اي

 مؤلفه هاي نيهيليستي در اشعارابو ماضي-3-12
گرايي حالتي است كه وقتي كه فيلسوف در برابر جهان درون: درونگرايي-3-12-1

ميميقرار  و ترديد و دچار شك و دودل اين حالت براي شاعران نيز. شودگيرد، منفعل
ميهنگامي كه به مسأله به همين دليل او نيزانساني درون. دهدي هستي مي انديشند رخ

و به گفته) INTROSPECTION(گرا و است و خندان ي خودش در برابر مردم شاد
)336: 1964سراج،.(در تنهايي خويش اندوهگين است

و لي وحدي تُباريحي وحزني  ولكنّي إمرء للناّسِ ضَحكي
في العلاء  لكــنَّني لَم أزل حــزيِناً مكتــَئب الــروحِ

)، )38و513: 2006ابوماضي
از آن من است«: ترجمه و اندوهم تنها و حزن / من انساني هستم كه خنده ام براي مردم .

و روح من در عالم بالا ناراحت است ».من همواره محزون هستم
مي: يأس-3-4-2 و ترديد و هنگامي كه فيلسوف در برابر حيات، دچار شك شود

يي به آنها نيست، دچارگوسؤالات بسياري در ذهن وي به وجود مي آيد كه قادر به پاسخ
و زندگي، بر او چيره مي شود و نا اميدي از خود، حكومت، هم وطنان به. يأس شده و

و ظلم فراگير گلايه مي كند و از بي عدالت :نيهيليسم سياسي مي رسد
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و التُّقيَ ديـنَ التعَبو الشَرُّ ما ب و التُقي دبأصحابِ التعَب فَكل
 ما إن تُزحزح أحمقا عن رأسها حتّي تولّي أحمقا وحكومةُ

وأبت سوي إرهاقنـــا فكأنما كُلُّ العدالَةِ عندها أن نُـرهقاَ
)، )341- 342: 2006ابوماضي

و تقوا علاق«: ترجمه و تقوا قرار دارداو به بندگي /.ه دارد در حالي كه شر ميان بندگي
از رأس آن كنار برود اين ./ احمق ديگر در جاي آن قرار مي گيرد. حكومتي كه اگر احمقي

و نابودي ما، گويا عدالت از نظر آن به معناي هلاك  از كشتن حكومت از هر چيزي تنفر دارد جز
».و نابودي ماست

از تأثيرات مكتب نيهيلسم است كه او را به زندگي يكي: بخشيهوده-3-12-3
و آن هوده بخشي به زندگي. خوشبين مي كند زيرا نيهيليسم داراي آثار مثبتي هم هست

و فناپذير است پس بايد از فرصتها. كوتاه دنيا است به اين مفهوم كه چون زندگي كوتاه
و لذت بردن از زندگي، استفاده كرد دراب. براي بهتر زيستن و ماضي نيزدر اثر هوده بخشي

و در اشعار خود نگاهي مثبت به زندگي كنار بدبيني به جنبه هاي خوشبيني توجه داشته
و مي گويد : دارد

معدما منَ الأحبة و لَست  إبتَسم يكفيك إنكّ لم تزل حياً،
عـــدب برٌ، فإنَّكالرِّدي ش و َينكب ـم مادامـما إبتَسسلَم تَتَب 
)456همان،(

و از دوستان دور: گفتم«:ترجمه تبسم كن، همين تو را بس است كه همواره زنده اي
از آن هرگز لبخند/ نيستي و مرگ يك وجب فاصله دارد، زيرا پس لبخند بزن تا زماني كه ميان تو

».نخواهي زد

و شر در جهان هستي-3-12-4  خير
و جدل برانگيز و شر همواره يكي از مسائل اساسي  ميان فلاسفه بودهوجود خير

و بودايي، با اعتقاد محكم به وجود شر اشاره گرديداست حتي در آيين در آيين. برهمني
آفرينش كامل به دست اهورامزدا در هر نوبت در برابر كار شر اهريمن قرار«زردشت نيز 

و: مي گيرد و سلامت و بلا در برابر پاكي تاريكي در برابر روشنايي، فساد
 تفكيكتا كندمي زنده مدرن دنيايدررا زرتشت« نيچه نيز) 1385:ادوسلاوآر(.»زندگي

دو كه آدم است دليل اينبه نيچه نظربهشرو خير تفكيك. بكشد نقدبهراشرو خير ها
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و آدم آدم: اند دسته و والاتبار و زبون هاي والاگهر  آنهايي والاگهر هايآدم.هاي فرومايه
 كساني فرومايهو دون هايآدمو آفرينندميرا اخلاقي هايارزش،قدرتشانباكه هستند
 اخلاقيك قدرتمندانه، اخلاقدر مقابل بنابراين.ندارندرا قدرتآن كسب توانكه هستند

گرچه ممكن است) 1388زندي،.(»شماردمي ارزشمندرا فقرو ضعفكه اندآفريده زبون
و شر  و شر تعبيري داشته باشد اما در مجموع بيشتر فلاسفه به وجود خير هركسي از خير

.معتقدند
و شر چون ساير نيهيليست هاست او نيز).36: 1385خزعلي،( نگاه شاعر به خير

و درگيري بين  و شر و عقل را به پيكار بين خير و قلب را به شر و عقل را مطرح قلب
ميخير تشبيه مي و :گويدكند

و أخترت قلبي أن يكوُنَ إمامي سفينَتي  سيرت فيِ فجرالحياةِ
)452: 2006ابوماضي،(

و قلبم را پيشواي خود برگزيدم«: ترجمه ».من در سپيده حيات، كشتي ام را به حركت درآوردم

، هادي خود قرار مي دهد اما در بيت هاي بعد وي در ابتدا قلب را كه نماد شر است
و قلب و از عقل براي نجات خود مدد مي6پشيمان مي شود را موجب گمراهي مي داند

و از آن مي خواهد كه هداي :ت گر كشتي وي در درياي زندگي باشدجويد
َ أضَرَّك أستسلامي و مضلّلٌ فَأضرَّني هو و للقلَبِ  أسلمَتَني

 أراد عقـلي أن يقُـود سفينتي للشـطِّ في بحــراِلحياه الطامي
)452: 2006ابوماضي،(

و«: ترجمه و تسليم شدن موجب ضرر مرا تسليم قلب نمودي در حالي كه قلم گمراه كننده
و تو نشده است عقل خواست كشتي ام را به سوي ساحل درياي مواج زندگي شما ./ زيان به من

».هدايت كند
و شر پيكاري مشاهده مي شر.ندكابوماضي در روح خود بين نيروهاي خير گاهي

ميغالب مي و وجود او را شيطاني و وجود او را ملائكه شود و گاهي خير پيروز است كند
مي. گيرندفرامي و خير را به ملائكهابوماضي شر را به شيطان تشبيه :كند

و عراكا و أحياناً ملاكَا إنَّني أشهد في نَفسي صراعاً و أري ذاتي شَــيطاناًَ
 مــع هـذا إشــتراكا أم تُـراني واهماً فيما أراهذاك أنا شَخصــانِ يأبِيهل

)103: همان( لَســـت أدري
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و«: ترجمه و درون خود را شيطان و كشمكش هستم من در وجود خود شاهد درگيري
ابا دارد يا مرا در رؤيايم/ فرشته مي بينمگاهي  آيا من دو شخصم كه يكي از اشتراك با ديگري

».نمي دانم/ سرگردان مي يابي
 اعتقاد به جبر-3-12-5

و يأس در افكار فردي مي شود اعتقاد به جبر يكي از عواملي كه باعث ايجاد بدبيني
 ). 37:1385خزعلي،(است

و باعث ايجاد ابوماضي نيز مانند ساير شاع و اختيار اشاره كرده ران درون گرا به جبر
و اعتقاد به جبر باعث نگرشي بدبينانه در او گرديد به. سؤالاتي در ذهنش شده است گويا

و تناقض زندگي، در وجود خود احساس مي  و آن را در زمان سختي جبر گرايش داشته
ي جبر مي گويد)46: 1955عابدين،.( كرد :او در باره

و الجارِ وإن أحببت عيـرت من الجارة  إذا جدفت جوزيت علي التَجــديف بالناّرِ
ِ فأنت الرجـلُ الآثم عـند الناّسِ والباريِ وإن قامرت أو راهنت في النادي أوِ الدار

و مـت كالناسِ عـ و إضْمارِ إذن فاحي  بداً غيرَ مختارِفهذا المنكَرُ الأعظم في سرٍّ
)، )238: 2006ابوماضي

و اگر عاشق شوي،«: ترجمه هرگاه ناسپاسي كني براي ناسپاسي ات، جزاي دوزخ مي يابي
و خانه عزلت پيشه اگر قمار كني يا در محفل/از سوي همسايگان مورد نكوهش قرار مي گيري

و خالق انسان گناهكاري هستي از نگاه مردم و آشكار/كني تو بنابر اين اين منكر بزرگي در نهان
و بمير » است پس چون برده اي بي اختيار مانند مردم زندگي كن

7ي اپيكوريفلسفه-3-12-6

و حقايق را نمي ديد مگر آنچه كه محسوس . بوداپيكور معتقد به محسوسات بود
و شادي بود كه آن را فلسفه .ي اپيكوري مي نامنداساس مكتب اپيكور بر اساس لذت

با: مكتبي كه مي گفت و بر اين باور بود كه؛ لذت و خوشبختي، همان زندگي است سعادت
گويا ابوماضي بااين فلسفه نيز)64: 2003زعيميان،.( زوال عوامل رنج بدست مي آيد

مي آشنا بوده است به گونه .( كنداي كه در اكثر اشعارش به شاد بودن از زندگي اشاره
).188: 1997المعوش،

 فَتمَتِّع بالصبحِ مادمت فيه لاتَخَف أن يزولا حتي يزولا
ي و رأسك هم قصرالبحثَ فيه كَيلا طوُلإذا ما اظلَّ

)612: 2006ابوماضي،(
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به«: ترجمه از زوال آن مهراس تا آن كه رو و از آن بهره مند شو مادامي كه زنده هستي
».هرگاه غم بر سرت سايه افكند جستجوي آن را كم كن تا رو به درازا نرود/ زوال برود

ومي وي در اين فلسفه  خواهد چون خيام نشان دهد كه اين جهان را ارزشي نيست
و انسان با مرگش بايد از آن نهايت لذت را برد، چرا كه ديگر برگشتي به اين جهان نيست

و فنا مي گردد :دچار نيستي
و دين، دين من است و شاد بودن آيين من است فارغ بودن زكفر  مي خوردن

 استگفتم به عروس دهر كابين تو چيست گفتــا دل خرو تو كابــين مـن
)115: 1373خيام،(

 تأمل در هستي-3-12-7
از آنجا. به زندگي نيز متأثر از برگسون بوده است اش راجعوي در تأملات فلسفي

و يكي از جلوه) 190: 1997المعوش،(،»تأمل ابزاري براي فهم حيات است« كه  هاي تأمل
به. اما نگاه وي به هستي كلي است. تفكر ابوماضي، انديشيدن به هستي است او بي آن كه

و با فلسفهپاسخي برسد، مي ي لاأدري، خود را نجات خواهد راز هستي را بگشايد
و ترديد گرفتار مي و در پرسش از وجود دهد اما او در دام شك و دچار تناقض شده شود

ميدچار سردرگمي مي و :گويدگردد
ـن غَـدلـني يا أخـي عس و عهد عن أمسِ كيف أنقضي  يا سائلي

و و أخشي غدا هل أرتجي  أخاف ما لَم يوجد؟هيهات ما أرجوا
)2006ابوماضي،( :

و اي برادر از فردا بپرس«: ترجمه و چگونگي انقضاي آن مي پرسي، آن را واگذار ./ اي كسي كه از ديروز

و از فردا در هراسم آيا اميدوار باشم در حالي كه از فرداي ناپيدا در هراسم ».هيهات كه اميدي ندارم

و با بيان خلاصهمي وي در طلاسم دچار تناقض آشكار اي از تجارب گذشته، شود
:مشتاق سفري طولاني در وجود است

شَيتَفم و لكنِّي أتيت لَقدَ أبصرت قُدامي طَريقاً من أينَ لا أعلَم جئت 
ماشياً إن شئت هذا أم أبيت كَيف جئت؟ كَيف أبصرت طَريقي  وسأبقي

)89: همان(لست أدري
و حركت«: ترجمه از كجا آمدم لكن آمدم، راهي پيش روي خود يافتم و نمي دانم آمدم

».نمي دانم/ چگونه آمدم؟ چگونه از راه خود باخبر شدم. همواره در حركتم/ كردم
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از) 315: 1993عبدالدايم،.( كندوي در اين بيت اعتقاد خود به جبر را نيز بيان مي و
و شك خود مي پرسد و نا اميدي اما وجود را معمايي حل ناشدني. تا به جواب برسد يأس

:مي داند
و لماذا لَست أدري،  أهذا اللُّغزُ حلٌّ؟ أم سيبقي أبدياً لَست أدري

)90: 2006ابوماضي،(لست أدري
آيا اين معما حل مي شود يا همواره لاينحل باقي مي ماند، نمي دانم دليل ندانستن«: ترجمه

».نمي دانم/ چيست؟
 نكوهش حيات-3-12-8

اي كه نسبت دسته: اشعار وي را در نكوهش حيات مي توان به دو دسته تقسيم كرد
و با مرگ پايان مي يابدبه دنيا بدبين  و پايداري ندارد درچ.است چراكه دوام نان كه

:به فنا پذيري انسان صحه مي گذاردو مي گويد» الخلود«ي قصيده
سواء...زعموا الأرواح تَبقَي سرمدا خَدعوناَ الشَمع و  نَحنُ

حب البقاَء للخُـــــلوُد فـكــرَةٌ أوجـدها  إنَّما القوَلُ بِأنَّا
)621: همان(

و. آنان تصور كرده اند كه روح ها هميشه جاودانه اند، آنان مرا فريب داده اند«: ترجمه ما
اي/ شمع با هم مساوي هستيم اين سخن كه مي گويند ما براي جاودانگي خلق شديم، انديشه

».ماندگاري آن را به وجود آورده استاست كه عشق به 

دانستيم قبل از وجودمان چه بوده حتماً بعد از فنا شدنمان وي با بيان اينكه اگر مي
و در نكوهش  مسير خود را هم مي دانستيم، سرنوشت را در هاله اي از ابهام مي داند

ميدوباره :گويدي حيات
و دهــرٌ ماذقٌ ما  في إنفلاتك مـِنها ما بأسِدنيا مـزيَفَةٌ

كمَشاعلِ الرهبانِ في الأغلاسِ  ياايها الساقي أدر كأساتها
)310:همان(

و در رهايي«: ترجمه و محدود است و اين روزگاري بن بست و جعلي آن دنياي ساختگي
از آن عيبي نيست ها! اي ساقي/ تو جام هاي شرابت را چون مشعل هاي راهبان در تاريكي

».بچرخان
اي ديگر اشعاري است كه در قالب تمتع جستن از زندگي بيان شده است دسته
راواشعار خوشبينانه ميي او . دهد كه در وراي آن، بدبيني از اين دنيا موج مي زندتشكيل
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و انسان را به لذت بردن از با نگاه اول به نظر مي آيد شاعر خوشبين به زندگي است
در حالي كه چنين خوشبيني يكي از خصوصيات بارز. خواندميزيبايي هاي دنيا فرا

در زيرا هنگامي. انسانهاي نيهيليست به شمار مي آيد و كه او مي داند دنيا را ارزشي نيست
و ديگران را به بهره بردن از آن تا زمان حضور در اين اين سرا ي فاني بقايي نيست، خود

:دنيا فرا مي خواند
ها ما كلُّ يوم مثلُ هذا موســمقَبلَ فوات ر اللذاّتقُم باد 

)418: 2006ابوماضي،(
از دست رفتن لذت ها بدان مبادرت ورز، زيرا هيچ روزي مانند«: ترجمه و پيش از، برخيز

».اين روز مشخص نيست
و و ابتهاج درد ابوماضي بر روزگار جواني تأسف مي خورد اما معتقد است كه سرور

و باعث ازدياد عمر اومي گرددرنج را از انسان دو وي)24: 1388پيراني شال،.(ر مي كند
ميدر بيشتر قصائدش به اين شيوه و دوستان خود را به لذت بردن اززندگيي زندگي خندد

و رائحهو زمزمه گلي جويبار و تماشاي ستارگان فرا مي خواندي ) 1346:عبدالنور(.ها
و بديو زندگي را با تمام خوبي ميها و آنها را در روزهاي خوشي كه بر هايش پذيرد

ميروي زمين زندگي مي مي. نمايدكند محصور و او به دنياي پس از مرگ با شك نگرد
:گويدمي

طويإن ه صحوعدب لَيك الموت رقاداً فلَماذا ل؟يصحــونا هــذا الجــميــسل
لا الرحيفلَماذا المرء ل ومتييدري متي وقتفَي  دري؟ لست أدريينكَشف السرُّ

)99: 2006ابوماضي،(
پس«: ترجمه اگر مرگ چون خوابي است كه در پس آن هوشياري بلندمدت وجود دارد،

و كي راز/ چرا اين هوشياري زيبا نيست چرا انسان نمي داند چه وقت زمان كوچيدن اوست
از آن باخبر مي شود؟ نمي دانم و او ».آشكار شد

و دوگونهبنابراين وجود دو نوع شعر باعث پريشاني در انديشه در گويي هاي هايي
او چون خيام بسيار اهل تأمل. كلام او شده است كه به عنوان پيامد نيهيليسمبه مي آيد

و راز حيات به كنكاش مي و در رمز . پردازد تا بتواند سر از كار دنيا درآورداست
 تأمل در مرگ-3-12-9

و انديشمنداني چون. مرگ استي اي ديگر از اين تأملات، تأمل در قضيهجلوه كامو
در. اندي مرگ را با يك معناي برجسته در قرن بيستم مطرح كردههايدگر، ايده اما مرگ

-حكم يك مبحث از روزگاران باستان ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرده
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ص: 1385مالپاس،(است مي)9پيشگفتار مرگ با فلسفه: گويدزيرا يك سنت باستاني
و براي رسيدن ارتباط دارد، خواه شخصي آن را در و يا خود را با آن انطباق داده يابد

)7:همان.(محتوم آن خود را آماده كند
و برخي مرگ را شفايي براي برخي از ادباي مهجر مرگ را پايان همه چيز مي دانند

اي از يادي آنها اين است كه لحظهاما خصوصيت مشترك همه. رهايي از اين جهان بي معنا
و خو و بدي ها شك. شوندبي هاي آن غافل نميمرگ ابو ماضي نيز گاه در حقيقت آن

و گاه به يقين مي مي مي رسد ولي در نهايت مرگكند و نمي را پاياني براي زندگي داند
:شودداند كه آيا بعد از مرگ حياتي هست يا محكوم به فنا مي

و تنقضي أحلامنا في لَحـظةٍ والي التُّرابِ وتنصَـيرُ أكذا نَم
و تمور تمَوج بها المني وتمَوج ديدانُ الثَرَي في أكبد كانتَ

)221: 2006ابوماضي،(
پس«: ترجمه اگر مرگ چون خوابي است كه در پس آن هوشياري بلندمدت وجود دارد،

و كي راز/ هوشياري زيبا نيستچرا اين  چرا انسان نمي داند چه وقت زمان كوچيدن اوست
از آن باخبر مي شود؟ نمي دانم و او ».آشكار شد

مي)موكب التراب(يابوماضي در قصيده و از سرنوشت، باد را مخاطب قرار دهد
ميكساني كه در قبر جاي گرفته خراند، و چگونه در آن ابه جاي پرسد كه در چه حالند

:هايش بپذيردخواهد مرگ را با بدياند، گويا نميگرفته
و الأحقابِ موكب الأجيالِ و كيف عجت ببابي؟ يا ن أينَ جئتم
و ذوتطَـرابِ حلّـوا بها أهنــاك ذوألمٍ من نَ القُبورِ فَكـيفم أ

)62: همان(
و«:ترجمه و چگونه در منزل تن اقامت گزيدي، اي كاروان نسل ها از كجا آمدي؟

و عذابند. پس چگونه اند آناني كه در آن آرميده اند. آيا از قبرها بازگشتيد/ روزگاران آيا در رنج
».يا در شادي

 جاودانگي پس از مرگ-3-12-10
و ي مرگ عوامل ديگر كه باعث ايجاد بدبيني در وي شده نگاه او به قضيهاز اسباب

و جاودانگي او را نمي :پذيرداست او با اطمينان به فناپذيري انسان حكم مي كند
و نَفسـك فَانية دنياك زائلةٌ بمِا لَديك فَإنَّما خَلّّّّّّّ الغُـرور 

فوَقَ الثري معاويةلو أنَّ حياً خالداً و زالَ  ما مات هرونُ
)90: 1954،ابوماضي(
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مي«: ترجمه و خودت نيز فاني غرور را با توشه ات واگذار، زيرا دنيا رو به زوال است
اگر انساني روي زمين جاودان مي ماند، در اين صورت هارون نمي مرد، معاويه رو به ./ شوي

».نيستي نمي رفت
اب اين و با توجه عدم جاودانگي در انديشه وماضي به شك در معاد نيز منتهي مي شود

و اعتقاد فلاسفه ي يونان مخصوصاً پيروان به بازگشت روح به بدن از نگاه قدماي مصر
و مسلمانان به جاودانگي او در اين مسأله حيران) 549: 1439الصراف العراقي،(افلاطون
و آن را در قالب طلسمي مي و حلش را به ديگراناست مي ريزد . گذاردوا

و نشــور فحياةٌ و دثــأوَراء القـبرِ بعد الموت بعثٌ أم فنـاء ،فخـلودـور 
بعــض الناّسِ يــدري أ صــحيح أنَّ النّاسِ زور الناّس صدقٌ،أم كلام أكلام 

)99:همان(لَست أدري
و جاودانگي وجود دارد يا«: ترجمه از مرگ، در آن سوي قبر رستاخيز، زندگي آيا پس

و نيستي از مردم مي دانند/ فنا و آيا درست است كه برخي / آيا سخن مردم راست است يا دروغ
».من نمي دانم

 بي اعتقادي به باور ديني-3-4-11
و باور هاي ديني دچار تناقض شدهي بي اعتقادي به ابوماضي در بيان مقوله است

در برخي از مواقع در اثر بدبيني يا همان نيهيليسم غربي، اعتقاد خود را به رستاخيز از 
بهدست مي و ميآن به ديده دهد كه است شايد آن ناشي از تأثيرات نيچه. نگردي انكار

. ميراندخدارا در وجود خود مي
هي بنُ بيغلَطَ القائلُ إناّ خالدو بعد الرِدي كلُُّنا ن

)621:همان(
از مرگ انساني«: ترجمه آنان كه مي گويند ما جاودانه ايم در اشتباهند، زيرا همه ما پس

».ناشناخته خواهيم بود
نمي توان گفت ابوماضي انساني ملحد است بلكه وي تنهاگرفتار تعارض شده است كه

. به آن اشاره خواهد شد
 بدبيني نسبت به مردم-3-4-12

از جلوه هاي نيهيليستي ابوماضي، بدبيني او نسبت به برخي از مردم است به گونه اي
بر اين باورند كه يكي از دلايل سفر ابوماضي» نجدة فتحي صفوت«كه برخي نقادان چون 

و قلب» تذكار الماضي«به غرب هجوم به ديوان  را اوست، چون مردم ارزش آن ندانسته او
و بدبيني كرده اند مي) 320: 1964سراج،.( پر از يأس - حتي زماني كه ابوماضي به غرب
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ميهاي او را نميرود از اينكه مردم آن جا حرف و زبان به هجوشان -فهمند، به تنگ آمده
:گشايد

و التُّخمِمعشرٍ تقذي العيونُ بهم شَرٍّ منَ الداء في الأحشاء أصبحت في
ما عـزَّ قــدر الأديبِ الحــرِّ بينهم إلاّ كما عـزَّ قـدر الحي في الرِّممِ

)، )449: 2006ابوماضي
ي سوءظن نسبت به گروهي از مردم وجود دارد در ديوان ابوماضي اشعاري درباره

و سياسي زمانه است و ناراحتي حاصل از اوضاع اجتماعي . كه بيان گر نارضايتي شخصي
مياو در اين اشعار جامعه و ستم را به تصوير و ظلم و نيرنگ و از تزوير اي پر از ريا كشد

و نيرنگ به ستوه مي آيد  و از بيانو ريا در لباس دروغو از زندگي با آنان رنج مي برد
و كارهاي ناپسند در پرده و فرياد بر مي آورد صداقت :اعمال نيك به تنگ مي آيد

منَ الأحـبابِ ملَّـت حتَـي و مع النَّاسِ  سئمت نَفـسي الحـياةَ
منَ الكذبِ لابِساً بردةَ الصدقِ ذابِوســربلابًاِلــكهــذا م و

)57: همان(
و«: ترجمه و دروغگويي كه لباس صدق به تن دارد و دوستان از زندگي با مردم وجودم

».انساني كه لباس دروغ به تن كرده به ستوه آمد
و زندگي-3-12-13  تناقض در افكار

و هاي شناخت افكار انسانيكي از راه و هاي بدبين نيهيليست، پريشاني افكار آنها
مي. هايشان باشدتناقض در گفته و دوگونهبه ديگر سخن گويي توان گفت تناقض

گويي در انديشه را تا آنجا كه مي توان اين دوگونه. هاي بدبين استخصوصيت بارز انسان
و ادباي  و نيهيليست هاي غرب و المعري و شاعراني چون خيام مهجر در آثار فيلسوفان

به. نيز مشاهده كرد و انسان نيز محكوم و فنا پذير است اين مسأله كه دنيا را بهايي نيست
و سرنوشتش هويدا نيست، سبب شد دوگونه .ي او پديدارشودگويي هايي در فلسفهفناست،

و خوشبيني فرامي» فلسفة الحياة«ي او در قصيده و مردم را به تفاؤل خواند كه از زندگي
و الملك الجائر«ي اي طبيعت بهره ببرند اما برعكس در قصيدههلذت در برابر» الشاعر

و ناتواني مي و عدم توانايي در برابرآن اظهار يأس در) 187: 1997المعوش،.(كندطبيعت و
و و شاد در برابر مردم، اندوهگين اين نوع آثار به دو صورت خود را نشان مي دهد؛ خندان

مياو. غمناك در باطن و مي گويد تعارض در افكارش را :پذيرد
َو يقينه و أبصــرت وجــهِي قَد محا الموت شكَه  إن زرتَنــي
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نعَشي بِسكـونٍ إني أُحب السكينَه ندي عسو إجل ني اليأسبغاَل
)543: 2006ابوماضي،(

و يقين آن را از بين برده است«: ترجمه و چهره ام را ديدي كه مرگ، شك و يأس/ اگر به ديدن من آمدي

».كنار نعشم با آرامش بنشين زيرا من عاشق آرامش هستم.و نااميدي بر من مستولي گشته است

ت: مي گويد» ابتسم«يدر قصيده و شاد باش، اگر چه آسمان اندوهگين است، و بخند
او.ي زندگيت را با درد سپري كني، بخند اگر چه روزگار به تو جام زهر وتلخ بنوشاندهمه

و مرگ يك وجب فاصله باشددر پايان مي وي در اين قصيده. گويد، بخند حتي اگر بين تو
و از خوش بيني سخن مي گويدانسان را به زندگي اميدوار مي ق. كند لم يبق«صيده اما در

مي» غير الكأس ميبه نااميدي اشاره و ي سعادت گويد، هيچ راهي براي رسيدن به قلهكند
و بي صداقت و فريبنده است و اينكه دنيا پوچ وي بهترين. نيست مگر با بالهايي از وسواس

و بي خبري از دنيا توصيه مي و اندوه روزگار را نوشيدن شراب - راه رهايي از اين همه غم
و مي گويد :كند

للناّسِ ما للناّس دع و !لَم يبقَ ما يسلّيك غَيرُ الكَأسِ فَأشرِب،
و الأسي قُم ننطلَـق من عالَـمِ الإحساسِ  الحـس مجلبة الكĤبة
)311: همان(

و مابقي را براي«: ترجمه جز جام شراب چيزي برايت باقي نماند تا بدان خود را آرامش دهي، پس بنوش

و اندوه مي شود، برخيز تا از عالم احساس رهايي يابي/ مردم فروگذار ».احساس باعث رنج

و دلگيري از دنيا در ابوماضي موج مي زند چنانچه درابيات بالا پيداست روح نااميدي
كبه گونه مياي .نشينده انسان با خواندن آن غبار نااميدي بر دلش
 تناقض در باورهاي ديني-3-12-14

و با وجود آن كه در تمام اين تناقضات در بحث اعتقادات وي نيز ظاهر مي شود
:اش ايمان دارد مي گويدآثارش به وجود خدا وحيات دوباره

لا تُبال بما يكو و نهات أسقني الخَمرَ جهراً
 إن كانَ خَيراً أو كانَ شَرَّاً إنَّا الي االلهِ راجِعون

)548: همان(
و توجهي نكن به اين كه«: ترجمه و آشكارا مرا از شراب سيراب ساز ما به سوي خدا بازمي/ اي ساقي بيا

».گرديم، اگرچه خير باشد يا شر

ميدر بعضي اشع و تناقض خود را نمايان و ار موضوع جاودانگي را انكار كرده سازد
و حيات پس از مرگ سخن مي گويد درحالي كه در نهايت،  از عدم اعتقاد به جاودانگي

:كندايمان به خداي را اين گونه بيان مي
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أَ لَيــس أنَّ االلهَ باريهـا؟  آمنـــت بااللهِ وآياتـــه
)582: همان(

و آياتش ايمان دارم، آيا خداوند خالق آن نيست«: ترجمه »من به خدا
بنابراين، چنين افكاري حاصل همان تفكرات بدبينانه ايست كه به صورت خوشبينانه

.و بدبينانه در شعر انعكاس يافته است
 نتيجه

و نشيب خود با مشكلات اين پژوهش نشان مي دهد، ابوماضي در طول زندگي پرفراز
و در كنار آن عواملي چون فقر، ظلم، نابساماني فراو و اجتماعي روبرو بوده ان فردي

و آشنايي  و خودكامگي امپراطوري عثماني ، فضاي استبداد و اجتماعي و اقتصادي سياسي
و انديشهبا فلسفه و شرق و نيزي غرب و المعري ي فيلسوفاني چون نيچه، شوپنهاور، خيام

و بدبينيشاعراني چون جبران، نعيم و القروي در نيهيليست شدن وي اش به جهان هستيه
و شرقي است به طوري كه جنبهبسيار مؤثر بوده هاي نيهيليستي وي را در دو بخش غربي

.تقسيم كرد
ي همين به واسطه. استپذيرد، درون گراييتأثيراتي كه وي از مكتب غربي مي

و به گفته تأثيرات مكتب نيهيليسم است كه انساني درون ي خود در برابر مردم گرا است
و در تنهايي خويش اندوهگين است و خندان و. شاد وي در اين پريشاني، درون گرايي

هاي فرار از به نظر شوپنهاور يكي از راه. استگيري جانب شوپنهاور را گرفتهگوشه
و عزلت گزيني است ر از اين يكي ديگ. نيهيليسم، گوشه نشيني، كم كردن خواستن ها

و نااميدي .ديگراينكه هوده بخشي به زندگي است.استتأثيرات يأس
چراكه. تأثير مكتب نيهيلسم است كه او را به زندگي خوشبين كرده است بخشيهوده

و آن هوده بخشي به زندگي كوتاه دنيا است مي. نيهيليسم داراي آثار مثبتي هم هست اينان
و لذت  و فنا پذير است، پس بايد از فرصتها براي بهتر زيستن پندارند چون زندگي كوتاه

ي توان گفت در اين هوده بخشي يا وي تحت تأثير فلسفهيم. بردن از زندگي، استفاده كرد
مينيچه بوده است يا تحت تأثير فلسفه كهي برگسون وي دچار نيهيليسم سياسي نيز شود

نيهيليسم اگزيستانسيال كه از تأثيرات نيهيليسم غرب است باعث. نالداز نبود عدالت مي
و سرانجمي و نابودي بداندشود كه وي جهان را بي ارزش فرض كند .ام همه چيز را مرگ

شود در اعتقاداتش نااميدي مذهبي از تأثيرات ديگر مكتب نيهيليسم است كه باعث مي
و.ي شرق نيز بوده استاما وي تحت تأثير انديشه.شك كند وجود مضاميني چون؛ خوبي
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و تد و بدي در جهان هستي، اعتقاد به جبر، نكوهش حيات، وجود تناقض در افكار ين
و ابوالعلاءالمعري الحادش نمونه هايي از تأثيرات بدبيني شرقي است كه مياني آن را از خيام

.استاخذ كرده 

: يادداشتها
 نويسنامهنمايشو شاعر،نويسرمان)  Ivan Turgenv( ايوان تورگينف-1

سايت.(شدند آشنا،روسي ادبياتبا غربي كشورهاياو توسط بار نخستينكه بود روس
 روسيه اهل تأثيرگذارو مشهورينويسنده) Dostoyevsky(داستايوسكي؛)ويكي پديا

نيچه در آلمان) Friedrich Wilhelm Nietzsch(فردريك ويلهلم نيچه؛)همان.(بود
و از انديشمندان نيهيليسم است. زاده شد )همان.(وي يكي از مشهورترين فيلسوفان آلماني
و منفي است-2 شكل منفي آن، بي اعتبار. نيهيليسم داراي دو نوع پيامد مثبت

و ارزش قائل بودن براي. دانستن دنيا است اماپيامد متضاد آن هوده بخشي به زندگي
و. دگي در اين دنياستزن و هر آنچه در آن هست را از بيهودگي خارج مي كند يعني دنيا

و ارزش مي دهد )73: 1379كيا،.( به آن بها
و نوعي نظام حكومتي-3 و ملي گرايانه ي سياسي راديكال فاشيسم يك نظريه

ي ايتاليادر 1943تا 1922هاي است كه نخست بين سال خودكامه   موسولينيو به وسيله
و امپرياليسم اروپايي بود، از لحاظ نظري. رهبري شد ي نظري نژادباوري محصول توسعه

و اجتماعي پس از جنگ جهاني اول .و از نظر اجتماعي محصول بحرانهاي اقتصادي
)http://fa.wikipedia.orgويكي پديا(

ي وي بعد از جنگ جهاني فلسفه. وي بزرگ ترين فيلسوف قرون وسطي است-4
و به فلسف ) 190: 1997المعوش،.(ي وجود معروف استهاول گسترش پيدا كرد

5-)Henri Bergson(او. اندهانري برگسون را بزرگترين فيلسوف زندگي دانسته
ي اگزيستانسياليستيي فلسفهدر فرانسه او پيشگام به رسميت شناخته نشده

)65: 1382شواتس،.(است
مي-6 و هوس در اين بيت اما. نيز در نظر گرفتتوان منظور قلب را به معناي هوي

.در هر دو حالت باعث گمراهي ابوماضي شده است
در ميلاداز پيش 341در يوناني فيلسوف Epicurus»ابيقور«يا اپيكور-7

يا» اپيكوريسم«ريزي كرد به نام مكتبي را پايهوي.شد زاده اژه دريايدر واقع ساموس
و لذت بعد از مرگش نيز مكتب. اند او را از اولين فيلسوفان مادي شمرده. طرفداران زيبايي
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از پيش از ميلاد 271 اپيكور به سال. فلسفي او مورد توجه عده زيادي قرار گرفت قبل
)175-165: 1387قنبري،.(سالگي بدرود حيات گفت71ميلاد در 

 كتابنامه
 كتابها-الف

صلاح الدين الهواري، بيروت ،دارالمكتبه: ،شرح»ديوان«.)م2006.(ابوماضي،ايليا-1
.الهلال 
و القياس«).م1998.(الانصاري،بدر محمد-2 و التشاوم المفهوم ،مطبوعات»التفاول

.لجنة التأليف: جامعة الكويت
و الجمال«).1993.( برهومي، خليل-3 دار:، بيروت»ابوماضي شاعر السوال

.الكتب العلميه
و«). 1381.(حقيقي،شاهرخ-4 انتشارات: تهران،»..گذار از مدرنيته،نيچه، فوكو

.نشرآگه ،نوبت چاپ چهارم
و مقدمه» ديوان«).ش.ه1373.(عمر, خيام نيشابوري-5 محمد علي:ي،به تصحيح

و قاسم غني به كوشش .انتشارات ناهيد: بهاءالدين خرمشاهي،تهران: فروغي
دارالعلم:،بيروت»الشعر العربي في المهجر الإمريكي«).م1993.(ديب،وديع-6

.للملايين، الطبعةالثانية
و عمر«). 2003م.( زعيميان،تغريد-7 الآراءالفلسفية عند ابي العلا المعري
 دار الثقافه للنشر،الطبعة الاولي:،قاهره»الخيام

و«).م1997.(المعوش، سالم-8 و الغرب في الرحلة ايليا ابوماضي بين الشرق
و و الشاعريه التشرد .موسسه بحسون للنشر:،بيروت»الفلسفه
(سراج،نادره جميل-9 . دارالمعارف:،القاهره»دراسات في الشعر المهجر«).م1964.

. انتشارات باغ آيينه:، تهران»آسيا در برابر غرب«).1371.( شايگان،داريوش-10
.چاپ اقبال:،تهران»تحقيق در رباعيات خيام«).1320.(شجره،حسين-11
. دارالصادر:، بيروت»ايليا ابوماضي« ). 1965م.(عبداللطيف, شراره-12
ار-13 خشايار ديهيمي،:ي،ترجمه» آنري برگسون«).1382.(شواتس،سنفورد

.نشر ماهي: تهران
، حسين-14 (طه ط:،قاهره»حديث الاربعاء«).م1119. .12دارالمعارف،
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تا.(عابدين،عبدالمجيد-15 و علي«). بي بين شاعرين مجددين؛ايليا ابوماضي
.ي الخانجي مؤسسه:،مصر»محمود طه المهندس

ادب المهجر دراسة تأصيليه تحليلية لأبعاد التجربة«). 1993.( صابرعبدالدايم،-16
، قاهره، دارالمعارف الطبعة الاولي»التأمليه في الأدب المهجري

دفتر نشر:،تهران»ي نيهيليسميادداشتهايي در باره«).1397.(غفوري ،علي-17
.فرهنگ اسلامي

.1387.(قنبري،محمد رضا-18 .ارانتشارات زو:، تهران»خيام نامه«)
و تأثير آن بر نقاشي معاصر«). 1379.(كيا،مژگان-19 نشر: ،تهران»نيهيليسم

.تنديس،چاپ اول
و فلسفه«). 1385.(مالباس،جف روبرت سي سولومون-20 گل بابا:، مترجم»مرگ

.انتشارات آزاد مهر، چاپ اول: سعيدي، تهران 
. دارالصادر:،بيروت»الإتجاهات الادبيه«).م1967.(المقدسي،أنيس الخوري-21
نشر: ،تهران»تاريخ مختصر فلسفه از آغاز تا امروز«). 1344.(موحد،ص-22
.ي ظهوريكتابخانه

دارالمكتبه: ،بيروت»شعراء المهجر الشمالي«). 2009.(الهواري،صلاح الدين-23
 الهلال

 مجلات-ب
و ايليا ابي« ). 1388.(شال، عليپيراني-1 و الغموض بين الخيام » ماضيالذهول

و آدابها، شماره .13مجله الجمعيه الايرانية للغة العربية
و التفاول«). 1385.(خزعلي،انسية-2 و المعري بين التشاوم ،مجلة العلوم»الخيام

.الانسانية
ي راهبرد، فصل نامه»نيهيليسم از انكار تا واقعيت«). 1385.( زمانيان،علي-3

.4ي شماره
ح-4 و الخيام«). 1439.(امدالصراف العراقي،احمد ،»مقارنه بين المعري

.،ربيع الثاني10المجمع اللغة العربية ،المجلد:دمشق
،مترجم» ايليا ابوماضي از شعراي بنام لبنان در آمريكا«).1346(عبدالنور،جبور،-5

.حسين خديوجم:
ي فرهنگ»نيهيليسم«). 1383.(كراسبي، دانلداي-6 ، مترجم؛محمود لطفي، نامه

ي ،54،شماره
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بر«) 16/5/1389تاريخ مراجعه 12/12/1383(نمازي،حميد رضا-1 تأثير نيچه

 http://www.bashgah.net باشگاه انديشه سايت»اگزيستانسياليسم
 صالح:مترجم»شر«)4/11/1389مراجعه تاريخ1385(رادوسلاوآ،تسانوف،-2

 http://www.bashgah.netانديشه سايت حسيني، باشگاه
و«) 4/11/1389تاريخ مراجعه 30/11/1388(زندي،ميثم-3 اما نيهيليسم
 http://mysamzandi.persianblog.ir»نيچه

 هاي ديدگاه«) 8/11/1389تاريخ مراجعه 22/2/1389(مرداني، مرتضي،-4
:پايگاه اينترنتي» شادي درباره سيتبون برگسون، ميسراهي، نيچه، اسپينوزا،

http://cafimorteza.persianblog.ir 



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*النهلستية في أشعار ايلياء ابي ماضيمظاهر ال

 الدكتور حميدرضا مشايخي
 مازندران–استاذ مساعدفي جامعة

 محمود دهنوي
 طالب مرحلة الماجيستر

الملخص 
من. النهلستية أو اللاوجودية دائماً إحدى اضطرابات الأنسان الفكريةمية كانت العد فاللاوجودية هي تاريخ

توضح العدمية. الكوارث البشرية، والمصائب، وخيبات الأمل، وانهزام الانسان مقابل الحياة مدي التاريخ
و معرفة ذات الانسان التي  معنى الحياة والوجودية وتحكم الشرائطم فيهاينعدالنهلستية وضعية علم النفس

و  احدى الجوانب العدمية النهلستية هي التفكر في مسائل الوجود التي شغلت. علي الانسان ئسةالياالمضطربة
عن. أفكار كثير من الشعراء والفلاسفة من أولئك ايليا أبو ماضي أحد الشعراء العرب في المهجر الذي كتب

في. لمقالات التي درست تلك الأفكار في جوانبه الأدبية والشعريةأرائه كثير من الكتب وا الموضوع يدرس
و المؤلفات العد مية هذا البحث فهو عدمية أبي ماضي النهلستية وأيضاً العوامل التي ساقته الى العدمية النهلستية

وقه الي طريقة اللاوجودية هي النهلستية في أشعاره وما تم الوصول اليه أثاره فإنها تبين العوامل التي كانت تس
و سيطرة الامبراطورية العثمانية ومعرفته  و الفقر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الغيرالمنظمة
بفلسفتي التشاؤم الشرقي والعدمية النهلستية الغربية وعلاقته بالشعراء كجبران ونعيمه الذين يسوقانه الي 

و ئسة في ديوانه بالموضوعات الياالطريقة النهلستية حتي يلتفت   ...كالموت، الوجود، الجبر، التناسخ

 الكلمات الدليلية
.ايليا أبو ماضي. التأمل. التشاؤم. النهلستية الشرقية. العدمية النهلستية

 20/05/1390:تاريخ القبول 01/10/1389: تاريخ الوصول-*

 Hrm.hamid@yahoo.com:د الكاتب الالكترونيعنوان بري



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهدورهسال دوم،

*هاي عربي گريزي در رمان مداري يا شرق غرب

»بررسي آثار يحيي حقي، سهيل إدريس، علاء الأسواني، طيب صالح«
 رضا ناظمياندكتر

 استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
 چكيده

و سنت فن هاي شرقي با آزادي رويارويي باورها و و ها آوري غرب، موضوعي بسيار مهم
ي بسياري از رمان به. هاي مشهور عربي است جنجالي است كه دستمايه در اين مقاله

و از اين ميان، رمان ترين اين رمان برجسته از يحيي» قنديل أم هاشم«ها اشاره شده است
و  و رمانحقي، به لحاظ مضمون و بررسي قرار گرفته موسم«هاي ساختار مورد بحث

و»الحي اللاتيني«،از طيب صالح»الهجرة إلي الشمال از»شيكاغو«از سهيل ادريس
دستاورد اين مقاله، بررسي تفاوت اين رمانها در پرداخت. علاء الأسواني معرفي شده است

و نتيجه گيري هاي متنوع آنهاست به عنوان مثال يحيي حقي سنت هاي خرافي. موضوع
و معنويت  و سعي دارد دين و برخي ارزش هاي غربي را مي ستايد شرق را مردود مي داند

و فن آوري و علم و طرحي نو دراندازد شرق . غرب را درهم آميزد
 واژگان كليدي

و دين .رمان معاصر عربي، غرب مداري، چالش فرهنگي، علم

 20/05/1390: تاريخ پذيرش نهائي 12/10/1389:تاريخ دريافت مقاله-*

 Reza- Nazenian2003@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 مقدمه-1
و غرب از برجسته نويسان بزرگ ترين موضوعاتي است كه رمان چالش فرهنگي شرق

با در اين نوع رمان. اند ادبيات معاصر عرب به آن پرداخته و ديني سنتها، شرق هاي ملي
وو دست آوردهاي معنوي و تكنولوژي و علمي و غرب با دست آوردهاي مادي اش

مي ره تا جايي كه نگارنده تحقيق كرده. گيرند آورد دمكراسي نوين در برابر يكديگر قرار
هاي زير، مهاجرت هاي برجسته رمان نويسي، موضوع اصلي رماناست، در ميان شخصيت

و روي ميبه غرب و شرق :باشد ارويي يا چالش فرهنگي غرب
ـ مصر) 1836(ـ عصفور من الشرق1 .توفيق الحكيم
ـ لبنان) 1953(ـ الحي اللاتيني2 .سهيل إدريس
ـ مصر) 1954(ـ قنديل أم هاشم3 .يحيي حقّي
.ـ مصر]1[بهاء طاهر) 1995(ـ الحب في المنفي4
ـ سودانال) 1966(ـ موسم الهجرة إلي الشمال5 .طيب صالح
.ـ عربستان سعودي]2[عبدالرحمن منيف) 1975(ـ شرق المتوسط6
.ـ مراكش]3[طاهر بن جلوّن) 1987(ـ عناقيد العذاب7
ـ مصر) 2007(ـ شيكاغو8 .علاء الأسواني

ي شخصي نويسنده به شمار در چنين داستان هايي كه معمولاً نوعي زندگي نامه يا تجربه
ميآيد، ساخ مي و زن غربي تشكيل مرد در اين. دهد تار داستان را عشق سوزان مرد شرقي

و نيز به دليل آن كه در كشورهاي داستان و اجتماع دارد ها به دليل قدرتي كه در خانواده
ي تحصيل در خارج از كشور را پيدا  و ادامه شرقي بيشتر از زن، امكان درس خواندن

و زن به خاطر مي و جلوه زيباييكند، نماد شرق و مفهوم فريبندگي ها اش نماد هاي مادي
و غرب با محوريت زن را مدنظر قرار. غرب است ي شرق بنابراين، اين رمانها، رابطه

و نماد انساني است كه بر اين رابطه. اند داده به اين اعتبار كه زن، محك اساسي اين رابطه
.سيطره دارد

و تمدن مغرب زمين استپس طبعاً قهرمان داستان، نماد شر و زن، نماد فرهنگ از.ق
و مرد را نماد غرب دانسته سوي ديگر، تعداد رمان و عشق هايي كه زن را نماد شرق اند

و البته نويسندگان سوزان زن شرقي به مرد غربي را روايت مي كنند، بسيار اندك است
.هايي معمولاً زنان هستند چنين رمان

ال رمان« و حجر» حميده نعنع«از خانم) وطن در ميان دو چشم(عينين هاي الوطن في
(»از اين دست هستند» رضوي عاشور«از خانم) سنگ گرم(دافئ )aklaamشاويش،.
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ي ديگر اين كه قهرمان اين داستان و معمولاً در جريان داستان نكته ها، زن پرست هستند
در. كنند با زنان زيادي رابطه برقرار مي و» موسم الهجرة إلي الشمال«مصطفي سعيد

در» قنديل ام هاشم«اسماعيل در ي يكي از جلوه» الحي اللاتيني«و راوي هاي فريبنده
و از اين روي، يكي از اركان اصلي اين دست غرب را آزادي جنسي مغرب زمين مي دانند

مي رمان از. دهد ها را مسائل جنسي تشكيل آثار تا آن جا كه اگر مترجمي بخواهد يكي
. طاهر بن جلون يا علاء الأسواني را به فارسي برگرداند، بايد يك چهارم آن را حذف كند

هايي يكي از بهترين روايت» يحيي حقي«از نويسنده مصري» قنديل أم هاشم«داستان
و  و غرب را به تصوير كشيده و چالش فرهنگي شرق است كه موضوع شرق گريزي

ك ي حضرت زينب عليها السلام است كنيه» ام هاشم«. رده استزواياي مختلف آن را تبيين
ميو سنت .دهد هاي ديني برآمده از باورهاي مذهبي، موضوع اصلي اين داستان را تشكيل

و الطيب صالح با رمان» قنديل ام هاشم«هاي عمده يكي از تفاوت« هاي توفيق الحكيم
كا...و و عنصر شخصيت پردازي در در اين است كه داستان يحيي حقي، داستاني مل است

و رابطه بين قهرمان داستان با فرهنگ جامعه خويش، چه قبل  آن به طور كامل رعايت شده
و آشنايي با فرهنگ غرب، به خوبي بيان شده است شاويش،(»و چه بعد از سفر به اروپا

aklaam .(پا اتفاق چنين رمانهايي معمولاً به حوادثي كه براي قهرمان داستان در ارو
مي مي ي ذهني خود از شرق، تفاوت افتد، را پردازند تا خواننده با توجه به زمينه ها

.احساس كند
از» موسم الهجرة إلي الشمال«اي از قهرمان داستان به عنوان مثال، ما هيچ سابقه پيش

با حتي پس از بازگشت وي به سودان نيز، روابط اجتماعي. سفر به اروپا نداريم مردم اش
و تجربه او در غرب، پس از مرگش، توسط  شرق ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است

).55: 1996صالح،:نك(شود راوي داستان نقل مي
مي]4[اما يحيي حقي در در قنديل ام هاشم، داستاني كامل از اين دست را ارائه و دهد

غ«حقيقت،  و بازگشت به ما سه مرحله اصالت شرق، فريفتگي به مظاهر تمدن رب
در اين ميان، تفاوت.)aklaamشاويش،(» كنيم خويشتن را در اين داستان ملاحظه مي
و توفيق حكيم در رمان  سه» عصفور من الشرق«يحيي حقي در آن است كه حقي اين

و به زبان داستان بيان كرده است، اما توفيق حكيم مانند  مرحله را به صورت تصويري
ميبسياري از آثارش  و جايگاه موعظه كننده را به خود گيرد در مقام داناي كل قرار گرفته

و  و غرب را بشكافد و سعي دارد تا از زبان قهرمان داستان، جزئيات موضوع چالش شرق
.نتيجه آن را كه تمجيد از فرهنگ معناگراي شرق است، به خواننده القا كند
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شم گفتارهاي طولاني از ويژگي ميهاي اين رمان به گويي توفيق حكيم،. آيد ار
پردازي متعصب است كه رمان را ابزاري براي بيان عقايد خويش قرار داده است نظريه

).115: 1984الحكيم،:نك(
نگارنده بر آن است كه توفيق حكيم نه تنها در رمانها كه در نمايشنامه هاي خود تكنيك

و نمايشنامه نيز وي نويسنده اي آرمان. را فداي محتوا كرده است گراست كه قالب رمان
و  همانند پاورقي روزنامه الأهرام، تريبوني است كه او بتواند با ماركسيسم مبارزه كند

و ادبيت غرب پيوند بزند و هنر و. معنويت را به علم او بر آن است كه ريشه هاي فرهنگ
ي تقدير گراي و معنويت تهي نبوده ادب غرب كه به يونان باستان بازمي گردد از انديشه ي

و بايد به ريشه هاي خود باز گردد ي مفصل توفيق حكيم بر كتاب الملك مقدمه. است
(هدي بر اين مدعاستشا) اديپ شاه(أوديب ) مقدمه: 1983 الحكيم،:نك.

 قنديل ام هاشم-2
و ساده دل است كه در محله» اسماعيل« در» السيدة زينب«جواني متدين و در قاهره

مييك خان و مذهبي زندگي ي اصيل اش داستان زندگي وي از زبان برادرزاده. كند واده
حضرت زينب) آرامگاه(بزرگترين تفريح اسماعيل گردش در اطراف مقام. شود روايت مي

ست حوانده مي و پيوستن به درياي جمعيتي است كه هنگامـ كه در داستان با عنوان ـ شود
كه. زند غروب در اين محلّه، موج مي او غالباً پس از نماز عشاء، پاي صحبت خادم مقام

مي» درديري« و نام دارد، و به خاطرات وي از دوران حضورش در آن مكان نشيند
ي گره نكته مي هايي كه درباره گويد، گوش فرا گشايي كار مردم توسط حضرت زينب

ميمقام كه سوخت آن روغن) قنديل(در همان حال به چراغ. دهد مي دوزد؛ است، چشم
و همه مردمي است كه به زيارت مي و به آن حضرت، گويي نور چراغ، نور ايمان او آيند

).9: 1994حقي،(اعتقاد دارند 
ي درخشاني داشته باشد ،او را براي تحصيل پدر اسماعيل كه دوست دارد پسرش آينده

ي پزشكي به اروپا مي و دختري يتيم به نام فاط. فرستد در رشته مه نبويه كه نامزد اسماعيل
و در خانه بزرگ آنان زندگي مي كند، نگران است كه مبادا اسماعيل، از بستگان اوست

ها راه فريب زنان اروپايي را بخورد؛ زيرا شنيده است زنان اروپايي، نيمه برهنه در خيابان
مي).12: همان(روند مي و چشم اسماعيل، هفت سال در انگليس زندگي پزشك كند
مي» ماري«در طول اين مدت، با زني به نام. شود مي در آشنا شود كه به راحتي، خود را

و. گذارد اختيار اسماعيل مي و روان اسماعيل گذاشته ماري، تأثيرات عميقي در روح
و عشق را نوعي. سازد باورهاي او را دگرگوني مي ماري، مهرباني كردن را نوعي ضعف،
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و زندگي و بند ميقيد و ارزش. داند را ميدان مبارزه هاي بدينسان، ماري، نور ايمان
و زيبايي آن اعتقادي اسماعيل را از دل او زدود و موسيقي را جايگزين و هنر هاي طبيعي

مي. كرد كه از سوي ديگر، استادش در دانشگاه نيز هموطنان اسماعيل را مردمي نابينا داند
وهاسماعيل بايد با تحفه بيدارگران اي كه از غرب به دست آورده به ياري مردمش بشتابد

:چشمان آنان را بر روي حقايق باز كند
آقاي اسماعيل، من اطمينان دارم، روح يكي از پزشكان دوره فراعنه در وجود توست،«

).20: همان(» كشورت به تو نيازمند است، چرا كه سرزمين نابينايان است
ميگردد اسماعيل به مصر باز مي و پليدي وو كشورش را سرشار از گرسنگي بيند

و. اش همواره در دوري باطل، اسير است كند جامعه احساس مي چرا كه پدران، حرفه، صدا
و كار خويش را براي پسران به ارث مي اي كه عقب جامعه. گذارند حتي محل كسب

و تحجر، ويژگي بارز آن است ه نبويه در نظر او نامزدش فاطم. ماندگي، بيماري، گرسنگي
و النگوهاي بدلي ارزان قيمت به دست دارد دختري روستايي است كه موهايش را مي .بافد

و مادر اسماعيل فاطمه از بيماري چشم، رنج مي ي نابينايي قرار دارد و در آستانه برد
 اي از روغن چراغ مقام حضرت زينب را در چشمان او بريزد، به اين اميد قصد دارد، قطره

مي. كه شفا يابد و اسماعيل با ديدن اين صحنه و ظرف روغن را از مادرش گرفته خروشد
مي بر زمين مي و به مقام و سپس عصاي پدر را برداشته مي كوبد و بر چراغ به رود زند،

و بوي خفه كننده مي طوري كه حباب آن آويزان شده مي. خيزد اي از آن بر كند آنگاه سعي
كه با شيوه .از اروپا آموخته است، چشمان فاطمه را مداوا كندهايي

و از سوي ديگر، اما با توجه به اين كه مي خواهد توانايي خود را به رخ مردم بكشد
به اش كارگر نمي بيمار، اعتقادي به تأثير طبابت وي ندارد، معالجه و بيماري رو افتد

مي. رود وخامت مي ا ماه رمضان از راه و اسماعيل كه بيرسد وز توجهي به مردم
شب اعتقاداتشان راه به جايي نبرده، به مقام حضرت زينب مي و در فضاي روحاني رود

ي خويش را باز مي مي قدر، ايمان از دست رفته و از خادم خواهد چند قطره از روغن يابد
مي. چراغ مقام را براي تبرك به او بدهد ي آنگاه سعي و به شيوه و حوصله  كند با صبر

مي. علمي، چشمان فاطمه را مداوا كند بر در عين حال به فاطمه گوشزد كند كه با تكيه
و اعتماد به  تبرك روغن چراغ، چشمان او را معالجه خواهد كرد تا آرامش حاصل از ايمان

و اراده، بهبودي را به او باز گرداند .نفس
مي چشمان فاطمه بهبود مي و اسماعيل با او ازدواج و از او صاحب فرزنداني كند يابد

مي. شود مي را در همان محلّه ي، مطب چشم پزشكي داير و با مبلغي اندك، بيماران كند
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را مي و به كمك ابزارهايي كه خود، آنها و قدرت ايمان و با درآميختن علم جديد پذيرد
مي ساخته است، بيماري .نندكند كه پزشكان اروپايي از درمان آن ناتوا هايي را مداوا

بر هنگامي كه مرگ اسماعيل در همان محلّه سيده زينب فرا مي رسد، لبخند سعادت
مي لبانش نقش مي و با نگاهش به آنان كه او را مي بندد :گويد نگريستند،

و تو، همه هستي نيستيم« و لذّت در جهان، زيبايي. من و روشني ها، رازها هاي زيادي ها
ك. وجود دارد ).62: همان(»ه آنها را احساس كندنيكبخت، كسي است

 نماد در قنديل ام هاشم-3
و قنديل ام هاشم، داستاني نمادين است، محله سيده زينب كه از محله هاي بسيار اصيل

و برخي از بزرگان داستان كهن قاهره به شمار مي نويسي مصر همچون توفيق الحكيم، آيد
و اند، نماد مشرق زمين در آن زيسته... يحيي حقي، يوسف السباعي، فتحي رضوان، الجارم

و سنت اسماعيل، نماد مصر نوين است. هاي شرقي استو قنديل ام هاشم، نماد ايمان مردم
اي روشن، گام هاي تمدن جديد، به سوي آينده كه بر آن است تا با دست يابي به جلوه

و فرهنگ فاطمه نبويه، نماد مصر سنتي است كه بر پايه تاريخ درخشان. بردارد باستاني
و معنويت است كه اهميت. اصيل ديني استوار است ماري، نماد اروپاي جديد تهي از ايمان

بي(دهد چنداني به انسان نمي ).166:تاراعي،
هاي شرقي، بر شرق تحميل آوري غرب، بي توجه به سنت نويسنده بر آن است كه اگر فن

ي پذيرند؛ شود، مردمان مشرق زمين آن را نمي همچنان كه چشمان فاطمه به معالجه
جد. نخستين اسماعيل كه به قنديل، بي احترامي كرد، پاسخ مثبت نداد يد اما آنگاه كه علم

و فرهنگ آن  و تاريخ و بصيرت را به مصر براي ملت سر فرود آورد، معجزه آفريد
).35: 1994حقي،(بازگرداند 

ي ديگر آن كه ماري ميا) نماد تمدن غرب(نكته رود تا فاطمه كه بصيرتز صحنه كنار
و فرزندان متعددي از آن دو  و با اسماعيل ازدواج كند به چشمانش بازگشته، به صحنه آيد

ي جديد مصر را تشكيل دهند .پديد آيد كه ساختار جامعه
 سبك در قنديل ام هاشم-4

گي توان در آثار يحيي حقي مشاهده كرد، لمس زند يكي از ويژگي هايي كه مي
و مردم روستايي يا مناطق پرجمعيت شهري است را. كشاورزان وي دو سال از عمر خود

و باعث شده از نزديك با  به عنوان معاون دادستاني در روستاهاي مصر عليا گذرانده
و رسوم آنان  و آداب و فكري و از خصوصيات اخلاقي و كار داشته باشد روستاييان سر

مي اين دانستني. اطّلاعات جامعي به دست آورد و توان ها در آثار او انعكاس يافته است
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ي هاي حقي به شدت واقع گفت نوشته گراست؛ به اين معنا كه آثار او بازتاب صادقانه
و سنت ي تمام نماي باورها و آينه و مشكلات روستاهاي مصر عليا هاي آن مناطق مسائل

،)پستچي(» البوسطجي«هاي، در داستانالبته اين ويژگي را علاوه بر قنديل ام هاشم. است
مي) مردي با پوستين(، أبوفروه)داستاني در زندان(قصه في سجن .يابيم نيز به وضوح

اگر چه قنديل ام هاشم را مي توان داستاني نمادين خواند، اما در مجموع بايد گفت كه
ه و انديشه و شموليت يحيي حقي نويسنده اي واقع گرا است كه براي بيان افكار اي خود

و واقع گرايي را با نماد گرايي درهم  بخشيدن به آنها از نمادهاي مختلف بهره مي گيرد
و در نگاهي گسترده. آميخته است تر بايد گفت رمانهايي كه درونمايه آنها مهاجرت به غرب

و ويژگي نمادين دارندگريز از شرق است، همگي واقع ن آثار طاهربن جلو. گرايانه هستند
.و علاء الأسواني بهترين شاهد بر اين مدعاست

هاي نوشتاري يحيي حقي در قنديل ام هاشم آن است كه در اين داستان، يكي از ويژگي
كه نقش) قنديل(حتي چراغ. همه چيز در خدمت تحولات روحي قهرمان داستان قرار دارد

در اين ميان. يل استمحوري داستان را بر عهده دارد، نمايانگر تحولات روحي اسماع
.تصويرگرايي نقش مهمي را ايفا مي كند

و ايمان در قلبش موج مي و خشنود است چراغ. زند اسماعيل پيش از سفر به اروپا، آرام
و آرام به نظر مي مي نيز همچون چشمي مطمئن و به مادري اش را شير ماند كه بچه رسد

مي مي و كودك در آغوش او به خواب در اين صحنه كه چراغ، نماد).15:انهم(رود دهد
و حباب آن به چشم نمي ايمان اسماعيل است، جلوه و هاي مادي چراغ همچون زنجير آيد

و مكاني براي آن متصور نمي مي. شود حتي زمان گردد، اما آنگاه كه اسماعيل از اروپا باز
ن چراغ، ارزش نمادين خود را از دست مي و تا سطح يك شي مادي ميدهد و زول كند

به شكل چراغي عادي را به خود مي و زنجير آن و خاك نشسته گيرد كه بر حباب آن گرد
و بوي خفه كننده مي سياهي گراييده است و بيش از آن كه نور بدهد، اي از آن به مشام رسد

مي در اين صحنه، ويژگي. شود دود از آن متصاعد مي گيرد، هاي مادي چراغ مدنظر قرار
ي ماديت اسير است همان مي. گونه كه اسماعيل در چنبره شود اولاً اين ويژگي باعث

و سير معنوي در داستان، سريع و حركت و وضوح بيشتري يابد، زيرا حوادث تر شده
ثانياً نويسنده همچون تصويرگر. كند هاي مادي، مانعي در اين راه ايجاد نمي توصيف

را مي از كوشد تا مفاهيم مورد نظر خويش و زبان تصوير از يك سو با تصوير بيان كند
و از سوي ديگر، ايجاز در به كارگيري واژه ها، سرلوحه كار تأكيد بيشتري برخوردار است

مي وانگهي زيبايي شاعرانه. گيرد قرار مي (بخشد اي به متن به. : براي توضيح بيشتر نگاه كنيد
).349: 1983؛ زغلول سلاّم،80: الراعي، بي تا
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 موسم الهجرة إلي الشمال-5
از نويسنده مشهور سوداني) فصل مهاجرت به شمال(رمان موسم الهجرة إلي الشمال

مي]5[» طيب صالح« و غرب با. پردازد نيز به موضوع رابطه شرق تفاوت عمده اين داستان
كه هايي كه به اين موضوع پرداخته ديگر داستان و قتل موجود در آن است اند، خشونت

ميآفر پوست آفريقايي انسان سياه. تواند آن را تفسير كند يقايي بودن قهرمان داستان
و كينه قرن و اهانت و تحمل كرده توزي هاست كه شكنجه هاي تلخ استعمارگران را تجربه

و همين كينه مصطفي. هايي را بر دل آفريقا نهاده است كه التيام پذير نيست ها، زخم است
مي سعيد، قهرمان داستان مي از آفريقا به لندن و در رشته اقتصاد، تحصيل و مدرك رود كند

و هنر نيز. كند دكتراي اقتصاد را دريافت مي وي علاوه بر اقتصاد در زمينه ادبيات، فلسفه
اش با چهار دختر انگليسي ارتباط دارد كه همه اين او در زندگي خصوصي. برجسته است

و خونين دارد ميزيرا سه دختر دست به خود.روابط، پاياني تلخ و رابطه دختر كشي زنند
مي. انجامد چهارم به ازدواج مي و ولي مصطفي سعيد او را در تخت خواب به قتل رساند

مي محاكمه مي و به زندان وي پس از گذراندن هفت سال محكوميت، به سودان. افتد شود
مي باز مي و به يكي از روستاها و قطعه زمي گردد ميرود به ني را و به تنهايي در آن خرد

.شود كار مشغول مي
با. كند كه حاصل آن دو فرزند است با دختري روستايي ازدواج مي رابطه مصطفي سعيد

را«. دختران انگليسي از رابطه جسمي تجاوز نكرد زيرا دختران انگليسي، مصطفي سعيد
و او را حيو مظهر قدرت بدني انسان ابتدايي مي ميدانستند كه اني آفريقايي تصور كردند

تا. فقط براي كسب لذت مادي مناسب است آنان براي وي ،ارزش انساني قايل نبودند
ي عاشقانه با. اي را با او برقرار كنند رابطه اين نوع رابطه، در حقيقت، رابطه استعمار

و ثروت. كشورهاي مستعمره است را استعمار، امكانات به غارت هاي مادي اين كشورها
مي مي و سپس آنها را ترك (»كرد برد )141: 1971النقاش،.

اولين عشق او، زني به نام. توان يافت در زندگي مصطفي سعيد، دو عشق موفق را مي
با. اليزابت است كه شوهر او يك مستشرق است اليزابت كه زبان عربي را آموخته است

او همسرش در قاهره زندگي مي و پس از مرگ ميكند . كند با مصطفي سعيد، ازدواج
ي مادرانه را مصطفي در اين عشق به خاطر فاصله سني كه با اليزابت دارد، نوعي رابطه

.جويد مي
عشق دوم مصطفي. داند اليزابت نيز مصطفي را بخشي از عشق خويش به مشرق زمين مي

اي. سعيد، دختري روستايي از سودان به نام حسنه است ي جسمي در ن عشق، رابطه



 263/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و به تولد دو فرزند مي و براساس روابط سالم انساني بنا شده است انجامد سازنده است
)144: 1971؛ النقاش،32: 1991الشوش،:نك(

و پيرمردي ثروتمند به نام مصطفي سعيد در اثر طغيان رود نيل مي » ودالريس«ميرد
داستان كه در واقع نويسنده اما حسنه دوست دارد با راوي. خواهان ازدواج با حسنه است

وي هايي از شخصيت شوهر از دست رفته چرا كه جلوه. داستان است ازدواج كند اش را در
مي. بيند مي نتيجه اين. كنند تا با ودالريس ازدواج كند از طرفي خانواده حسنه، او را مجبور
مي مي و سپس خودش را : 1996ح، طيب صال(كشد شود كه حسنه ابتدا پيرمرد ثروتمند

و پيرمرد ثروتمند، نماد سنت). 177ـ168 و عواطف هاي كهن شرقي است كه به عقيده
.نهد احساسات زن، وقعي نمي

و تازهو بدينسان، حسنه خود را قرباني مي اي را كه همسرش كند تا فضاي آگاهانه
و به سنت ، حفظ كند بر مصطفي سعيد برايش فراهم آورده است ي حاكم  هاي پوسيده

همسرش مصطفي سعيد نيز با كشتن آن دختر انگليسي، باور. جوامع عقب مانده نيالايد
و نفرت آميز اروپاييان از آفريقا را از بين مي مرگ قهرمان داستان در رود نيل نيز. برد غلط

.اي برخوردار است از مفهوم ويژه
و جسمينويسنده خواسته است مصطفي سعيد در نيل غرق شود تا از گناهان فكر اشي

ي. تطهير گردد و همه و نماد زمين، و زندگي و بركت چرا كه نيل براي آفريقا منبع خير
).145: 1971النقاش،(هاست اصالت

 شيكاغو-6
و داستان زندگي چند]6[رمان شيكاگو از علاء الأسواني نيز هر چند يك قهرمان ندارد

مي شخصيت را به و همزمان دنبال و طور موازي بر كند به فساد سياسي اجتماعي حاكم
و افسارگسيختگي شرقي و فساد اخلاقي و نژادپرستي هايي كه براي تحصيل به غرب مصر

مي رفته و تفاسير نادرست از دين را در اقشار مختلف مردم ترسيم اند، و فهم غلط پردازد
بهمي مي كند، ولي و غرب را در محك نقد قرار و طور غيرمستقيم، شرق چالش ميان دهد

و آزادي انديشه ي زندگي سنتي مشرق زمين و شيوه و بي بندباري هاي ديني و ها ها
مي فرصت و تحول در غرب را به چالش نويسنده، در اين اثر، دانشگاه. كشد هاي پيشرفت

و اصلي ـ به عنوان مهمترين ـ كه خود در آن تحصيل كرده است ترين الينوي شيكاگو را
و دانشجويان شخصيت. انتخاب كرده است مكان در رمان هاي رمان شيكاگو استادان

اند، نسلو دانشجوياني كه با بورسيه به آمريكا آمده استادان، نماد نسل گذشته. هستند
مينويسنده، خواننده را به اعماق زندگي شخصيت. اندآينده و مصري -ها اعم از آمريكايي

و با واكاوي رفتارهاي آنان در به برد و آمريكا را و فرهنگ مردم مصر حقيقت، زندگي
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ميبوته هاي حاكم بر شخصيت گريزيي شرقجالب اين كه با وجود روحيه. كشدي نقد
و نيكبختي باقي مي ماند؛ چرا كه در پايان رمان، شرق براي شرقيان همواره مهد آرامش

در بيمارستان، اميدوار است هاي اصلي داستان، در ديدار با نامزدش رمان، يكي از شخصيت
و سعادت را ببينند  الأسواني، شيكاغو؛:نك(كه با بازگشت به وطن، روي خوشبختي

okaz.(
تفاوت اصلي شيكاغو با ديگر رمانهاي ديگر از اين دست، اين است كه قهرمانان اين

يكي از شخصيت» رأفت ثابت«به عنوان مثال. داستان همگي از قشر دانشگاهيان هستند
دراو يك مصري مهاجر به آمريكاست. هاي داستان است ي كه و در رشته دانشگاه الينوي

پس از مهاجرت به آمريكا با پرستاري آمريكايي به ناموي. بافت شناسي تدريس مي كند
با. ميشل ازدواج مي كند حاصل اين ازدواج، دختري است به نام ساره كه تلاش مي كند

دكتر رأفت از هويت مصري خود. زندگي مستقلي را تشكيل بدهد»جف«پسري به نام 
و تظاهر مي كند يك آمريكايي به تمام معناست، ول ي به شدت به سنت هاي گريزان است

ي دخترش ساره سخت گيريهايي دارد و در باره جف قابل. شرقي پايبند است از نظر او
و همواره ساره را از او برحذر مي دارد از. اعتماد نيست اما همسرش ميشل، درك درستي

و دختر دچار نوعي تناقض در تربيت مي شود در. تعصب هاي شرقي شوهرش ندارد ساره
هاي متعدد پدرش، خانه را ترك مي گويد تا با دوستش در يكي از محله هاي پي فشار

و او را در كنار جف سرگرم. ناامن شيكاگو زندگي كند رأفت ثابت به دنبال ساره مي رود
و با كتك زدن ساره سعي دارد او را به يكي از مراكز ترك  مصرف مواد مخدر مي بيند

ميكه پدرش را منشأ همه اعتياد ببرد، اما در اين ميان ساره داند، در اثر زيادهي مشكلاتش
ساره در حقيقت، قرباني ازدواج نافرجام مردي. روي در مصرف مواد از بين مي رود

به.(مصري با زني آمريكايي است )24: 2007الأسواني،: نگاه كنيد

 الحي اللاتيني-7
ـ(الحي اللاتيني ]7[ني از سهيل ادريس نام رما) Quartier Latinمحله لاتين

و بنيانگذار مجله ي مشهور لبناني محله لاتين، بخش دانشگاهي. است» الآداب«نويسنده
سن واقع شده است اين محله كه در مجاورت دانشگاه. شهر پاريس است كه در كناره رود

و تجمع دانشجويان غيراروپايي است كه از كشورهاي  سوربون قرار دارد، مركز سكونت
مي. اند لف براي تحصيل به پاريس آمدهمخت از قهرمان داستان كه به نظر رسد بازتابي

هاي مادي كه در كشورش نويسنده باشد، پس از سكونت در اين محله، ابتدا به دامن لذت
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و از اين رهگذر با زني به نام لبنان از آن محروم بوده در مي مي» جانين«غلتد كه آشنا شود
ي معنويت شر و جذابيتشيفته و پهناور آن استق و صحراهاي آفتابي در اين. هاي طبيعي

بي داستان نيز نبرد بين ارزش و و كفر، اخلاق و مادي، چالش دين و هاي معنوي بندوباري
و زنانگي غرب، روي مي .دهد ستيز بين مردانگي شرق

و دوست شرقي ي خود مي با اين تفاوت كه جانين، فاصله و اش را درك به او اين كند
و استعمار اجازه را مي و عقب ماندگي و براي مبارزه با فقر دهد كه به وطنش باز گردد

.تلاش كند
بپا كرد، به اين 1954برخي برآنند كه همه جنجالي كه الحي اللاتيني در آغاز سال

و غرب را از طريق رابطهخاطر بود كه رابطه ي جنسي بين يك تحصيلي فرهنگي شرق
و يك زن غربي تبيين كردكرده )71: 1977طرابيشي،(.ي شرقي

قهرمان داستان سهيل ادريس با رابطه اي كه با جانين مونترو ايجاد مي كند، همواره بين
مياز يك سو به خاطر اعتقادات گذشته: دو احساس درگير است -ي خويش احساس گناه

و از سوي ديگر مي فكند و اسير خواهد به آينده اي برسد كه كه قط به زندگي فكر كند
شباهت اين داستان به داستان طيب صالح در آن است كه قهرمان. افكار گذشتگان نباشد

كند كه هر كدام از آنان بخشي از فرهنگ غرب را داستان با زنان مختلفي رابطه برقرار مي
(به او نشان مي دهند )197: 2009طنوس،.

 نتيجه
معاصر عرب، بررسي موضوع زندگي دانشجويان عرب هاي نويسندگان يكي از دغدغه

و چگونگي رويارويي آنان با آزادي . هاي موجود در آن كشورهاست در كشورهاي غربي
و بررسي دقيق تحولات در اين ميان، رمان قنديل ام هاشم به لحاظ شخصيت پردازي موفق

ان داستان كه معمولاً در اين چالش، قهرم. رسد روحي قهرمان داستان، برجسته به نظر مي
و نيكبختي را در بازگشت به اصالت شرق مي در مرد است، سعادت و بر آن است تا با بيند

و فن نتايجي كه مي توان از اين. آوري غرب، طرحي نو در اندازد آميختن باورهاي شرقي
:بحث گرفت، در موارد زير خلاصه مي شود

مي1 ازـ شخصيت هاي عربي كه از شرق عازم غرب و شوند، معمولاً مردان هستند
.طريق زنان با فرهنگ غرب آشنا مي شوند

و فرهنگ نوين غربي محسوب مي شود2 .ـ زن، نماد تمدن غرب
و به منظور بهره3 ـ روابط مرد شرقي با زن غربي معمولاً پر تنش يا خصمانه است

.برداري هاي جنسي صورت مي گيرد
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كهـ شخصيت هاي عربي اعتدال ندارن4 و منطقي برخوردار نيستند؛ چرا و از افكار باز د
و ريشه هاي خود را فراموش مي كنند و آزادي هاي غربي مي شوند يا محو فرهنگ غرب
و به مظاهر تمدن غرب  و يا اين كه با اعتقاد جازم به سنت هاي شرقي با غرب مي جنگند

ر. مي تازند و دانش غرب ا مي پذيرند، ولي با آزادي در اين ميان كساني هستند كه علم
و باري مي پندارند و آن را بي بند .زنان مخالفت مي ورزند

ي نقد كشيده5 و سنت هاي حاكم بر آن كمتر به بوته ي عربي ـ در اين رمانها جامعه
و اين غرب است كه همواره آماج نقد قرار مي گيرد .مي شود

ازـ تعرض به مسيحيت در اين رمانها مشاهده نمي6 و شايد علت آن جدايي دين شود
.سياست باشد كه در غرب رواج دارد

ي مرد سالاري در عمق ذهن شرقيان رسوخ كرده است؛ به طوري كه تغيير انديشه-7
مي. آن بسيار دشوار است و از اين آزادي مردان شرقي آزادي زنان را براي غرب پسندند

و با آن سخت شرق مجاز نمي بهره هاي جسمي مي برند، اما اين نسخه را براي دانند
.مخالفند

:يادداشتها
و كارگردان تئاتر. در قاهره است1935بهاء طاهر متولد-1 و مترجم وي رمان نويس

و در سال  » واحة الغروب«نويسي عربي را به خاطر رمان جهاني رمان جايزه 2008است
و الدير«. از آن خود كرد از رمانهاي مشهور»ت ضحيقال«،»شرق النخيل«،»خالتي صفية

).121: 1997أبوعوف،(اوست 
در-2 و مادري عراقي در اردن متولد شده 1933عبدالرحمن منيف از پدري عربستاني

و رمانهاي. است از رمانهاي مشهور» ارض السواد«و» مدن الملح«دكتراي اقتصاد دارد
(موضوع آثار منيف عمدتاً تاريخي است. اوست ).79: همان.

در-3 و سپس به فرانسه مهاجرت كرده 1944طاهر بن جلون در مراكش متولد شده
مي. دكتراي روانشناسي دارد. است  1987در. نويسداو رمانهاي خود را به زبان فرانسوي

الرحيل كه به موضوع مهاجرت پرداخته از آثار مشهور. برنده جايزه ادبي گنكور شد
(به فارسي ترجمه شده است بسياري از آثار او از فرانسه. اوست )94: همان.

در-4 و در محله 1905يحيي حقي ي» السيده زينب«در قاهره در يك خانواده
و دوستدار ادب متولد شد عموي او محمد طاهر حقي است كه از پيشگامان. فرهنگي

مي رمان ي حقوق به مدت. آيد نويسي مصر به شمار يحيي حقي پس از تحصيل در رشته
و در روستاهاي مصر خدمت كرددو سال،  سپس به استخدام وزارت. معاون دادستان بود
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و مدت وي در كشورهاي عربستان،. سال را در خارج از مصر گذراند15خارجه درآمد
و در وزارت  و همزمان با جنگ دوم جهاني به مصر بازگشت و ايتاليا سكونت داشت تركيه

مياز آثار معروف. خارجه به كار مشغول شد توان به قنديل ام هاشم، البوسطجي، دماء وي
تا(أبوفروه اشاره كردو وطين، أم العواجز ).12: راعي، بي

در-5 شد 1929طيب صالح ي ليسانس را در دانشگاه. در شمال سودان متولد دوره
و سپس در راديوي  و براي گذراندن تحصيلات تكميلي راهي لندن شد خارطوم گذراند

ك و رياست بخش نمايش آن را به عهده گرفتانگليسي به پس از بازگشت. ار مشغول شد
و در وزارت تبليغات اين كشور  و پذيرفتن مديريت راديوي سودان، به قطر رفت به سودان

إلي الشمال، بندر شاهةعرس الزين، موسم الهجر: از آثار معروف اوست. به كار مشغول شد
).103: 1997أبوعوف،(

در-6 شد 1957علاء الأسواني تحصيلات متوسطه خود را در مدرسه. در قاهره متولد
علاء فارغ التحصيل رشته. پدرش وكيل دادگستري است. ها در مصر گذراند فرانسوي

دو اثر معروف» شيكاغو«و» عمار يعقوبيان«. دندانپزشكي از شهر شيكاگو در آمريكاست
و ايتاليا روبرو يعقوبيان با استقبالةعمار. اوست و فرانسه خوانندگان در كشورهاي عربي

و از روي آن فيلم سينمايي تهيه شد كه هنرپيشه معروف مصري  آن» عادل امام«شد در
به. كند ايفاي نقش مي رمان شيكاغو نيز با استقبال. زبان ترجمه شده است16اين اثر

( نظيري از سوي خوانندگان روبرو شده است بي )مقدمه: 2007ي، الأسوان.
در-7 و در سال 1925سهيل ادريس »الكلية الشرعية«از 1940در بيروت متولد شد

به عنوان عالم ديني فارغ التحصيل شد، ولي طولي نكشيد كه از سلك شيوخ ديني خارج
و به كار در مطبوعات روي آورد به. شد سپس براي اخذ مدرك دكتراي ادبيات عرب

و از دانشگ شدپاريس رفت ي معروف 1953در سال. اه سوربن فارغ التحصيل مجله
.را با همكاري دو تن ديگر از نويسندگان بنيان نهاد» الآداب«

مي-8 آن وي از بنيانگذاران اتحاديه نويسندگان لبنان نيز محسوب و سالها رياست شود
و ثلوج، أصاب. را برعهده داشته است و از آثار معروف او الحي الاتيني، نيران عنا التي تحترق

).215: 1983زغلول سلام،(باشد سراب مي

 كتابنامه
(ـ الأسواني، علاء1 .دارالشروق:، القاهرة»شيكاغو«). 2007.
،»البحث عن طريق جديد للقصة القصيرة المصرية«). 1997.(ـ أبوعوف، عبدالرحمن2

.الهيئة العامة: القاهرة
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.، تهران»معاصر عربداستان«). 1372.(ـ جواهر كلام، محمد3
.دارالمعارف:، القاهرة»قنديل أم هاشم«). 1994.(ـ حقي، يحيي4
.دارالمعارف:، القاهره»عصفور من الشرق«).1983.(ـ الحكيم، توفيق5
.دارالقومية:، القاهرة»القصة القصيرة في مصر«).1966.(ـ خضير، عباس6
تا.(ـ راعي، علي7 . بي مؤسسة المصرية:، القاهرة»هدراسات في الرواية المصري«)

.العامة
(ـ زغلول سلاّم، محمد8 :، الأسكندرية»دراسات في القصة العربية الحديثة«). 1983.

.المعارف
و أدباء«).1991.(ـ الشوش، محمد إبراهيم9 .، الخرطوم»أدب

.، بيروت دارالعودة»الأعمال الكاملة«). 1996.(ـ صالح، الطيب 10
،»صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر«). 2009(.ـ طنوس،جان نعوم11

.دارالمنهل:بيروت
(عبداللَّه، محمد حسن-12 .عالم المعرفة: الكويت»الريف في الرواية العربية«). 1989.
(ـ النساج، سيد حامد 13 :، قاهرة»أصوات في القصة القصيرة المصرية«). 1994.

.دارالمعارف
.الهلال:، القاهرة»أدباء معاصرون« ). 1971(ـ النقاش، رجاء، 14
و-15  aklaam.net، محمد شاويش،...الاستلاب
16-Nizwa.co فريده النقاش.

1.wikipedia.org/wiki/- .رواية  17
18  -Okaz.com/ تقراءا.
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 مقدمه-1
دو)Identitas(از واژه) Identity(به لحاظ لغوي واژه هويت« و با مشتق شده

اي. همساني وتفاوت: مفهوم متضاد تعريف مي شود اين ادعا كه چيزي يا فردي هويت ويژه
و دارد، بدين معنا است كه اين چيز يا فرد مانند ديگر وجودهاي داراي آن هويت است

: 1383گل محمدي،.(»درعين حال چونان چيز يا فردي متمايز، هويت وخاصيتي دارد
و دروني است كه به كمك«) 224 ي شخصيت انسان، هويت يك جنبه اساسي در مطالعه

و يكپارچگي مي  و در زندگي احساس تداوم آن، يك فرد با گذشته اش پيوند خورده
)4: 1387احدي،.(»كند

مي هويت مقوله« و هم در سطح اي است كه هم در سطح فرد تواند مطرح باشد
در. تماعاج و هويت ملي بيشتر از اينكه در سطح فرد مطرح باشد، بررسي هويت قومي

و تعريف هويت، نظريه اولين نظريه. سطح اجتماع مطرح است كه ها براي تعيين هايي هستند
و واحد تحليل آنها فرد بود اما بعدها كساني ديگر بحث هويت را  بيشتر فرد مدار بودند

)1: 1385آموسي،(».كردنددرسطح اجتماع نيز مطرح 
ي مسأله هويت، به آغاز تاريخ انسان باز مي گردد به. پيشينه از ديرباز، انسان ها

و نيز كشف وجوه تمايز خود از  و مليت و شناسايي خويش، قبيله، قوم دنبال تعريف
چگونه«و» چه كسي بودن«مفهوم هويت در حقيقت پاسخي به سؤال. ديگران بوده اند

و اجتماعي. است» ايي شدنشناس سؤال هايي پيش گفته در درون چارچوب هاي سياسي
و جمعي  و بر اين اساس هويت فردي مختلف، پاسخ هاي متفاوتي را دريافت مي كند
و اين زيست  و سياسي آنان است انسان ها تا حد بسياري، محصول شرايط اجتماعي

و نيز-اجتماعي ي سياسي انسان ها است كه پرسش ها پاسخ هاي آنان را درباره
و تفسيري كه از آن شده است، همواره در معرض. خودشان شكل مي دهد مفهوم هويت

در. اجتماعي جوامع بشري بوده است_تغييري هماهنگ با تحولات سياسي  انسان ها
بوده اند كه آنها را به جمع بزرگتري كنارهويت فردي خويش، داراي هويت جمعي نيز

د . اين هويت جمعي با شكل سياسي زندگي انسان همساز بوده است. اده استپيوند مي
زماني كه انسانها در قالب قبيله اي زندگي مي كردند، هويت جمعي خويش را در پيوند با

و ارزشهاي آن مي ديدند تحول زندگي قبيله اي به واحد هاي سياسي جديد، مفهوم. قبيله
شكل گيري امپراتوريها، مفهوم جديدي از هويت.هويت جمعي انسان را نيز متحول كرد

و قبيله اي تا حد بسياري در درون آن  جمعي را به ميان آورد كه هويت هاي فردي
و چند وجهي، حاصل. مستحيل شدند ي سيال ي يك پديده بديهي است هويت به مثابه
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.ر استفرايند مستمر تاريخي است كه تحت تأثير شرايط محيطي، همواره در حال تغيي

و پيچيده دارد عوامل جغرافيايي، قومي، زباني،. تكوين هويت ملي، فرايندي طولاني
و و رسوم و همه طي دوره هاي ... اعتقادي، معيشتي، سرگذشت تاريخي، آداب همه

مي متمادي دست به دست هم مي و هويت يك ملت را و. سازند دهند سپس در قالب تعليم
و به طور كلي فرهنگ  و گستردهتربيت ي آن، از نسلي به نسل ديگر منتقل در معناي عام

و. شوند مي اهميت اين مسأله به خصوص در مواقعي كه جهان پيرامون ما با مشكلات
مي بحران و اقتصادي دامنه داري مواجه پس هاي اجتماعي و از اين شود، آشكار شده

و صيانت از آن به عنوان سرمايه  را تلاش براي حفظ هويت ملي اي كه بقاي يك ملت
ملي گرايي نيز)3: 2010فلاحي،.(كند، از اهميتي دوچندان برخوردار مي گردد تضمين مي

و ابقاي نيروي حيات  كه پيوند محكمي با هويت ملي دارد، براي حفظ پيوستگي يك ملت
ق بخش نمادهايش، به رغم اينكه اين نمادها ريشه در گذشته دارد، مي بايست افزون بر خل

و مجدد نمادهاي قديمي، نمادهاي جديدي نيز پديد آورد تا اين پيوستگي، حفظ شده
)8:همان.(تداوم يابد

يا« ازسوي ديگر افرادي كه قادر به يافتن ارزش هاي مثبت وپايداردرفرهنگ، مذهب
و به درهم ريختگي هويت دچارمي  ايدئولوژي خويش نباشند، ايده آل هايشان فروپاشيده

و نه صاحب ارزش. شوند دراين حالت افراد نه مي توانند ارزش هاي خود را ارزيابي كنند
شرفي،(».هايي مي شوند كه به كمك آنها بتوانند آزادانه براي آينده طرح ريزي نمايند

1380 :20(
و دوام يك و پاسداشت آن به منظور حفظ و راه هاي صيانت ي هويت امروزه مسأله

كه. صاحب نظران قرار گرفته استمليت، مورد توجه  اين امر به ويژه در ميان ملت هايي
و نشيب تاريخ خود همواره مورد هجمه هاي گوناگوني قرار داشته اند، از اهميتي  در فراز
و صاحبنظران را براي يافتن راه  و توجه بيش از بيش انديشمندان دو چندان برخوردار بوده

به. مي نمايدحل هاي مناسب در اين خصوص طلب  در اين ميان هويت ملت هاي عرب
و خارجي، مورد تهديد قرار گرفته  دليل قرار گرفتن در معرض هجمه هاي گوناگون داخلي

كه.و به تدريج، به معضلي بزرگ مبدل شده است كشور عراق از جمله سرزمين هايي است
ي خاورميانه از از يكسو به دليل موقعيت خاص استراتژيكي در منطقه و نيز برخورداري

و از منابع عظيم زير زميني، همواره مورد توجه مطامع قدرتهاي استعمارگر قرار گرفته
و جاه طلبي واقع  و تاز حاكمان مستبد ديگر سو به دليل عدم ثبات سياسي، عرصه تاخت
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و عقب ماندگي بيش از پيش آن شده اند . گشته كه هريك به نوبه خود سبب پس رفت

بدرشاكرالسياب، عبدالوهاب البياتي، بلندالحيدري وسعدي(ارشاعر نوگراي عراقاشعار چه
ي كلمات بتوان ضمن بررسي)يوسف ، بستر مناسبي است تا از پس حصار در هم تنيده

و و نحوه نگرش ايشان به مسأله هويت، ابعاد گوناگون آن را نيز مورد مطالعه ميزان
. ارزيابي قرارداد

ي هويت در اشعارشاعران نوگراتحليل ابعادگون-2  اگون مسأله
 هويت فردي-2-1

و بي و احساس پوچي هويتي، يكي از معضلات مهم دنياي از دست دادن هويت
ي عواملي همچون وجود نظام و سركوب كنوني است كه مي تواند به واسطه هاي استبدادي

و يا پيشرفت تكنولوژي، در  و فرهنگ بيگانه . زندگي بشر امروز رخ نمايدگر، هجوم تفكر
ي شديد كشور عراق تا پيش از سقوط رژيم بعث صدام، ساليان سال تحت سلطه

و سياسي، از حيث  و در كنار آسيب هاي شديد اقتصادي حكومتي استبدادي قرار داشته
و فرهنگي نيز به شدت متضرر شده است بحران هويت يكي از ابعاد آسيب هاي. اجتماعي

و ابعادفرهنگ ي است كه در نتيجه سياست هاي قرون وسطايي، در اين كشور به وجود آمده
. گوناگوني را به خود گرفته است

از ديدگاه شاعرمعاصر عراقي، اين حاكمان مستبد هستند كه با سلب هرنوع آزادي بيان
و و خواسته هاي خود تعيين نموده با تضعيفو انديشه، هويت فردي آنها را بر طبق اهداف

ي يك فرد يا ملت  به عنوان يكي از مهمترين وجوه تمايز انسان از ساير-اراده
:به تدريج او را از انسانيت خويش تهي مي نمايند-موجودات

/ صرنا كما شاؤوا لَنا أن نكون/ لأنّنا رِجال/ شيء من الإنسان/ فليس في الإنسان
)317: 1992الحيدري،(

و بسي بزرگتر فضاييدر چنين و گمان هم جرم است زيرا كه فرد حتي براي! ظن
و حتي دروغي وهمي كه در اعماق چشم يا قلبش پرورانده نيز بايد در  كوچكترين گمان

:دادگاه تفتيش عقايد پاسخگو باشد
حتي فجرَّدني/ بأنَّ الظنَ هو الإثم:/ إذ قالَ/ لكن فاجأني الحاكم في المحكمةِ الكبري

(في عتمةِ عيني/حتي من كذبي الحالمِ في عتَمةِ قلبي/من خُدعة ظنُي )735: همان!
و گمان هم براين اساس، ديگرچه جاي شگفتي است كه در جامعه اي كه حتي ظن

و انسان ها  و پاها بريده، دفترها ربوده، قلم ها شكسته جرم محسوب مي شود، دست ها
و براي تفتيش درونشان تا حد سلا خي كشانده شوند، مبادا كه در زخم هايشان متولد شده

:در روياي انتقام ببالند
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جلِدي ومن لحمي/ فلَقد جرَّدني حراّس الوطنِ المنكر من في/ حتي حلمي حتي من

لا أولد في الجرح لا أكبرَ في الخنجر/ أن )673: همان(لكي
حدي است كه سخنش را به اندك مايه شدت اين نوع تخريب هويتي از ديد شاعر به

و ادعا مي كند كه حتي نام خودش را نيز به  و مبالغه نيز در آميخته اي از چاشني تمسخر
و به فراموشي سپرده شده است ياد نمي در! آورد، همچنان كه براي او، مادرش نيز مرده

ت، به خوبي واقع شاعر با انكار بديهي ترين بخش هويت خويش كه همانا نام او اس
ي اين بحران را نشان دهد و دامنه اي. توانسته شدت علاوه براين، سخن شاعر كه به گونه

ي  و خفقاني باشد كه برجامعه اعتراف آميز بيان شده نيز مي تواند بيانگر فضاي رعب آلود
:او حاكم است

د بعد بمعني في وأنا لم أولَ/ فلقد ماتتَ أمي/لا اذكُر ما اسمي...لم أعرف لي اسماً
من كانت لي أما/ ولأنّي لم أحمل اسما/ اسم (لم أعرف )473:همان..

ي دائمي او از اطرافش، نشان و واهمه توجه شاعر به سايه خود، ضمن بيان ترس
ي اين است كه از او آنجز دهنده سايه اي بر جا نمانده كه تعدادي كارت شناسايي، هويت

دهند كه او كيست؛ ابراين اكنون تنها اوراق هويتش مي توانند گواهيبن. را تعيين مي كند
: هويت، خود غنيمتي است كه البته همين نيز به زعم شاعر، در يك كشور بي

/ ما أكبرَ ظلكَ انساناً يملك عشرَ هويات/ ورائي...ورائي..الظلُّ ورائي/ والظلُّ ورائي
هو...في زمنٍ ك أيلا يمل 621: همان(ية في بلد(

و هويت واقعي افراد، در موقعيت هاي اگر چه اوراق هويت هم فريبي بيش نيست
:شود گوناگون بنابه خواست حاكميت تعيين مي

وبأنّي سأنام الليلةَ في السجنِ وباسمِ/ لكنّي أدركت بأنَّ هوياتي ما كانت إلا شاهد زور
(هوياتي العشر )621: همان...

ي يكي ديگر از راههاي تخريب هويت فردي درحكومت هاي استبدادي، اشاعه
و جاسوسي است و ترغيب افراد به خبرچيني و جاسوسي، پيشه. روحيه خيانت خبرچيني

و حقيري است كه پيش از خيانت به هموطنان، برخويشتن خويش  انسان هاي پست
و به اندك بهايي، برانسانيت خود چو ب حراج زده اند؛ همچنان كه خودشان خيانت نموده

و خود را به سبب خيانت هايشان و زبوني خويش اذعان داشته هم از درون بر حقارت
و اين  و تباهي هنري ندارند؛ گناهكار مي دانند؛ كلاغ هاي مرده خواري كه جز ويراني

ش و هويتي است كه برايشان تعيين ده درست همان چيزي است كه از آنها خواسته شده
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:است

الدمِ والضمير/أنا الحقير: أنا ما تَشاء اغُ أحذيةِ الغزاةِ، وبائعأنا الغراب.للظالمينَ/ صب /
من جثث الفراخ، قتاتي/أنا الخراب ،مارأنا الد) ج2005شاكر السياب،! ،2:21(

و مسخ هويت رواج چنين روحيه اي در ميان افراد يك جامعه نه تنها سبب ابتذال
و هراس در ميان مردم، زمينه ساز  انساني خيانتكاران مي شود بلكه با ايجاد فضاي ناامني

و راستي نيز خواهدشد و از ميان رفتن صداقت .رواج نفاق
 هويت ملي-2-2

ي اين است كه از ديدگاه شاعران نوگراي برخي از نمونه هاي شعري نشان دهنده
و هويت جمعي مردم عراق را نيز عراق، دامنه بحران هويت مرزهاي  فرديت را در نورديده
و تهاجم قرار داده است و نماد، زباني است كه گهگاه شاعران براي اشاره. مورد تهديد رمز

اي» مسافر بدون چمدان«. به اين جنبه از بحران هويت از آن مدد جسته اند عنوان قصيده
و تضييع هويت جمعي نيز است كه در آن، ضمن اشاره به تضعيف هويت فردي، به تخريب

بي» مسافر بدون چمدان«. اشاره شده است و هويتي در واقع رمز انسان سرگردان، آواره
و به كجا خواهد رفت است كه نمي ، مي تواند همان»مرگ درون«. داند كيست، از كجا آمده

ك و يا گم و نداشتن چهره، از دست دادن تاريخ ردن وطن كه با نابودي هويت فردي شاعر
:از آن ياد مي شودو نيز نماد نابودي هويت جمعي او باشد» لامكان«اصطلاح 

تمَوت، بلا رجاء و آلاف السنين/ في داخلي نفسي ! سأكونُ/ متثائب، زجِرٌ، حزين/ وأنا
لا مكان من لا مكان/لا جدوي، سأبقي دائما من لا تاريخَ لي، لا وجه) / ، 2008البياتي، ..

)1:134ج
و جمعي، آن جا به اوج مي و خطر از ميان رفتن هويت فردي رسد كه با ايجاد يأس

شاعر]1[»ابوالعلاء معري«كند؛ انتخاب نقاب پوچي، آينده يك ملت را نيز با تهديد مواجه 
و بدبيني شاعر نسبت به آينده است (و فيلسوف منفي نگر عصر عباسي، بيانگر يأس .

مي)202: 2003كندي، و به پوچي منتهي در يأسي كه از فقدان هويت آغاز شود، شاعر
ي انسان هايي سخن مي گويد كه گذشته شان  و همه پس چهره ابوالعلاء معري، از خودش

و نامعلوم است و آينده شان هم مبهم انسان هايي كه نابودي هويت فردي. را از دست داده
ك و بيخودي وو جمعي، آنها را به مستي و در نهايت، زندگيشان را به خاكستر مبدل شانده

و ناآرامي نموده است اين بار نيز انسانِ مورد نظر شاعر،. شب هايشان را قرين بيداري
و پوچي،  و حتي بدون نقاب است كه زندگيش جز بيهودگي انساني بدون چهره، بدون وطن

و بسان آتشي كه ناگهان در تل كاه  و به سرعت فرو حاصلي را درپي نداشته زبانه كشيده
: مي نشيند، به انتها خواهد رسيد
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داعبها، فانقطعت أوتارها/ هذا بلا أمس وهذا غده قيثارةٌ خرساء/ وأين يمضي الناس؟

/ أشعلَ في الهشيمِ نارا فانتهي الصراع/ وذا بلا وجه، بلا مدينةٍ وذا بلا قناع/و لاذ بالصهباء
(يا نعاس! يا موت/ه سهادوليلُ/ حياتُه رماد ج2008البياتي،! ،2:24(

نگارش نام عراق به صورت حروف مقطع واز هم گسسته هم مي تواند نماد تضعيف يا
:فراموش شدن هويت ملي اين كشور باشد

، 1988يوسف،(أين نراه؟/ حروف نتهجاهاق.ا.ر.ع نعرف أنَّ.../ بلاد ننسي كيف نُسميها
)2:129ج

 هويت قومي-2-3
و شكست خلافت عثماني از دولت هاي غربي، شرق عربي پس از جنگ جهاني اول

ي دولت  و تحت سيطره به عنوان بخش عمده اي از قلمرو حاكمتي عثماني، تجزيه شده
با. هاي استعماري غرب قرار گرفت جهان عرب از اين پس دچار مرزبندي هايي گرديد كه

و جدايي روزافزون ملت هاي عرب را نيز فراهم نمودمرور زمان زمينه تفر (قه عز الدين،.
از اين پس عليرغم تلاش هاي صورت گرفته در جهت ايجاد وحدت عربي،) 183: 2007

و با رخداد حوادثي از قبيل اشغال بخش هايي از خاك سوريه،  نتايج چنداني حاصل نشد
ه و سكوت دولت و لبنان توسط صهيونيست ها اي عربي در برابرآن، به بحراني فلسطين

.جدي مبدل گرديد
ي جهان عرب را مي توان عامل مهمي در شكل گيري و تحليل پيكره تجزيه

و تشديد بحران هاي موجود در سرزمين هاي عربي دانست امروز. سرنوشت كنوني اعراب
و تشكيل پيكره واحد جغرافي ايي تا حدودي اگرچه از ميان برداشتن مرزبندي هاي موجود

و وفاق بين المللي  ناممكن به نظر مي رسد اما در مقابل، وحدت كلمه، همسويي فكري
ميان كشورهاي گوناگون عربي امري است كه شايد بتواند تا حدودي، زمينه برون رفت 

.اعراب از شرايط موجود را فراهم سازد
ع ربي در قبال مسائل نقد اموري همچون جهان غير يكپارچه عرب، انفعال سران

و جايگاه ملل عربي در عرصه بين المللي، واكنشي است كه  و تنزل شأن مشترك اعراب
شاعران نوگرا در برابر بحراني كه گريبانگير هويت قومي اعراب شده، از خود نشان داده 

. اند
به عقيده شاعر، ساليان درازي است كه شرق عربي هويت واقعيش را گم كرده، به

بهو و آبروي خويش، و درعوض صيانت از عرض و بيهودگي فرو افتاده ي غفلت رطه
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و نزاع مشغول گشته است؛ مردم شرق عربي مانند دختركان به ياوه دروغ، فريب، تقليد

و پيشرفت،  و فعاليت درجهت توسعه و درعوضِ تلاش و سخن پراكني سرگرم شده گويي
پ و مگس راني مشغول شده اند؛ در چنين شرايطي بود كه درقهوه خانه ها به وقت گذراني

و ننگين اعراب از اسرائيل  پيش از آنكه به خود آمده باشند، دومين شكست سنگين
:، آبرويشان را برباد داد)1967(

شغلَتنا / ...والأكاذيب/ والسيوف الخشبية/ حرب الكلمات/ طحنتَنا في مقاهي الشرقِ
آه لم / ...نصَطاد الذباب/ في مقاهي الشرقِ/وها نحن فتات/بعضاًفقتلَنا بعضُنا/ التُرهات

(شمس حزيرانَ رداء/ تتركُ علي عورتنا ج2008البياتي،! ،2:109(
و ميانه خواري امت عربي به حدي رسيده است كه به جاي الگو بودن در اعتدال

جاميده، احزابش به روي، حكومتش به استبداد گرفتار آمده، انقلاب هايش به شكست ان
و در قدسش، اشغالگران صهيونيست به نماز نشسته  تقلب روي آورده، اقتصادش وابسته

!اند
الخير، ألفاً، أيها العرب ةً تعرَّت أمةً وسطا!/ صباحالخير، يا أم صباح] صباح الخير]/2.

تنقلب الخير: للأحزابِ إذ تُرشي/ ...للثورات الخير: للدولارِ قومياً/ صباح للقدسِ/ صباح
الخير/ التي صلَّي بها الجرب أيها الع...تُف...تُف/ صباح الخير،.../ صباحرب ) يوسف،!

ج1988 ،2:111(
[167و166: 1990جاسم،(به عنوان نماد وطن عربي،]3[بابل آن]4) ديگر نه

و با شكوه گذشته كه سرزميني ويران وغفلت زده است كه ديگر اميدي به  سرزمين آباد
و آباديش نمي رود، شهر ژنده پوشي كه هزاران سال است در نهايت بي عفتي با  بيداري

شايد نماد تمدن[همخوابه شده، با حقارت تمام، به مديترانه] كشورهاي متجاوز[دشاهانپا
و بي هيچ ابايي خويش را رايگان در اختيار دزدان، فاسدان،] غرب باشد خيره مانده است

و خائنان قرار مي دهد : بزدلان
من ألف ألف/ قرُ الهلوكالعا/ ...بابلُ لم تبعث ولم يظهر علي أسوارِها المبشّرُ الإنسان

تضُاجع الملوك قُبلتََها/تمَنح بالمجان/ بنظرةِ المهزوم/ ترنو لبحرِ الروم/ وٍهي في أسمالها
و الجبان  و الخائنِ ادوالقو للصج2008البياتي،(ل ،2:194(

و از او مي خواهد كه به پا خيزد و تن به همين دليل است كه شاعر فرياد بر مي آورد
و فرسوده اش را به گلها بپوشاند، شايد كه برقي بدرخشد يا سواري مجهول از عريان

و ياريش كند :دمشق فرا رسد
غطَّي عري هذا الجسد/ بابلُ يا مدينةَ الأشرار/ أصيح منفياً علي الأسوار و قوُمي

بذُر في بطنك بذرةًي/ قومي لعلَّ البرق والفارس المجهولَ من دمشق/ الذابلِ بالأزهار
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)194: همان(فتحملين
با الهام از فرجام تلخ قهرماني اسطوره اي كه در نجات معشوق» هبوط اورفيوس«

و ناكامي مواجه مي شود، در واقع بيانگر نا اميدي  خويش از سرزمين مردگان، با شكست
و اصلاح امت عربي تلاش در شاعر روشنفكري است كه سال ها براي بيداري نموده ولي

و ناكامي نتيجه اي عايدش نمي شود آشور) 314و 313: 1986صبحي،(. نهايت جز يأس
و سوار زره پوش]5[ شكست ناخورده در ميدان] شاعر ويا مصلح[را بادها درنورديده اند

و در زير حصار شب خاكسترش در سياهچال ها پراكنده مي شود، جهان  جنگ مرده است
و شاعر عرب به مانند جه ان مردگان شده است كه مردمانش درخواب غفلت فرو رفته اند

:در لباس اورفيوس مي رود تا آن ها را از جهان مردگان برهاند
و الفارس في درعِ الحديد الريحِ في آشور في الحربِ يموت/ صلوات هزمي / دونَ أن

دنٌ تولََد في المنفي وأخري تحتم../ تحت سورِ الليل/ويذري في الدياميسِ رماداً وقشور
تغَور كالعصافيرِ علي حائط/ وينام الناس في أسحارِها دونَ قبور/ قاعِ البحرِ أو قاع لياليها

. أرتدي أسمالَهم، أنفخُ في نايِ الوجود/ وأنا أحملُهم فوقَ جبيني من عصورٍ لعصور/ نور 
ج2008البياتي،( ،2:203(

و در مي يابد كه تلاش هايش بيهوده است زيرا كه اما پس از مدتي مأيو س مي شود
و نابودي همه جا را فراگرفته است :مرگ

ِ يموت و اللحم و الأحجارِ في الأشياء عبثاً تصرُخ فالعالم /و بيت و الفراشات و الصبايا
)203: همان(والحضارات تموت/ العنكبوت

سپاهيان ابرهه اين بار. در مغرب عربي هم، وضع چندان تفاوتي با مشرق عربي ندارد
و  و تاز قرار داده اند؛ مرگ مفاهيم روحاني از غرب، تمدن اسلامي را مورد تاخت

و يا ويراني مكان هاي مقدس اسلامي مانند كعبه»)ص(محمد«و»االله«فناناپذيري همچون 
ك ـ اسلامي از آن بهرهو مسجد، نمادهايي است ه شاعر براي ترسيم فروپاشي تمدن عربي

):153و152: 2002سويدان،( جسته است
/ أنا ومحمد واالله/ فنحن جميعنا أموات عليها يكتب/ أنقاض مئذنةٍ معفّرةٍ: وهذا قبرنُا.

الإ./ علي الآجرِّ والفخاّر/ علي كسرٍ مبعثرةٍ/ اسم محمد واالله، ظلٌّ/ له، علي النهارفيا قبرَ
ج2005السياب،(ولونُ أبرهه/ لألف حربةٍ وفيل  ،2:59(

و اين سرنوشت دردناك امتي است كه سال ها پيش، از مجد فراواني برخوردار بوده
از. مفاخر بسياري آفريده است و بي هويت امروز، هماني است كه سال ها قبل، عربِ خوار
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به پيروزي بزرگي دست]6[در ستيز با ايرانيان در محل ذي قار قدرتي برخوردار بوده كه

و يادگاري بيش نمانده است و عظمت جز يادي و حال از اين همه مجد در واقع. يافته بود
شاعر با ياد آوري مجد گذشته اعراب، قصد بيدار كردن اراده هاي خفته اي را دارد كه 

:مدتها است به خواب غفلت فرو رفته اند
إله ./ بدرعٍ من دمِ النعمان في حافاتها آثار/ تدرع أمسِ في ذي قار/ إله الكعبةِ الجبار،

)59: همان(محمد وٍإله آبائي من العربِ 
 هويت شرقي-2-4

نابودي هويت شرقي در برابر فرهنگ مهاجم غرب، يكي ديگر از ابعاد بحران هويت
و خود باختگي انسان. اق بدان اشاره شده استاست كه در شعر شاعران نوگراي عر مسخ

شرقي در برابر غرب، شكل ديگري از زوال هويت است كه در شخصيت دختر روستا 
مي» نوار«اي به نام زاده دختري كه در پي ازدواج با يكي از خان. شود به تصوير كشيده
با زاده و مي هاي زمين دار، به كلي از ارزش هاي روستا فاصله گرفته  چشم حقارت بدان

و انسان خود باخته» نوار«)87: 1968التونجي،(نگرد؛ اي است كه در برابر قدري مال
و بي خبر از اين كه اين مال به قيمت جان رعاياي بسياري فراهم آمده، يك باره  ثروت

و به آن پشت مي كه تمام هويت خويش را فراموش كند؛ درست همانند انسان شرقي
ميكوركورانه و هويت اصلي خويش را فراموش :سازد، مسخ تمدن غرب گشته

/ من علٍ في احتقار/ يا رفاقي، ستَرنو إلينا نوار نضُار. من خاتم أو :/ زهدتنا بِنا حفنةٌ
(وهي، يا رب من هؤلاء العبيد.../ من عظامِ العبيد/سوار، وقصرٌ مشيد ، 2005السياب، !/

)2:25ج
 انيهويت انس-2-5

و مسخ هويت انساني او از ديگر خود باختگي بشر امروز در برابر تكنولوژي جديد
بر. ابعاد بحران هويت در شعر شاعران نوگراست و تكنولوژي پيشرفت شتابان صنعت

يا خلاف آنچه بشر مي  و رفاه بيشتر او نشد بلكه با تضعيف پنداشت نه تنها باعث آسايش
و اخلاقي، زمينه نابودي تمدن بشري را نيز از ميان بردن پاره اي  از ارزش هاي انساني

و انسان قرن بيستم، انسان جنون زده. فراهم نمود كه عصر تكنولوژي، عصر جنون است اي
:محكوم به زندگي در زنداني است كه با دستان خويش آن را ساخته است

من هذا القرنِ المجنون أ/ فأنا انسانٌ و يكونإنسانٌ لا يمكن إلا في هذا القرنِ/ن يحيا
(قد يلعنُني هذا القرنُ العشرون/ قد يرفضُني القرنُ العشرون/ المجنون : 1992الحيدري،/

558(
و نزاع كه در باغ هايش به جاي گل، سرنيزه روييده است :جهاني سراسر توحش
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وحيث النسلُ يزرع/ حيث الحديثُ عن الورود سدي،/ يا عالم المتوحشينَ ذوي البنادق

ج1988يوسف،/(في الحدائق ،1:413(
و انسان ها در اثر مسخ هويت انساني شان، جهاني كه در آن، نفس بشر به تنگي افتاده

و ميمون بدل شده و قمار به حيواناتي همچون افعي و فحشا كه انسان ... اند؛ عصر سرقت
و پوست بد از! نش را به حراج گذاشته اندهايش ددمنشانه مسيح را سلاخي كرده استفاده

و دوستي در حاليكه به دست بشر وحشي امروز)ع(شخصيت مسيح به عنوان نماد مهر
و مسخ  و به معرض فروش گذاشته شده است، مي تواند بيانگر نابودي تمدن بشري سلاخي

و يا رنگ باختگي بسياري از ارزش هاي دي و تكنولوژي و هويت انساني در عصر علم ني
:اخلاقي باشد

، ...اللص، واللوطي وال/ يا عالم المتوحشين ذوي الحوافر/ ويحشرج الإنسانُ فيها
)همان(.إناّ سلخناه، فيا دنيا استريحي/ من يشتري جلد المسيح؟ِ/....اللص، والقرد المقامر

ا» جيكور« و درازي ست كه با گذر روستاي زادگاه شاعر، رمز سرزمين آرزوهاي دور
و نابودي مي  و در برابر تمدن شهري، رو به زوال زمان رونق خويش را از دست داده

مرگ جيكور رمز مرگ تمامي ارزش هاي انساني است كه در برابر تمدن وحشي. گذارد
و از ميان رفته است  )106: 2006نعمان،(عصر جديد رنگ باخته

و ولّي صباها (؟..أين جيكور/ ...رمادا/هاوأمسي هوا/و جيكور شابت ، 2005السياب،/
ج ،2:271(

ي گوشت انسان مبدل گشته اين همان جهان متمدني است كه سرانجام به تجارتخانه
شدو انسان و قدرتمندان سلاخي خواهند :هاي ضعيف در آن، به دست زورگويان

سلخِ الجلود / فهي سوقٌ تُباع فيها لحوم الآدميينَ دونَ ما: ،و آسية السمراء كلُّ أفريقيا
و الهنود من نطق الضاد تجار تبيعه لليهود/ بين زنجِها هكذا قد أسف عن !/ واشتري لحم كلِّ

و انهار كالإنهيارالعمود  )65: همان(نفسه الإنسان
و در دنيايي كه انسان امروزين، ميراث دار آن است، نور در چشمان بودا خشكيده

[لوركا[انسان بي گناهي چون نواده هومر. ان ها بركنده شده استبني اي]7] به ضرب گلوله
و. سربي در مادريد كشته مي شود « انسان در اين عصر به موجود بي ارزشي تبديل شده

بي]8[» ارم العماد و و انسان را به ورطه پوچي ي نوادگان غرق مي شود نيز در خاطره
و حتي. هويتي مي افكند و آواز خوان يافت نمي شود كه همگي مرده اند نشاني از شهريار

و نيستي در امان نمانده است،   بيشه ها نيز از چنگال مرگ
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/ حفيد هوميروس في مدريد/ لالةوآخرُ الس/ تنقطع الجذور/ يجف في عيونِ بوذا النور

/ مات المغنيّ، ماتت الغابات/ تغرِق في ذاكرةِ الأحفاد/يعدم رمياً بالرصاصِ، إرم العماد
ج2008البياتي،(وريثُ هذا العالمِ المدفونِ في أعماقنا يموت/ وشهريار مات ، ،2:85(

ه لاك شده، نفسش در خم انسان امروز، شكست خورده اي است كه با چهره غريقي
و گرسنه به اميد يافتن  و در نهايت خواري همچون سگان ولگرد جاده ها به شماره افتاده

انسان امروز در جستجوي كاري. پاره اي استخوان، دركنار قهوه خانه ها انتظار مي كشد
و در خيابان هاي مترو و رو مي كند و حتي كم درآمد، روزنامه هاي صبح را زير و ساده ك

و مبهوت از گراني قيمت ها پرهمهمه شهر، سراسيمه به هر سو سر مي كشد؛ تب زده
: مأيوسانه در خيابان هاي گنگ شهر پرسه مي زند

يحمل/ يلهثُ مهزوماً علي قارعةِ الطريق/ وريثُ هذا العالمِ المدفونِ في الأعماق
يبحثُ عن وظيفةٍ شاغرةٍ في صحف/ اق ينام في المقهي، ككلبٍ جائعٍ، أفّ/وجه هالك غريق

و الزحام/يعدو بلا أقدام/ الصباح تأكلُه الحمي، تُدير رأسه/ في الشارعِ المهجورِ
)86:همان(شوارع المدينةِ الخلفيةِ الصماء/ يجوب مهجوراً بلا أحلام/الأرقام

ح تا شام در اين حكايت زندگي پوچ انسان امروزي است كه عمر خود را از صب
و تباهي سپري مي كند؛ حال آنكه اين پايان ماجرا نيست كه او حتي در اين دنياي بدبختي

دون، براي مردن نيز ناچار است همچون سگي ولگرد به دنبال جايي باشد كه در آن به 
و بي ارزشش براي هميشه پايان دهد؛ انساني كه از هر نوع ميراث  زندگي نكبت بار

و بي هويتي دچار گشته استباارزشي تهي  و به نوعي سردرگمي :گشته
عن/ وريثُ هذا العالم المهان/ حياتَه الجوفاء/ يفرغِ في حدائقِ المساء يبحثُ

(يموت فيه صاغراً، كالكلبِ، بالمجان/مكان )86:همان.
و نابودي تمدن و درگيري درنقاط مختلف دنيا گسترش روز افزون آتش جنگ

. ري، يكي ديگر از ابعاد بحران هويتي است كه انسان امروز با آن دست به گريبان استبش
و هنرمندانه براي بيان» كونگاي« اسطوره يكي از اساطير چيني است كه به شيوه اي خلاق

ي چيني به عنوان اصلي ترين شخصيت. اين مسأله مورد استفاده قرار گرفته است شاهزاده
ني خواسته جبارانه پادشاه مي شود، در واقع نمادي از قرباني شدن همه اين داستان كه قربا

و زورگويان مي  ي انسان هاي مظلومي است كه در عصر حاضر قرباني مطامع قدرتمندان
)69: 2006نعمان،:(شوند

/بأفجعِ الرثاء/ مازال ناقوس أبيك يقلق المساء فيفزع./»كونغاي، كونغاي...هياي«:
الوليد، / ...في الدروب وتخفُق القلوب الصغار َبالحديد/ فلتُحرِقي وطفلك الحديد ليجمع /

(والعالم القديم بالجديد/ والفحم والنحاس بالنُّضار ج2005السياب،/ ،2:32(
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شكسپير است،]9[» توفان« كه برگرفته از نمايشنامه) پدر فرديناند( كشيش مسيحي

ديگر شخصيت نماديني است كه شاعر براي ترسيم مسخ هويت انساني، از آن استفاده 
و سودجويان. نموده است درپي تبديل چشمان پدر فرديناند به دو مرواريد گرانبها، سارقان

و در بازار به فروش مي رسانند؛ همچنان كه كور كردن چشمان اورا از حدقه خا رج نموده
و يا نابودي ارزش هاي  چشمان كشيش به عنوان شخصيتي ديني، مي تواند بيانگر تضعيف

و اخلاقي بشر امروز نيز باشد :ديني
و وحظُّك الدموع.../من مقلتَيه لؤلؤٌ يبيعه التجار:/أبوك رائد المحيط، نام في القرار

و الحديد/المحار (وعاصف عات من الرصاص )33: همان.
و مادر خود را از دست شخصيت سوم، كودكي است كه در اثر بمباران هوايي، پدر

و مورد مراقبت ميموني به نام  :قرار مي گيرد» بابيون«داده
لا غناء- أهداب طفلك اليتيمِ (ريزادك الث:»البابيون« إلا صراخَ/حيثُ )33:همان...

پدر، پسرو روح-در مجموع، سه شخصيت قرباني اين قصيده، رمز اقانيم ثلاثه
و قرباني شدن سه ركن-القدس است كه اركان اصلي ديانت مسيحي را تشكيل مي دهد

و دوستي، خود بيانگر از ميان رفتن ارزش هاي  اصلي ديانت مسيحي به عنوان نماد صلح
و به و درنده خويي در ميان انسان ها است انساني در دنيا ي توحش . جاي آن سلطه

)70: 2006نعمان،(
ملاحظه مي گردد كه چگونه بحران هويت در ابعاد گوناگون آن، اذهان شاعران نوگرا
و مهم اشعاريشان بدل گرديده است و به يكي از محورهاي اصلي . را به خود مشغول داشته

ص اين است كه شاعران نوگرا در كنارذكرابعاد اين معضل، با نكته قابل توجه در اين خصو
بازگشت به ميراث قديم. عكس العملي معكوس وتدافعي به مقابله با آن نيز پرداخته اند

عربي واسلامي رويكردي است كه شاعران معاصرعراق براي مقابله با چنين بحراني درپيش 
گسترده شاعران نوگرا از ادبيات گرفته اند كه بازتاب آن را مي توان در استفاده

و لغات عاميانه(عاميانه ، اشعار، ضرب المثل ها ، اسطوره ها و يا استفاده) داستان ها
و يا رواج و ديني قديم به و ادبي و رموز تاريخي نمادين وغير نمادين از شخصيت ها

و بشردوستانه، مشاهده نمود [اشعار وطني، قومي .10[
و تمسك بدان، تنها راه همچنان كه به اعتقاد بياتي، پيوند با ميراث فكري وفرهنگي

و خروج از بحران دامنگيري است كه  و انساني شاعران متعهد براي تحقق آرمان هاي قومي
)161: 2008البياتي،.(بشر امروز بدان مبتلا شده است
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 نتيجه

:ارد زير برشمرددر يك جمع بندي كلي مي توان يافته هاي اين پژوهش را در مو
از-1 عليرغم محدود بودن نمونه هاي شعري در پاره اي از موارد، بحران هويت يكي

.مهم ترين موضوعات مورد توجه شاعران نوگراي عراق است
براساس يافته هاي اين پژوهش، ابعاد بحران هويت از ديدگاه شاعران نوگرا عبارتند-2

: از
سل� و اجتماعي در نظام از ميان رفتن هويت فردي در نتيجه ب كليه آزادي هاي فردي

و استبدادي عراق .سلطه گر
تضعيف هويت ملي مردم عراق در نتيجه تخريب تدريجي هويت فردي يك يك افراد�

.جامعه
و ملت هاي عربي� و غفلت سران .تضعيف هويت قومي اعراب در نتيجه اهمال
و تمدن غرب� .ذوب شدن هويت شرقي در فرهنگ
و تكنولوژيمسخ هويت� .انساني بشر در عصر علم
.مسخ هويت ديني در غرب�
از-3 در غالب موارد شاعران براي بيان مقاصد خود در خصوص موضوع مورد بحث،

و اسطوره مدد جسته اند .زبان رمز
در-4 ي وسيع بحران هويت كه مرز مليت را اشاره شاعران معاصر عراق به دامنه

پ و تا مرز بشريت نيز به و نورديده يش رفته است، مي تواند حاكي از وسعت انديشي
و در يك نگاه كلي تر افزايش افقهاي فكري شعر معاصر عربي نيز  نگرش فرامرزي ايشان

.باشد
 يادداشتها

و فيلسوف عرب، در سال-1 هجري در شهر معره نعمان 363ابوالعلاء المعري شاعر
و در سال . در همانجا در گذشت 449واقع در نزديكي شهر حلب در سوريه امروزي متولد

از. او در سن چهار سالگي به دليل ابتلا به بيماري آبله بينايي خود را از دست داد ابو العلاء
و تحير متهم مي شودنگاه برخي از ناقدان  ، بد بيني -21: 1381فروخ،.(رك.به شكاكيت

).125و25
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي«:سوره بقره 143اشاره به آيه-2

.»الناس
و كشور بابل-3 را به يك نام-به كسر باء-نويسندگان قديم مسلمان همه جا شهر

. وده كه در زبان عبري به معني دروازه خداستب» بابهل«اين واژه در اصل.خوانده اند
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، 1375ميرسليم،.(كيلو متري جنوب بغداد واقع است85خرابه هاي شهر بابل هم اكنون در

)1:81ج
به نظر مي رسد منظور شاعر حوادث) 18/6/1966(باتوجه به تاريخ سرودن قصيده-4

.رائيل بوده استو وضعيت جهان عرب پيش از وقوع دومين شكست اعراب از اس
نام شهري قديمي در عراق كه ويرانه هاي آن اكنون در استان نينوا واقع» آشور«-5

. اين شهر در حدود هزاره سوم پيش از ميلاد بنا شده وپايتخت قوم آشوربوده است. است
)51: 1992جمع من الكتاب،(

و» ذوقار«جنگ-6 قبايل بكربن وائل به جنگي گفته مي شود كه بين سپاه خسروپرويز
و كوفه در گرفت بن. در جنوب عراق ميان واسط اين جنگ به دليل كشته شدن نعمان

منذر، آخرين امير ملوك لخمي به دست خسروپرويز رخ داد كه درنهايت با پيروزي اعراب 
(به پايان رسيد )257: 1992جمع من الكتاب،.

در جريان درگيري هاي داخلي اين فدريكو گارسيا لوركا شاعر ونويسنده اسپانيايي-7
.كشور توسط پارتيزان هاي ملي كشته مي شود

و روايت شده كه شدادبن عاد.7/قرآن كريم، فجر-8 شهرارم بناي شداد بن عاد است
و اوصاف آن راشنيد، از بزرگان دولت خويش خواست  جباري بود كه وقتي نام بهشت

و قهرمانان بدين كار گماشتپس صدتن. شهري شبيه آن برايش بنا كنند . ازكارگزاران
و لشكريانش، به رسالت پانصد سال در و خداوند تعالي خواست از او بناي شهر سپري شد

و انابه را كه از بزرگان قوم بود، به جانب شداد)ع(پس هود. حجت گيردو دعوت به توبه
بو. فرستاد و اين وقتي و طغيان پايدار ماند اوولي شداد در كفر هفتصدد كه از پادشاهي

را. سال گذشته بود و او را خبر كردند موكلان شداد بناي شهر با. به اتمام رسانيدند  وي
هنگامي كه شداد به ارم نزديك شد،. سيصدهزارتن ازخدم وحشم وموالي خود بدانجا شد

و حتي يك تن از و اصحابش را نابود ساخت و او يشانا صيحه اي از آسمان نازل گرديده
و همه  كساني كه در شهر ارمٔرا باقي نگذاشت تا خبر اين ماجرا را به سايرين برساند

و پيشه و در زمين بودند، از كارگران و شهر خالي گشت و وكيلان همگي مردند وران
(رك.فرورفت ج1363طباطبايي،. ،20:658(

هاي حدود سالدر»ويليام شكسپير«است كه توسط كمدياي توفان نام نمايشنامه-9
.است ميلادي نوشته شده 1612-1611
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

∗في أبعادها المختلفة من وجهة نظر شعراء الحداثة العراقييندراسة أزمة الهوية

 معصومة نعمتي قزويني
و الدراسات الثقافية الايرانية  تهران-استاذة مساعدة في المركز البحثي للعلوم الانسانية

 الدكتورة كبري روشنفكر
 استاذة مساعدة بجامعة تربيت مدرس
 الدكتور شهريارنيازي

 طهراناستاذ مساعد بجامعة
 الدكتور خليل پرويني
 استاذ مشارك بجامعة تربيت مدرس

الملخص 
«:الهوية كجزء أساسي من مقومات شخصية الإنسان هي الإجابة بسؤالينِ هامين هما

يعرف؟«و» من هو الانسان؟ و»كيف ؛ فكانت هي إحدي هواجسه التي يهتم بها المفكرون
فدراسة أشعارِ أربعة. تُهدد هوية البشر في أبعادها المختلفة العلماء حاليا بسببِ العواملِ التي

سعدي-بلند الحيدري- عبد الوهاب البياتي- بدرشاكر السياب(من شعراء الحداثةِ العراقيين
من وجهةِ نظرِ هؤلاء الشعراء ومنها الفردية، الوطنية،)يوسف ، تُبين أولا أبعاد أزمة الهوية

و ثانيا تُشير إلي أهميةِ هذه القضية كمحورٍ هام من المحاورِ القومية، الشرقي و البشرية ة
.الإجتماعية للشعرِ العراقيِ المعاصر

 الكلمات الدليلية
 الشعر العربي المعاصر، الشعراء المحدثين، العراق، الهوية
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